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 ششمي مقاله
 

 نبوت  عامهّ
 :اين مقاله چند فصل دارد     

 

 اولّ فصل
     

هاي خداي تعالي، و بيان و تحويل نبوت به معناي وساطت، و اخذ خواسته 

ــريعي، در نوا آن ــت تكويني و تش ــت  ه خود دو نوا اس ها به ديگري اس

اختراا، امكان، ا وان و اعيان مربوط  :وساطت به متعلقات آفرينش ،تكويني

 شود.مي

ظايف قلبي و بدني، احكام علمي نبي در تمامي اعتقادات، و ،در نوا دوّم     

 ند، ها وساطت ميو عملي، اخلاق و آداب اجتماعي و سياسي و امثال اين

شد  شرعي بوده با سايل  به بيان ديگر اگر تبليغ از جانب خداي تعالي در م

گيرد، و اگر در رابطه با تكوين موجودات باشــد وحي وحي تشــريعي نام مي

 شود.تكويني ناميده مي

 شود:يك از اين دو نيز به دو قسم تقسيم ميهر      

 نبوت خاصّه و مقيّد. -7نبوت عامه و مطلق،                      -9      

ــاطت مربوط به  *       ــت از اين  ه وس ــه و مقيد، عبارت اس تكويني خاص

 تكوين اشيائي معين و مخصوص باشد و نه چيزهاي ديگر.

ـــاطت در تمامي ج ان و به تمامي  *       اما در تكويني عامه و مطلق، وس

ـــياز از خردو  لان و در تمامي حامت مربوط مي ـــد، و ما در اين ا اش باش



 

 

سخن  صداق و حامل اين نوا را تعيين  نيم  ه هر  ستيم  ه م صدد ني در

 جايي و هر نكته مقامي دارد.

به اشــخاص معين و  اما نبوت تشــريعي خاص، همان نبوت اســت  ه *      

  ند.ي آن از آن افراد به ديگران ت اوز نميمعدود تعلق دارد و محدوده

چنان  ه حضــرت لوط به اهالي هفت شــ ر بيامبر بود، و جناب يون       

عده به مردم نينوا مبعوث بود ( و  حال ) ـــد هزار و در  به يكص ي افرادش 

ه و راهيم علي نبينا و آلرسيد، بيامبري حضرت ابفزوني به بيشتر از آن مي

ـــيدن نمرود و قوم او به چ ل خانواده  ـــلام ب  از به هلا ت رس عليه الس

 شد. گر چه شريعت او تا زمان بعثت حضرت موسي ادامه داشت.محدود مي

حضرت موسي و عيسي در عين حال  ه شريعت عامّه داشتند فقط به      

ــيل آنيه گفتي ــده بودند. تفص ــرائيل مبعوث ش اب م به غير اين  تبني اس

 مو ول است.

خلاصه نبوت تمامي انبياز، غير از نبوت حضرت نوح عليه السلام، و غير      

ست و نه عامّه.  صه ا صلوات الله عليه و آله نبوت خا از نبوت حضرت محمد 

 نيم در يك زمان چند بيامبر وجود دارند، طبق روايات، بني ملاحظه مي

صل سرائيل در يك روز، در فا ي طلوا ف ر و طلوا آفتاب هفتاد بيامبر را ها

سانده ش ادت ر شاه ايران خيلي از 9اندبه  سرو باد ست  ه  يخ ، معروف ا

 بيامبران را به ش ادت رسانده است.

شريعي عامه *       شود  ه منحصر به ي مطلق، به نبوتي اطلاق مينبوت ت

ست، بلكه همه شامل ميگروهي دون گروهي ني شود  ه قابل ي افرادي را 

تكليفند بالغ و عاقل و مختارند، و در بين انبياي ال ي هيچ  دام از بيامبران 
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صلوات الله عليه  و آله جز حضرت نوح، و بيامبر بزرگوارمان حضرت محمد 

ي  ساني داراي اين منزلت نيست، و نبوت حضرت نوح )ا( گر چه بر همه

همين ج ت نيز طوفان او  عموميّت دارد  ه در زمان او وجود دارند، و به

عموميّت داشته است اما ) بايد گفت:  ه ( اين عموميّت به عصر آن حضرت 

ــوص بوده و به زمان ــود البته قبول داريم  ه هاي ديگر مربوط نميمخص ش

 شريعت آن حضرت تا زمان بعثت حضرت ابراهيم )ا( ادامه داشته است.

شريعي عام      سرور انبياز، نبوت ت ست و در ظاهر از اما نبوت  ه و مطلقه ا

تا قيامت ادامه مي باره نظر زمان او  نان در اين  ـــلما بد، هيچ يك از مس يا

ي عوالم، ها، و همهي زمانمخالف ندارد و در باطن و حقيقت نبوت او، همه

ــام آنو همه ــامل ميي موجودات و انواا و اقس ــود ها، از دُرَّه تا ذَرّه را ش ش

ست بيامبر ما، آنبدون اين  ه چيزي از  شود، حق هم همين ا ها مستثني 

، و روايات فراواني صراحت دارند  ه نور مقدس 9بر ما سوي الله بيامبر است

ي عوالم سبقت داشته است، بيامبر ا رم فرموده او، روح او و عقل او در همه

= من بيامبر بودم در حالي  ه 7 نت نبيا و آدم بين الماز و الطين» اســت، 

 ند  ه به و براي مدعي  فايت مي« آدم بين آب و گل قرار داشتحضرت 

تبارك الذي نزّل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين » ي ي  ريمهدملت آيه

ست خدايي  ه قرآن را به بنده6نذيرا صلي الله عليه و = بزرگوار ا اش محمد 

شد آله فرود آورد تا بيم دهنده آيه خداي  توجه  ند در اين« ي ج انيان با

مه ندگي او را براي ه عالي بيم ده بات ميت غاز وجود ي عوالم اث ند از آ  
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»  يي شــ ود، در حدّ ربوبيتي  ه خود دارد، و در آيهگرفته تا آخرين مرتبه

ها همه مخصوص به آن اشاره فرموده يعني سپاس«  الحمدلله رب العالمين

ــت  ه بروردگار ج انيان مي ــد، چنان  هخدايي اس ربوبيّت او همگاني  باش

اســت به اقتضــاي همين آيه نبوت بيامبر ا رم صــلي الله عليه و آله نيز بر 

 ي وجود احاطه دارد.همه

يه      مهآ تاب و ي ) ي  ري ما آتيتكم من   ثاق النبيين ل خذ الله مي و اذ ا

م صرنّه قال زَاقررَتنحكمه ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننّ به و لت

ـــريو اخذتم  يعني بياد آوريد زماني را  ه خداي تعالي از  9علي ذلكم اص

ي بيامبران بيمان گرفت وقتي  تاب و حكمت بر شما دادم و بيامبري همه

 ند آنيه را  ه شــما داريد حتماب به او به ســوي شــما آمد  ه تصــديق مي

ـــپ  فرمود: آيا اقرار  رديد، و  ايمان بياوريد و حتماب او را ياري بدهيد، س

 بيمان مرا در اين باره قبول  رديد؟ ) نيز به همين مسأله دملت دارد (.

ـــلام الله عليه و آله را به همه      ي خداي  ريم در اين آيه بيامبرمان س

بيامبران بيامبر قرار داده و بر آنان امر  رده  ه به آن حضرت ايمان بياورند 

 باشد.رح ميهاي آنان نيز مطو به طريق اولي ايمان آوردن امت

ــرت را بر       ــي از  وتاه فكران امكان دارد عموميّت بيامبري آن حض بعض

 نباتات و جمادات، بلكه حيوانات نيز ايراد بگيرند و بگويند:

ها، فرا تكليف اســـت. و تكليف، فرا ادارك و اختيار  ه بيامبري بر آن     

 اند.ها منتفياست، و هر دوي آن

خود محقق شده اين است  ه نباتات و جمادات، و به  اماّ آنيه در جاي     

طريق اولي حيوانات هر  دام برحسب موقعيّت و مقام داراي شعور و ادارك 

ها نيست، ها به مقدار ادارك و شعور انسانهستند، البته ادارك و شعور آن
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ـــنت داور خوبي مي ـــوا در اين باره قرآن  ريم و س ـــند و با اين مو  باش

ست و بايد به محل مطابقت دارند صيل ني ه هاي مربوطو اين مقاله جاي تف

ي مرحوم سيد ام د رشتي اعلي الله مقامه، ، نوشته7ي شيرازيهمثل رساله

تأليف مرحوم ح ه امسلام ملا محمد تقي شريف ممقاني 9و صحيفه امبرار

ـــتم از جزز چ ارم، در  ـــت و هش رجوا  رد، آن مرحوم ذيل حديث بيس

سانده تحقيق مطلب  وت سا و  افي آن را به اثبات ر اهي نكرده و با بياني ر

است، و نبايد در عموميت نبوت آن حضرت با همين وجود شخصي و هيكل 

ي موجودات شكي داشت يعني آن حضرت تكاليف شريف بشري او بر همه

،يابي واســطه با همان ها با واســطهي موجودات را بر حســب مراتب آنهمه

ـــريتي  ه دا ـــاند نه اين  ه العياذبالله به لباس ها ميرد به آنلباس بش رس

حيوانات يا نباتات يا جمادات فرود آيد، و نه اين  ه هر نوا از مخلوقات و 

شند زيرا هر دو قول  شته با شان دا سنخ خود موجودات بيامبري از نوا و 

باشـــند، و هيچ    از گذشـــتگان و ي حقيقت خارج ميباطلند و از جاده

صرين، ج صراري به آن دو قول نكرده معا ز مرحوم حاج محمد  ريم خان ا

 است، ما صريح عبارات وي را در اين باره ذ ر خواهيم  رد.

ي خود بر حسب دأبي  ه بلي ملا ر اي همداني در  تاب هديه النمله     

دارد قول دوّم را به مرحوم شيخ اوحد احسائي نسبت داده و گفته است  ه 

 گويند:شيخيه مي

و هر نوا از موجودات بيامبري از نوا خود دارند، جماد از نوا جمادات      

تات، و همين با بات از نوا ن نات و . . . و . . . و ن طور حيوان از نوا حيوا

گويند: صفاتي  ه در بيامبران اومد آدم مقرر بوده مثل بيامبري دارد، و مي
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ـــمت، و ف ـــتعداد وحي و ال ام، عص ـــاني به يضط ارت، عقل، علم، اس رس

در اين بيامبران نيز وجود دارد، و در تبليغ « امت خودشــان » زيردســتان 

ـــريعت را حف،  نند، نقباز و ن بائي  ـــالت خويش اماماني دارند  ه ش رس

شاد العوام» دارند به اين قول صقر در جوامع الكلم، و عبد اثيم در ار  « ابن 

ست ست، و  فر آن بر هيچ    بن ان ني صريح  رده ا و خان در طنبور  ت

سلم در خود نلمه صلي الله عليه و آله و  ساز  رده و گفته  ه محمد  هائي 

ـــورت هر نوعي در مي ها آيد و هر  دام را با للت خود آنهر مقامي، به ص

آدم  ند، به صورت جمادات نباتات حيوانات و به صورت بنيبيام رساني مي

سعيد ظاهر مي شقي و  صقر» شوند اعم از  در جاهاي مختلفي از «  ابن 

يان  تاب ـــرح الزيارت در ب ـــاد م في » هاي خود، از جمله در ش و اجس

گفته  ه ائمه علي م السلام با ب ترين صورت به دوستان خود، و «  امجساد

شتناك شمنان خود ظاهر ميدر وح شكل به د سپ  حديث ترين  شوند و 

ش اد به اين  ست شدن طلحه آورده و گفته  ه ا شته  جابربن عبدالله را در  

حديث وا ح است زيرا اميرالمؤمنين عليه السلام در صورت قبيح يعني در 

ــورت م ــد و به طلحه تيري انداخت و او را به قتل ص روان بن حكم ظاهر ش

ــاند، چون مورخين بامتفاق گفته اند  ه مروان به طلحه تير انداخت، امّا رس

طلحه در حال مرگ  ه برده از جلو چشـــم او بر نار شـــده بود علي عليه 

السلام را در صورت مروان بن حكم مشاهده  رد، خان در ارشاد خود به آن 

صريح  رده است. و  فر  سي  ه به اين مسأله معتقد شود بر هيچ مؤمن ت

 «و مسلماني مخفي نيست 

صل بعدي بيان خواهيم       شد و ما در ف سخن ملا ر اي همداني تمام 

هاي ديگر او در حق مرحوم شيخ ناروا  رد  ه اين نسبت او نيز مانند نسبت

 ت.باشد و دأب و طبيعت او همين اسو نادرست مي



 

 

 

 

 فصل دومّ
     

م را لبه خصــوص هر دو جلد جوامع الك ،هاي مرحوم شــيخ اوحدما  تاب  

شاهده  رديم و  صفحه، ورق به ورق م صفحه به   ه به وفور نيز وجود دارد 

شيخ  سبتي را بدهد  ه ملار اي همداني به  سيديم  ه بوي ن به عبارتي نر

د رجوا  نند تا توانننســبت داده اســت چه رســد به تصــريح، محققين مي

 درستي و راستي آنيه  ه گفتيم برايشان ظاهر شود.

هاي مرحوم حاج محمد اگر ملا ر اي همداني به اين مو وا در  تاب     

 ريم خان اطلاا يافته چه ربطي به مرحوم شيخ اوحد دارد؟ چرا ديگري را 

ا آي ند؟  ند؟ چگونه همسايه را به جرم همسايه مؤاخذه ميبه او قياس مي

ـــت  و م تزر وازره خداي  ريم در قرآن ) در جاهاي مختلف ( نفرموده اس

 ؟ باشدي گذشتگان چنين ميآيا دأب علماي اعلام اين است؟ سيره 9اخري؟

 باشد؟امّا اعتقاد مرحوم شيخ اوحد چه مي      

ي بيامبرمان  ه اســم شــريف او محمّد اســت و بدرش عبدالله و درباره     

باشد و مادر او آمنه دختر وهب است، ب از نسل عدنان ميجدش عبدالمطل

آشاميد، شيخ اعتقاد دارد  ه خدا او را با خورد و ميو در بين مردم بود، مي

ي مخلوقات و تمامي موجودات از همان وجود مشـــخو خودش براي همه

دُرّه تا ذرّه به بيامبري فرستاد، زيرا هر  دام از موجودات به نسبت موقعيتي 

ست   شد خدا فرموده ا شعور و ادراك مي با شيي » ه دارد داراي  و ان من 

ــبيح م ــبح بحمده ولكن م تفق ون تس هيچ چيزي در عالم وجود «= اميس
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سبيح ميندارد مگر اين سبيح آن ه به خداي تعالي ت شما ت ها را گويد ولي 

ض يسبح لله ما في السموات و ما في امر» و فرموده است: 7 نيددرك نمي
ـــمان« 6 ـــبيح هر چه در آس ها و زمين وجود دارد براي خداي تعالي تس

ـــورت تكويني ( بود مي ـــبيح موجودات به زبان حال) و به ص گويد اگر تس

به خداي خود دملت  به يعني منظور اين بود  ه   نند مثل هر اثري  ه 

  م تفق ون تسبيح م »          ند در قسمت بعدي آيه مؤثر خود دملت مي

. ب  9باشدآمد زيرا دملت موجودات بر آفريدگار توانا از وا حات مينمي« 

شعور مخفي ست  ه هر موجود برحسب معرفت و  صي ا سبيح خا  7غرض ت

ي برهان نيستيم و شما محققان عزيز خود براي خدا دارد و ما درصدد اقامه

 هايي  ه اشاره  رديم رجوا  نيد.بايد به  تاب

شعو      صاحب  ست به و هر  سب خود او ري تكليف دارد، و تكليفش برح

ـــت و تكليف آن غير از  بات اس عبارت ب تر تكليف جماد، غير از تكليف ن

ست  ه تكاليف آن صلوات الله عليه و آله ا ست، بيامبر ما  ها تكليف حيوان ا

رســاند، و به همين ج ت گفتيم و فيو ــات  وني و شــرعي هر  دام را مي

و وميت او مطلقه است، و به همين لحاظ خداي   ه نبوت آن حضرت عامه

سبحان قدرت  امل و تام و عامّي را به او عطا فرموده  ه تكاليف و مايحتاج 

ي مخلوقات و احكام ال يه را با وجود دنيوي و شخصي و با زبان فصيح همه
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ساند، همهعربي خود به آن سام مخلوقات با وجود ها بر ي وجود از انواا و اق

عدد و خذ  ت بارك ا كاليف خود را از اين وجود م تب ت فراواني و اختلاف مرا

به  ،و بعد از او ، ند، در زمان اومي با او نبوده  ه احكام ال ي را  بيامبري 

ـــاند، هر    غير از اين را  خلق خدا، در تمامي مراتب تا روز قيامت برس

ان  و  ي انبياز و رســـل، فرشـــتگان واعتقاد بكند لعنت خدا، و لعنت همه

اي  ه خداي تعالي به او عطاز فرموده امّا با قدرت  امله و تامه .جنّ بر او باد

قات و موجودات  به جميع مخلو ـــرعي را  مايحتاج  وني و ش مان داده  فر

ساند سباب و آمت و حمله و  .بر ضرت ا ايراد ندارد خداي تعالي براي آن ح

ــم از ا ــام موجودات قرار عمال و حفاظي در هر يك از انواا و در هر قس قس

اي بدهد  ه فيو ات  وني و شرعي را از آن حضرت بگيرند و آلت و واسطه

ها را به هم نوا و ســـنخ و جن  خود برســـانند تا تبليغ به شـــوند  ه آن

ها و آمت از آيد  ه اين واسطهصورت تامّ و  امل صورت بگيرد، و مزم نمي

شود بيامبر باشند در صورتي جانب خداي تعالي بيامبر باشند و چگونه مي

با او، بيامبري وجود ندارد، هم در باطن و هم  ه بعد از بيامبر، هم چنين 

ها  ه از در ظاهر و هم در حقيقت آن حضـــرت بيامبر اســـت و ب ، و آن

و آلتي بيش نيستند، از او رسانند واسطهگيرند و به هم نوا ميجانب او مي

ي قدرت ال ي جاري شرعي را  ه از فوارهگيرند و فيو ات  وني و مدد مي

ي ها وحها بيامبر نيســتند، به آنرســانند، آنگشــته به ارا ــي قابليات مي

بينند، نتي ه اين  ه بيامبر ما، شــود رايا نميها ال ام نميشــود، به آننمي

سان گرفته تا جماد در تمامي طبقات بيامبر تمامي مخلوقات مي شد از ان با

 او خاتم امنبياز است، بيامبري بعد از او و با او وجود ندارد.و نه غير او، 

 گويد:مي ي شيرازيهرسالهمرحوم سيد ام د انارالله برهانه در      



 

 

اما نوا اوّل يعني عامّه و مطلقه، اين اســت  ه نبوت شــامل تمامي »       

موجوداتي باشـــد  ه صـــلاحيت دارند به لحاظ عقل و بلوت و اختيار تحت 

ـــياري از بحث ما در بس با دميل ها و جوابتكليف قرار گيرند، و  هايمان 

بات  ماد و ن مه چيز از ج يان  رديم  ه ه و قطعي اعم از عقلي و نقلي ب

عرض نســبت به حال و و ــع خود، شــعور و ادارك و عقل و  اختيار دارد، 

ي باشد، بنابراين واجب است همهتكليف آن نيز به همان نسبت صحيح مي

موجودات با تمامي اصــناف و انواا و اقســامي  ه دارند در تمامي طبقات و 

شند  ه آن شته با سته از اعمراتب بيامبري دا مال و ها را به آنيه خدا خوا

 گويد:سپ  مي « 9افعال تكليف  ند

نبوت  ،ي شـــ ودها از مبدز هســـتي تا آخرين مرتبهدر تمامي زمان»       

 عموميتبه اين جز بيامبرمان محمد صـــلي الله عليه و آله  ، هيچ بيامبري

ست نبوده شير و نذير خداي تعالي آن حضرت را براي همه ،ا ي مخلوقات ب

ست ساله باز در«  قرار داده ا سؤال  ه آيا مبعوث  ي غريّهر سخ اين  در با

ـــاص به بيامبر ما دارد يا به همه ي بيامبران اولوالعزم؟ بودن به جن اختص

 گويد:مي

ّت مي»        ـــان تبعي  ند، هر حكم  ه بر جنّ در احكام و حامت از انس

شــود به حكم تبعيت بر حســب حال و و ــع بر جنّ هم انســان جاري مي

ست، ب صلي جاري ا شت ا صورت اطاعت به ب  ست  ه در  ه همين ج ت ا

صلي به شوند بلكه به حظايري وارد ميوارد نمي شعاا ب شت ا شوند  ه از 

ها و ي زماناند، در صــورتي  ه تبعيّت صــحيح باشــد در همهوجود آمده

هاي همان زمان يا غير آن زمان ها، احكام شرا خود را از بيامبر انسانمكان

 ان  ه خداي تعالي در قرآن فرموده است:گيرند چنمي
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و اذ صـرفنا اليك نفرا من ال ن يسـتمعون القرآن فلما حضـروه قالوا »       

نزل ا انصتوا فلما قضي و لوا الي قوم م منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا  تاباب 

  7من بعد موسي مصدقا لما بين يديه ي دي الي الحق و الي طريق مستقيم

سوي تو فرستاديم تا آيات قرآن يعني زمان«  ي  ه چند تن از جنّيان را، به 

را بشنوند، و چون حين تلاوت آيات حضور يافتند به همديگر گفتند: گوش 

ــتند تا قوم  فرا دهيد، و وقتي قرآئت قرآن بايان يافت ايمان آوردند و بازگش

 خود را راهنمايي  نند، به قوم خود گفتند:

 تابي را شنيديم  ه بعد از موسي علي نبينا و آله و  اي قوم ما آياتي از     

سلام فرود آمده و  تاب صديق ميعليه ال شده را ت   ند وهاي از بيش نازل 

 تا اين  ه گفته است:«  نداست هدايت ميرو به راه  ،به سوي حق

 نند معلوم شد  ه جنّيان هر زماني، از بيامبر همان زمان بيروي مي»       

سانندبراي اين   سفير دارند، در  من تابع ان و در  «ه مكلفند و احتياج به 

ست: سؤامت گفته ا سخ به  ساله در بايان با دليل قطعي عقلي و » همان ر

 ند به اين  ه محمد صـــلي الله عليه و آله بر هر مكلفي از نقلي دملت مي

 گانه ي اوطور جانشينان دوازدهباشد و همينجانب خداي  تعالي ح ّت مي

 و در آخر جواب گفته است:«. علي م السلام بر همه ح تند

ـــيده»        ـــترده، از اما اين  ه برس ايد آيا اين بعثت فراگير و وميت گس

ها با وي شريكند؟ باسخ اين خواص آن حضرت است يا اولواالعزم نيز در آن

است  ه عموميت و فراگيري بعثت و گستردگي وميت مطلقه از خواص آن 

ضرت ا شريك نميست و هيچح شخو    با او  شد، به دليل اين  ه  با

ست، و  صاحب لواي حمد ني صلوات الله عليه و آله  سول الله  ديگري جز ر

ــتي  ه نبوت ديگر بيامبران  ــلام ندارد، و دانس حاملي غير از علي عليه الس
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اولواالعزم غير از حضــرت نوح عليه الســلام به لحاظ بعثت فراگير و عمومي 

سبت ست چه برسد به بقيّهنبوده ا شان ن شرا اي ي بيامبران و بعيد نيست 

طاهرين  امّا نبوت و وميت بيامبر ما و اهل بيتبه همه و عامّه بوده باشــد. 

او علي م الســلام براي تمامي موجودات، و فراگير اســت زيرا ايشــان مظاهر 

 بايان  لام مرحوم سيد.« اندال ي

هاي شيخ اوحد و سيد ام د انارالله برهان ما  نيم  ه  تابملاحظه مي     

ي موجودات و بر اســت از تصــريح به آن چه گفتيم، يعني  ه بيامبر همه

صلوات الله عليه و آله مي شد و نه غير او، آنتمامي آفريدگان بيامبر ما  ها با

گيرند چنان  ه ا فراد ، از او ميتكليف خود را بدون واســـطه يا با واســـطه

ن حلال و حرام خود را گاه بدون واســطه و گاه با واســطه از او مكلف انســا

ــطهمي ــتند، زيرا هيچ  دام از جانب خداي گيرند، و اين واس ها بيامبر نيس

ــيلهتعالي تبليغ نمي رفا وس ــف ــتند براي تبليغ از جان نند، بلكه ص ب اي هس

جن  هبيامبر ا رم صلوات الله عليه و آله، ساير موجودات نيز مثل انسان خوا

( و در  گيرند ) چنان  ه در قرآن  ريم،باشــد يا غير آن از آن حضــرت مي

ـــ د و گاه در غير آن، گاه در خلوت و گاه  اخبار آمده جنيان گاه در مس

ضورش مي صورت اژدها و غيره به ح شكارا، به  سايل و آ آمدند و برخي از م

ز  ســي  ه  ردند ا ردند، و گاه ســؤال ميهايشــان را ســؤال مينيازمندي

شان و از نو شان براي بيان حلال و حرام به  ابيامبر ما، او را در بين خود اي

ــه  تاب ــت خلاص ــيد چنان  ه عنوان مرجع قرار داده اس ــيخ و س هاي ش

بينيم خالي اســـت از نســـبت ناروايي  ه همداني گفته اســـت، بلكه به مي

داني ، و اين افتراز نخســتين ت مت نيســت  ه همصــراحت دارند خلاف آن

 مطرح  رده است.

 



 

 

 فصل سومّ
       

سيد ام د، از افترايي  ه همداني  شيخ اوحد و  ساحت  ملاحظه  رديم  ه 

 باشد.به آنان زده در رابطه با اين اعتقاد فاسد منزه و مبرّي مي

بلي بعضــي از  لمات مرحوم حاج محمد  ريم خان در ارشــاد العوام، و      

صراحت،  لمات فرزندش در غير آن  تاب شان دملت دارند  به به  اعتقاد اي

 ه بيامبر هر يك از انواا مخلوقات از انسان گرفته تا جمادات از سنخ خود 

سانآنان مي شد يعني بيامبر ان سان، و بيامبر جنّيان، جنّ، و بيامبر با ها، ان

ــدحيوانات، حيوان، و بيامبر نباتات، نبات، و بيامبر جمادات، جماد مي ، باش

ـــيلهو خداي  ي بيامبر تعالي تكليف هر يك از طبقات موجودات را به وس

ـــان به آنان مي آموزد، به نحوي  ه بيامبر هر طبقه قابليت دارد از خودش

ها معصــوم و طاهر خداي تعالي وحي و ال ام بگيرد، و مانند بيامبر انســان

بوده و صــفات  ماليه بيامبر بودن را دارا باشــد، مرحوم حاج محمد  ريم 

ستدمل  رده  ه به هيچ وجه دملتي به مدعاي او خا ن به آيات و اخباري ا

ـــحت آن ـــاهدي به ص ها ندارند مگر با تأويلات دور از حقيقت  ه هيچ ش

موجود نيست. با اين  ه عبارت او طومني است اما ناچاريم آن را نقل  نيم 

و  حثتا صدق گفتارمان ثابت و مو وا روشن گردد، و جايي براي انكار و ب

 : نيمي بيروان ايشان باقي نماند، حال با تو ل به خدا شروا ميم ادله

ـــاد العوام       ـــت  در ارش ي ملك، بندگان بدان  ه چون همه» گفته اس

باشـــند، و همه را خلق  رده اســـت با شـــعور و اختيار، و خداوند عالم مي

فريده ها را به ج ت فايده آخداوند حكيم اســت و هرزه  ار نيســت ب  آن

نياز است، ب  همه بايد است  ه به خودشان برسد چرا  ه خدا خودش بي

ـــدهرويّه د اني بندگي را منظور دارند تا به آن عنايتي  ه از براي او خلق ش



 

 

ست  ه رويّه شك ني شود، و  صل  شان حا سند و آن فايده از براي اي ي بر

ــاير موجودات بندگي را خداوند بايد تعليم آن ــان ها  ند، ب  س  ه از انس

دانند مگر به تعليم خداوند عالم، حال از دو قسم بيرون ترند البته نميبست

ست، يا بايد هر يك از جماد و نبات و حيوان و جن، خود از خداوند عالم  ني

بگيرند بدون واســطه يا آن  ه به واســطه بايد بگيرند، امّا بدون واســطه  ه 

شد چرا  ه آن ستند و مقام  ها هم قابل وحي وممكن نبا ال ام خداوندي ني

ها رســالت را ندارند چنان  ه در انســان يافتي، ب  بايســتي  ه از براي آن

شد  ه او  امل شد و خداوند احكام خود را به ترين آنهم بيلمبري با ها با

ساند و ح ت را بر رعيّت خود تمام  ند، و  سايرين بر او بياموزد، و از او به 

چنين بايد بيلمبر از جن  هر يك يشان بياموزد، و همي بندگي را به ارويّة

ـــود و ظاهر از آن طايفه ـــد تا للت او را بف مد و مع زات او ثابت ش ها باش

ـــتي، هم ـــوم و مط ر و گردد، چنان  ه بيش دانس چنين در آن رتبه معص

شان  شد، و اهل آن رتبه را هدايت  ند و ر ا و غضب خداوند به اي طاهر با

ام ايشان را به ايشان برساند، و چون اين معني بر ا ثر علماز بياموزد، و احك

شرح دهم تا بر هر طالب  ست  ه قدري آن را  ست مبد ا شيده و بن ان ا بو

ــبت  ــمان، و اگر چه به مناس ــفي ظاهر گردد مثل آفتاب در ميان آس منص

  تاب عاميانه خواهم نوشت، ولي مطلب مطلبي عالمانه و بزرگ است.

داوند عالم غني است از خلق و طاعتشان، و در امان است از بدان  ه خ     

شان، نه طاعت خلق به او نفع مي صيت صيت خلق به او  رر  ند،مع نه مع

رساند ب  او را حاجتي به طاعت بندگان نباشد ولكن بندگان را حاجت مي

ماندند و  ردند از فيض او محروم ميبه طاعت  او بود،  ه اگر طاعت او نمي

هاي وجود خلق بود، نه خدمت ذات خدا، ها هم بعين ا مصـــلحتاعتآن ط

 گشــتب  هر طاعتي هم، نفعش در اين دنيا و آن د نيا به خود خلق برمي



 

 

د، شو ه دخلي به خدا نداشت، مثلاب به مسواك  ردن دندان انسان باك مي

شسته مي سان  صورت ان سان و وز گرفتن  سل  ردن بدن خود ان شود، غ

ضبوط ميشوسالم مي سان م صحيح بودن امر خود ان شود، روزه د، معامله 

ها ب  معلوم شد چنين ساير عبادتشود، و همگرفتن خود انسان سالم مي

ها براي نفع خود خلق است، و براي قوام وجود خود ايشان است،  ه طاعت

ــد، و عبادت ــلحت و نفعي به خدا ندارد، ب  چون خدا غني ش ها براي مص

ــت ــلحت آن قوم بايد تكليف خود خلق اس ــب مص ، ب  هر قومي را برحس

شد،  صلحت قومي ديگر  صلحت هر قومي غير از م  رد، ب  از اين ج ت م

سطه در  شد، و به اين وا صر ديگر  صلحت ع صري غير از م صلحت هر ع و م

شد، و نبيّي آمد و بني سب وجود  رور  صري تكليف جديد برح آدم در ع

هاي جن چنين مصــلحتديگري، و همشــريعتي آورد، غير آن شــريعت آن 

برحسب وجود خود ايشان است، و تكليف ايشان هم برحسب مصلحت خود 

ست، و تكليف  شان سب وجود خود اي صلحت حيوانات برح ست، و م شان اي

ايشان هم برحسب مصلحت ايشان و تكليف نباتات برحسب مصلحت خود 

ست، و  شان صلحت اي سب م ست، و تكليف جمادات هم برح شان ا شك اي

ست،  نيست  ه مصلحت وجود هر جنسي غير مصلحت وجود آن ديگري ا

ست، و نبايد  ه تكليف آن شان صلحت اي سب م ها ب  تكليف هر يك برح

ست  ه تكليف هر قومي به حسب  شد البته، و معلوم ا سان با مثل تكليف ان

 ه هر عقل و شــعور و وســعت ايشــانســت، ب  چرا بايد تع ب  رد از آن

ـــعت و قومي تكليفي دا ـــعور و اختيار و وس ـــب ش رند؟ و وقتي  ه برحس

ست، و خدا در قرآن مي شد محل  تع ب ني صلحت هر يك با فرمايد،  ه م

ـــت مگر اين  ه اين ها هم امتي هيچ جنبنده در زمين و هيچ برنده نيس

فرمايد  ه هر يك نماز و تسبيح ها ميهستند مثل شما و در خصوص برنده



 

 

ــته ــت مگر آنفاند و ميخود را دانس ــبيح رمايد  ه هيچ چيزي نيس  ه تس

ه فرمايد  ف ميد تسبيح ايشان را و مي ند به حمد خدا ولكن شما نميمي

ست مگر آن ست، ب  معلوم  ه بيلمبري در آنهيچ امتي ني شته ا ها گذا

 باشند، وي خلق، صاحب شعور و تكليف ميي قرآن  ه همهشد به نو آيه

سان شريعتي دارند ام آنهمه امتي هستند مثل ان  ه ، و بيلمبري دارند، و 

ست ب  بيلمبر هر قومي هم  شان ا سب خود اي شريعت ( هر قومي برح  (

ــود. چنان ــان ثابت ش ــد تا بيلمبري او بر ايش ــان باش ه  بايد از جن  ايش

آدم بايد از جن  بشــر باشــد تا  ه بيلمبري بنيگذشــت در خصــوص آن

ــود، و در هر ط ــان به بيلمبري او ثابت ش ــان در ميان ايش ائفه بيلمبر ايش

ها  ه از خداوند عالم ي دلســت در ميان بدن انســان، و جميع فيضمنزله

شود به ساير اعضاز، و همه رسد و از او منتشر ميرسد اول به آن دل ميمي

هاي خلق مختلف اســت به طوري  ه شــوند ب  چون صــفتياب ميفيض

 ند و مينجنبد و نمو اي خود نميبيني  ه جماد به خودي خود از جمي

ــخن ظاهري نمي جنبد مثل  ند و از جاي خود نميگويد و نبات نمو ميس

نمايد و  ند و حر ت ظاهري ميگويد و حيوان نمو ميحيوان و سخن نمي

سخن ظاهري گويد و جن نمو دارد و حر ت دارد و همسخن نمي شعور و 

سان و نه به شعور سان هم نمو دارد و  و دارد، ولي نه مثل ان نطق او، و اما ان

 هم حر ت و هم نطق و هم شعور قوي ب  هر يك برحسب خود و مناسب

شأن و مقام خود تكليفي دارند و  روريات وجود ايشان تكليف ايشان شده 

ظاهري و هر تكليف  ه حر ت  به حر ت  بات را تكليف  ماد و ن ب  ج

ست زيرا خوظاهري در  ار دارد و عمل نامتعارفي مي ساقط ا شان  اهد از اي

ـــع تكليف مي به وس قت، و هم ه خدا  نه فوق طا نات را  ند  چنين حيوا

شعور  ليات و  معني ساني و علم تكليف به آنيه  هاي عقلائي و تميزهاي ان



 

 

ــت تكليف نكردند، و هم  ــب به امور بن اني در  ار داش چنين جن را برحس

ستعم ا در رال چيزهاي  ثيف ايشانوجود خود ايشان تكليف نمودند، ب  ا

 ار نباشـد، و و ـوز و غسـل وو مسـواك و تط ير به آب ايشـان را حاجت 

چنين بسياري از احكام معاملات در وجود  ايشان  رور نباشد . نباشد و هم

 بايان  لام او، .«  9.

ين چنگويد به و و و غسل و تط ير با آب نياز ندارند، همدر اين  ه مي     

سياري  شد ب شان  رور نبا از احكام معاملات از احكام معاملات در وجود اي

 ايراد وارد است: 

يات هم -9       به اين  ه جنّ در احكام ظاهر آ چنين اخبار دملت دارند 

 شرا با انسان مشار ت دارد. 

 ند  ه جنّ  به و و و غسل وتط ير و بسياري  دام دليل ثابت مي -7      

؟  دام روايت از ائمه علي م الســـلام در اين باره آمده ردنياز ندااز معاملات 

 است؟ به غير از بعضي خيامت و توهمات. 

ساله -6     سيد را  ه از ر شتر  لام   م  هديدي7او نقل  رديم ي ي غريّهبي

سان ميبه عقيده سان ي او جنّ در احكام و احوال تابع ان باشد، هر چه در ان

 رود.  ه صريح است در مشار ت.هم به  ار مي رود به تبع در جنبه  ار مي

بيني حاجت دارد و اين هم آدم به آنيه ميگويد: امّا بنيسپ  در ادامه مي

به ج ت آنست  ه هر قومي به قدر شعورش و به طور خلقتش مكلف است 

شند به حر ت  و زياده از وسعش مكلف نيست، ب  نبيِّ جمادات مامور نبا

سوي او، چرا از جاي خود و قومش ما شند به زيارت او، و حر ت به  مور نبا

ـــت، و در وجود آن ـــت. و  ه اين تكليف از لوازم امكان حر ت اس ها نيس
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شند به تعليم و تعلم قولي و به اينهم سخني بگويدچنين مامور نبا  ه   ه 

ستند، ب  حاجت به  هوا به حر ت شنوانيدن ني شنيدن و  آيد و مأمور به 

دارند و حاجت به ديدن نبي ندارند و نبي مامور به حر ت استفتاز و فتوي ن

ــنگي و خا ي در هر جا  ــت و از اين ج ت  ه هر س ــان نيس ــوي ايش به س

شد و ذ ر  ند و با  ست  ه با وجود حر ت نكردن، مؤمن با ست مكلف ا ه

ـــت و مي ـــيده اس داند، به ج ت اين  ه طور وجود اين عبادتش به او رس

آدم اســـت، بيلمبر ور رســـاندن بيلمبر بنيرســـاندن آن بيلمبران غير ط

آدم بايد بيايد در قوم و به ايشان سخن بگويد، و بيلمبر جماد مكلف به بني

ـــت تكليف هر    را به او  ـــت. بلكه در همان محل خود  ه هس اين نيس

گويد  ه دل تو به دست و باي تو ميقول، مثل اينحر ت و بيرساند بيمي

 ند بدون قول و بدون ها را تكليف ميوي  و آنحر ت  ن و راه برو و بن

ــت. و هماين چنين بيلمبر نباتات  ه از جاي خود حر ت  ند و ع ب نيس

سالتي فرستد، در هر جا  سخن بگويد يا ر نبايد از جاي خود حر ت  ند يا 

ست تكليف به قوم مي دهد، بدون قول و حر ت نمايد و همه را تعليم ميه

ـــت بيو از اين ج ت هر گيا حر ت تكليف و ه در هر جاي زمين  ه هس

ــبيح خود را مي ــد  ه نزد تس ــرور نباش داند، و هم چنين حيوانات، غالباب  

بيلمبر خود روند، يا بيلمبر به سوي ايشان آيد يا سخن گويند و شنوند و 

سا باشد  ه به بدون سخن در هر جا باشد تكليف خود را ياد مي گيرند، و ب

روند هر گاه مامور شوند به زيارت، و بسا باشد  ه حكم  زيارت بيلمبر خود

ـــخن  ـــود ه به زيارت نروند ب  بيلمبر جماد و نبات و حيوان نبايد س ش

ـــت بي قول به امت خود بگويد و از جاي خود حر ت بكند در هر جا هس

ساند، و آنها را ميتكليف  آورندآورند و بعضي نميها هم بعضي ايمان مير

ــت  ه احاديث از يكديگر امتياز مي و  افر و مؤمن گيرد، و از اين ج ت اس



 

 

را  ه  ،ها  ردند هر زمينوارد شـــده اســـت  ه عرض وميت ما را بر زمين

شور و  شد، و هر زميني  ه قبول نكرد  شيرين و خوب و معدن  قبول  رد 

ها، و گاه باشد ها و حيوانها و نباتها و آبچنين  وهتلخ و سبخ شد، و هم

انصــد حديث در اين خصــوص بيش باشــد، و اين به ج ت آنســت  ه  ه ب

اند، چنان  ه خواهد آمد. ي آن بيلمبران امت خود را به وميت خواندههمه

شود جماد و نبات ب  ديگر مثل بعضي از ج ال تع ب مكن:  ه چطور مي

و حيوان تكليف داشته باشند و بيلمبر داشته باشند؟ چنان  ه يافتي همه، 

ها برحسـب خلقت خودشـان و شـما برحسـب ر و تكليف دارند، و آنبيلمب

ــانه عالم به مصــلحت ملك خود، و قادر به  خلقت خودتان و خداوند جل ش

 رساند، و آنيهداند ميرساندن تكاليف ايشان است به هر طور  ه صلاح مي

شد مؤمن قبول مي ست، و نمي ند و ميذ ر  صحيح ا شود  ه ف مد  ه 

شــود  ه خدا تعليم بكند شــد و بدون تعليم خدا بداند و نميچيزي بنده با

چه را  ه عرض  ند آنمگر به واســطه  املان  ومعتدمن ب  تصــديق مي

ــاد العوام ردم ولي نمي ــر اين امر را. بايان  لام مورد نياز از ارش  9ف مد س

 همين  لام براي اثبات ادعايمان  افي است  

ها ها، از نوا آنرد به اين  ه بيامبر انســاني اين  لام صــراحت داهمه     

سنخ آن ست و بيامبر حيوانات از   ها و بيامبرآن ها و بيامبر نباتات از خودا

سانجمادات از خود آن شد ها و بيامبر ان ست بيامبر جمادات با ها ممكن ني

 خي از خود ايشان باشد. نبلكه به ناچار بايد بيامبر هر س

س      صورتي  ه هيچ تع ب اين جا ا صرف ادعا  فايت  رده در  ت  ه به 

شمارد دليل و شاهدي از آيات و اخبار ندارد و با اين حال آن را از اسرار مي
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 ند  ه بايد داند، و تصــريح ميهاي جاهل و اشــرار ميو منكر آن را از آدم

 گويد.تر از همه باشد، مياين بيامبر  امل

ستي  ه از براي آن      شد،  ه او  املهب  باي ها ترين آنا هم بيلمبر با

ـــد و مي ـــد تا باش ـــان باش گويد: ب  بيلمبر هر قومي بايد از جن  ايش

شود مي شان ثابت  ند شگويد: ب  نبي جمادات مأمور نبابيلمبري او بر اي

به حر ت از جاي خود، و قومش مأمور نباشد به زيارت او و حر ت به سوي 

 آدمن بيلمبر غير طور رســـاندن بيلمبر بنيگويد: طور رســـاندن آاو و مي

ست، بيلمبر بني سخن بگويد، و از ا شان  شد (، و با اي آدم بايد در قوم ) با

 گويد:  جاي خود حر ت  ند. مي

بيلمبر جماد و نبات و حيوان نبايد سخن بگويد و از جاي خود حر ت      

ضي از ج ال تع ب نكن  ه چطور مي و نبات  شود جماد ند. ب  مثل بع

 و حيوان تكليف داشته باشند و بيلمبري داشته باشند.

فرماييد  ه اين  لمات خيلي صــريحند به آنيه گفتيم، آيا ملاحظه مي     

 ها را تأويل و توجيه صحيح  رد؟شود اينمي

ـــريح       مرحوم حاج محمد خان وقتي ملاحظه  رد مذهب و  لمات ص

  )        ان آنان شده با نوشتن  تاباي به طعن او و بيروبدرش سبب عمده

( به تاويل و توجيه  لمات بدر برداخت، او گمان  ينهدايت المســـترشـــد

ـــبت به او و بدرش خواهد مي  رد توجيه او زبان طعن و قدح مردم را نس

صريح را نمي سخن  ست و غافل بود از اين  ه  شود به نحو ديگري تأويل ب

يابد  ه بدرش چه چيزي گر چه فرزند او است و ب تر از ديگران درمي  رد،

ست اما ست و نادرست بودن آن  را گفته ا اين  ار او اجت اد در مقابل نو ا

 بر هيچ عاقلي مخفي نيست.



 

 

در  ــمن او نيز به نحوي همان مذهب بدر را عنوان  رده اســت او در      

ي جمادات بايد همان  تاب گفته است: قصد بدرم اين نيست  ه در عرصه

ـــد و در ميان نباتات درختي، زيرا هيچ عا ـــنگي بيامبر باش قلي چنين س

ــخني را نمي ــت  ه بيامبر ما و ائمه علي م س گويد، بلكه مراد بدرم اين اس

سانيّت، حيوانيّت، نباتيّت و  سلام داراي اين مراتبند يعني داراي مراتب ان ال

و با  ها،ي انسانيتّ  ه دارند احكام ال ي را به انسانجماديت هستند، با رتبه

به با رترت نات، و  به حيوا يت  بهبهي حيوان با رت تات، و  با به ن يت  بات ي ي ن

 بايان سخن.9رسانندجماديت به جمادات مي

آيا امكان دارد اين توجيه و تأويل فرزند جايگزين سخنان صريح بدرش      

 باشد؟

 آيا بين آن تصريحات و اين تأويل هيچ ربطي وجود دارد؟     

البته آن چه فرزند گفته در حد خود موجه اســت و  ــرري ندارد بلكه      

شان شترا ي باشد  ه در اي ست اگر مراد او ا به صورت عر ي، و  7صحيح ا

در حيوان و نبات و جماد به طور ذاتي وجود دارد، اما اگر قصد او اين باشد 

ـــورت ذاتي وجود د ـــان به ص ارد  ه حيوانيت و نباتيّت و جماديت در ايش

 مفاسد زيادي خواهد داشت از جمله اين  ه: 

 باشد. ها از يك سنخ و از يك نوا مياين مراتب ذاتي در ايشان با آن     

به هر حال به خواست خداي تعالي مدرك اين قول مرحوم حاج محمد      

ـــل بعدي يادآوري خواهيم  رد، و فرزندش نيز ب  از   ريم خان را در فص

ـــاره مي تأويل و توجيه در توانيد به آن مراجعه  ند ميآن  تاب به آن اش

  نيد.
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ـــراحت دارند  ه انبياي هر       ـــوح ص عباراتي  ه از او نقل  رديم به و 

 باشند.ها ميمرتبه از انسان تا جماد، از سنخ همان مرتبه و از جن  آن

يد:اگر چه او مي      به گو ياز در هر مرت يامبر  ليانب ند و اي مظاهر آن ب ا

 رسانندي خود ميگيرند و به افراد مرتبهفيو ات و احكام خود را از وي مي

امّا قول به تعدد انبياز در آن مراتب مســتلزم مفاســدي اســت، علاوه بر اين 

م باشد چنان  ه قبلاب گفتي ه عقيده به  لي بودن بيامبر هم خود فاسد مي

 و در مطالب بعدي نيز خواهيم گفت.

ـــايخ  رام، ي ايناز همه      ـــته هيچ يك از علماي اعلام و مش ها گذش

د انچنين شيخ اوحد و سيد ام د، و علمايي  ه با جاي باي آنان گذاشتههم

اند چه برسد به تصريح اگر در اي به آن نكردهچنين چيزي را نگفته و اشاره

 لمات شــيخ و ســيد اشــاره و تلويحي بود هم بدر و هم فرزند هر دو براي 

ـــتناد مياثب  ردند تا مدعاي خود را ثابت و بيان ات ادعاي خود به آن اس

هائي  ه به ســاختند. و اما اســتدملهاي خود را از آن بر مي نند، و  تاب

اند دملتي ندارد مگر به اين  ه تمامي موجودات برحسب آيات و اخبار  رده

شعور دارند و مكلفند، و هر مرتبه سان مراتب خود  شمار اي مثل ان امتي به 

  ند.رود، اين مذهب درست است و آيات و روايات به آن دملت ميمي

ـــان      به ادعاي ا يش ّا  اي هر مرتبه) :گويند ه مي دملت نمي  ند ، ام

يامبري دارد به به هيچ وجه دملت نمي (ب يا  دام خبر  يه،  ند،  دام آ  ن

ي وجود دارد بين اين  ه ت ند؟ چه ملازمبه تلويح به آن دملت مي اشاره يا

ــعور دارند و مكلفند و بين اين  ه ناگزير هر مرتبه ي اي بيامبرموجودات ش

ـــد اين يكي هم ثابت  ـــنخ و جن  خود دارد؟ تا اگر آن يكي ثابت ش از س

ـــود؟ چنان  ه حاج محمد ريم خان ادعاز  رده در عبارتي  ه از او نقل  ش

 نموديم.



 

 

ـــد ما آاگر مطلب طومني نمي       رديم و عدم يات و روايات رانقل ميش

 اند.ساختيم به آنيه ايشان اظ ار داشتهها راظاهر ميدملت آن

ـــد  ه      ـــحيح و متفق عليه نزد  از مطالبي  ه گفتيم ظاهر ش اعتقاد ص

ضرت محمد بن عبدالله همه سلام ح ست  ه بيامبر ا ي علماي اعلام اين ا

س ست و هم بيامبر جنيّان، و در انصلوات الله عليه و آله، هم بيامبر ان ها ا

ـــت  ه به افراد هر دو مرتبه  اين مرتبه جز او بيامبري وجود ندارد، و اوس

  ند.احكام ال ي را تبليغ مي

شعور و تكليف دارند چنان        شود  ه جماد و نبات و حيوان،  و اگر ثابت 

خواهد   ه حق هم همين اســت بيامبر و مبلغ آنان، بيامبر همين دو مرتبه

ندارد، نبي همهبود زيرا بين جن و ان  و بين آن  ي مراتبها فرقي وجود 

، همان  ه انســان تا جماد همان محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب اســت از

شامد و در بازار و  وچه راه ميخورد و ميمي سبحان قدرت و آ رود، خداي 

ي اين مراتب را همهتواند تكاليف نيروي  املي را به او عطا فرموده  ه مي

ها برســاند و افراد هر مرتبه تكليف ي اختلافاتي  ه دارند به افراد آنبا همه

ـــخو دنيوي و از زبان او مي گيرد، تكاليف خود را از اين وجود مبارك مش

، نبات و ها ها، حيوان را به آنانســـان را به او، جن را به او، ملائكه را به آن

 رساند.ن وجود مبارك و با نف  نفي  خود ميبا همي ها جماد را به آن

اي و اگر مصـلحت اقتضـاز  ند  ه بين او و بين افراد هر مرتبه واسـطه     

ـــطه بيامبر و  ـــد تا از جانب او تبليغ  ند مزم نخواهد آمد  ه آن واس باش

اي بيامبري از جن  ها باشد، اگر در هر مرتبهو از سنخ و جن  آن ،رسول

د و واسطه بين خدا و بين افراد آن مرتبه باشد، يا واسطه و و سنخ آنان باش

ــد بين بيامبر  لي و بين افراد مرتبه ــورت چه مظ ر باش ي خود، در اين ص

مامي  لات ت يد ل با ـــلام  مه علي م الس يامبر و ائ يده و ثمري دارد  ه ب فا



 

 

تا جماد بدانند؟ در صـــورتي  ه گرفته ها را از انســـان موجودات و زبان آن

ست در اين باره  ه آن بزرگواران به زبان آناخبا ستند، ر متواتر ا شنا ه ها آ

 و خلافي در بين علماي اماميه در اين رابطه وجود ندارد.
 

 

 فصل چ ارم
   

در فصل گذشته معلوم شد  ه حاج محمد  ريم خان واجب مي داند در    

 اي از مراتب از انسان تا جماد بيامبري باشد.هر مرتبه

ي او از فروعات اعتقاد او به  ليت بيامبر و مخفي نماند  ه اين عقيده     

شد، او به  لي بودن بيامبر و امام اعتقاد دارد و اعتقاد دارد  ليت امام مي با

 ه بيامبر و امام  لي امكان ندارد در اين عالم تنگ و تاريك، با  ليت خود 

او فراگير اســت ناچار اســت ظاهر شــود و به آن فرود آيد، و چون بيامبري 

ـــاند آيد  ه در هر مرتبه مزم مي ،احكام ال ي را به جميع موجودات برس

ــنخ و جن  همان مرتبه و مظ ر آن بيامبر و امام  ــولي از س بيامبري و رس

 لي باشـد، بنابراين در حقيقت بيامبر  لي اسـت  ه از جانب خداي تعالي 

ـــطهتبليغ مي به واس باس و  ي همين مظاهري  ه ند  با ل به  در هر مرت

سنخ آن ها دارد، ب  بيامبر  لي تكاليف صورت همان مرتبه و از جن  و 

سطه سان را به وا سان دارد و ي مظ ري ميان صورت و لباس ان ساند  ه  ر

صلي الله عليه و ست از محمد بن عبدالله و ابن آمنه بنت وهب  آله، عبارت ا

 ند. و تكاليف لوه و ظ ور ميي بيامبر ا رم جو هم اوســت  ه به وســيله

ي حيوان طيب، نبات طيب، جماد حيوانات و نباتات و جمادات را به واسطه

سهطيب مي ساند و به اهل اين مراتب  صورت  املر ترين فرد هر گانه به 

شود، اين مظ ر با ها ظاهر و مت لي ميهمان ها با صورت و لباسيك از آن



 

 

ــت اما اين  ه طبق ادعاي او در مرتبه ي خود، بيامبر افراد همان مرتبه ا س

سطه ست بلكه مظ ر و وا ي ي بيامبر حقيقي و  لبيامبر حقيقي و واقعي ني

ــلي الله عليه و آله اســت، و از اين قول مزم مي آيد  ه محمد بن عبدالله ص

نيز بيامبر حقيقي از طرف خدا نباشـــد، و اگر چه معصـــوم اســـت و مزم 

باشد، زيرا واسطه و مظ ري است به بيامبر و واجب ميامطاعه و بيروي از ا

ـــت امكان ندارد  حقيقي  لي، بلكه بيامبر در واقع و حقيقت همان  لي اس

به اين عالم فرود آيد. براي اين  ه اين عالم  وچك و تنگ است و با چشم 

 شود.ميرد و  شته نميشود و نميدرك نمي

اد چ ارده معصــوم و ديگر انبياز و از همين ج ت اعتقاد دارد  ه اجســ     

ساد به عقيدهدر زمين مي سند زيرا اين اج ي او در حقيقت بيامبر و امام بو

ستند بلكه مظاهر بيامبر و امام  لي ساد ني ساد را ) اج اند، آن  لي اين اج

ي طاهرين ( را براي مدتي از زمان مظاهر خود قرار داد تا بيامبران و ائمه

ها اداز  ند، و ب  از انقضاي مدت آن مظاهر را سط آنتكليف خود را به تو

ــان رها  رد و آن ــده در عوالم خودش ــتند به آن چه از آن خلق ش ها برگش

ها برا نده و متلاشــي شــد البته اين گمان او اســت  ه بودند و اجزاز آن

هاي عر ي و صوري را بيامبر  لي با اشراق خود اين اجساد دنيوي و قالب

 ورد تا تكاليف شرعي را به افراد بشر و غير آن تبليغ  نند.آبه حر ت مي

را  ارشـاد العوامي اوّل و دوّم بعضــي از عبارات او در اگر چه ما در مقاله     

ضي از عبارات وي را براي اتمام ح ّت  شتيم اما باز بع سي گذا به نقد و برر

قل مي ـــول آن در مطلب چن ـــاد العوام، در يكي از فص  ارم  نيم. در ارش

 گويد:مي

گوئيم: با وجودي  ه بدن شخو ب  چون اين مطلب را دانستي مي»       

ست آن بزرگوار  ه از اعراض اين دنيا در  ست، ممكن ا ضرت امير يكي ا ح



 

 

ها نور مقدس چندين جا مظ ري قرار دهد، مانند آيينه و در هر يك از آن

همه رخساره و چشم او به  لي ظاهر باشد و همه را معصوم و مط ر دارد، و 

ـــند بي تفاوت، چرا  ه حر ت اين اعراض به حر ت بدن و گوش خدا باش

صلي  است، و در عصمت و طاعت و معصيت تابع او است، ب  چون بدن  ا

صوم مي سطه مع شد اعراض هم به آن وا صوم  صلي مع شود و از آن چه ا

صورت علوي جلوه  ند،  ست  ه به  شد  ه مزم نكرده ا شد معلوم  عرض 

ــاير  ــورت س ــورت غير علوي جلوه نمايد از ص ــت  ه به ص بلكه ممكن اس

سان صورت حيوانان هاي طيب و جمادهاي طيب هاي طيب و نباتها بلكه 

تواند باشد و اين يك قسم از ظ ورات ايشان و از همه شنوا و گويا و توانا مي

 و در فصل بعدي گفته است:. . . . « 9است

بيلمبر صلي الله عليه و آله و سلم در همه چون دانستي  ه حضرت »       

سمان و زمين را به  ضاي آ ست ف ست، يعني خداوند بر  رده ا جا حا ر ا

وجود شــريف ايشــان تا يگانگي خود را ظاهر  ند، و ايشــان در همه جا به 

ست  شان  لي ا شريف خود ظاهرند و حا ر و موجود، چرا  ه بدن اي بدن 

 «است. . . .  مانند جسم  ه در همه عالم اجسام

ـــريح مي       ند به اين توجه داريم  ه در اين دو عبارت به طور مكرر تص

سمان و زمين و همه ضاي آ ستند، و ف ي عوالم را با  ه بيامبر و امام  لي ه

ند، ليت خود بر  رده ـــتند در مرتبه ا اي از مراتب مخلوقات و  اگر خواس

 نند  ه ه ظاهر و جلوه ميظاهر شــوند به صــورت يكي از افراد همان مرتب

ـــت، و در همان فرد ا مل به اهل همان مرتبه ظاهر فرد ا مل آن ها اس

ــده بينند مظ ر و عرض و قالب آن بيامبر اند، ب  آن چه اهل مراتب ميش

ست زيرا به عقيده صلي ني ست، بيامبر و امام حقيقي و ا او،  يو امام  لي ا
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تل شوند، آلت قميرند و  شته نمييشوند و نمامام و بيامبر  لي ديده نمي

  ند زيرا  لي است و شأن  لي همين است.ها تأثير نميو جرح ابداب در آن

 ند روشن و وا ح فاسد بودن اين مسأله نزد سي  ه دقت و تأمل مي     

 است و آوردن دليل مزم نيست.

بيامبران داند در فروعات آن به تعدد به هر حال چون بيامبر را  لي مي     

 شمارد.شود، و بيامبر هر مرتبه را از سنخ و جن  همان مرتبه ميقايل مي

ي اوّل و دوّم اين قول را باطل  رديم، و نيازي و به حمدالله ما در مقاله     

بينيم، و فرا تابع اصــل اســت و چنان  ه گفتيم فســاد آن به به تكرار نمي

ـــت، و احدي از علماز از ظ ـــلام تا به حال به هيچ    مخفي نيس  ور اس

شاهدي  ست، وي نيز در آيات و اخبار دليل و  شده ا چنين مو وعي قايل ن

 ي باطل خود ندارد بلكه قولي است جديد و راهي است نو.بر عقيده

 

 فصل بن م
     

ـــاله  ي هديه النمله در عبارتي  ه در اوّل مقاله از او نقل همداني در رس

ــت اميرالمؤمنين در قتل  ــبت داده  ه گفته اس ــيخ نس  رديم به مرحوم ش

سبت ناروا را به  ست  ه اين ن صورت مروان درآمد. اين تن ا او ني طلحه به 

آن را به  مرحوم شيخ داده، غير او نيز بدون اطلاا و توجه به مراد و مقصود

ست و چون  لام  شده ا سيار هم وحشت زده  سبت داده و ب شيخ ن مرحوم 

ست  ه عمر همداني در بعضي از موارد غلط سزاوار ني شكاري دارد و  هاي آ

آدمي و اوقات او صرف جواب گويي به او باشد از نقل عبارت او اعراض  رده 

بردازيم او مي ( ترياق الفاروقي ) و به نقل عبارت مرحوم فا ــل از رســاله

 آن مرحوم گفته است:



 

 

ـــت  ه اميرالمؤمنين عليه »        ـــيخ گفته آن اس از جمله مطالبي  ه ش

ي جمل، به صورت مروان مصور شده و تيرانداخت و طلحه السلام در وقعه

را  شت زيرا  ه چون از طلحه سؤال  ردند  ه  ي تو را تير زد گفت علي، 

ست  ه در ظاه سلم ا ر مروان تير زد او را، و چون طلحه در و حال آن  ه م

صاحب  شناخت و ديگران چون  ضار و  شف باطن بود حضرت را  حال احت

اجســـاد م في ي و ديدند. او در شـــرح فقرهبصـــيرت نبودند مروان را مي

ــاد ــاد ديگران مي امجس ــادهم اجس ــد، زيرا آن گفته  ه: مراد از اجس باش

بوشـــند و هر چه را اهند ميباشـــند هر چه را بخوها ميجســـدها مال آن

آورند، ايشان به جسد زيد از خود زيد سزاوارترند ولي ب ترين بخواهند درمي

باشــند مگر اين  ه  ه از دگرگوني به دور ميبوشــند براي اينها را ميآن

مانعي بيش آيد  ه به مقتضــاي آن برحســب قابليتي  ه بيننده دارد ظاهر 

ــوند، به همين ج ت در وقعهمي ــد و ش ــورت مروان ظاهر ش ي جمل به ص

ها  نار رفته بود حقيقت را ديد مروان چون طلحه در حال مرگ بود و برده

شود مروان را مي شته ن شمش بردا بيند و را نديد، و هر    برده از جلو چ

ــلام را نمي ــيخ نقل  رديم، علي عليه الس ــه از ش بيند بايان آنيه به خلاص

 دانند:متشرعه اين استدمل را باطل 

ست  ه مراد طلحه از باب       ست، ثانياب محتمل ا اوّم قول طلحه ح ت ني

سبيتّ باشد يعني آن حضرت سبب قتل او شدند به امر و نحو آن، يا اين  ن

شايد  شرت قتل خود  ند،  ضرت را مت م به مبا  ه اين  لام را گفته  ه ح

ـــبب آن فتنه ـــود مانند فتنهبه س تل عثمان اي  ه به ت مت قاي بربا ش

به اين حرف محتمل الوجوه بي ـــت. ب   نه ميبرخاس يه ( چگو توان با )

اعتقاد نمود  ه آن حضــرت في الحقيقه به جســد مروان ملتب  شــدند، و 



 

 

مارد. ششوند و چگونه آن را فضيلت ميچگونه شيعه را ي به اين معني مي

 بايان  لام مرحوم فا ل. « 

شد قبل از اين  ه       شويم به ب تر خواهد  شتباه مرحوم فا ل را يادآور  ا

باشد، سپ  مقصود و مراد او نقل  لام شيخ بپردازيم و اگر چه طومني مي

 را  ه دريافتيم اشتباه فا ل مرحوم و عدم توجه و اطلاا او را بيان  نيم.

 گفته است: «و اجساد م في امجساد » ي مرحوم شيخ در شرح فقره     

ويل و ظاهر ظاهر را رفتي جايز اســت منظور از اجســادي و اگر راه تأ»       

ند، باششوند اجسادي باشند  ه ديگران دارند ولي مال ايشان مي ه فدا مي

سبت به آن شان ن ستند، و اي شان ه ساد ديگران مال اي ها از زيرا حقايق اج

ــزاوارترند، مي ــند هر چه را بخواهند و در ميديگران س آورند هر چه را بوش

ند، ايشان به جسد زيد از خود او سزاوارترند زيرا مادّه مال ايشان و از بخواه

شان مي شاره  ردهبراي اي شد، و دفعات به اين مو وا ا ايم مراجعه  ن، با

ضي از آن ست  ه بع شان اين معني بدان ج ت جايز ا صي اي صا ها مال اخت

ا ها رآن باشد، اما ايشان ب ترين و زيباتريناست گرچه همه مال ايشان مي

بوشـــند تا از تليير و دگرگوني دورتر باشـــد يا تليير آن اندك و ناچيز مي

اند  ه طبيعت او، شــايســتگي او، باشــد زيرا اين لباس را به فردي بوشــانده

ها بيشــتر موافقت دارد به همين بامتر اســت و رفتار و  ردارش با روش آن

صورت چنين فردي نزديك ست، و  ست به حال ج ت تليير آن اندك ا تر ا

 شود.همين فرد موقعي  ه از ايشان ظاهر مي

 بعد از دو سطر گفته است:     

ــبب ها ب ترين و زيباترين را ميگفتيم آن      ــند البته زماني  ه به س بوش

ـــد، چنان  ه جبرئيل وقتي  ه به يكي از انبياز  قابليت مانعي در بين نباش

شد ظاهر مي صورت فردي ظاهر  شد، يا زماني  ه به مريم ظاهر گرديد به 



 

 

ــلي الله ــرت محمد ص  عليه و  ه در آن زمان زيباتر بود، و چنان  ه به حض

شد، زيرا در آن زمان ي  لبي ظاهر ميآله وسلم به صورت دحيه بن خليفه

او زيباترين بود. به اين ج ت گفتيم صورت زيبايي  ه در زمان ظ ور وجود 

تر است گر چه تر و مزاجش معتدلدارد به آن حقيقت طاهر و طيّب نزديك

 رسد.به ا عتدال آن حقيقت باك نمي

سول ا       سلام مطابق با حقيقتي ظاهر مياگر ر د شدنرم و ائمه علي م ال

ديد، مگر اين  ه همان موقع  ه دارند، نه ملكي و نه بيامبري ايشان را نمي

ـــان را به مقداري قرار داد  ه از حال مي رفت ولي خداي تعالي ظ ور ايش

تر توان تحمل ايشــان را دارا باشــند، و در مطالب قبلي اشــاره طبقات بائين

ست   صد و چ ارده هزار بار بامتر ا شان يك ميليارد و هفت رديم  ه نور اي

شد يعني اگر مانعي بود آن را  گفتيم اگر به ج ت قابليت مانعي در ميان نبا

ضاز ميمي شند  ه قابليت در حال تليير اقت شمبو ش هاي ند آن  ه در چ

ــان را در آن حال مي ــد ايش ــعيت قراربرده نباش دارند،  بيند  ه در آن و 

هاي رنگارنگ، ســبز، ســرز و زرد يا    و مانند اين  ه خورشــيد در آيينه

ــود، ها ديده ميو  وچك به رنگ آن« و مقعر و محدّب و تخت » معوج  ش

ـــت بيند، زيرا تليير مربوط به آيينهبيننده تلييري در نور آن را نمي اي اس

ـــيد قرار مي ـــوص ا ه در برابر نور خورش بن ابي جم ور گيرد. در اين خص

ــايي در  تاب  ــمير » و مؤلف  تاب « الم لي » احس ــمراز و س اني  الس

اند  ه گفت: در جنگ از جابر بن عبدالله انصــاري روايت  رده« ال لســاز 

بصره با اميرالمؤمنين حضور داشتم، هفتاد هزار نفر دور آن خانم گرد آمده 

ضاري را بودند، ست خورده، زخمي و در حال احت شك نديدم مگر اين  هيچ 

گفت: علي مرا شــكســت داده، علي مرا زخمي  رد، علي مرا  شــته  ه مي

است، ميمنه يا ميسره و به وسط لشگر نرفتم جز اين  ه صداي علي را در 



 

 

اش تيري شــنيدم، در حال احتضــار به طلحه رســيدم، به ســينهآن جا مي

لي ع        گفت:اصابت  رده بود. گفتم: اين تير را چه  سي به تو انداخت؟ 

طالب، گفتم: اي طرفدار بلقي  و اي سرباز ابلي ، علي تيري برتاب بن ابي

شمشير چيز ديگري ندارد، جواب داد: اي جابر آيا  نكرده، و در دستش جز 

آيد، گاه از مشـــرق و گاه از ملرب رود، فرود ميبيني علي را به هوا مينمي

گذرد اي نمياســت به ســواره آورد او شــرق و غرب را يكي  ردهيورش مي

 شود مگر اين  ه او را بهزند، با  سي روبرو نميمگر اين  ه او را با نيزه مي

ساند يا ميقتل مي شمن خدا بمير افكند يا ميزند يا به رو مير گويد: اي د

برد، من تع ب  ردم ميرد، هيچ    از دست او جان سالم به در نميو مي

 ايب اميرالمؤمنين تع ب  رد. و نبايد از اسرار و ع 

شده  ه در جنگ « م لي » در  تاب       سود  ندي روايت  از مقداد بن ا

ست ات  شد و د شته  ستاده بودم، عمرو بن عبدود   احزاب  نار خندق اي

صورت هفده گروه برا نده درآمد من  سربازان دشمن از هم گسيخت و به 

انداخت در شيرش آنان را ميها علي را ديدم با شمي آن گروهدر عقب همه

 رد، و از اخلاق حالي  ه در يك جا ايســـتاده بود و  ســـي را تعقيب نمي

نه به فرار مي ريما با  بال ي او يكي اين بود  ه فردي را  ه  ـــت دن گذاش

 9نكند.

ـــرت در هر جايي       ـــراحت دارند در اين  ه آن حض اين دو حديث ص

به خصوص خبر دوّم  باشد،دد ميخواسته ظاهر شده است، و مظاهر او  متع

                                                           
و از  تاب واحد از مقداد بن اسود روايت شده  ه در جنگ خندق، امير مؤمنان علي عليه  - 9

السلام ب  از  شتن عمرو بن عبدود عامري در خندق ايستاده بود و خون را از شمشيرش 

 رد، دشمن به هفده گروه تقسيم شده بودند و آن حضرت از گرفت و آن را به هوا برتاب ميبرمي

 7امبرار مرحوم ح ت امسلام ممقاني جزز  رد، صحيفهآنان را با شمشير خود درو مي ،ربشت س

 78حديث 



 

 

ــيرش آنان را مي ه مي ــمش ــورتي  ه در جاي خود گويد با ش افكند در ص

 ايستاده بود.

صورت قبيح       ست زيرا آن حضرت در  ش اد به خبر اوّل وا ح ا ست اما ا

ست و همه اتفاق شده ا سمت مروان بن حكم ظاهر  نظر دارند  ه تير را به 

ـــار و در حال  او مروان بن حكم انداخته بود، و چون طلحه در حال احتض

رايت فرشتگان بود و برده از جلو چشم او بر  نار شده بود، و چشم او تيز 

ــورت مروان به او تير زد  ــاهده  رد  ه علي در ص ــده بود حقيقت را مش ش

 ي هلا ت او بود.مروان وسيله

ــاز مي      ــورتقابليت هلا ت او اقتض ــلام به ص مروان   رد علي عليه الس

ته به بس ا ند  ه اسباب وهاي افعال ال ي اقتضاز ميظاهر شود، زيرا قابليت

ــود  ه همان قابليت ــورتي ظاهر ش ــاز دارد تا احكام مفاعيل، به ص ها اقتض

ــاس نظم طبيعي جاري گردد،  ــوان خازن ب شــت به حكمت ال ي براس ر 

زن الك خا ند، مشود  ه نعمت و تنعم اقتضاز ميب ترين صورتي ظاهر مي

  ند، چنانشود  ه عذاب و الم اقتضاز ميدوزز به بدترين صورتي ظاهر مي

باترين و  تان خود در زي ـــ به دوس يه الســـلام  نان علي عل  ه امير مؤم

ترين و به دشمنان خود در وحشتناكشود، خوشايندترين صورت ظاهر مي

ست چون مروان صورت ديده مي ضاي حبّ و بلض ا بن شود، و اين امر اقت

ها بود حكم در حال احتضار و در حال معاينه يعني در حال  نار رفتن برده

طالب عليه السلام را ديد، و هر     ه مروان بن حكم را نديد، علي بن ابي

برده از جلوي چشمش  نار نرود يا در حال احتضار  امل نباشد علي عليه 

ــلام را نمي ــخن مرحوم ب 9«بيندبيند بلكه مروان بن حكم را ميالس ايان س

 شيخ.
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 تو يح اين سخن
       

يات فراوان برمي * يه از اخبار و روا نابر آن يد حقيقت محمد و آل چون ب آ

ـــلوات الله علي م اولين و  امل ـــافمحمد ص ترين ترين و نورانيترين و ص

مخلوق ال ي هســتند و هيچ مخلوقي در مرتبه بامتر از ايشــان خلق نشــده 

ــت و به اقتضــاي خطا ــتور يافتهاس اند احكام ال ي را به مكلفين ب ادبر دس

برسانند، و به تربيت و تعليم معالم ديني ايشان بپردازند حكمت و مصلحت 

ــان نيز در بين ديگران  امل ــورت ايش ــاز  رده  ه ص  …،ترينحقيقي اقتض

ـــورتنوراني ـــد، اما اگر ميترين و وامترين ص ـــتند با همان ها باش خواس

مناسب و منطبق با حقايق خودشان ظاهر شوند، هيچ  هاي  اصلي وصورت

ـــت بلكه همه در برابر  ـــل و هيچ ملك مقرب تاب تحمل نداش بيامبر مرس

رسيدند، و به سوختند و به هلا ت ميمردند، و ميدرخشش نور ايشان مي

ندازه به ا قات،  به مخلو چاري  نا ها و در ي تحمل آنهمين منظور و از راه 

شوند تا مخلوقات بتوانند از ايشان  سب علم ظاهر ميها ب ترين صورت آن

شـــدند  ه با هاي اصـــلي ظاهر ميو معرفت  نند، و اگر با همان صـــورت

ان توانستند به ايشحقيقت ايشان مناسب و منطبق بود مخلوقات چگونه مي

شوند؟ چنان  ه نمينگاه  نند و ب ره شيد نگاه  نند در مند  توانند به خور

تر از نور ايشــان اســت، ها مرتبه بائينخورشــيد ميليون صــورتي  ه نور

  ند.خورشيد از ايشان  سب نور مي

ـــور همه *       تدملي  ه  رديم حقايق و ص ـــ به اس با توجه  ي و چون 

شعاا  صيلي  ه گفتيم از  سلام تا جمادات به تف مخلوقات، از انبياز علي م ال

علي م خلق شده است و نور اجساد شريف و صورت وميت ائمه صلوات الله 

ي مخلوقات به همين ج ت هم آن ذوات مقدسه، علّت مادّي و صوري همه



 

 

صورت زيد از  سلام به  ست: ائمه علي م ال شيخ اوحد گفته ا هستند مرحوم 

خود زيد سزاوارتر و اومترند، زيرا اين صورت مال ايشان است  ه به او عطا 

شــوند اما ند با آن صــورت ظاهر مياند، و اگر بخواهاند، به عاريت داده رده

ظاهر  ـــورت  باك در ب ترين ص تدال و حقيقت طيب و  به ج ت قرب اع

شـوند چنان  ه جبرئيل به اقتضـاي زمان به بيامبر ما صـلي الله عليه و مي

ــورت دحيه ــلم به ص ي  لبي  ه زيباترين اهل زمان خود بود ظاهر آله وس

به مريم ســلام الله علي ا به  شــد، در صــورتي  ه مثلاب به اقتضــاي زمانمي

 «.صورت ديگري ظاهر گرديد

اين نوا ظ ور، روش ظ ور آن حضــرات علي م الســلام به دوســتان و  *      

توزان اگر باشــد. اما ظ ورشــان به دشــمنان و  ينهمخلصــان خودشــان مي

بخواهند ظاهر شــوند به غير صــورت ظاهري ايشــان و به اقتضــاي قابليت 

شمن مي شد. به د شت و قبيحي دارد با شمن قابليت ز عبارت ديگر چون د

ه بيند در صورتي  به اقتضاي همين قابليت او را در صورت ناخوشايند مي

ــورت ظاهري خود مي ــد به نحوي  ه ديگري او را در همان امام در ص باش

 بيند  ه به خلق ظاهر شده است.صورت مي

 لوات الله علي م بهو اين ســخن به آن معني نيســت  ه نعوذبالله ائمه صــ *

شت درميصورت صورت مروان بن حكم، هاي ز شمن مانند  آيند و به آن د

اند، بلكه منظور از اين گفتار ها خيال  ردهشــوند چنان  ه بعضــيظاهر مي

ـــيد ياد  رديم.  ه در مقابل آئينه ـــت  ه در مثال خورش هاي همان اس

سبز ق سرز و زرد و  سياه و  شيد گوناگون و رنگ وارنگ چون  رار گيرد خور

شه طور ميشود، و همينها ظاهر ميها به همان رنگدر آن شي شود اگر 

شيد هيچ  صورتي  ه خور شد، در     و معوج، مقعر و محدب ) و تخت ( با

ـــب قابليت ـــت مگر بر حس ها. و با قطع نظر از ها و محلتلييري نكرده اس



 

 

ها ظاهر غير آنتوان به همان صـــورت ديد  ه در ها خورشـــيد را ميآيينه

ها  ه خورشيد شود، بنابراين سياهي، سرخي،   ي و امثال اين صورتمي

 ها است.شود از خود خورشيد نيست بلكه از آيينهدر آيينه ظاهر مي

بر اين اساس صورت زشتي  ه امام علي عليه السلام با آن صورت به   *      

ت، دشمنان، وي شود بر حسب قابليت و  ژي ايشان اسدشمنان ظاهر مي

بينند امّا خود امام را به مقتضاي تليير و  ژي خود ايشان به آن صورت مي

عليه الســلام به هيچ وجه تليير نكرده، بلكه به همان صــورت اســت  ه بر 

 شود.مخلصان و دوستان خود ظاهر مي

شمن  نار رفت مثل وقتي  ه در حال       شم د * آري اگر برده از جلو چ

ــار قرار مي ــتان احتض ــورت  ه دوس ــلام را به همان ص گيرد علي عليه الس

 ند، چنان  ه برده از چشم طلحه  نار رفته بود و به بينند مشاهده ميمي

سط م رد و ميحقيقت و واقع نگاه مي سلام به تو وان رديد  ه علي عليه ال

سيله سمت او تير انداخت، و او را و ي تيراندازي قرار داد و باعث هلا ت به 

 وي گرديد.

شان برده بود ملتفت نبودند  *       شمان اي ساير مردم چون در جلو چ اما 

ساني مي ست و در تيراندازي مروان مددر سبب ا سلام  د،  ن ه علي عليه ال

تن طلحه، ابزار دســت آن دانســتند  ه چگونه مروان در هلاك ســاخو نمي

 ردند خود مروان طلحه را هلاك  رده باشــد، بلكه تصــور ميحضــرت مي

آن  ه آلتي براي غير باشد، بلكه خود مروان هم خود را مباشر قتل است بي

صور او نيز اين بود  ه در اين مو وا علت تامه و تيراندازي مي ست، و ت دان

 ديگري. باشد تا چه رسد بهو مستقله خود او مي



 

 

ــنيد  ه مي *       گويد: علي )ا( به همين ج ت هم وقتي جابر از طلحه ش

ندازي  فت: علي تيرا مد و گ يد آ به نظرش بع با تير زد تع ب  رد و  مرا 

  ند، و در دست خود فقط شمشير دارد.نمي

هم آنيه جابر گفته و هم آنيه طلحه بر زبان آورده هر دو صحيح است      

ست  ه ميزيرا قول جابر ب ضاي ظاهري ا بيند و قول طلحه بر حسب ه مقت

ي جلوي چشــم ديده حقيقت و واقعيتي اســت  ه ب  از  نار رفتن برده

 است ب  مقصود شيخ اوحد از اين  ه گفته است:

آن  ه بر طلحه تير انداخته علي است در صورت مروان به ج ت اين »       

اقتضاز  رده  ه در صورت او   ه آلت هلاك او بوده است، قابليت هلا ت او

 ..«…بر او ظاهر شود 

ست  ه گفتيم،       صورت » همان ا سلام به  نه اين توهم  ه علي عليه ال

 اگر عبارت آن مرحوم چنين بود:« مروان در آمده است

 )              رد  ه به صورت او درآيد. قابليت هلا ت او اقتضاز مي…»       

 يه السلام به صورت مروان بيفتد (بالله علي عل يعني نعوذ

 م مذ ور صحيح بود امّا آن مرحوم گفته است:هُوَتَ     

شود »        صورت او بر او ظاهر  ضاز  رده  ه در  شيده نيست .« …اقت و بو

 ه ظ ور به معناي تصــور و افتادن به صــورت  ســي نيســت. مثل اين  ه 

 گوئيم:مي

ــيد در آيينه ظاهر مي      ــود و نخورش ــيد در آيينه به ميش گوئيم: خورش

ـــورت او در مي ـــيخ ) لكونهآيد، همص اي مروان آله چنين قول مرحوم ش

هلا ه= ( براي اين  ه او يعني مروان آلت هلاك طلحه بود، در آنيه بيان 

ـــراحت دارد، و نفي مي ـــي از بزرگان گمان  رديم ص  ند آنيه را  ه بعض

 اند. رده



 

 

شد      سرّ  از آنيه گفتيم ظاهر  شيخ نورالله  ريحه بيان اين  صود   ه مق

تل حقيقي او چنان  ه خود طلحه  قا ـــبب قتل طلحه، يعني  بوده  ه س

 مشاهده و اعتراف  رده علي عليه السلام بوده است.

 
 

 « طرح سؤال و بيان جواب آن» 

     

شرت به قتل طلحه نكرده و او را   سلام خود مبا امّا اين  ه چرا علي عليه ال

 : نيم (ت مروان به قتل رسانده است؟ ) خود سرّي است  ه بيان ميبا دس

 ند  ه جريان فعل و ظ ور آن به مقتضــاي حكمت ال يّه اقتضــاز مي     

ضاز  شد، به اين معنا  ه حقيقت طلحه اقت ضاي آن با سب اقت محل و بر ح

ــط فرد بليدي چون مروان مي ــتي زشــت و به توس  رده  ه قتل او با دس

رسانده و اگر چه اميرمؤمنان بوده  ه حقيقت مروان را مدد مي صورت گيرد

ب م تحر ت  «خوانيم  هنامه ميدر زيارت» شـــده اســـت و محرك او مي

ــوا ن ــكنت الس ــيلهالمتحر ات و ب م س ــت به وس ي = آنيه در حر ت اس

شان حر ت مي سكون يافته اي شان  سط اي شد به تو سا ن با  ند و آنيه 

 است.

من مقتضي قوابل افعاله سبحانه و تعالي ان تظ ر وم شيخ )و قول مرح     

ق ا بالمفعومت علي ما اقتضـــته تلك القوابل تمشـــيه للاحكام لّاســـباب تع

ضاز مي سبحان اقت ستگيامل يه= زيرا قابليت افعال خداي  سايل واب   ند و

قابليت با همان  تا احكام ال ي جاري آن افعال، به مفعومت  ها ظ ور  ند 

شكار مي صراحت دارد در آنيه ياد  رديم و آ صود او از شود (   ند  ه مق

ر امام در صورت مروان اين بوده  ه امام عليه السلام در  شتن طلحه، ظ و

مروان را واسـطه و آلت قرار داده اسـت، يعني حكم  ال ي اقتضـاز  رده  ه 



 

 

ها از مروان ظاهر شــود و ها و محلفعل امام عليه الســلام برحســب قابليت

 قصــد آن مرحوم اين توهم نبوده  ه علي عليه الســلام به صــورت زشــت و

بليد مروان در آمده باشــد، به بيان مختصــر چون مانعي نبوده، طلحه، در 

ـــم واقعيّت و نف  اممر را  ـــار و با  نار رفتن برده از جلو چش حال احتض

مشاهده  رده و توج ي به واسطه و آلت نداشته است، بلكه به سبب اعظم 

شته و ديده  ه علي عليه ال شد توجه دا سلام با لام س ه همان علي عليه ال

ـــاند و در آن حال دريافته  ه زمام  تير را برتاب نمود تا او را به قتل برس

، اما 9باشدحيات و ممات، به خواست خداي تعالي در دست با  فايت او مي

شـــده  ه ها جلوي چشـــمشـــان را گرفته بوده و مانع ميديگران  ه برده

حل و حقيقت اند  ه ماممر را مشـــاهده  نند همان را ديدهواقعيت و نف 

ــاز  رده و مروان او را با تير زده تا از باي درآيد و قتل طلحه را  طلحه اقتض

 اند.به او نسبت داده

خلاصـــه بيان مراد شـــيخ اوحد از عبارتي  ه به صـــورت تكراري و با      

تو يحات مزم آورديم معلوم ساخت  ه فا ل مرحوم و غير او در اين باره 

ــتباه  رده و چنين ف مي اند  ه مقصــود شــيخ اين بوده  ه علي عليه دهاش

 هايالسلام لباس مروان را به تن  رده و به صورت او در آمده است و نسبت

 ناروايي را به او داده و گفته است:

توان اعتقاد نمود  ه آن حضــرت به جســد مروان متلب  چگونه مي»       

شد  ه آنيه فا ل و « شود؟ شكر  ه ظاهر  امثال او توهم خداي تعالي را 

 اند از عدم تأمل در  لمات، و غفلت از مقدمات سرچشمه گرفته است. رده
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صاري را با احتمامتي       مرحوم فا ل  وشيده  ه خبر جابر بن عبدالله ان

شان دهد و از اين شيخ را بي  عيف ن ستدمل مرحوم  ساس بايه و بيراه ا ا

  ند معرفي

 او گفته است: 

ـــتگفتار ط -9       ـــل گفته …لحه در اين باره ح ّت نيس ي مرحوم فا 

ست ست ا سند و دليل قرار مي 9در شيخ آن را  داد و ديديم امّا اگر مرحوم 

عدي محكم و دميلي قوي مبرهن  با قوا ـــيخ مطلب خود را   ه مرحوم ش

سايي روايت   رده و قول طلحه را مثال آورده و گفته  ه ابن ابي جم ور اح

  ه اما استش اد به خبر اوّل در اين مطلب آشكار است.  رده است، و افزوده 

ن اي اين بوده  ه علي را سبب قتل خود معرفي  ند زيرا مراد طلحه -7      

 .گرفته است دستور او صورت جنگ به

باشــد زيرا علي عليه الســلام تر مياين احتمال از تار عنكبوت ســســت     

 اند، و  شته شدنل گرد آمدهسبب اصلي مبارزه با  ساني بوده  ه دور جم

طلحه به طور قطع و يقين در قول و در عمل، به امر عمومي او بوده و اين 

 مطلب به گفتن طلحه نياز ندارد. 

و احتمال اين  ه مراد او در اين باره امر خصـــوصـــي نيز بوده باشـــد      

صلي بودن  فايت مي) سبب ا ست ( زيرا امر عمومي در  د به  نبذيرفته ني

 صوص  ه خود آن حضرت به قتال اصحاب جمل مباشرت فرموده است.خ

نده احتمال مي -6       ـــا به قتل رس با اين جمله  ه علي مرا  رود طلحه 

سلام را به قتل خود مت م  شد  ه فتنه برانگيزد و علي عليه ال خواهان آن با

 اي اي اد شد ند چنان  ه در ات ام به قتل عثمان فتنه
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تر از دو احتمال قبلي است، زيرا گرچه طلحه در باز اين احتمال سست     

شمار مي سنت از آن ده نفر به  شت به آيد  ه مژدهنزد اهل  ي رفتن به ب 

ــد به  ــت اما از افرادي نبوده  ه اعتباري را دارا باش ــده اس ــان داده ش ايش

ــوص در آن جنگ عظيم،  ه هيچ    را نمي ــي خص ــتن  س توان به  ش

نان  ه بين جنگ ويان حتي در زمان ما هم رســم اســت به باي م ازات چ

)           شاند، چنان  ه در ظاهر او را مروان  شته و همه هم اين را ديده 

ـــده و خون او را از مروان  ما هيچ اثري بر آن مترتب نش ند ا و ف ميده ( ا

ــبب قوي همامطالبه نكرده ــخو اند، علاوه بر اين  ه در اين موارد س ن ش

 رده و نه آن     ه مباشرت به قتل داشته است، است  ه فرماندهي مي

ــوص  ه فرمانده اميرمؤمنان عليه ــلام و در ظاهر و واقع واجب  به خص الس

ـــته قياس طلحه به عثمان از ج ات  ـــت. و از اين گذش امطاعه بوده اس

 .تباشد چنان  ه بر آدم عاقل بوشيده نيسشماري، قياس مع الفارق ميبي

ــعيف -1       ــاي همداني در هديه   ــت  ه ملا ر  تر از اين، احتمالي اس

 النمله گفته است:

شاهده  رد ولي       صورت مروان م شناخت و علي را در  چگونه طلحه 

ضرت در  شناخت زيرا آن ح سلام  او را نديد و ن سن بن علي علي ماال ح

 م ل  معاويه به مروان گفت:

ــتادي و به طلحه تير انداختي و او را       ــف ايس تو بودي  ه در بين دو ص

 . شتي

 گوئيم:زيرا ما در جواب اين احتمال مي     

بذيري آنيه را  ه طلحه نسبت داده است معاويه چگونه از الف: تو نمي     

  رد.بذيرفت؟  اگر واقع و نف  اممر را بيان ميحسن بن علي آن را مي



 

 

: حســن بن علي عليه الســلام به بدرش شــناخت  افي داشــته و به ب     

ــلحت بوده اين  يقين ديده آنيه را  ه طلحه ديده بود اما به ج اتي  ه مص

 كرده است.ن بيانمو وا را 

ـــينانش واقعيت و حقيقت را ها اين بوده  ه معاويه و هميكي از آن      نش

با   نين  ه تو آن را انكار مي ردند چنا ردند، و آن را انكار ميقبول نمي

نســـبت اي، و ظاهراب  به آن حضـــرت اين  ه امامت اميرمؤمنان را بذيرفته

 رساني.مي

ــلام با آن      ــن عليه الس ها طبق آن چه ظاهر يكي ديگر اين  ه امام حس

 رده و تيرانداز و قاتل همان مروان بوده اســـت، و ظاهراب بوده صـــحبت مي

ن نديده ) و توجه نداشته (  ه محرك و مددرسان هيچ    حتي خود مروا

مولي الموالي بوده است، بر اين اساس آنيه امام حسن م تبي عليه السلام 

 فرموده منافاتي ندارد با آنيه جابر از خبر طلحه اطلاا داده است.

بحمدالله مراد شـيخ اوحد از خبر جابر ظاهر شـد، و به خواسـت خداي      

گفتيم و بيان  رديم را ــي خواهد شــد و آن را از  تعالي شــيعه به آنيه

فضايل قابل توجه به شمار خواهد آورد، و آب را از سراب، و طلا را از خاك 

 تشخيو خواهد داد.
 

 
 

 ي هفتممقاله
 شود ه در چند فصل بيان مي است، در علم قديم و حادث خداي سبحان

 

 فصل اولّ
     



 

 

در رابطه با علم خداي  تعالي بايد بدانيم  ،قبل از بيان اعتقادات گوناگون 

  ه:

ـــت به اين  ه ذات خداي تعالي از هر ج ت  امل »        اعتقاد واجب اس

است، و  مالي نيست  ه آن را دارا نباشد، چنان  ه قدرت، حيات، سمع و 

ي ذات باري شود از مرتبهروند، و نميي او به شمار ميبصر از صفات ذاتيه

ست علم،  ه عين ذات خدا اآن سلب و نفي  رد، همين طور ا ست و ها را 

توان آن را از ذات خداي تعالي نفي نمود. بنابراين واجب اســـت اعتقاد نمي

تاب به تمامي امكانات و مكونات، خواه  لي و خواه   نيم  ه خداي تعالي ذا

جزئي، خواه ذاتي باشند يا عر ي، عالم است چه از م ردات بوده باشند يا 

س ست. )يات يعني به هر چيز عالم فلماديات، از علويات يا  و ما يعزب عن  ا

ــمازف ــنگيني  9ربك من مثقال ذره في امرض و م في الس ( = از علم او به س

 ماند.اي در زمين و در آسمان بن ان نميذرّه

ها تلييري ها و با وجود آنعلم او قبل از اي اد خلق، و بعد از اي اد آن     

ين همان علم ذاتي يابد اشود، اختلاف نميشود، عوض نمييابد، نو نمينمي

اش توان دربارهو قديم خدا اســت و براي آن چگونگي مطرح نيســت، و نمي

ي ذات سخن درباره ،ي آنصحبت  رد، زيرا عين ذات است، و سخن درباره

اســت. چنان  ه ســخن گفتن از ذات، منع شــرعي و عقلي دارد هم چنين 

سدود  ،سخن از علم ذاتي منع دارد سوي ذات م و طلب مردود زيرا راه به 

ــت ــت و تفاوتي با ذات ندارد، اين علم به خدا 7اس ، و اين علم نيز چنين اس

 اختصاص دارد و هيچ    از آن جز خودش مطلع نيست.
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علم دوّمي دارد  ،ي خلقخداي تعالي غير از علمي  ه گفتيم در مرتبه     

ست و آن علم، حادث مي سوب ا شد، و مراد از آن مخلوقات ه به او من او  با

 است و نه ذات او، مثل لوح محفوظ و قلم و امام و قرآن.

ــت  ه       ــت معناي آن اين نيس وقتي بگوييم: علم خدا در لوح چنين اس

امام ظرف علم خدا اســت اين مف وم را اگر گفتيم: ذات ال ي در لوح اســت،

 ندارد  ه امام ظرف ذات او است.

ساس      ست و امام  علم حادثي وجود دارد  ه ،بر اين ا سوب ا به خدا من

 باشد.ظرف اين علم حادث مي

خداي تعالي دو نوا  ،در  تاب  افي بابي به اين عنوان وجود دارد  ه     

ست و علم ستان و بيامبران خود ياد داده ا   علم دارد، علمي  ه آن را به دو

نزد خود اوســت. در اين باره بعضــي در ديگري دارد  ه اختصــاصــاب بن اني 

 احاديث و اخبار را خواهيم آورد.

ـــد      ـــتان خود تعليم  رده يا بايد ذات او باش         ه  ،آن علمي  ه به دوس

و هيچ موحّدي آن را بر زبان  ،) اشــاره  رديم ( به  ــرورت محال اســت

باشـــد و مطلوب ما همين اســـت، و هر آورد. يا اين  ه غير ذات او مينمي

ــد حا ــت دث و مخلوقچيزي  ه غير ذات خدا باش ــي ، و منظور اس  ه  س

ــت نه اين  ه ذات باري تعالي براي خدا علم حادث ثابت مي  ند همين اس

شود. اثبات اين علم  شد و نداند و بعد آگاه  نعوذبالله از علم خالي و عاري با

 سخن .تفصيلي ذات او نفي شودآورد  ه علم از مرتبهبراي خدا، مزم نمي

 هاي بعدي خواهيم آورد.باره در فصل را به خواست خدا در اين

شتر افرادي  ه ادعاي معرفت مي      ضي از علماز، و بي  نند در و چون بع

ـــمندان، نديش ند  ه بي نبرده و توهم  رده ،به معناي علم حادث  لام ا ا

ي آن نقو ذات ال ي اســت، به شــدت و با تندي با صــاحب آن  لام مزمه



 

 

اند. يكي از ايشــان فا ــل را  فر دانســته ي ســخن اوبرخورد  رده و مزمه

ــاله ــت  ه من عين عبارت او را از رس ــر مرحوم اس  نم، اش نقل ميمعاص

 فا ل قدس سرّه گفته است:

ي مطالبي  ه به شيخيّه منسوب است اين است  ه از براي از جمله»       

 اند، و تحقيق اين مطلب به نحوي  ه ازخداي تعالي علم حادث اثبات  رده

ستفاده مي شيخ ا ست: يكي عين  لمات  ست  ه خدا را دو علم ا شود آن ا

ذات و آن تعلق ندارد، و ارتباط به ممكنات ندارد، چون عين ذات اســـت، و 

ذات را تعلقي و ربطي به اشياز نيست. و ديگري علمي است حادث،  ه خدا 

ست آن را ا افه به خود نموده،  شريف ا سيار  و آن را خلق  رده و چون ب

ــلام خزاين اين علمند و ابواب اين  ــت، و ائمه علي م الس آن عين معلوم اس

و  گويد: )( مي و خزان العلمي ) خزانه هســـتند. چنان چه در شـــرح فقره

حادث  نه العلم ال نه، و هي خزا لك الخزا لب النبي و قلوب م، ف م ت العرش ق

شاز دون الذات ال شيي منه ام بما  ذي م يمكن الموجود الذي م يحيطون ب

و جميع آيات و اخباري را  ه در آن نسبت علم است به ( 9امحاطه به اصلا 

 ند، و مزم اين  لام آن خدا به ا ـــافه به معلومات منزل بر اين معني مي

است  ه ذات را بذاته علم به اشياز نباشد، بلكه به اين علم حادث  اشياز را 

د  ريم خان مرحوم را از مرحوم فا ــل ســپ  عبارت حاج محم« ) بداند 

 ارشاد نقل  رده و گفته است (:

ـــتلزم نقو در مرتبه»        ي ذات و اين مطلب بظاهره غلط و  فر، و مس

ست به  ست اعتقاد بر اين  ه ذات واجب جل جلاله عالم ا ست بلكه مزم ا ا

ـــياز بذاته قبل وجوده   ، و اين ان عليما قبل اي اد العلم و العلهجميع اش
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ــت علمي  ه ــت  ه از اثر علم او اس ــت علم مخلوقات اس و  9اي اد  رده اس

سام آن را  شريفاب يا م ازاباگرچنان چه بعض اق شد   ا افه به خود ت  رده با

آن اشـــياز را بداند يا ببيند و تعلق علم ذاتي به  بانه از اين باب اســـت  ه 

شــود مگر اين  ه علم را عين معلوم حادث و قديم نمي ناشــياز باعث اقترا

بدانيم و آن درست نيست و  يفيت علم خدا به ج ت ما معلوم نيست، آن 

ست بذاته به  ل  ست  ه او عالم ا ست همين ا سنت ظاهر ا چه از  تاب و 

شوند واقع مي شياز قبل وجودها و هر يك چون موجود  ها، شود علم به آنا

صيل معرفت آن ست بالكنه، و  و تف بالكنه و الحقيقه فرا معرفت ذات خدا ا

 «.ممكن نيست بايان  لام مرحوم فا ل تآن از براي ممكنا

دانم مرحوم فا ل چرا و چگونه از قصد مرحوم شيخ، از سخني  ه نمي     

غفلت  رده اســت؟ در صــورتي  ه اين  ،از  او نقل  رده و ديگر ســخنان او

 باشد. لام مطابق  تاب و سنت مي

لذا ابتداز براي ما مزم اســـت عقايد گوناگوني را به طور مختصـــر بيان      

ي علم خداي تعالي وجود دارد، و سپ  به بيان مذهب حق  نيم  ه درباره

باشد، و بعد از ي اط ار مياشاره  نيم  ه صريح آيات و روايات وارده از ائمه

ـــيخ هايش نقل لي را از  تابي علم خداي تعادرباره ،آن عبارات مرحوم ش

شتباه  ست؟ و خطاز و ا سران ام تو يح دهيم  ه مراد از علم چي  نيم، و 

 مرحوم فا ل  دام است؟

 

 فصل دومّ
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ـــل عقايدي  ه درباره  ـــر بيان مفص ي علم خدا وجود دارد در اين مختص

 ها اشاره شود.گن د، ولي مزم است به طور اختصار به آننمي

 «گانه هشت اقوال و عقايد» 

ي اشياز، جز با بعضي از فلاسفه عقيده دارند  ه علم  امل به همه -اوّل     

ـــت، اين  ه خداي تعالي ذات خود را تعقل مي  ند، علت تامّه ممكن نيس

شياز و تعقل همهي همهعلت تامه ست، و براي خدا دو علم ي ا ستي ا ي ه

ست،  ستي ا شياز ه صيلي  ه با بقائلند علم اجمالي  ه مقدم بر ا ه و علم تف

 ها همراه است.وجود آمدن آن

ي زيادي از فارابي، ابو علي ســينا، ب منيار و بيروان ايشــان و عده -دوّم     

ـــورت ـــكال تمامي متأخرين عقيده دارند  ه ص هاي تمامي ممكنات و اش

 بندد.مُدْرَ ات در ذات خداي تعالي نقش مي

عالي را بر علم  ند، چون گمان خود قياس  رده اين گروه علم خداي ت ا

شانهبرده صورتي  ه اين اي از علم خالق مياند  ه علم مخلوق ن شد. در  با

شانه صفات مخلوق، ن ست زيرا  ست و گمان غلطي ا صفات فعل خدا ا اي از 

ات شان صفت ذاي اي براي ذات اقدس ال ي. و شكي نيست  ه قصدنه نشانه

 است ) و نه صفت فعل (.

ي اشــياز براي خداي تعالي در بيرون از ذات براي همه ،افلاطونســوّم:      

باشند، به وجود اشباحي عقيده دارد،  ه جدا از ذات خدا و منفصل از آن مي

ل ثُگويد: خداي ســبحان از طريق اين مُنامد، و ميل نوري ميثُها را مُاو آن

 آيند. ها علوم ال ي به شمار ميرساند، و هماننوراني به اشياز علم مي

اين عقيده نيز باطل است زيرا جدا بودن اين اشباح از ذات باري در عين 

ستند مزم مي سومي آورد  ه قديماين  ه قديم ه ) از     ها متعدد و نوا 



 

 

شمار بروند و نه مخلوق، و به  شند نه خالق به  )         رورت وجود ( با

 عقل و مذهب ( اين هر دو باطلند.

امكان دارد مذهب افلاطون را به مذهب صــحيح حمل  نند به اين نحو  ه 

ي ها را خلق، و در خزانهاشباح مورد نظر او، اشكال امكانيه بوده  ه خدا آن

ـــباح از ج تي  ـــت، اين اش ا وان، جدا از ذات، و جدا از خلق، قرار داده اس

آيند و منظور او از و از ج تي علت ا وان و مكونات به شــمار ميمخلوقند، 

د: ( فرمايي اين اشباح آن علم امكاني بوده باشد )  ه خدا ميعلم به وسيله

)  ونه (.به چيزي از علم او احاطه  9و م يحيطون بشيي من علمه ام بما شاز

 نيابند مگر به آن چه اي اد آن را اراده  ند.

ـــياز قبل از اين  ه به وجود معتزله، اعتقاد دارند  ه همهچ ارم:       ي اش

ـــت، و نه بيايند در ذات خداي تعالي ثابتند و ثبوت آن ها ثبوت علمي اس

 .باشدها عالم ميثبوت عيني، و از اين ج ت خداي تعالي به آن

  نند.صوفيان نيز در اين عقيده از معتزله بيروي مي 

له      ـــي از معتز به معلول، علم  بن م: بعض باري  ند  ه ذات  يده دار عق

به   ،معلول اوّل، علم تفصيلي ،و ذات دارد. تفصيلي و به غير آن علم اجمالي

 .طورباشد و همينغير آن ميبه  معلول دوّم، و علم اجمالي

ساني  ه از او       س روردي مقتول، و   ش اب الدين  شراق  شيخ ا ششم: 

سي عليه الرحمه، و غير او عقيده دارند  ه محقق طو : نند مانندبيروي مي

علم خداي تعالي به ا شــياز، خود همان اشــياز هســتند، اشــياز به اعتباري 

علوم و به اعتباري معلومات هستند، به اين اعتبار  ه در حضور خدايند و با 

ضي به  ستند علوم، و به اين اعتبار  ه خود وجود دارند و بع او در ارتباط ه

ها حالت مكان جلوتر از بعضـــي قرار دارند، و هر لحظه در آنلحاظ زمان و 

                                                           
 757بقره /  - 9



 

 

ـــمار ميجديدي بديد مي تليير  ،معلول ،روند بنابراينآيد معلومات به ش

 يابد و نه علم خداي سبحان.مي

شائيون عقيده       شواي م شاگرد بزرگ معلم اوّل، و بي هفتم: فورفيريوس 

 هاي معقوله متحد است.تبر اين دارد  ه ذات خداي واجب عزوجل با صور

سي و انتقاد       صاحب نظران را مورد برر اگر ما بخواهيم آراز و عقايد اين 

ـــد، و قرار دهيم و باطل بودن آن ها را ثابت نمائيم از نظم خارج خواهيم ش

ـــت براي ابطال اين اقوال، به اثبات عقيده ي بر حقي بپردازيم  ه ب تر اس

 ها وا ح و روشن است.رند و دملت آنآيات و اخبار به آن صراحت دا

شيخ اوحد اعلي الله مقامه عقيده دارد  ه خداي تعالي دو علم       شتم:  ه

ـــد و علم حادثي  ه آن را به وجود دارد، علم قديم  ه عين ذات او مي باش

ــت، يعني علم خداي تعالي به همه ــته اس ــم آن را علم گذاش ي آورده و اس

 باشد:اشياز از دو راه مي

 راه اولّ ()
     

ـــياز را ميبا علم قديم يعني  ه با ذات مقدس خود همه  داند، خواه ي اش

ـــند و خواه جزئي ) و ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في   لي بوده باش

ي اشــياز قبل از ( علم او با ذات مقدســش به همه 9امرض و م في الســماز

م ذاتي او به اشـــياز ب  از اي اد و بعد از آن و حين اي اد برابر اســـت، عل

ـــت و برعك . و از  يفيت ها، مانند علم او قبل از اي اد آنوجود آن ها اس

ست اطلاعي نداريم چنان  ه ذات  ست و عين ذات او اين علم  ه بلا يف ا

فاظ  ثل ال چه بگوئيم علم، م چه بگوئيم ذات و  ـــت،  مقدس او بلا يف اس

عباراتنا شــتي وحســنك » مترادف، هر دو يك مف وم و يك مصــداق دارد 
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است نه با عقل و نه با ح  و نه با  ،چنان  ه ذات او م  ول الكنه«  7واحد

از ادراك و « 9 الطريق اليه مســدود  و الطلب مردود» شــود وهم درك نمي

ست چون عين ذات او  ست، علم او نيز چنين ا اوهام و عقول و اف ام بامتر ا

 باشد.مي

صوميني مخلوقات حتي بيامبران و ائمهبنابر آن چه گفتيم همه        ي مع

به ذات او راهي  قات  ند ) هيچ  دام از مخلو با هم برابر ـــوص  در اين خص

 اين علم مثل ندارند ( و نزد اهل بيت علي م السلام نيز همين معروف است،

ـــياز ندارد، چون ربط حادث با قخود ذات احديت رابطه ديم محال اي با اش

ي آن صحبت  رد، زيرا عين ذات است توان دربارهاست، و به هيچ وجه نمي

 و صحبت در علم ذاتي بدون هيچ تفاوتي صحبت  ردن در ذات است.

ـــده  ه ()      ـــلام روايت ش        تكلموا في خلق الله و»  :از ائمه علي م الس

ـــاحبه امذات  متتكلموا في فان الكلام م يزداد ص باره«  7تحيّرا الله  ي در

يده يد، زيرا آفر ماي حث نن خدا ب يد و در ذات  حث  ن خدا، گفتگو و ب هاي 

افزايد ) آري ( بحث زدگي چيز ديگري را نميبحث در ذات خدا جز حيرت

 دهد.ي ديگري نميدر ذات جز گمراهي و افتادن به م لكه نتي ه

 

 ) راه دومّ (
     

از با علم حادث فعلي است، و اين علم فعل راه دوّم علم خداي تعالي به اشي 

شد علم به  ست، يعني  ه مفعول زماني  ه با تعلق به فعل اي اد  و مفعول ا

صل مي آيد. و شود، به عبارت ديگر علم با حدوث معلوم به وجود ميآن حا
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به زودي ثابت خواهيم  رد  ه علم حادث، عين معلوم است و با حدوث آن 

 شود.يعلم حادث م ،به  رورت

حادث       حدوث آن علم  آري اگر بگوئيم علم غير از معلوم اســــت، از 

شده و با آن مطابقت مي ست  ه بر معلوم واقع  شد. اين علم ا ،  ندنخواهد 

شد علم نام نمي شناخت ما بهنه علم قديم ذاتي و اگر مطابق نبا  گيرد، زيرا 

رض، اگر با يك چيز طومني با شــناخت طول همراه اســت نه با شــناخت ع

 ايم و آن را نبايد علم ناميد.عرض بشناسيم قطعا به آن علمي بيدا نكرده

ـــت، و در غير اين       ـــد علم اس بنابراين اگر علم تو با معلوم مطابق باش

ــورت ج ل مي ــد. اين علم با وجود معلومص آيد، و غير از به وجود مي ،باش

ـــت، خدا آن را با به وجود آوردن معل وم آفريده و آن را علم علم قديم اس

 ناميده و به خود نسبت داده و فرموده است:

يعني به علم او احاطه « 9و م يحيطون بشــيي من علمه ام بما شــاز  »      

ست و  شكالي علم ا ستثناز بدون هيچ ا ندارند مگر به آن چه بخواهد. مورد ا

ـــبت مي م بود دهد علم ذاتي قدياگر منظور از اين علم  ه خدا به خود نس

شــد  ه از ذات خدا به چيزي احاطه ندارند جز آن چه او معناي آن اين مي

ي ذات ممكن باشد، و حال آن  ه به هيچ    بخواهد يعني روا بود احاطه

ـــت. ب  ناچاريم بگوئيم  ه منظور علم حادث  ،و به هيچ وجه ممكن نيس

صورت معناي آن چنين مي ست نه قديم، در اين   يزيشود  ه به چفعلي ا

 نند مگر آن چه را  ه او بخواهد. اين معني قطعاب از معلومات احاطه نمي

شب ه شك و  ست البته اگر عناد و ل اجي در بين بدون هيچ  صحيح ا اي 

 نباشد.
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شيي علما» و باز خداي تعالي فرموده       يعني «  7و اَنَّ الله قد احاط بكل 

ي علمي دارد، اگر منظور از اين علم ذاتي خداي تعالي به هر چيزي احاطه

ي قديم باشـــد مزم خواهد بود  ه خداي تعالي با ذات مقدس خود به همه

 اشياز محيط باشد  ه بالضروره باطل است.

سه ام » فرمايد:باز مي      ما يكون من ن وي ثلاثه ام و هو رابع م و م خم

س س مو هو  شي با هم گفتگو نكنند مگر اين  ه خدا 9اد سرگو سه نفر   =

ستچ ارمين آن سته راز نگويند مگر اين  ه خدا « ها ا و بن  نفر با هم آه

ــمين آن ــش ــت، بودن خداي تعالي با رازگويان و اهل ن وي در هر ش ها اس

آورد  ه  خداي تعالي در حال مكان، اگر با علم قديم و ذاتي باشــد مزم مي

باشد و هر دو خلاف  رورتند: از اين حبت بوده، و به آن مكان نزديك مصا

ــمين بودن او با علم حادث فعلي جا معلوم مي ــش ــود  ه چ ارمين يا ش ش

 است  ه با اي اد مفعول و حدوث آن حاصل شده است باز فرموده است:

= علم آن نزد بروردگار  7علم ا عند ربي في  تاب م يضلّ ربي و م ينسي» 

ــت، بروردگارم نه گم ميم ر ، اگ«نمايد ند و نه فراموش مين در  تابي اس

آيد چيزي او را بر خود  ــميمه مراد از آن علم قديم ذاتي باشــد مزم مي

ـــد هم چنين تر يب مزم مي باش يد  ه مزمه ند، داخل چيزي  ي آن آ

ست و آياتي  ه  شد مراد از آن علم حادث فعلي ا ست. ب  معلوم  حدوث ا

 در اين باره  فايت است.و ل  رديم، دملت روشن دارد نق

ـــي از آن ،اما اخبار فراواني وجود دارد  ه به عنوان تبرك      ها را از بعض

 گذرانيم:نظرتان مي
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صدوق 9)       شيخ  صول  افي، و  سلام  ليني رحمه الله عليه در ا ( ثقه ام

از ابوبصــير روايت  رده  ه  ،از ابن مســكان ،در توحيد از صــفوان بن يحيي

صادق مي سمع » فرمود:امام   ان ربنا عزوجل و العلم ذاته، و م معلوم، و ال

ــر، ــر ذاته و ممبص ــموا، و البص و القدره ذاته و م مقدور، فلما  ذاته و ممس

ـــياز و  ان المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم و الســـمع علي  احدث امش

صر علي المب سموا و الب = خداي عزوجل بود و صر و القدره علي المقدورالم

شنيدن عين ذاتش بود امّا  شت، و  علم عين ذات او بود و معلومي وجود ندا

اي وجود نداشت صدايي وجود نداشت، و بينايي عين ذاتش بود و ديده شده

ـــياز را به وجود آورد و  و قدرت عين ذات او بود و مقدوري نبود، چون اش

اش ش بر معلوم، و شنيدنش بر شنيده شده، و بيناييمعلوم موجود شد علم

 9بر ديده شده، و قدرتش بر مقدور منطبق گشت

ـــلام ( در اين خبر براي خداي ملاحظه مي      يه الس مام عل  نيم  ه ) ا

 است. تعالي دو علم اثبات  رده

 * علم ذاتي قديم آن جا  ه فرموده و العلم ذاته و م معلوم 

ـــياز و  ان * علم فعلي حادث آ ـــت: فلما احدث امش ن جا  ه فرموده اس

المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم. اگر علمي  ه بر معلوم واقع شـــده علم 

آيد ذات بر معلوم واقع شده و با آن مطابق ذاتي بوده باشد نعوذبالله مزم مي

 اند: و م ي ري عليه ما هو اجراه، واقع شدنباشد در صورتي  ه ائمه فرموده

 شود.و مطابق شدن از صفات حادث است خدا بر چيزي واقع نمي

 حال بايد يكي از دو امر را اختيار  نيم:     

* يا از فرمايش امام صــادق بيروي  نيم و با توجه به تصــريحي  ه به      

 تعدد علم خدا  رده به علم فعلي خدا معتقد شويم.
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 ه ذات مقدس ال ي بر حوادث * يا با قول امام مخالفت  رده و بگوئيم      

 واقع شده است.

 خوانيم  ه:( در دعاي سحر مي7)      

سألك        سألك من علمك بانفذه و  ل علمك نافذ، الل م اني ا الل م اني ا

و ي علم ت نم  ه نافذتر است و همه= خدايا از علم تو سؤال ميبعلمك  له

ــت، خدايا از تو به همه ــؤال مينافذ اس نم. اگر منظور از علم،  ي علمت س

ي ت زيه تر يب است آيد ذات ت زيه شود و مزمهقديم ذاتي باشد مزم مي

و آن مســتلزم حدوث، بنابراين بايد بگوئيم  ه منظور حادث فعلي اســت و 

 آيد.هيچ محذوري بيش نمي

     

 

 خوانيم:( در دعاي مقباس مي6)  

سمك الذي تعلم به عدد اقطار اممطار       سؤال و با سمت  = خدايا با آن ا

داني، و اين روشن است  ه اسم ها را با آن مي نم  ه عدد قطرات بارانمي

ست، و غير ذات، حادث غير از ذات مي سببيت ا سم باز  شد و باز در اوّل ا با

بارانمي با آن عدد قطرات  ـــد، آن حادثي  ه خداي تعالي  ند را ميباش دا

ـــم او مي ـــت  ه اس ـــد ومعلومي اس با حدوث و اي اد آن علم حادث  باش

 شود.مي

صائرالدرجات1)       شده  ه  ،( در ب سلام روايت  از حضرت امام باقر عليه ال

خداي تعالي علمي دارد  ه عمومي است، و علمي دارد  ه خصوصي  :فرمود

شتهمي صي او نه فر صو شد از علم خ سل اطلاا  ،ي مقرببا و نه بيلمبر مر

و بيامبران مرسل او اطلاا دارند  ،او فرشتگان مقربندارد اما از علم عمومي 

 ها به ما داده شده است.ي آنو همه



 

 

صائرالدرجات5)       از حضرت امام صادق روايت شده  ه فرمود:  ،( باز در ب

خداي تعالي دو علم دارد علمي است نزد او، هيچ آفريده اش را از آن مطلع 

شتگان و بي ،نفرموده ست  ه به فر امبرانش القاز  رده و هر چه را و علمي ا

 ه به ما منت ي شده است.د ه به آنان القاز  ر

ــلام فرمود ،( باز در آن  تاب3)       ــادق عليه الس ــرت امام ص خدا  :از حض

شيده و مخزون دارد  ه آن را  سي جز خود او نمي داند، و بداز از علمي بو

گيرد، و علمي دارد  ه آن را به فرشـــتگان و بيامبران اين علم نشـــأت مي

 دانيم.خود ياد داده و ما آن را مي

ـــلام فرمود: خدا علمي  ،( در همان  تاب آمده  ه2)       امام باقر عليه الس

داند و علمي دارد  ه آن را به فرشـــتگان، انبياز و آن را نميدارد  ه غير او 

 دانيم.رسومن خود آموخته است و ما آن را مي

صريح به آيات و اخبار و دعاها و خطبه ،خلاصه      شاره و ت ست از ا ها بر ا

د، باشغير از علم قديم ذاتي او مي ،علم حادث فعلي خداي تعالي، و اين علم

ــك و  ــب هو بدون هيچ ش ــراحتي  ه در آيات و روايات و دعاها ش اي به ص

ــت، و هر چه غير از ذات وجود ، وجود دارد اين علم غير از ذات مقدس اوس

باشد، و خداي تعالي به ج ت تعظيم و تشريف دارد به طور قطع حادث مي

ذات الله العليا، و الكعبه بيتي، و نفخت آن را به خود نسبت داده است مانند 

 ها.و امثال آنو عيسي روح الله  9حيفيه من رو

 معلوم شد  ه خداي تعالي داراي دو علم است:     

 .* علم ذاتي قديم  ه عين ذات او است     

 باشد.* علم حادث فعلي  ه غير از ذات مي     
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 ند * و با هر دو به تمامي اشـياز علم دارد، و اين مو ـوا را انكار نمي     

 بردازد.د به ستيز ميجز  سي  ه با عقل خو

 آري فرقي  ه اين دو علم دارند اين است  ه:     

شياز در مكان ،* با علم ذاتي قديم      ها علم ي آنها و محدودهبه تمامي ا

ها شـــود، با آنها قرين نميشـــود، با آنها واقع نميرســـاند ولي بر آنمي

  ند.مطابقت نمي

با اين علم، قبل از اي      ـــياز و بعد از اي ادعلم او  و موقع اي اد  ، اد اش

دانســت  ه در حين اي اد و ها، برابر اســت يعني قبل از اي اد چنان ميآن

 داند و برعك .بعد از اي اد مي

 شود چنان  ه ذاتاين علم به هيچ وجه با  يف و  يفيت شناخته نمي     

 شود.مقدس او با  يف و  يفيت وصف نمي

شياز با علم حادث فعلي       ه با به وجود آمدن مفعول و  ،و امّا علم او به ا

به جود مي يدمعلوم  طابق بر معلوم واقع مي ،آ قارن و م با آن م ـــود، و  ش

شـــود، بلكه اين علم به طوري  ه ان شـــاز الله اثبات خواهيم  رد عين مي

 باشد.معلوم مي

صومين علي ائمهاين علم خزانه      ست، و علم او با اين ي مع سلام ا ي م ال

ها عالم نباشــد و به آورد  ه با ذات قديم خود به آنعلم به اشــياز مزم نمي

ــتيم و در بحث ــت بين اين دو طوري  ه دانس هاي آينده هم خواهيم دانس

 علم به هيچ وجه تلازم نيست.

 يچ يكو ه ،با هر دو طريق علم او است ،بلكه علم خداي تعالي به اشياز     

 مانع آن ديگري نيست.

عقيده بر علم » ي مرحوم فا ــل  ه از آن چه گفتيم معلوم شــد گفته     

اشــتباه محض و « آورد ذات او عالم به اشــياز نباشــد حادث فعلي مزم مي



 

 

باشــد  ه از غفلت و قلت تدبر و تأمل، در  لمات مرحوم محض اشــتباه مي

چنان  ه  ،هاي شيخزيرا نوشته ها ناشي شده است،شيخ و عدم ان  به آن

ـــراحت دارد به اين  ه ـــل بعدي ملاحظه خواهيم  رد ص خداي  ،در فص

شياز با هر دو علم عالم مي شد، و علم او به علم فعلي سبحان به تمامي ا با

ــت مثل نقو در  ــت تا محذوري  ه او توهم  رده اس ــر نيس حادث منحص

 .بوجود بيايد ي ذاتمرتبه

آيد اگر چنان  ه او خيال  رده شــيخ آري  فر و نقو و غلط مزم مي     

ـــورتي  ه ملاحظه  ـــر به علم حادث فعلي بداند، در ص علم خدا را منحص

  رديم و ملاحظه خواهيم  رد  ه اعتقاد آن مرحوم چنين نيست.

شــود ه مردم به وحشــت خلاصــه مفاســد قلت تدبر و تأمل همين مي     

ازخواني آن به مشــقت دچار شــوند، چه  ــرري دارد آن  ه بيفتند، و در ب

سؤال  ند خداي تعالي به صورتي  ه مف وم امر داند از آن  ه مينمي داند 

 فرمايد:دارد مي

لذ ر  ان  نتم م تعلمون       ـــئلوا اهل ا ـــيد اگر 9فاس = از اهل ذ ر بپرس

 7دانيد.نمي

هل  مال نفرموده      يا ا ند: آ بان واه الرجالالعلم من اف ذخا = علم را از ز

يا نگفته ند؟ ظاهر اين مردان علم فرا گيريد؟ آ ند: همه چيز را همگان دان ا

مثل شرح عرشيه، شرح  ،هاي مرحوم شيخبه  تاب ،است  ه مرحوم فا ل

ي ها مطلع نشده و لذا چنين اشتباهي را دربارهفوائد، شرح مشاعر و غير آن

 ست.چنين مرد بزرگواري مرتكب شده ا

                                                           
 16نحل /  - 9

ــي  ان مولي  - 7 ــتحين احد منكم اذا لم يعلم الش ــت: و م يس الموحدين در ن   البلاغه فرموده اس

 داند حيا و شرم نكند.يتعلمه = هيچ  دام از شما از آموختن آن چه نمي



 

 

دانم اگر  ســي به علم حادث فعلي معتقد نباشــد با اين همه من نمي     

 ند؟ ها و روايات وجود دارد چه ميدميل روشن  ه در آيات، دعاها، خطبه

اي به وجود نيايد و ذات احديت  ند؟ تا مفســدهها را توجيه ميچگونه اين

ــود؟ چگونه اين دم ــت تقدي  ش يل محكم را ال ي از گفتارهاي بوچ و بس

سلامي با آنمي شريعت مقدس ا ستحكام  شت  ه ا ها بايدار شود  نار گذا

 است؟

 

 

 

 

 

 

 فصل سومّ
     

حال با تمر ز حواس سخنان مرحوم شيخ اوحد را  ه در اين باره صراحت   

ــت هاي او مرور ميدارند از  تاب  نيم تا يقين  نيم  ه اعتقاد او همان اس

ديم، و ملاحظه  نيم  ه آن چه به او نســبت  ه تو ــيح داديم و بيان  ر

 داده شده اشتباه محض است.

در جواب شــيخ رمضــان گفته  ،مرحوم شــيخ در جلد اوّل جوامع الكلم     

ــت:  بدان  ه منظور امام عليه الســلام، و منظور ما محض تبعيت از او » اس

ست ضرت فرمود:   ه همان ا ه و لله ربنا عزوجل و العلم ذاتالم يزل » آن ح

= يعني خداي تعالي، بروردگارمان هميشــه بود و علم ذات او بود و م معلوم

 هيچ معلومي وجود نداشت.



 

 

همان خداي متعال اســت، الله، علم، قدرت، ســمع، بصــر يا  ،اين علم     

 ها وحيات الفاظ مترادفند و به يك معني دملت دارند، و خداي تعالي از آن

لت آن لت آناز دم نان اســــت  ه ها منزه و فراتر اســــت، و دم ها چ

ــت  ه اين ــلام فرموده اس ــتدمل بر او اميرالمؤمنين عليه الس ــفت اس ها ص

 تي  ه از او برده بردارند و  شف  نند.هستند نه صفا

علم از او بر «=  وقع العلم منه علي المعلوم» حضـــرت فرموده اســـت      

ست  ه با حدوث خود معلوم  شراقي ا شد منظور از اين وقوا ا معلوم واقع 

  آورمحادث شده است و به معناي فعلي اي ادي است و مثالي براي شما مي

باشــد اب شــنوا هســتيم، و شــنيدن ذاتي ما ميذات«  ولله المثل امعلي» 

ــنواييم، ما بيناييم، ما ميمي ــنويم بيش از آن  ه زيد حرفي گوييم ما ش ش

ــخن بگويد  لام او را مي ــنوا بزند، وقتي زيد س ــنويم، قبل از  لام او ش ش

گيرد  ه  لام به وجود بوديم  ر نبوديم، ولي درك  لام او وقتي ان ام مي

از شنوايي ما است و فعلي است  ه از ما سر  ،يدن اشراقيآيد، و اين شنمي

 زند.مي

ست  ه به       شيد  ه وجود دارد اما تحقق آن زماني ا شراق خور و مانند ا

شرچيز  ثيفي بتابد، و با از بين رفتن آن از بين مي اق با رود، يعني تحقق ا

و  تآن شي   ثيف است، تعلق عينا همان حضور متعلق يعني وجود او اس

ضور مي ست، زيرا به نف  وجودش و بودنش ح صّي ا ضور خا يابد يعني ح

سرّ  ست  ست و اين ا ضور عامّ  ه  دّ غيبت ا  ه هو به هو نه به خاطر ح

علم از او واقع شـــد و نه « = وقع العلم منه » قول آن حضـــرت  ه فرمود:

 .«9فرمود: ذاتش يا علمش واقع شد
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 : 7م شيخ رمضان گفته استباز مرحوم شيخ در باسخ سؤال سوّ     

ست »        سلام ا صومين علي م ال ضرات مع سيم با توجه به  لام ح اين تق

اند و اين گويند، آن حضرات علم را ذات او دانسته ه از جانب  او سخن مي

ست و علمي را براي او قرار داده ست همان علم قديم ا اند  ه لوح محفوظ ا

ل القرون امولي قال علم ا عند ربي في قال فما با» در قرآن فرموده اســت 

= حضــرت موســي باســخ داد علم روزگاران 6 تاب ميضــل ربّي و مينســي

 گذشته نزد بروردگار من است در  تابي  ه گم نكند و فراموش ننمايد. 

 عند ربّي را  تابي معرفي نموده  ه علم خدا در آن  تاب است.     

ـــت:       باز فرموده اس ماو  ندنا  تاب  قد علمنا  تنقو امرض من م و ع

ــت و = ما مي1حفي، ــان را ناقو  رده اس دانيم  ه زمين چه چيزي از ايش

 5نزد ما  تابي محفوظ وجود دارد.

ها در قرآن زياد اســت و اين معني را حضــرات معصــومين و امثال اين     

 «اند.علي م السلام بيان فرموده

يگري دارد و خود  تاب هم فراوان عبارات د ،آن مرحوم در همان  تاب     

ست، مي سالها اي براي توان به آن مراجعه نمود. مرحوم ملا محسن فيض ر

ــته و  ــاحب  تاب ينبوا الحيات نوش فرزندش احمد ملقب به علم ال دي ص

اسم آن را العلميه گذاشته است. مرحوم شيخ آن  تاب را شرح  رده و اين 

وجه تو ـيح داده اسـت و م الي براي  مسـأله را با بياني رسـا و به ب ترين

هاي جدال و قيل و قال احدي باقي نگذاشته است، با توجه به فراواني نسخه
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با نظر  ،آن و وجودش در جوامع الكلم نداريم  تاب  قل از آن   به ن يازي  ن

 انصاف و اعتبار آن را مطالعه  نيم و غبار اين توهم را بزداييم.

در باسخ سؤال دوّم سيد حسن  ،وامع الكلمشيخ مرحوم در م لد اوّل ج     

 خراساني گفته است:

به  گيرد،نتي ه اين  ه علم حادث جز به معلوم حادث تعلق نمي»        و 

ــد به قديم تعلق نمي ــت، اگر حادث باش گيرد. زيرا علم بر معلوم محيط اس

ست به همه چيز  قديم احاطه ندارد، و اما علم قديم  ه عبارت از ذات خدا ا

ـــت ( ولي بدون تعلق     احاطه دارد به حادث و ) به خودش  ه ( قديم ) اس

يابد و اين  يفيت ) به حادث ( زيرا ذات خداي قديم به چيزي تعلق نمي

ــد، و بعد از هر  ــت بدون اين  ه قبلي در بين باش ندارد، قبل از هر چيز اس

دون  ه بعدي در ميان باشـد، و با هر چيزي اسـت بچيزي اسـت بدون اين

ــد، زيرا علم قديم ــت، و  ،اين  ه چيزي با او باش ــبحان اس همان خداي س

ها از صــفات شــود، و اينخداي ســبحان به قبل و بعد و مع موصــوف نمي

ست بگوئيم: به همه چيز علم دارد قبل از آن صحيح ا ها و بعد از خلقند، و 

 ند.دارا جز خود او ديگري نميمو وا ها، و حقيقت اين ها و با آنآن

ب  بايد علم حادث او بر معلوم واقع شود و با او مطابق و مقرون باشد،      

اما علم قديم او بدون وقوا و مطابقت و مقارنت به هر چيزي احاطه دارد، و 

 ه تا اين« داند يفيتي براي آن قابل تصـــور نيســـت، و اين را غير او نمي

 «د توجه قرار بده.اين عبارات را  ه من تكرار  ردم مور» گفته است 

ي تر و در اقامهعبارات آن مرحوم در جواب سؤال سوّم، در دملت وا ح     

ي فساد و قطع تر است و اشكالي ندارد ج ت از بين رفتن مادهبرهان  امل

 آن را نقل  نيم اگر چه طومني است. ،ي جدال و عنادريشه



 

 

د باشـبه اين معنا مياين  ه گفتيم خدا علم حادثي دارد » گفته اسـت     

ي ها را و همه ه وقتي خداي تعالي اشــياز را خلق  رد لوازم و ملزومات آن

باشــد، مثلا آن چه ها مترتب ميچيزهايي را هم خلق  رد  ه بر حدوث آن

ـــرط بود حين آفريدن آن ـــرط از لوازم ش ها، آن را هم خلق  رد، زيرا ش

آن وجود ندارد، زيرا شرط است مشروط است، و مزم قبل از ملزوم و بعد از 

شرط خود متوقف مي شروطي به  شد مثل و هر م شد، و ناچار بايد با او با با

ا، هي اشياز عالم است قبل از خلق آن سر و انكسار، و خداي تعالي به همه

ها ها، و احتياج ندارد در علم داشــتن به اشــياز علم آنمانند بعد از خلق آن

ها، در اين صــورت مزم خواهد بود  ه قبل از خلق آنرا به وجود آورد، زيرا 

شد، به به آن ست  ه به خدا جاهل با سي ا شد، و اين اعتقاد   ها جاهل با

دليل اين  ه خداي تعالي هيچ گاه در ملك خود چيزي را از دست نداده تا 

ـــان و زيادتي آن ها در عالم امكان احتمال رود. و نيز به اين دليل  ه نقص

شته و ي آينده را انتظار نميخداي تعال ستقبفل و منتظفر در گذ شد، زيرا م  

باشد، علم او حال، دچار فقدان است و خداي تعالي از تليير احوال فراتر مي

ـــت، اگر ذرّهبه همه ـــيط او اس اي از علمش را ي مخلوقات ذات بحت و بس

 شود.نداشته باشد ذات او ناقو مي

ـــت و اما معلومات در ازل وجود ند      ارد زيرا ازل همان خداي تعالي اس

ـــته و ندارد، معلومات در مكان هاي محدود به چيزي در ذات او وجود نداش

هاي مربوط از امكان قرار دارند و خداي تعالي بر هر چيزي خود و در زمان

احاطه دارد، اي مســـلمان اســـلام خود را با بيروي از من تصـــحيح  ن، و 

ورزيدن با من به آتش  فر دچار گردي، زيرا  بپرهيز از اين  ه با مخالفت

سخن نمي سخن ميمن با هواي نف   گويم  ه با بيروي گويم، با هدايتي 

 .«…امي هدي علي م السلام به آن رسيدهاز ائمه



 

 

»        گويد:باز آن مرحوم در باسخ سؤال آخر در بايان همان رساله مي     

شما از علم او به امي شد  ه محيط به آنگويم: اگر مراد  ها شياز، همان با

شود به آن ست  به نحوي  ه اگر عدم آن فرض  ها جاهل خواهد بود، اين ا

باشــد، فاقد چيزي علم، علم ذاتي اســت همان خدايي  ه معبود به حق مي

ست، شياز ماند، و احوال او مختلف نميمنتظر نمي ني شود، ذات او قبل از ا

بذيرد، او ماله امهّو است، ) اين علم ( ذات يثابت است و تليير و تبديل نم

ست، شد ذاتش را  او ا ست در حالي از احوال ذات خود را فاقد با صحيح ني

 شود.آورد، ذاتش محل حوادث نميبراي خودش به وجود نمي

ـــد، چنان  ه قبلاب گفتيم منظور از آن       اما اگر مرادتان علم حادث باش

قتي زيد را آفريد روزي او را، عمر او را، اجل او حدوث و خلق او است مثلاب و

مه قاي او را هم خلق  رد، و ه ناز و ب ها را در لوح محفوظ، در ي آنرا، ف

نف  فرشــتگان ثبت فرمود، و اين نوشــته را علم خود ناميد، اگر شــنيديم 

بايد بدانيم  ه ( منظور از آن قلم است و  گويد: علم حادث خدا، ) سي مي

ي وجود يعني خلق ظ و نفوس فرشــتگاني  ه به مراتب چ ارگانهلوح محفو

 «اند.و رزق و مرگ و زندگي گمارده شده

حث بي  بات مورد ب ما را در اث مات او  قدار از  ل ياز ميهمين م ند ن  

شيه تاب شرح عر صوص  ستند، به خ شيخ با اين گونه بيانات بر ه  9هاي 

صراحت دملت دارد به اين  ه خداي  ملاحظه  نيم خواهيم ديد چگونه به 

سبحان با هر دو طريق به تمامي اشياز عالم است، اوّل با علم قديم يعني با 

ي هستي ذات مقدس خود قبل از اي اد و بعد از اي اد و حين اي اد به همه

شد آمد ذات اعلم دارد، و اگر با ذات خود عالم نبود مزم مي حديت ناقو با
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ست )  ه ناقو يا جاهل  شد، و خداي تعالي فراتر از اين ا  ه همان ج ل با

 باشد.باشد ( و اين اعتقاد  سي است  ه به خدايش جاهل مي

شــود ها همراه و مطابق نميشــود، با آناما اين علم بر اشــياز واقع نمي     

 باشد.ميزيرا ذات او است، و ذات مقدس برتر از وقوا و اقتران 

ـــت اعتقاد  نيم  ه خدا باذات مقدس خود تمامي       ب  بر ما واجب اس

اما اشياز ( در ذات او نيستند در ملك او هستند با حدود  داند )اشياز را مي

شان، اما به چه  يفيت اين علم به آن يم خبرگيرد از آن بيها تعلق ميخود

باشد خلايق مح وب مي يزيرا علم به ذات مقدس محال است ذات از همه

ــير »  ــ ا و تش ــدود و الطلب مردود انما تحد امدوات انفس الطريق اليه مس

 = راه بسته است و طلب بذيرفته نيست.7اممت الي نظائرها 

ـــت، و منظور از آن       ـــياز با علم حادث فعلي اس راه ديگر علم او به اش

ست،  شيائي است  ه خلق  رده و در لوح محفوظ نوشته ا شياز ثابتا  اين ا

 و مكتوب در لوح محفوظ را علم ناميده و فرموده است:

ــي       ــل ربي و مينس ، قد علمنا ما تنقو 9علم ا عند ربي في  تاب ميض

سموات و امرض ان ذلك 7امرض من م و عندنا  تاب حفي، ، يعلم ما في ال

 . 6في  تاب

ي      تاب )  ه در اين آ ندارد علم موجود در   كان  ظاير آنو ام ها ات و ن

شــود و چيزي آمده (، علم قديم ذاتي باشــد زيرا ذات در چيزي داخل نمي

علم حادث اســت  ه در  :شــود، لذا ناچار هســتيم بگوئيمدر آن وارد نمي
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ره م يلادر صليره و م  بي»  تاب يعني در لوح محفوظ استقرار يافته است 

 «1 ام احصاها

ـــماني( م او با اين علم ) نيز      ها و زمين وجود داند هر چه را  ه در آس

ند دارد، و از اين علم مزم نمي ندا قديم ذاتي  با علم  عالي  يد  ه خداي ت آ

با ذات  هم چنان  ه مرحوم فا ــل به شــيخ اوحد نســبت داده اســت، بلكه

ـــت  ه زيد با عمرو داند و هم با علم حادث ميمي داند. و مثال آن اين اس

ـــاب ـــابها و معاملاحس ها و معاملات خود با او را با تي دارد و تمامي حس

ساب  ست و زماني  ه بخواهد ح شت  رده ا جزئيات  امل در دفتري ياددا

سويه  ند همان دفتر را برمي صورتي  ه خود او خود را با عمرو ت دارد، در 

به هر چه در آن دفتر نوشته شده علم دارد، ولي براي ملزم ساختن عمرو و 

ـــتفاده مي ،ن بردن ل اج و عناد اوبراي از بي  ند، رجوا زيد به از دفتر اس

اين دفتر به اين ج ت نيست  ه اگر آن دفتر را نداشته باشد حساب عمرو 

 داندشود گفت  ه زيد از دو راه حساب عمرو را ميداند، بنابراين ميرا نمي

ظه حاف بت در دفتر  ،ي خود يعني علم ذاتي خوداز طريق  بل از ث  ه ق

داشت. و از طريق همين دفتر  ه حساب را در آن ثبت و  بط  رده است 

علم او قبل از اين  ه در دفتر بنويسـد همان بوده  ه بعد از نوشـتن آن در 

شت در دفتر دفتر مي ستي او را قبل از ياددا صورت باي شد، در غير اين  با

 جاهل و نادان بدانيم و اين خلاف وجدان است.

ال تأمل  نيم معني علم قديم ذاتي، و علم حادث فعلي اگر در اين مث     

ـــويم و درك ميرا متوجه مي  نيم  ه خداي تعالي از هر دو طريق به ش

 باشد.اشياز ج ان هستي عالم مي
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ستدمل علي ما هنا لك م يعلم ام بما هي نا       قد علم اولوا املباب ان ام

دانند  ه خردمندان مي= 9و هو صــفه اســتدمل عليه م صــفه تكشــف عنه

ست معلوم نمي ستدمل به آنيه آن جا ا شود مگر با آن چه اين جا وجود ا

شــود به شــود به آن اســتدمل  رد گر چه نميدارد، البته با اين صــفت مي

 بشت برده دست يافت.

شيخ اوحد      شد  ه اعتقاد مرحوم  سلم  ساس آيات و  ،خلاصه بر ما م برا

ي باشـد و ما دربارهي هدي علي م السـلام ميائمه روايات و دعاها و مذهب

 آن تو يح داديم و بيان  رديم  ه علم خداي تعالي به اشياز از دو راه است 

 از طريق علم قديم ذاتي، -1

شود اخبار و رواياتي را از طريق علم حادث فعلي. و از اين طريق مي -7      

به نظر مي آيند، و علم خداي تعالي را به جمع  نيم  ه به ظاهر مختلف 

علم حادث منحصــر نكنيم يا به علم ذاتي محصــور ندانيم چنان  ه مذهب 

 باشد.ا ثر اصحاب متقدم و متأخر مي

شماري دارد ن علم خدا به يك طريق مفاسد بيبه هر حال منحصر  رد     

و بيشــتر از آن اســت  ه بيان شــود، حق واقع و نور ممع  ه به توان با آن 

معاني آيات و اخبار را دريافت و غبار اختلافات را باك  رد و ر ــاي خدا و 

 ي اط ار را به دست آورد همين است  ه تو يح داديم.ائمه

 

 چ ارمفصل 
     

 در تعلق علم حادث به معلومات سه عقيده وجود دارد: 
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 .علم غير از معلوم است -9  

ـــمتي از علم -7   ـــمتي غيرف ،قس ــــدآن مي عينف ،معلوم و قس ــاش                           .ب

 عين معلوم است. ،علم -6

ست  ه علم تو عقيده      شان اين ا ست: و دليل اي ي اوّل، نظر متكلمين ا

ــت  ه او را در محلي و زماني با آن حال و به زيد هما ــعي اس ن حال و و 

ه گفت، يا ايستاده بود يا نشستمثلاب وقتي با تو بود سخن مي ،ايو ع ديده

بود و بعد از آن از تو غايب شد، شايد حال و و ع او بعد از جدا شدن از تو 

ست  ه با تو بود صورت ني شده،  عي ،تليير يافته و بر آن  و  فمثلاب چاق 

ها، و تو با آن صــورتي  ه وي را ديده بودي و مغر شــده، مرده و امثال اين

ـــته بود، به آن ـــتيدر ذهنت نقش بس علم تو به زيد همان  ،ها عالم نيس

ست  ه او را ديده صورت صورتي ا ست و به  سته ا اي و در ذهنت نقش ب

ته، سمحتمل ديگر او عالم نيستي، اگر صورتي  ه از زيد در ذهن تو نقش ب

ـــد مزم مي ـــد و نه در حالي ديگر، و اين خود زيد باش آيد در ذهن تو باش

 برخلاف وجدان است.

هايي باشد و اگر صورتي  ه در ذهن تو بر جاي مانده عين همان صورت     

صورتي انتقال يافته  صورتي به   ه زيد بعد از مفارقت از تو بيدا  رده، و از 

ي گوناگون او علم رسانده باشي، در حالي هاآيد  ه به همان صورتمزم مي

صورت علم داري  ه وقتي با او بودي  سبت به همان  ست، تو ن  ه چنين ني

 و در ذهن تو نقش بسته است.

شود  ه علم غير وقتي اين دو قسم به طريق وجدان باطل شد ثابت مي     

و  ،از معلوم است يعني نقشي  ه در ذهن تو بر جاي مانده عين زيد نيست

ــورت ــدن از تو به آن ص ــت  ه بعد از جدا ش ــفات مختلفي اس ها و غير ص

 ها در آمده است.صفت



 

 

ست: و دليل آنان بر اين  ه بعضي عقيده      ي دوم نظر حكماي مشايين ا

ندد باز علم، عين معلوم است اين است  ه تصويري  ه در ذهن تو نقش مي

صورت را با خود آن بداني  رساني، اگر اينو با همان صورت به زيد علم مي

صورت ديگر به  شد، و اگر با  و نه با چيز ديگر، علم و معلوم متحد خواهند 

رســاني، و صــورت ديگر را با صــورتي  ه در ذهن تو نقش بســته او علم مي

آيد، و اگر اين صورت را با صورت ديگر، و آن را نيز با بشناسي دور مزم مي

شن سل مزم ميصورت ديگر و به همين ترتيب ب سل سي ت هر  آيد، و بطلانا

شق اوّل ثابت مي ست ب   ضي از علم، عين شود )دو وا ح ا يعني  ه بع

معلوم است ( و اما دليل ايشان بر اين  ه بعضي از علم، غير از معلوم است 

ست و اين مي صورت به جاي مانده از زيد در ذهن ا شد  ه علم تو همان  با

ــت  ه هر ــت و مرتب در حال  معلوم تو خود زيد اس ــورتي اس لحظه در ص

صورت ست و تو يقيناب آنانتقال به  ي، و دانبيني و نميها را نميهاي ديگر ا

ست  ه در ذهن از او داري و موقعي گرفته صورتي ا اي  ه با علم تو همان 

صورت شدن از تو برايش او بودي، و اين غير از  ست  ه بعد از جدا  هايي ا

شد، صل  اطلاعي، بنابراين به دليل وجدان و با برهان عقل ا بيهو از آن حا

 باشد.بعضي از علم، عين معلوم و بعضي از آن، غير آن مي

باشد:اين عقيده، نظر مرحوم ي سوّم يعني  ه علم عين معلوم ميعقيده     

صحاب معتمد ما مي ضي از ا سايي و بيروان او و بع شد. دليل او شيخ اح با

اش دور و اند  ه مزمهي صورت ذهني گفتهن دربارههمان است  ه مشائيو

صورت  صورت، و با آن  صورت، خود آن  ست اگر علم تو به آن  سل ا سل ت

 نباشد.  

گويند زيد معلوم ما اســت، و اگر اما باســخ متكلمين و مشــائين  ه مي     

 آيد  ه زيد در ذهن ما باشد.علم ما عين او باشد مزم مي



 

 

صورت       ست بلكه  ست زيرا معلوم ما خود زيد ني ست ا سخن نادر اين 

ذهني و ح  مشــترك ما از او اســت وقتي او را ببينيم، اگر معلوم ما خود 

هاي گوناگون در آيد بايد زيد باشـــد وقتي از ما غايب شـــود و به صـــورت

ــود و اگر مرد از ذهن ما محو و  صــورت او در ذهن ما نيز دچار تلييراتي ش

ست، هر وقت به خزانهز شود، و حال آن  ه چنين ني ي خيالمان توجه ايل 

با غير آن  نيم او را ميمي نه  ـــورت ذهني و  مان ص با ه بينيم، و وي را 

شود  ه زيد شناسيم، و به همين ج ت وقتي در غيبت او از ما سؤال ميمي

دانيم، ب  معلوم ما همان گوييم نمي  ا اســت به چه صــورتي اســت مي

ست وقتي با او بوديم نه خود زيد،ص علم ما هم بعينه همين  ورت ذهني ما

 صورت است نه چيز ديگر، ب  علم عين معلوم است و معلوم عين علم. 

صورت ذهني در نزد عالم بر        ضور  سم از علم يعني ح به هر حال اين ق

صحيح نمي ست و براي او  شد، زيرا در آن جا ذهني وجود خدا جاري ني با

ارد تا اشياز در آن منعك  شود، بلكه علم خداي سبحان به اشياز با علم ند

ست  ه آن ضور او در مكانحادث به اين نحو ا ها و ها را اي اد  ند و در ح

 .ي خود قرار گيرندها و با حدود معينهزمان

 فرق بين علم ما و علم حادث فعلي خدا به اين است  ه:     

ــيازعلم حادث فعلي خدا اي      ــت  ه اش و در  ،هادر خارج در مكان ،ن اس

ي خود در بيشگاه او حضور دارند. و علم ما يا با تصويري است  ه محدوده

ها در زمان و ها داريم و يا با حضــور و وجود آنآن  (ازبعضــي در ذهن از ) 

سبحان به زيد  صورتي  ه علم خداي  ضور داريم. در  ست  ه ما ح محلي ا

 ي خود او.خارج در زمان و مكان و رتبهحضور زيد است در 

شود، و آن چه گفتيم در       شن و وا ح  سأله رو  لام را تكرار  رديم تا م

ـــت، در اعيان و امور  رابطه با اين بود  ه علم در امور ذهني عين معلوم اس



 

 

خارجي نيز به همين نحو اســت زيرا علم ما به زيد وقتي  ه حضــور دارد با 

ضور و وجود او در ست وگرنه بايد گفت: علم ما به او با ذات يا با  ح بيش ما

ــوح هر دو باطلند، زيرا علم ما به او با ذات خودمان،  ــت و به و  فعل ما اس

شود مزم مي شيم و علم ما به او هرگز از ما جدا ن شه به او عالم با آورد همي

چه قبل از حضور او و چه بعد از حضورش، زيرا صفت ذاتي است و هرگز از 

شود، در صورتي  ه وجداناب بيش از حضورش به او علمي نداريم، ما جدا نمي

صل مي شود، قبل از حضور او، و علم ما به او بعد از حضورش در نزد ما حا

ـــورش او را  ذات ما وجود دارد ولي از او خبري ندارد، چنان  ه وقت حض

 بينيم.بينيم و قبل از آن او را نميمي

ما بطلان علم م      ـــت  ه مزم ميا به اين اس با فعلمان،  به او  آورد اگر ا 

ــيمب ــناس ــورش و عدم مانع او را نش در حالي  ه چنين  .خواهيم حين حض

ــورت نبودن مانع ــورش و در ص ــت، به محض حض بينيم و با او را مي ،نيس

 رسانيم.حضور او به او علم مي

و اسـت نه با ب  معلوم شـد  ه علم ما به زيد با خود زيد و با حضـور ا     

ستيم، و  ضورش عالم به او ني ذات ما و نه با فعل ما، زيرا به يقين قبل از ح

ستيم  ه او را نبينيم و به او علم  بعد از حضورش و عدم مانع قادر به آن ني

با خود زيد و با حضور او است  ،نرسانيم، ب  مسلم است  ه علم ما به زيد

ـــت، ب  علم و معلوم م تحدند و علم در امور خارجي و اين عين معلوم اس

 نيز ) مثل امور ذهني ( عين معلوم است.

ـــتباه برخي مشـــتب ي      ـــد به بيان اش ـــأله معلوم ش  نحال  ه اين مس

ــاختن به آنبردازيم و ميمي ه ها بگوئيم: بيان مطالب دقيق، و ايراد وارد س

ستند براي آن     ه مرد ميدان  شكامت جالب توج ي ه گمان اين  ه ا

صحيح نميني شدست  شباهت دارد به عمل آن  ُرْدي  ه از زبان مردف  ،با و 



 

 

ـــاحت و بلاغت  عربي  لمات غير مربوطي را آموخت و به عربي  ه با فص

ـــحبت مي دهد و ايراد گرفت، با اين خيال  ه  ار خوبي ان ام مي  ردص

  ند و از حقيقت حال غافل بود.اي از علم را جاري ميچشمه
 نه ازو  ــيفيتي حاصل نه حـال       به سر قيل است و قال علم رسمي سر  

 
 

 بن م فصل
     

 گفت:ي مرحوم فا ل نقل  رديم  ه مياز رساله ،در اوّل مقاله  

شياز باعث اقتران حادث و قديم نمي»         شود مگر وتعلق علم ذاتي به ا

اين  ه علم را عين معلوم بدانيم و اين درست نيست، و  يفيت علم خدا به 

ست  ه  ست همين ا سنت ظاهر ا ست آن چه از  تاب و  ج ت ما معلوم ني

 او عالم اســت بذاته بكل اشــياز قبل وجودها، و هر يك چون موجود شــوند

ـــود علم به آنواقع مي ـــيل معرفت آن بالكنه و الحقيقه فرا ش ها، و تفص

 «.معرفت ذات خدا است بالكنه، و از براي ممكنات ممكن نيست بايان 

بر اهل دقت بوشيده نيست  ه اين عبارت از صحيح و سقيم، و از حق      

م از ي آن بپردازيو باطل تر يب يافته و اگر بخواهيم به بررسي جمله جمله

سخن به طول مينظم  تاب بيرون مي ان امد. اما ناچاريم به بعضي رويم و 

از موارد اشــاره  نيم تا افراد با انصــاف ملاحظه  نند  ه بيان مزبور، بيان 

 اهل زبان نيست.

 يفيت علم خدا به ج ت ما روشن نيست آن چه از  تاب » گفته است:     

 .«…و سنت ظاهر است همين است



 

 

شب ه اين      شك و  سمت  لام بدون هيچ  ست، زيرا بر ما ق صحيح ا اي 

ست  ست اعتقاد  نيم  ه خداي تعالي با ذات خود بر هر چيز عالم ا واجب ا

و نقو و ج ل را، به ذات او راهي نيســت، امّا از  يفيت اين علم او اطلاعي 

 علم به ذات مقدس است. ،نداريم، بلكه امكان ندارد زيرا علم به آن

سمتي  ه در بام آورديم ا      سمت بعدي آن با ق سمت قبلي  لام و ق مّا ق

ست:  ست زيرا قبلاب گفته ا شياز باعث اقتران » متناقض ا تعلق علم ذاتي به ا

و هر يك چون موجود شوند » و بعداب گفته است « شود حادث و قديم نمي

 «.ها شود علم به آنواقع مي

قبل و بعد هر دو به يك معني هستند  زيرا معلوم است  ه تعلق و وقوا     

اند هاي علمو اگر چه به اعتباري با هم تفاوت دارند و دو  يفيت از  يفيت

شود. او تناقض بين  لام اوّل، و اين دو  لام وا ح ست  ه بيان  تر از آن ا

ـــريح مي د: گوي ند  ه علم ذاتي خدا  يفيتي ندارد و ميدر  لام اوّل تص

ــابق بر آن تعلق را و در   يفيت علم ذاتي بر ما معلوم نيســت، و در  لام س

ــي  را اثبات مي   ند، و اين  يفيتي لام م حق بر آن وقوا بعد از اي اد ش

است  ه براي علم مخلوق ثابت شده است، با توجه به ا ين مو وا او  دام 

  راتعالي عما يقولون علوا  بي » يفيت را از علم ذاتي خالق نفي  رده است، 
 تر است.و  دام تناقض از آن چه گفته شد بامتر و بزرگ« 9

ست چنان       ست  ه مراد از علم در قول او علم ذاتي ا مو وا دوّم اين ا

ــريح  رده ــابق خود به آن تص ، اگر اين علم به طوري  ه او 7 ه در  لام س

زم ها تعلق بگيرد، مها واقع شـود و به آنگويد بعد از اي اد اشـياز بر آنمي

ـــه بر آنمي قدس يد ذات م ـــود زيرا ذات و علم ذاتي در لف، آ ها واقع ش
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علم حادث فعلي را هم از خدا منتفي دانسته و اساس ردّ  او بر شيخ نيز از همين جا نشأت   -7

 يافته است



 

 

سلماني به چنين عقيده ا تعالي عم» شود اي را ي نميمترادفند، و هيچ م

 «6 يقولون علواب  بيرا

ست  ه مي      سوّم اين ا شياز ( چون موجود » گويد:مو وا  هر يك ) از ا

 «ها شود علم به آنشوند واقع مي

سخن چنين برمي      ست دو حالت از اين  آيد علم خدا  ه همان ذات او ا

 ه وقوا صورت  ،دارد، حالت قبل از اي اد و عدم وقوا، و حالت بعداز اي اد

قال و مي يب و انت خدا تر  خدا، يعني براي ذات  نابراين براي علم  گيرد، ب

صفت  ،ل و تر يبتليير از حالي به حالي را اثبات  رده است و تليير و انتقا

ايم  ه خداي ســبحان از صــفت حدوث و حادث اســت، و به يقين رســيده

 حوادث مبري و منزه است.

مو ــوا چ ارم اين اســت  ه تعلق و وقوا از صــفات فعل اســت يعني      

عالي آن نه بر ذات خداي ت ـــت، و چگو حداث  رده اس عل خود ا با ف ها را 

امام صـــادق عليه الســـلام يابند؟ حضـــرت مقدس خداي تعالي جريان مي

ست  شود «  و م ي ري عليه ما هو اجراه »فرموده ا به خداي تعالي جاري ن

 آن چه خود آن را جاري  رده است.

خلاصه هر    بخواهد از اين عقايد رهايي يابد و خالق خود را منزه و      

ـــفات مخلوقات بداند، و از ائمه ـــلام بيروي مبري از ص ي هدي علي م الس

بايد اعتقاد خود را تصحيح  ند، و چنان  ه يادآور شديم براي خداي  نمايد

 :تعالي دو علم را اثبات  ند

م اين عل ه در مورد آن به هيچ وجه گفتگو روا نيست،علم ذاتي قديم، *    

ـــت و هرگز  يفيتي  قبل از اي اد و بعد از اي اد و حين اي اد يكســـان اس

ــتبراي آن وجود ندارد، باب درك و تك ــته اس ، و لم در آن براي غير او بس
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ـــردگي و گمراهي چيز طالب راه آن مردود مي ـــد، و جز حيرت و افس باش

 شود.ديگري عايد طالب نمي

فات  *       ـــ به ص عل خود اي اد  رده و  با ف حادث فعلي،  ه آن را  علم 

مخلوق متصّــف اســت زيرا  ه حادث و مخلوق اســت، و صــفات آن وقوا و 

و تفصــيل آن را قبلاب مرور  رديم، و هيچ گونه  . اســت،…تعلق و اقتران و 

 آورد.اي مزم نمي رر و عيبي و شب ه

 گويد:مو وا ) ششم ( اين است  ه مي     

 «.اين درست نيست  ه علم را عين معلوم بدانيم »       

اگر قصــد او از اين علم، علم ذاتي ) يعني عين ذات قديم ال ي ( باشــد      

اي  ه آن را عين معلوم بدانيم، و در اين مو وا شك و شب ه درست نيست

مه هم  قا ـــيخ اوحد اعلي الله م ـــخن طعني براي ش ندارد، و اين س وجود 

ست  ه او هرگز علم ذاتي باري تعالي را عين معلوم نمي شد زيرا بدي ي ا با

ندانســته اســت، ســخنان او را ديديم دوباره، ســه باره ملاحظه  نيم آيا 

نه توانيممي هده ميدر  لام او رخ يدا  نيم؟ مشـــا  نيم آن مرحوم اي ب

ست عقيده صدد ا شه در اين  سي را نفي  ند  ه براي علم قديم همي ي  

ـــت مثل تعلق، وقوا، اقتران با حادث و  خداي تعالي به  يفيت معتقد اس

ـــاحب اين عقيده چگونه خواهد گفت: علم ذاتي خدا عين امثال آن ها، ص

 معلوم حادث است؟

و اگر مراد مرحوم فا ــل علم حادث فعلي باشــد و بگويد عين معلوم  *      

 نيست ما خواهيم گفت:

اين برخلاف ظاهر  لام او است، زيرا او درصدد اثبات تعلق ذاتي به  -9      

 گويد:باشد و مياشياز مي



 

 

شياز باعث اقتران حادث و قديم نمي»        لا و ب« شود تعلق علم ذاتي به ا

 گويد:در ادامه مي درنگ

 «.مگر اين  ه علم را عين معلوم بدانيم و اين درست نيست»       

سخن او مربوط به علم حادث فعلي مي      سمت و اگر فرض  نيم  شد ق با

ـــود، و بين ي قبلي جدا مياز جمله« …مگر اين  ه » ي او اخير جمله ش

 ماند.اي باقي نميها رابطهآن

ه در برابر اين همه تسليم شويم به حمدالله مسأله را بر فرض اين   -7      

ايم به طوري  ه بر نادان با بياناتي روشـــن و با عباراتي آشـــكار ثابت  رده

شمند،  ه علم حادث عين  سد به داناي هو شيده نماند چه بر  ودن هم بو

فاوت فيما بين علم حادث خدا و علم حادث مخلوق را  ـــت، و ت معلوم اس

 كلمين و مشايين را باطل  رديم.بيان، و قول مت

ست » گويد: ادعاي او  ه مي      ست ني سي  ه « در ست و از   صحيح ني

شسته مسموا نمي شد مگر دليل وا حي اقامه در صدر م ل  تحقيق ن با

  ند.

ـــياز باعث » گويد: ي قول او  ه مياما درباره -6       تعلق علم ذاتي به اش

 بايد گفت:« شود اقتران حادث و قديم نمي

شياز تعلق يابد و بر  ،اگر منظور از اقتران      شد، و ذات بر ا تعلق و وقوا با

ها واقع شود اقتران حاصل شده است، اگر بين تعلّق و وقوا فرق بگذاريم آن

 شكاند هر   ا بيدا شوند بيي اقترانها مزمهايم زيرا اينمحالي زدهحرف 

 بيوندد.آيد و به وقوا ميو شب ه اقتران به وجود مي

گيري  نيم مسأله به اگر بر سخنان مرحوم فا ل جمله به جمله خرده     

ان امد و به اين مقدار اشاره بسنده  رديم تا اهل مطالعه و تحقيق طول مي



 

 

سقيمرا  صحيح و  شود و  صل  صيرتي حا و حق و باطل ظاهر  ،عبرتي و ب

 گردد.

له      يه النم هد مداني هم در  ـــاد قول ه چه گفتيم فس ظاهر از آن  اش 

ي صفات گرديد، او گفته است: شيخ اوحد و بيروان او اعتقاد دارند  ه همه

خدا حادث اسـت، خدا با علم حادث به اشـياز عالم اسـت و با قدرت حادثه 

 قادر است و همين طور.

مداني ( چيزي را مي      يد  ه نمي) آري ه طاز گو مد و چيزي را خ ف 

ــمارد  ه نميمي ــمبيند اگر ناچار نبوديم بردهش ها  نار ها را از جلوي چش

نا نمي ـــ يا طومني او آش ندك  نام او،  لام ا ياد و  با  زديم و قلم خود را 

 ساختيم.نمي

سترآبادي در رسالههم چنين اعترا ات ملا      ي حيات امرواحش  جعفر ا

 ي علم باسخ داده شد.در رابطه با مسأله

ـــن گوهر انارالله برهانه در       و اگر عالم انور و نور ازهر مرحوم ميرزا حس

ي شرح حيات امرواح باسخ او را نداده بود ردّ  لمات استرآبادي را در درجه

ند ميرزاي گوهر  ار خود را خوب ان ام داديم، به جانم سوگاولويت قرار مي

داده و در تو يح عقايد شيخ و استادش، و  شف برده از سخنان و مقاصد 

   9او نيكو عمل  رده است. 

شاره مي      صيحت  وتاهي ا  نم  ه براي خودم و در بايان اين مقاله به ن

 باشد.ام مفيد ميبرادران ديني

آن  ياي را مطالعه  رديم يا شــنيديم هرگز نبايد به گويندهاگر مســأله     

ـــد، بلكه بايد  نگاه  نيم اگر چه از گويندگان معتبر و مورد اعتماد بوده باش

يل و  طابق بود و دل نت م ـــ با قرآن و س گاه  نيم اگر  در خود آن  لام ن
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سخنان ائمه شت، آن را به نيشاهدي از  سلام دا كوترين ي اط ار علي م ال

 وج ي بپذيريم و اگر چه گوينده به نظرمان حقير باشد.

اما اگر موافق  تاب و سنت نبود از آن  لام روگردان باشيم، و آن را در      

 اش از بزرگان بوده باشد.ي فراموشي بگذاريم، و اگر چه گويندهگوشه

نده       مت و ط ارت و و اگر گوي ندان عصـــ خا هاني از  يل و بر اش دل

دي از قرآن آورد، ولي ما مفاد آن دليل را درك نكرديم واجب است شاه

ـــؤال  با س ما را  نا توفيق بطلبيم  ه  تأمل  نيم، و از خداي دا درنگ و 

  ردن از اهل آن به مقصد برساند تا اصل و فرا آن را بف ميم.

ـــت       به دس ها  رده و او را  قل خود را ر نان ع بادا در چنين مورد ع م

ناداني تسليم  نيم و از نف  امّاره بالسوز خودمان  ه براي سلطان ج ل و 

مند شــويم، و براي هر گونه شــرارت آماده اســت به عنوان امام و رهبر ب ره

رسيدن به مقام و مرام فاسد، به قول  سي مترنمّ شويم  ه در اوج شرارت 

زيم، ي،= آتش را بپذيريم و از عار و ننگ بگر«النار م العار » گفت:بود و مي

شنايي دارند و داراي نف  قدسيه  شمنداني را  ه با علوم ال يه آ و نبايد دان

باشــند، تخطئه  نيم و به آنان ج ل و ناداني و خروج از دين را نســبت مي

از زين و شــين باك نشــان  ،بدهيم، تا بدين وســيله روح و روان خودمان را

ل و ام رام، خريدار داده و ر اي مخلوق  امنعام را با خشم خالق ذي الفض

شويم و شرف دنياي دني گذرا را، به راحت عالم ابدي و باقي در حضور رب 

 امرباب و شفعاي يوم الحساب ترجيح دهيم.

ـــايحي را بپذيرند  ه       اما هي ات، باز هي ات  ه فرزندان اين زمان نص

 برد  ه معصومي ند، هر شخصي گمان ميانسان را از وجود قبايح باك مي

ود، ش ند، و عالمي است  ه به ج ل و ناداني توصيف نمياست غفلت نمي

مثل اين است  ه نبوت به جناب او به ارث رسيده، و  تاب خداي تعالي به 



 

 

منزل او فرود آمده، و او خود امين وحي و تنزيل اســت، و دلش محل نزول 

يل خدا جبرئ ماني ،امين  ما و برادران اي عالي  ور و مان را از غرخداي ت

ست او در  ،خودخواهي حف،  ند ستوار و ثابت قدم بدارد، تا به خوا و ما را ا

ـــور، از نور ايماني ب رهتاريكي ـــدايد عالم برزز و نفخ ص مند هاي قبور و ش

 شويم  ه عطايمان فرموده است.
 

 
 

 

 

 مقاله هشتم 

 

 حضرات چ ارده معصوم علي م السلام هستند غلامدر اين  ه خلق، 

 

 فصل اولّ
     

 تر است:اگر چه بندگي مراتبي دارد امّا دو نوا آن معروف 

 بندگيف طاعت                بندگيف رقيت                  

) بندگي طاعت(: ســزاواراســت انســان از  ســي اطاعت  ند  ه اطاعت      

ي زرخريد او نباشـــد، اوامر او را باشـــد و اگر چه برده ردن از او واجب مي

 ند برهيز  ند، يا به طور مطلق: مانند بندگي از آن چه ن ي ميبپذيرد و 

ـــان يا به طور م مل: مانند امت ها در برابر اوامر و نواهي بيامبران خودش



 

 

بندگي در غير  ارهاي واجب و حرام مانند اطاعت فرزندان از بدر و مادر، و 

 مانند اطاعت همسر از شوهر خود.

ـــان بات      ـــت حتي مامي وجود برده) بندگي رقيت (: انس ي ديگري اس

ست، اين  ار بيه ست آورد. همه ملك او ا هاي او هم و درآمدهايي  ه به د

صورت مي ي ديگري قرار بدهد گيرد  ه خداي تعالي او را بردهيا از اين راه 

يا از اين راه  ه مالك او را از مالك قبلي خريداري نمايد يا از طريق ارث به 

ـــدورثه ـــالحه نمايد و غير اين ي مالك برس ، يا مالك او را به او هبه يا مص

 ها.راه

نسبت بين اين دو نوا بندگي عموم و خصوص مطلق است مگر اين  ه در 

رقيت موردي بوده باشد  ه در لزوم طاعت تخلف روا گردد مثلاب برده سفيه 

ست، در اي شد در اين جا رقيت ثابت اما امر و ن ي مالك للو ا  نيا ديوانه با

ها عموم و خصــوص من وجه اســت، اگر قصــدمان صــورت نســبت بين آن

اما اگر اعم از آن يعني طاعت فعليه و شأنيه منظور شود  ،طاعت فعليه باشد

ستبين آن صوص مطلق برقرار ا سبت عموم و خ صورت  .ها ن زيرا در اين 

ــت ،گرچه فعلا به ج ت مانعي ــأني وجود  ،اطاعت منتفي اس ولي طاعت ش

ستو ا ،دارد شد در نزد  ،ين از عبوديت رقيت اعم ا صورت بوده با و به هر 

اماميه در اين باره اشــكالي وجود ندارد. واي بســا  ــروري مذهب اماميه 

ي معصومين علي م السلام بندگان  ند عموم خلق نسبت به ائمهاي اب مي

طاعت باشــند، و اگر اين مو ــوا را نپذيريم واجب امطاعه بودن ايشــان را 

پذي با اين نو بر رفتهن يات و اخبار و زيارات و دعاها  ايم، و حال آن  ه آ

 است.

 خوانيم: در زيارت جامعه مي     



 

 

ـــه »       يعني اي محمد و آل «  9و لكم الموده الواجبه و الطاعه المفتر 

 باشد.و اطاعت  ردن از شما فريضه مي ،محمد دوست داشتن شما واجب

خواهيم اجازه بگيريم و به يكي از مشاهد مقدسه واردشويم وقتي مي *      

ستأذن هذا اممام المفروض علي طاعته ثالثاب » خوانيم  ه مي  يعني در« و ا

ـــده اذن ورود  جب ش عت او بر من وا طا مامي  ه ا ـــوّم از اين ا مرحله س

 شمار است.خواهم. و اخبار دراين باره بيمي

سول و » فرمايد:ي تعالي ميدر قرآن  ريم خدا *     اطيعوا الله و اطيعوا الر

يعني از خداي تعالي، از بيامبر و صاحبان امرتان اطاعت «  7اولي اممر منكم

سير سب تفا ما، حضرت علي و اومد طاهرين او  امرف صاحبانف ، نيد، و بر ح

 علي م السلام هستند.

ه با حكم و شــرا هر    اطاعت ازايشــان را مختو به مواردي  ند       

ه وصي يا ورثه داشت ،اگر فردي  ه مرده» ايشان مخالف نيست، مثلاب بگويد:

باشــد بر امام عليه الســلام جايز نيســت بدون اذن وصــي يا ورثه، به او نماز 

صورت عموم « بخواند صّي را  ه در آيات و زيارات و اخبار به  شخو، ن اين 

ست در  ستور آمده، بدون دليل مقيد و خاص  رده ا شرا به د صورتي  ه 

شان آن چه را  ه مي شده، و اي شريعت  شان  ساني توأم اي گويند با هواي نف

خدا عمل نمي به امر  ـــت، و جز  هد نيس خدا بخوا چه را  ند، و جز آن   ن

 «9عباد مكرمون م يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون» خواهند. نمي

شان اطاعت به طور م« من اطاع م فقد اطاا الله »  *       طلق هر    از اي

»   ند در حقيقت از خداي تعالي اطاعت  رده است، هم چنين به طور عام 
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هر    بر آنان معصيت  ند به خدا معصيت «  من عصي م فقد عصي الله

  رده است.

شكال       شكالي وجود ندارد، ا صورت در آن چه گفتيم هيچ گونه ا در هر 

ـــت  ه خلق علاوه بر عبد  ـــرات هم طاعت بندهدر اين اس ي رق آن حض

 هستند يا خير؟

ست  ه فايده       سايلي ا سأله از م ي عملي ندارد، و اعتقاد بر آن هم اين م

 واجب نيست  ه اگر  سي به آن معتقد نشود خارج از دين بشمار آيد.

شده، و مرحوم فا ل امّا چون در زمان ما دراين باره بحث      هاي زيادي 

آن بحث  رده و به ردّ و نقض آن برداخته به بيروي از او نيز در  تابش از 

صاص ميمقاله ي تحقيق اين دهيم و قبل از ورود به مرحلهاي را به آن اخت

 نيم، چون اشكامت مسأله مسأله، اوّل عين عبارت مرحوم فا ل را نقل مي

 بردازيم.را در بر دارد سپ  به تناسب مقام به نقض و ابرام آن مي

 گويد:ي خود ميي چ اردهم رسالهرحوم فا ل در مسألهم     

از جمله مطالب شـيخ آن اسـت  ه  ل عباد، عبيد رق ائمه هسـتند »       

شرح فقره سه العباد »ي چنان چه در  سا سوب به » گويد: «  و عبوديت من

ــك  ــلماني د راين ش ــت، و هيچ مس خدا، بندگي طاعت و بندگي رقيّت اس

ســـبه به ائمه علي م الســـلام بندگي طاعت اســـت نه ندارد، اما بندگي بالن

ــت، بندگي رقيّت نيز  ــده اس رقيّت، به طوري  ه در خيلي از خبرها واردش

آيد، و اخبار ) محتمل اســت به طوري  ه از بواطن اخبار و دليل عقل برمي

اما اين مو ــوا از مكتوماتي اســت  ه  شــود،نفي رقيت ( بر تقيه حمل مي

ـــنيع مأموريم مخفي بدار يم و تقيّه  نيم، يا به اين ج ت  ه مخالفين تش

ر گويد: و دشــوند تا اين  ه مي نند، يا از اين باب  ه غاليان متوهم ميمي

شوند، ما هم از ايشان خبر آمده است شيعيان ما با ما هستند از ما جدا نمي



 

 

 باشد الخ، و اين ظاهرشويم زيرا برگشت بنده به سوي آقاي او ميجدا نمي

ستدمل باطل مي ست در معناي رقيّت با احتمال عبوديت طاعت، و ا شود ا

شد  صار « آن جا  ه احتمال برابر با بايان مطلبي  ه مرحوم فا ل به اخت

ست: ست  ه من » آورده و گفته ا ستدمل او به ظاهر اين خبر ا صل ا و حا

سيده، مخفي نماند  ه اين ظاهر معار ه نمي ا رد بتواند  مرجع العبد الي 

صريح در اين  ه ما چنين  لامي نگفته ايم و نو به اين  ه اگر مردم نو 

همه رق ما باشند ب  به  ي خواهيم فروخت؟  ه اشاره است به نفي لوازم 

ها حال عبيد رقيّت، و ايضـــاب اگر مردم هم رقّ ائمه باشـــند حال جميع آن

و ديات و   شــدند  ه تمام در ميراثشــود  ه در ظاهر ايشــان مالك ميمي

نكاح و طلاق و ســاير احكام فرعيّه احكام عبيد داشــتند ب  احكام احرار 

شته مي سم به بالمره از ميان بردا ضاب ملك بعد از فوت مالك منق شود، و اي

ــر به امام نبود بلكه ازواج و اومد ي ورثه ميهمه ــود، و وراث امام منحص ش

ضــا اگر همه به طريق ديگر نيز داشــتند ب  همه بايد شــريك شــوند، و اي

شد، و  ستقل نبا شند ب  رقيت از براي هيچ يك م شاعه مالك  ل خلق با ا

ست  ه ملك واحد شد معقول ني ستقلال با شته  ،اگر بام مالكين متعدد دا

باشــد بامســتقلال، و ايضــا هر    بميرد بايدمال او مال امام باشــد، مثل 

، مگر اين  ه منظور عبدي  ه بميرد  ه وارث او را حقي در مال او نيســت

ست در  شرعيه ا شد  ه مو وا احكام  او از رقيت غير آن رقيت متعارفه با

ـــرف، چيز  مقابل حريت، و اين معني غير از وجوب اطاعت و اولويت به تص

شود، و آن  روري است نزد شيعه و حاجت به استدمل به ديگر تصور نمي

ـــاره به بواطن اخبار ندارد و  ـــت ظاهر خبر مذ ور و اش  تماني در آن نيس

 «.بايان سخن مرحوم فا ل



 

 

ست  ه مرحوم فا لمايه      سف ا شيخ اوحد را نقل  ،ي تأ تمامي  لام 

نكرده تا آن  ه توفيق ال ي همراه او اســت از آن اســتفاده  ند، و بداند  ه 

سي ندارند. ما  لام  سا صل و ا شود اين اعترا ات، به هيچ وجه ا اگر دقت 

ـــي برداخته و به آن مرحوم را نقل مي به  تحقيق و بررس ـــپ    نيم، س

 دهيم.اعترا ات مرحوم فا ل باسخ مي

  



 

 

 

 فصل دومّ
     

 گويد: ي ) وساسه العباد ( ميمرحوم شيخ اعلي الله مقامه در شرح فقره  

سان، »        ست يا مطلق ان چون گفتيم عباد جمع عبد يعني برده و بنده ا

حال ســزاوار اســت به بيان مراد از عبد در حق مكلف بپردازيم زماني  ه به 

 ائمه نسبت داده شود.

ـــبت عبد به خداي تعالي، بي      ـــلماني به اما نس چون و چرا نزد هر مس

ـــد، ومعناي عبد رق و عبد طاعت مي چيزي از امر خود را مالك  بنده باش

اي وجود ندارد مگر به عنوان مقدمه نسبت نيست. و در ذ ر اين معني فايده

ـــت،  فر  بدهد  افر اس يان غير آن، و هر    غير از اين را احتمال  به ب

ـــبت عباد به خلق، در » گويد تا اين  ه مي.« …جاهليّت قرون اولي اما نس

ـــت   ه عبد طاعتند نه عبد رقّ، حتي نزد خيلي از علماز معروف اين اس

شته اند اطاعت امام در آن چه با حكم او مخالف باشد واجب بعضي اظ ار دا

ست، مثلاب اگر او بخواهد به مرده صي دارد يا ورثهني  اياي نماز بخواند  ه و

دارد، و وصــي يا ورثه به او اذن ندهد، بدون اذن او تقدّم امام در نماز به آن 

 شخو جايز نيست!

اما اين غلط فاحش و حكم فاسد است، و مثل همين حكم است فتواي      

شود! اين و امثالش اولويت ها ميبعضي در خصوص اموال،  ه مالك مانع آن

ـــلام در  نند و ميائمه بر امّت را تأويل مي گويند: اطاعت ائمه علي م الس

شرا ميهمه شرعيه، و در اموري  ه مربوط به  ج اد، شود مثل ي احكام 

امر به معروف و ن ي از منكر بر مردم واجب است  ه به مصلحت ملت تعلق 

 دارد.



 

 

ـــت، آن را بايد در بوته      ـــي اما به اين  لام نبايد توجه داش ي فراموش

ـــت چون دليل عقلي و نقلي تأييد مي ـــرات گذاش  ند  ه اولويت آن حض

سول ا رم  ضرت ر ست  ه ح سلم صلي الله عليه و آ9همان اولويتي ا له و 

ي  اشياز را براي دارند، و شرح آن به اين صورت است  ه خداي تعالي همه

سي و يا  ست، در حديث قد ضرت و اهل بيت طاهرين او خلق  رده ا آن ح

تو را «  خلقتك مجلي و خلقت امشــياز مجلك» در ان يل فرموده اســت 

شياز را براي تو آفريدم، و علي عليه  سلام گفتبراي خودم خلق  ردم و ا ه ال

صنايع لنا» اسـت: صنايع ربنا و الخلق بعد  ، و مم در لنا مم ملك «9 نحن 

ست  ه ما مصنوا خداي ست و معناي آن چنين ا مان هستيم و مخلوقات ا

شده شاره بعد از ما براي ما خلق  شان به عنوان ا اند. و اين معني در اخبار اي

شاره  مي شدوجود دارد زيرا تصريح، موجب تضييع حكمت  و از باب تقيه ا

به آن واجب بوده است. شيخ موسي  بن محمد صائغ ش يد، خدا بر قاتل او 

ها هيچ  دام از راويان و افراد بيش از لعنت  ند به من گفت: ما در  تاب

بينيم  ه اسم او عبدالنبي، عبد علي، عبدالحسن، عبدالحسين، ايشان را نمي

شد چنان  ه در زما سمعبدالر ا بوده با ست،ن ما اين ا شده ا با  ها معمول 

شود يا به  صد عبوديت طاعت گفته  اين  ه منافات با اعتقاد ندارد چه به ق

ست، آيا در رابطه با  شده ا صي بر آن وارد ن صد عبوديّت رقيّت، و منع خا ق

ايم يا تقيّه موجب آن بوده گذاري نصّي رسيده  ه ما نديدهمنع از چنين نام

 است؟

جواب او گفتم: من هم به چنين اســمي  ه گذشــتگان داشــته من در      

شند برخورد نكرده صي را نديدهبا شند، بلكه باطن ام، و ن ام  ه منع  رده با
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هايي اشاره دارد و شايد مانع عمده بعضي از اخبار به جايز بودن چنين اسم

 براي شيعيان ايشان تقيّه بوده است به ج اتي:

شتن -9       سلام را خلفاز خوش ندا سم يكي از ائمه علي م ال شيعه ا د  ه 

ــم خود را با عبوديت آنان  ــند با اين حال چگونه ممكن بود اس ــته باش داش

 زينت دهند؟

شيعيان ايماني قوي  -7       شتر  شته  عيف بود، و بي شيع در زمان گذ ت

ي اشياز ملك امام است نداشتند تا مقام امام را بشناسند، و بدانند  ه همه

ــي هم  ه مقام امام عليه و همه ــت، و  س ــده اس ي عالم براي امام خلق ش

از دشمنان و از  ساني  ه با او  ،شناخت، اين توانايي را نداشتالسلام را مي

ما در همين زمان، در وطن خودمان احساز، ناصبياني ترسيد. آشنا بودند مي

سمرا مي شيعه عيب ميبينيم  ه چنين ا ساگيرندهايي را به  را  ه  ني، و  

  نند.هايي دارند است زاز و مسخره ميچنين اسم

در آن زمان غاليان زيادي بودند، و اغلب شيعه معني مدّعاي امام را  -6      

ــناختند، اگر چنين چيزي را مينمي ــنيدند به غلو حمل ميش  ردند، بر ش

ن اآن  ه به خاطرش نند بيخلاف اين زمان  ه خيلي از افراد اين  ار را مي

 مالكيت امام خطور  ند يا آن را غلو بدانند.

اي  ه در زمان گذشـــته حا م بود نظير آن در خيلي از حالت تقيّه -1      

ــعود  ــ رهاي ن د ابن س ــ رها به وجود نيامده، اگر چه مثل آن را در ش ش

 شــود، نيم حتي  ســي  ه نام او علي اســت عبد عالي ناميده مي ملاحظه

سن يا عبدالله  ست عبدالمح سين ا سن يا عبدالح سم او عبدالح سي  ه ا  

 نم اين نوا شـــود، و گرنه  شـــته خواهد شـــد. من گمان مينده ميخوا

شده امّا در حال حا ر محل آن در خاطرم نيست، در هر حال  سميه وارد ت

باد، مقصود از ع« وساسه العباد » فرمايش امام علي النقي عليه السلام يعني



 

 

ست  ه عباد، عبادالله شك ني ست و  م  اند، و خود ائمه عليعبادالله تعالي ا

السلام عبادالل ند و بندگان، بندگان طاعت ايشان هستند، ولي جاي سخن 

شان مي ست  ه بندگان، بندگان رق اي شند ) يا نه ( و اخبار در در اين ا با

باطن تفســـير و دليل عقل به اين مو ـــوا دملت دارند، ام اين  ه مكتوم 

صريح بوده و مأمور به  تمان بوده لكه اند، بنكردهاند به همين ج ت به آن ت

ــان ياد  رده ي رقيت دملت بر منع دارد، و اگر اند  ه به ظاهر ارادهبدان س

يا اراده يه  مال تق با احت به طور چه  عدم ت ويز آن حتي  يا  عدم بيع،  ي 

اند، و به طوري  ه در لفظي، يا عدم اظ ار آن نسـبت به منع آن نو نكرده

شده است زيرا گمان سوار شدن  روايت آمده و خواهيم آورد گمان آن، نفي

ست چنان  ه آيهبر مر ب دروت مي سأله يقين و حق ا شد، و واقع م ي ) با

س م ضا دارد زيرا منظور اولويت عمومي  9النبي اولي بالمؤمنين من انف ( اقت

ـــت، يعني اولويت در هر چيز ) و در همه يا اين  ه نفي ي زمينهاس ها ( 

ا نيافته و از قبول احكام اسلام و ايمان آوردن اند تا مكلفين از آن اطلا رده

سلام و ايمان فرا خواندند  سلام مردم را به ا امتناا نكنند، زيرا ائمه علي م ال

ــتر مردم آن را نپذيرفتند، در حالي  ه مي فرمودند اگر ايمان بياوريد و بيش

نه مي يد بود. چگو ما خواه يد برادران  ـــو مان ش ـــل ند اگر يا مس بذيرفت

ي ما دند در صــورت ايمان آوردن يا مســلمان شــدن بنده و بردهفرمومي

ـــاد فرمود  ه بگويند برادر ما  ـــد؟ بلكه خداي تعالي آنان را ارش خواهيد ش

هاي ايشان به ا سلام مايل شود و ان  و الفت بگيرند. به خواهيد بود، تا دل

 خوانكمفان تابوا و اقاموا الصــلوه و آتوا الز ات فا »همين ج ت قرآن فرمود:
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اگر مشر ين توبه  ردند و نماز خواندند و ز ات دادند برادران « 7في الدين 

 ديني شما خواهند بود.

اگر  سي بگويد: خداي تعالي آنان را برادر ناميد چون آزادند و اگر برده      

 گفت، و اين دليل بر نفي رقيّت است.بودند اين طور نمي

ـــت چنين بمن مي      ـــد چون خداي تعالي بردگان را گويم: مزم نيس اش

ــت:  ــان اعلام  رده، و فرموده اس ــط » برادران ايش ادعوهم مبائ م هو اقس

ايشـــان را با « 9عندالله فان لم تعلموا آبازهم فاخوانكم في الدين و مواليكم 

شان صدا بزنيد  ه در بيشگاه خداي تعالي عادمنه د، اگر باشتر مينام بدران

 د برادران ديني و موالي شما هستند.بدرانشان را نشناختي

صلحت      سأله به ج ت م شد  ه شايد نفي يا منع از اظ ار اين م هايي با

ها نداريم و اي به آنها بوده اســت، و ما احاطهلطف به مكلفين منوط به آن

 توانيم تحمل  نيم.نمي

ــخني را مي      ــلام س ر دگويند و هفتاد معني برايش زيرا ائمه علي م الس

 گيرند به طوري  ه از آن حضرات روايت شده است.نظر مي

 ند غر م اين خبر بود  ه در  افي گفتم ظاهر خبر بر منع دملت مي     

 گويد:از محمد بن زيد طبري روايت شده  ه مي

ستاده بودم و  عده      سان نزد حضرت ر ا اي شم با او اي از بنيدر خرا ها

سي بن عي سحق بن مو شان بود امام بودند ا سي از بني عباس هم داخل اي

 فرمود:

سيد  ه مردم مي       سحق به من خبر ر  نيم  ه گويند ما گمان مياي ا

مردم بندگان ما هستند نه، سوگند به خويشاوندي خودم  ه با بيامبر صلي 
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ته ـــلم دارم هرگز من نگف له و س يه و آ بدرانم الله عل ام و از هيچ  دام از 

را بگويند و از هيچ يك از بدرانم به من نرســيده  ه چنين  نشــنيدم  ه آن

ــند ولي من مي ــتند، مواليان ما گفته باش گويم: مردم بندگان طاعت ما هس

 در دين، بنابراين حا ر به غايب برساند.

ي گفتارها آشناست به خصوص  لام آن حضرت نزد  سي  ه به نحوه     

سخن او  ه فرمودند: ولي من سمت از  گويم مردم بندگان طاعت مي اين ق

ـــت، اگر چنين ما مي ـــراحت دارد  ه مقام، مقام تقيه بوده اس ـــند ص باش

 ه   ردندفرمود اسحق بن موسي عباسي و ديگران چنين استنباط مينمي

ست، اما اعتقاد و مذهب او و مذهب  سخن خود را از روي تقيه گفته ا امام 

سي ت سحق بن مو ست. امام از ا قيه  رد و چيزي را اظ ار بيروانش همين ا

داشــت  ه تقيّه را نفي  ند، زيرا عبيد طاعت بودن معلوم بود  ه مذهب او 

ي مردم بندگان باشد. خلاصه شكي نيست  ه همهو مذهب شيعيان او مي

ستند. شان ه ستي به اعراض  ردهغير آن اگر از ذ ر  طاعت اي اند تو هم باي

شد بر سي  ني حتي اگر چنين نبا شان تأ ست چيزي را  اي تو نيز جايز ني

 اند.بگويي  ه ايشان نگفته

يد: ب  تو چرا چيزي را گفتي  ه ايشــــان       به من بگو ـــي  اگر  س

 اند؟نفرموده

آن را گويم: من هر دو احتمال را براي تو بيان  ردم، اگر يافتي من مي     

ـــوا يا اثبات آن به همان اعتقاد ن، در غير   اين ه من يافتم از نفي مو 

ـــورت تو نمي و الله يقول الحق و هو ي دي » تواني بر من اعتراض  ني ص

 بلي حضرت امام صادق عليه السلام فرموده است:« 9 السبيل
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شيعتنا منا و قد خلقوا من  ،ذ في مؤرحم الله شيعتنا اوذوا فينا و لم ن»       

ه يعر ــوا بنا ائمه و ر ــينا ب م شــ ،فا ــل طينتنا و ع نوا بنور وميتنا

يصيب م مصائبنا و تبكي م اوصابنا، و يحزن م حزننا و يسرهم سرورنا و نحن 

تألم م و نطلع علي احوال م تألم ل ـــا ن فارقونا و نحن م  ،ايض نا م ي ف م مع

ـــيده و معوله علي مومه، ف م ي  رون من  نفارق م، من مرجع العبد الي س

ـــيعتنا  ،ناعادانا و ي  رون بمدح من وامنا و يباعدون من ناوا الل م احيي ش

ــافين الينا  ــيعتنا منّا مض في دولتنا و ابق م في ملكنا و مملكتنا الل م ان ش

خدا به بيروان «= 9فمن ذ ر مصابنا و بكي مجلنا استحي الله ان يعذبه بالنار

ما رحمت  ند، در راه ما اذيت شــدند، و ما در راه ايشــان اذيت نشــديم، 

اند، و با نور وميت فا ل طينت ما آفريده شدهشيعيان ما از ما هستند و از 

شده شدهما خمير  شوايي ما را ي  شان اند، به بي اند، ما هم به اين  ه اي

رسد و دردهاي ما ي ما هستند را ي هستيم، مصايب ما به آنان ميشيعه

شان را مي شاد اي شان را  شادي ما اي گرياند، اندوه ما آنان را اندوهگين، و 

ـــان متألم مي ند، و ممي ـــان مطلع ا نيز از آمم ايش ـــويم و بر حامتش ش

ــتند از ما جدا نميمي ــان با ما هس ــويم، ايش ــان جدا ش ــوند و ما از ايش ش

ي او بر مومي شــويم، زيرا برگشــت بنده به ســوي آقاي اوســت و تكيهنمي

شان دوري ميخود مي شد، اي ند  نگزينند از  ساني  ه با ما دشمني ميبا

شكار م ست مييو آ ساني را  ه ما را دو شوند دارند، و دور مي نند مدح  

 گزينند.از  ساني  ه از ما دوري مي

شيعيان ما را در دولت ما زنده  ن، آنان را در ملك و مملكت ما       خدايا 

سته ستند به ما بيو شيعيان ما از ما ه صائبباقي بدار. خدايا   اند، هر    م
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ـــرم  ند  ه او را با آتش ما را ياد  ند و براي ما گ ريه  ند خداي تعالي ش

 عذاب نمايد.

شــود مگر معني رقيّت، ولي نو صــريح از اين عبارات اســتفاده نمي     

نيست، و احتمال داردمنظور عبوديت طاعت باشد، چنان  ه در حديث اولّ 

آمده اســت و اگر چه احتمال با ظاهر مســاوي نيســت، اگر دو احتمال برابر 

شــود نه وقتي  ه ) يكي از دو احتمال ( مرجوح دمل باطل ميباشــند اســت

 باشد. و الله ولي التدبير و اليه المصير. بايان  لام مرحوم شيخ.

 

 «9مقصود شيخ » 

     

ست  ه خلق، عباد رقّ ائمه  شيخ از اين  لام طومني اين ا صد مرحوم   يق

سلام هستند گر چه در روايات از باب تقيّه و غير آن به  معصومين علي م ال

آن تصــريح نشــده اســت اما باطن اخبار با  ــميمه  ردن دليل عقلي مثل  

ين او « خلقتك مجلي و خلقت امشياز مجلك » اين فقره از حديث قدسي

صادق عليه  ضرت امام  ضرت اميرمؤمنان و با تفاوتي جزيي از ح جمله از ح

سلام  صنايع لنا» ال صنايع الله و الخلق بعد  ند،  به آن دملت مي«  نحن 

ـــت نه « در مجلك و لنا » اگر بگوئيم مم  مم از باب حقيقت تمليك اس

 اختصاص.

ت خلق بر ائمه علي م و از اخباري  ه دملت ظاهري دارد به عدم رقيّ     

الســلام خبر محمد بن طبري اســت، و هر    در آن تأمل  ند و به دقت 

ـــراحت در تقيه دارد، به طوري  ه  ـــد خواهد ف ميد  ه ص در آن بينديش
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 ي محققين گذاشته استاحتمال را به ع ده



 

 

خواهيم گفت و ظاهر آن منع است و به دليل احتمال تقيه مساوي با ظاهر، 

ـــيخ نور ـــراحت  در منع ندارد چنان  ه از  لام مرحوم ش ـــريحه ص الله  

ــلام نيز  ه فرموده  ــادق عليه الس من مرجع » ف ميديم، و اما خبر امام ص

ظاهر در رقيت است و با ظاهر مساوي « العبد الي سيده و معوله علي مومه 

 بيند  ه مساوي باشد ونيست بلكه مرجوح است، و زماني استدمل  رر مي

ـــادق ترجيح  نه مرجوح،  ظاهر دو خبر با هم تعارض دارد، و خبر امام ص

 باشد.يابد و همين مطلوب است  ه با دليل عقل موافق ميمي

 

 فصل سومّ
       

شويم  ه به حال  ه  لام مرحوم شيخ را ملاحظه  رديم متوجه دميلي مي

  نند.رقيت عباد بر ائمه معصومين علي م السلام دملت مي

ست  ه بر علت غايي  *     ضرات بر يكي از اين دميل اخباري ا بودن آن ح

  ه گذشت. 9 نند مثل همان حديث قدسيي اشياز دملت ميهمه

     

 

 

ي حضـــرت اميرمؤمنان عليه الســـلام با معاويه بن مكاتبه« ديگري » و  *

 «7 نحن صنايع ربنا و الخلق بعد صنايع لنا» سفيان  ه ابي
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هذا  لام عظيم عال علي الكلام و معناه عال علي المعاني و صـــنيعه الملك من يصـــطنعه الملك و 

ـــر علينا نعمه بل الله تعالي هو الذي انعم علينا فلي  بي نا و نيرفع قدره، يقول لي  محد من البش

بينه واسطه و الناس باسرهم صنائعنا فنحن الواسطه بين م و بين الله تعالي و هذا مقام جليل ظاهره 



 

 

 خبر امام صادق با تفاوتي جزيي در جملات فوق« سوّمي » و  *      

و عزتي و جلالي اني ما خلقت » ي حديث  ســاز فقره« چ ارمي » و  *    

ضيئه و م فلكا  سا مٌ شم سمازب مبينه و مار ا مدحيه و م قمرا منيرا و م 

 «  يدور و مبحرا ي ري و م فلكا تسري ام مجلكم و محبتكم

 «لنا، مجلك، مجلكم » همه  ه گفتيم در صــورتي اســت  ه مم اين      

ست، در اين صورت به صراحت  شد و حق هم همين ا حقيقت در ملكيت با

 ند، امّا اگر مم را براي اختصــاص بگيريم اين به ملكيت و رقيّت دملت مي

شت بلكه ظاهر در آن  عني خواهد بود. و رقيت ترجيح مدملت را نخواهد دا

شود مم در آن چه آورديم براي ملكيت به  ار رفته آن بد و معلوم مييامي

  ند.بينم امام عليه السلام به درگاه خدا عرض ميجا  ه مي

نا       نا و ابق م في ملكنا و مملكت ـــيعتنا في دولت ي«  الل م احي ش ا خدا

 مان آنان را نگ دار.و در ملك و مملكت ،شيعيان ما را در دولت ما زنده  ن

ــيعه يا اين  ــيعه با رقيّت منافات ندارد زيرا مراد از ش و تعبير امام با لف، ش

شده شعاا آن بزرگواران خلق  ست  ه از  ست  ه علي ا اند، يا منظور اين ا

ـــلام را خليفه ـــل ميعليه الس دانند و هيچ  دام از اين دو معني ي بلافص

شيعيان منافات ندارد. اما اين  ه چرا نفرموده ش ،ند عبيدابارقيّت  يعه بلكه 

                                                           

سمعت و باطنه ان م عبيدالله و ان الناس عبيدهم  ست و …ما  سخن بلند و بام وامترين  لام ا . اين 

مَلفكْ از بين ديگران  ي مَلفكْ  سـي اسـت  ه آن رامعناي آن ژرف و عميق، و برورده و تربيت شـده

بام ميبرمي فكْ برگزيند قدر و منزلت او را  فرمايد: هيچ    از بني برد، ميگزيند و هر    را مَل

نوا بشــر را بر ما نعمتي نيســت، بلكه اين خداي تعالي اســت  ه بر ما منت ن اده و نعمت بخشــيده 

ي ما هستند ي مردم دست بروردهمهاي وجود ندارد، هاست بر اين اساس بين ما و بين خدا واسطه

ــطه ــت  ه ب  واس ــت بزرگ، ظاهرش همان اس ــتيم، و اين مقامي اس ــان ما هس ي بين خدا و ايش

 شنيدي و باطن آن اين است  ه ايشان بندگان خدايند و مردم بندگان ايشان هستند.

قت به شــمار ي طاهرين علي م الســلام علت صــوري، مادي، فاعلي و غايي خلو به همين لحاظ ائمه

 روند. مترجممي



 

 

و برادر تعبير  ردند در آن جا  ه گفتند اگر ايمان بياوريد و مسلمان شويد 

ـــته ـــتيد خواس ـــان را به خود متمايل  نند و برادران ديني ما هس اند ايش

ي تعبيري بوده  ه در هايشان را بدست آورند، و اين عمل ايشان بر بايهدل

شريفهآيه ست ي  سط عندالله فان لم ادعوه» ي قرآن آمده ا م مبائ م هو اق

سبت« تعلموا آبائ م فاخوانكم في الدين و مواليكم  شان ن شان را به بدران  اي

شان را نميبدهيد در نزد خداي تعالي عادمنه ست، و اگر بدران اي د دانيتر ا

 برادران ديني و مواليان شما هستند.

شيعه مي      شان  امند نآنان را برادر ميگويند و مو وا ديگر اين  ه به اي

ستند چگونه رفتار مي شتند و در امان ني ا  ردند ببا اين حال از آنان در وح

 بندگان ما هستيد؟ :فرمودندآنان اگر مي

عبدك و ابن عبدك و ابن » ي فقره ،* يكي ديگر از اين دميل مرجّحه     

اشد  ه بدر اذن دخول مشاهد مقدس غالب ائمه علي م السلام مي«  امتك

ست با قرينه  ه در حين «  المقر بالرق» ي ) ديگر آن ( صريح در رقيت ا

ــت و  ــلام آمده اس ــين عليه الس ــرت امام حس ورود از باب دوّم زيارت حض

ي اطلاق عبد و امه، در اين زيارت، با وجود قرينه«  المقر بالرق »ي قرينه

ــد، زيرا ق  ي ) المقر بالرق (رينهالمقر بالرق، احتمال ندارد از بابب ت وز باش

ي صــارفه و از باب م از باشــد و خواه معينه و از باب اشــتراك خواه قرينه

لفظي باشــد مانع از ت وز، و صــريح در رقيت اســت و اين زيارت يكي از 

سين ميهاي مطلقهزيارت سي، ي امام ح شد و اغلب علماي ما امثال م ل با

ـــي و ديگران آن را در مزارها ـــيخ مفيد، طوس با همين فقره از ش ي خود 

سلام نقل  رده صادق عليه ال اند، و علماي صفوان بن م ران جمال از امام 

 اند.رجال امثال ن اشي و ديگران او را توثيق  رده

 آن     ه به رقيّت قائل نيست اختيار با او است  ه:      



 

 

 الف: در سند اين زيارت خدشه وارد  ند.     

زيرا چنان ســت بداند، و چنين م الي وجود ندارد. )ب: متن آن را نادر     

شكالي وارد نكرده سند يا متن آن ا ستيم هيچ  دام از علماز در  د، ان ه دان

اند و هم مضـــامين آن را ( بنابراين در اين جا لف، هم رجال آن را بذيرفته

صيف  ست« المقرّ بالرقّ » عبد، هم چنين لف، امه )=  نيز ( با تو  صريح ا

 بوديتّ رقّ.در ع

ــلام منظور       ــين عليه الس ــد  ه در زيارت امام حس هرگاه به اثبات برس

شد  ه منظور از آن، در زيارت ائمه ست ثابت خواهد  ي ديگر عبوديت رق ا

ست، هر    به  صيل ديگر ني سي قائل به تف ست زيرا   نيز عبوديت رق ا

شود سبت به حضرت امام حسين عليه السلام قايل  يت ، به رقرقيّت خلق ن

شان در ائمه ي او اين اعتقاد را ي معصومين قايل خواهد بود، و اگر دربارهاي

 ي امامان ديگر نيز اين اعتقاد را نخواهد داشت.نداشته باشد درباره

 اما من بعد از بررســي  امل و گشــتن آثار ائمه علي م الســلام، اثري     

ست  ه ائمه فرموده  در جملات خودگفته ،از آن چه مرحوم فا ل نيافتم ا

اگر خلق بندگان رق ما باشند ايشان را به  ي خواهيم فروخت، ما » باشند 

ـــتند، و ايننگفته ها  ه دملت بر منع  ند، به ايم خلق بندگان رقّ ما هس

شيخ اوحد اعلي الله مقامه در  لام  ستثناي خبر محمد بن زيد طبري  ه  ا

شاهده ست، و بيانات او را م ست، و  خود آورده ا صريح در تقيه ا  رديم  ه 

هر    به لحن اخبار آشــنا باشــد و زبان آثار را بداند و دل و جانش با نور 

ف مد  ه اغلب جملات آن اي ميها روشن شود بدون هيچ شك و شب هآن

 ترين دليلقوي ،و سوگند امام به خويشاوندي جدش، و انكار شديد او ،خبر

ــخو نزديك ــدهترين قرينه اســت  ه س و امام  ،ن امام در مقام تقيه بيان ش

 ه مردم عبيد ما  : نيمگويند: ما گمان ميعليه السـلا م فرموده اسـت: مي



 

 

ي انكاري او احتمال دارد به زعم و گماني برگردد  ه سبب هستند، و جمله

ارتكاب دروت است، نه اين  ه برگردد به اين ادعا  ه مردم عبيد رق هستند 

ــحت دا ــب مقام تقيه اين مي ،ردو در واقع ص ــد، بنابراين و ظاهرا مناس باش

ظاهر است  ه خبر در مقام تقيه صادر شده و بر آن محمول است و در نفي 

 .رقيت از خلق صريح نيست، چنان  ه فا ل مرحوم گمان برده است 

ي موجود در خبر امام صــادق عليه الســلام ) من مرجع العبد الي فقره     

سوي آقايش و تكيهسيده و معوله عل شت عبد به  ي او ي مومه= ( زيرا بازگ

 ،ظاهر :باشد با ياري آن در معناي عبد، در اذن دخول گفتيمبر موميش مي

 بلكه صريح در عبوديّت رقيّت خلق است.

به هيچ وجه بين آن      ندارد، و بر فرض آنو  ـــي وجود  عار  خبر  ،ها ت

صادق و غير او مقاومتي  محمد بن زيد طبري و نظير آن، در برابر خبر امام 

 .است بلكه صريح در مطلوب ،ظاهر :ندارد و گفتيم

 »         حال  ه اين را دانستيم وا ح شد ه اين عبارت مرحوم فا ل      

مخفي نماند  ه اين ظاهر يعني ظاهر من مرجع العبد الي ســيده معار ــه 

به  ايم و نووان  رد با نو صـــريح در اين  ه ما چنين  لامي نگفتهتنمي

از قلت « اين  ه اگر مردم همه رق ما باشــند ب  به  ي خواهيم فروخت 

 تدبر ناشي شده است.

نفي صــريحي وارد شــده چرا ما از آن  ،ي رقيّتدانم اگر دربارهمن نمي     

شده صورتي  ه ايم؟ چرا مرحوم فا ل آن را نقل نكردمطلع ن ست؟ در  ه ا

 در  ارهاي بزرگ و مسايل م م از همين راه است. ،استدمل اصحاب

بلكه مؤمن وقتي از روي انصاف در آثار وارده از اهل بيت علي م السلام      

 شود نگرد مسأله برايش وا ح ميمي



 

 

شده  ه گفت 9)       سناد مربوطه از عمر بن يزيد نقل   :( مثلاب در  افي با ا

سم سلام آورده  ،ع ر ا در مدينه ديدم او مبللي مالم صادق عليه ال به امام 

ـــيدم چرا مالي را  ه به امام  ،بود و امام آن را نپذيرفته بود من از او برس

 آورده بودي قبول نكرد؟

ـــرت گفتم      به آن حض مال را براي او بردم  من در  :او جواب داد وقتي 

ي چ ارصــد هزار در خم  آن يعني  ،هم بدســت آوردمبحرين از راه غواصــّ

شما آوردم شتاد هزار درهم را به  شما باز دارم و  ،ه شم نيامد آن را از  و خو

حال آن  ه آن حق شما است  ه خداي تعالي در دارايي ما براي شما قرار 

 داده است.

امام عليه السلام فرمود: آيا مال ما از زمين و از آن چه خدا از آن بيرون      

ــيّار همهآورد بمي ــت هر ه جز خم  نيســت؟ اي ابا س ي زمين مال ما اس

 9باشد.ها مال ما ميي آنچيزي را خدا از زمين بيرون آورده همه

روايت اســت  ه به امام  ،( باز در همان  تاب با اســتناد از ابوبصــير 7)      

ست :صادق عرض  ردم ست ؟ز ات بر امام واجب ني شده ا  .فرمود: حلال 

داني  ه دنيا و آخرت مال امام است در هر   ا بخواهد آيا نمياي ابا محمد 

  ند؟دهد و از هر  سي بخواهد دفع ميقرار مي

و در معناي اين اخبار، احاديث ديگري است  ه صراحت دارد  ه زمين      

 شود مال امام عليه السلام است.و هر چه از آن خارج مي

اند اند و از چيزهايير روي زمينو شــكي نيســت  ه آدم و فرزندان او د     

ــده اند مگر اند، زيرا به طور عموم از خاك آفريده شــده ه از زمين خارج ش
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ست  ه او از آب  سبي بيامبر ا سببي و ن شاوند  سلام  ه خوي علي عليه ال

 و به همين ج ت است  ه او ابوتراب نام دارد. 6آفريده شده

ـــح يعني  ه آدم و       ـــلراي وا  فرزندانش از خاك آفريده وقتي اين ص

ــده ــتفاده ميش ــود ب لوي هم قرار اند را با  برايي  ه از اخبار فراوان اس ش

  ه درصدد آن هستيم. مرسيمي به همان نتي ه مبدهي

 

 فصل چ ارم
     

ــوم علي  ــتيم  ه خلق، عبيد رق چ ارده معص ــار دانس ــلام  مبه اختص الس

ستند  شكامتي بايد حال ه سخ به ا صدد با شيم  ه مرحوم فا ل به در با

مان خود وارد  رده اســــت و فكر مي به نوري گ به واقع و حق، و  ند   

 رسيده است. ،درخشان

 در آن رساله گفته است:     

ــند حال جميع آن9» )       ــاب مردم همه رق ائمه باش ها حال عبيد ( و ايض

و شــدند  ه تمام در ميراث و ديات شــود  ه در ظاهر ايشــان مالك ميمي

نكاح و طلاق و ســاير احكام فرعيه، احكام عبيد داشــتند، ب  احكام احرار 

 شود. بالمره از ميان برداشته مي

شــود و ي ورثه مي( و ايضــاب ملك بعد از فوت مالك منقســم به همه7)      

منحصـــر به امام نبود بلكه ازواج و اومد ديگر نيز داشـــتند ب   ،وارث امام

 همه بايد شريك شوند.
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( و ايضاب اگر همه به طريق اشاعه مالك  ل خلق باشند ب  رقيت از 6)      

براي هيچ يك مستقل نباشد. و اگر بامستقلال باشد معقول نيست  ه ملك 

 مالكين متعددي داشته باشد بامستقلال. ،واحد

ــاب هر    بميرد بايد مال1)       ــد مثل عبدي  ه او ( و ايض ، مال امام باش

 «.او را حقي در مال او نيست.بميرد  ه وارث 

شكال اوّل      ست اگر ائمه بامردم، معامله :امّا ا ي عبيد را بكنند، صحيح ا

ـــان معامله اند براي ي افراد آزاد را بكنند  ه چنين هم  ردهامّا اگر با ايش

 ماند.اشكال مورد بحث م الي باقي نمي

و مني و  طل و غايچنان  ه در عين باك بودن مدفوعات خود، مثل بو     

ـــيدن هيچ گونه آلودگي به آنط ارت آن ها ها ها، به ظاهر با آن، و نرس

 ردند، تا سنت ايشان شستند و اجتناب مي ردند ميي ن   را ميمعامله

 9در بين خلق جاري و ساري شود.

تا سنت غسل اموات در بين مردم مورد  ،دادندمردگان خود را غسل مي     

شد با اين  ه  .دعمل قرار گير سؤال  سلام  صادق عليه  ال ضرت امام  از ح

ـــرت  ـــل بدهند؟ حض بيامبر طاهر و مط ر بوده چه مزم بوده  ه او را غس

 داد.ي خود را غسل نميدادند هيچ    مردهاگر او را غسل نمي :فرمود

ـــلام با خلق معامله       ردند ي آزادگان را نميآري اگر  ائمه علي م الس

يان خلقند و ح ترار به  لي از بين مياحكام اح ـــوا هاي رفت، زيرا بيش

اند، عمل آنان ح ت بود چنان  ه گفتارشــان و تقريرشــان هم ح ت ال ي

 است.

                                                           
ساله - 9 سير آيهي تط يريه علامهدر اين باره به ر سكويي  ه در تف ي ي  بير آخوند ملا محمدباقر ا

ـــدمي ب انّما يريد الله ليذهب عنكم الرج  اهل البيت و يط ر م تط يرا ته الب .مراجعه فرماييد اش

ست  سي آن ناياب ا شر آن به لطف ال ي آماده فار به لحاظ  رورت ، به حمد الله موجبات چاپ و ن

 شده و به زودي منتشر خواهد شد .   انشاز الله 



 

 

ب با خلق معامله      ظاهرهم ه ي احرار را  ردند، جز در مورد افرادي  ه 

 رفتندبرده و  نيز ايشان به شمار مي

شكال دوم      ست  ) اگر خلق  :اما ا شند مزم ا سلام با عبيد ائمه علي م ال

شوندبين ورثه ،بعد از مرگ ائمه سيم  شان تق شان به خودو ورثه ،ي اي  ي اي

شريك  ،شودامامان منحصر نمي بلكه زنان و فرزنداني دارند. ب  همه بايد 

شد ثانياب خلق ،ب( اوّم.شوند سخ اوّل داده  شكال با همان با سخ اين ا  مثل ،با

ــان حقيوراثت انبي ــبه حقي هم از در ارث ايش و مانند وراثت  ،ندارند ، و ش

ست  ه زنان و اومد در آن شياز ني شندا شته با و در ارث با امام  ،ها حق دا

خود امام عليه الســلام اســت، چنان  ه مواريث  ،شــريك شــوند، بلكه وارث

 گيردو نه غير او.انبياز تن ا در اختيار امام قرار مي

سوّم      شكال  شند مزم مي :اما ا شاعي با آيد در رقيت ) اگر ائمه مالك م

شند، ستقل نبا شند مزم مي خلق هيچ  دام م ستقل با  آيد  ه يكو اگر م

 ملك مالكين متعدد مستقل داشته باشد و اين معقول نيست (

ـــكال اومب      ـــخ اين اش مثل وراثت  ،اين وراثت :چنان  ه گفتيم ،در باس

ــتموار اگر چه ائمه به ظاهر متعددند ولي در واقع حكم  ،ثانياب .يث انبياز اس

 اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا  »اند:يك شخو را دارند فرموده

 

 باشد.ي ما محمد ميو همه ،وسط ما ،اوّل ما، آخر ما«  9محمد و  لنا محمد

او مال امام  ) يعني اگر  سـي بميرد مزم اسـت مال :اما اشـكال چ ارم     

 و» اي  ه زن و فرزند و غير ايشان در مال او حقي ندارند( باشد مانند برده

 «.به حكم العبد و ما في يده لمومه= هر چه دارد مال مالك است
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باسخ آن اين است  ه هر چه خلق دارند مال امام عليه السلام است، و      

، چه برسد به مالي  ه به همين ج ت هم ائمه نسبت به مردم اولويت دارند

ي افراد آزاد را مردم معامله باشــد، ولي ايشــان بادر اختيار صــاحب آن مي

ضي از آن ها را ديديم دملت دارند به اين ان ام دادند، و اخبار فراواني  ه بع

حضــرت امام صــادق در خبري طومني عرض 7.باشــدم ملك آنان مي ه عالَ

شيعيان ما را در »  : ندمي شان را در ملك و  ،دولت ما زنده  نخدايا  و اي

ــلام« .مملكت ما باقي بدار ــرا مقدس اس ــت  ه در ش  ،به همين ج ت اس

هايي  ه  سي ها و دشتها، بياباناشياز بدون مالك، ارا ي موات، قلل  وه

ها نيست، هم چنين ها را حيازت نكرده و مستولي بر آنآن ،به عنوان ملك

 يابد.ندارد به امام عليه السلام تعلق مياي  ه وارثي ما ترك مرده

شياز       سلام علت غايي ا ضرات علي م ال و اخباري  ه دملت دارند آن ح

 هستند ظاهر در همين معني است  ه بدان اشاره شد.

     

ـــان هم وقتي ي بندگان را ميالبته اگر ائمه بامردم معامله   ردند مال ايش

ائمه علي م الســـلام بود عين اموالي  ه  زنده بودند و هم ب  از مرگ، مال

ندگان قرار دارد يار ب قاي او برده و آن ،در اخت مال آ ـــت دارد  چه در دس

 «.العبد و ما في يده لمومه » باشدمي
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 اومد علـــــي بزرگوارنــد هــمه              آيات بديـــع  ردگارنــد همه 

 آنان  ه همه  ون و مكان را دارند              از خلق ج ان هيچ ندارند همه 

 مترجم                                                                                              



 

 

شاز » ي احرار را  ردند با مردم معامله ،اما به تفضل خداي تعالي      فمن 

ـــاز فليكفر هد معتقد =« 9فليؤمن و من ش ـــود و هر    هر    بخوا ش

 بخواهد  افر گردد.

ــد  ه همه      ــلام  ،ي خلقبحمدالله ظاهر ش ــان علي م الس عبيد رق ايش

يعني هم در امور عادي و غير عادي و هم  ،هســتند چنان  ه به طور مطلق

شان مي شرعي عبيد طاعت اي شند،امور  ست و  ،زيرا مرجع عبد با آقاي او ا

 او. موميش بناهگاه

ــگفمايه      ــت  ه عدهي ش اي در اين  ه آيا اطاعت امام در  ارهاي تي اس

 :به عنوان مثال !اندعادي واجب است يا واجب نيست؟ توقف  رده

ـــي چيزي بخواهد و آن فرد آن را به امام ندهد نه گناه       اگر امام از  س

  رده، و نه م ازاتي دارد !

ضي اعتقاد دارند ا      شگفت آورتر از آن اين  ه بع ضي و  طاعت امام در بع

شرعي واجب نمي شداز امور فرعي و احكام  اگر فردي در حال مرگ مثلاب !با

اي داشــته شــخصــي را وصــيت  ند  ه بر او نماز بخواند، يا اگر ميتي ورثه

شخو نماز بخواند برايش  صي يا ولي بر آن  شد و امام بخواهد بي اذن و با

 جايز نيست!

 !ون اذن ولي جايز نيست دختري را عقد  نديا اعتقاد دارد  ه امام بد     

دار و اما عمر آدمي ارزشــمندتر از آن اســت  ه اين گونه خرافات خنده     

سخ آن آراز شهرا نقل  ند يا با ست در گو شي ها را بدهد، و ب تر ا ي فرامو

ــوند اگر چه گوينده ــد تا توج ي به ي آنگذاشــته ش ها از فحول رجال باش

 ها نشود.آن
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 ي ن مهمقال
 ا رم زميني بيامبراسم آسماني و 

       

 فصل اول
روايت  به طوري  ه ،بايد بدانيم  ه بيامبر بزرگوارمان صلوات الله عليه و آله

سم داردمعاني امخبار دملت مي ست و  : ند دو ا سماني  ه احمد ا يكي آ

ست به باز  ردن  سلماني منكر آن ني ست. هيچ م ديگري زميني و محمّد ا

 ي دليل و برهان نياز ندارد.عنوان و اقامه

 ايناي را به اين منظور اختصاص دهيم خواند مقالهآن چه ما را  فرا مي     

ست  ه مرحوم  شرح  سيدا سره در  تاب  شتي قدس  صيد اظم ر در ه ، ق

 .اشاره  رده است  ظريفباره به نكته اي  اين

ـــماز يد   ماهر بوده تأويلآن مرحوم در  زيرا و در علم حروف و خواص اس

 و انزلنا من السمازف »   يي  ريمه، او با توجه به آيهاشته است ي دئطوم

 

سمان باراني را به ميزان مقرر نازل  رديم و امثال آن، و با مازب بقدر = ما از آ

هاي مختلف تفســـير ) و للت (، با تصـــرف در معني ارض و توجه به  تاب

سقوط، و سمان  سمازف و در نظر گرفتن اين  ه زمين به مطلق انحطاط و  آ

ي خواص اســم آســماني و شــود، و ملاحظهبه مطلق علو و بلندي گفته مي

شاهدهز سول ا رم، و م ضرت ر سدهآغاز ي اين  ه در ميني ح تا قرن  هر 

شـــريعت مقدس نبوي را تروي  و  ،علماي اعلامي با نام محمد  ســـيزدهم

 آن  ه آن را به طوراشاره  رده بي ،اي ذوقي نكته يكبه اند، رونق بخشيده

شيخ از مرحوم حتي و يا )يقين و قطعي از اعتقادات مذهبي به شمار آورد، 

 .(باشد نامي ببردمي سيزدهم ياحمد احسايي  ه از اعلام سده



 

 

     

 ورد.آي مرحوم سيد را خواهيم ما در فصل بعدي، گفته  

به نكته اي  ه گفتم  سيدي مرحوم  قصيدهمرحوم واع، همداني در شرح 

مد به ع يانظر  رده ، و بي آن  ه مراد از آن را بداند و  آگينيبا نگاه خشم 

صدبه  شتن عقيده اي اد ق سيد را به دا شكاف، مرحوم  سخ  و نفاق و  ي تنا

 حلول منسوب  رده و گفته است:

گويد: حقيقت محمديه با نام آســماني او در شــيخ احمد ســيد مي»       

ي جمعي و به اين ســخن ا تفا نكرده و آن را عقيده« احســايي ظاهر شــد 

ـــيخي مي ـــته  ه آنان را ش ـــتي عبارخواند ترجمهدانس  :          ت او چنين اس

صلي الله عليه و آله و :گويندشيخيه مي»  سول  سس ه حضرت ر م لم دو ا

ـــماني  ه ا حمد ـــت و نام زميني  ه  ،دارد يعني دو ظ ور دارد نام آس اس

محمد اســت او با اســم زميني خود در ابتداي هر يكصــد ســال براي تروي  

 و شريعت او ششصد تا اين  ه از بعثت  ،ظاهر شريعت خود ظ ور  رده

 

سال يعني دوا ي اول تروي  ظاهر شريعت ده سده از دورهزسال و ششصد 

ي ي باطن شريعت است و دورهي ديگر آمده  ه دورهو دوره ،گذشته است

سماني خود  شده همان حقيقت محمديه با نام آ سپري  شريعت  ه  ظاهر 

شد شريعت ظ ور  ، ه احمد با شيخ احمد براي تروي  باطن  ست در   رده ا

ــيدهاين مقاله عين گفته ــرح قص ــتي در ش ــيد  اظم رش ي عبدالباقي ي س

«  بيســت ورق به بايان  تاب مانده آمده اســت. بايان ســخن واع، همداني.

 اي بنويسيم.باره مقالهچه ما را وادار  رده در ايناين بود آن

ظار مردم عوام، چنين رواج دهد       نظر واع، همداني اين بوده  ه در ان

ـــيخيه مي ـــان را ش ـــخ قايل  ه اين طايفه  ه گفتيم او ايش نامد به تناس



 

 

سلم، ب  از  9هستند. صلي الله عليه و آله و  يعني اعتقاد دارند بيامبر ا رم 

يخ ي سيزدهم، در صورت و جسد مرحوم شگذشت زماني طومني در سده

احســـايي ظ ور و حلول  رده اســـت. ما براي اين  ه  زين الدّيناحمد بن 

ست ناچاريم عين  صرف يا ت اهلي وا ح ا شتباه  سبت ا بيان  نيم اين ن

 عبارت مرحوم سيد را گر چه طومني است در اين جا نقل  نيم.

د و نقل عبارت او اعتما ،اي از ابناز زمان ما به نســبت نارواي اواگر عدّه     

صحيح و عليل را از هم تمييز مينمي سبت در نزد ما  ردند، و  دادند، اين ن

شود، اما شته  سزاوار نبود در  تابي نو شت و  م حول و م قوه الّا  جوابي ندا

 ، و ما شكايتي را جز به بيشگاه اولياي ال ي نبريم.بالله العلي العظيم
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باشــد، بلكه بطلان آن و موجب  فر بودن آن از اين لحاظ اين ج ت  ه غلّو اســت و موجب  فر مي

شــوند به دانند  ه از جســمي به جســم ديگر منتقل ميارواح را قديم مي ،اســت  ه معتقدان به آن

ي آنان ب شتي و ج نمي وجود ندارد و معادي در  ار نيست از اين ديدگاه تناسخ باطل است عقيده

 چاپ سعادت 1ج  31باشد. صفحه و عقيده به آن  فر مي



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دومّ
     

 در بايان شرح بيت زير: ،ي عبدالباقيه در شرح قصيدهسيد ام دانارالله برهان 

 ها و هو اممام امفضلدو حفي       يع حضرتك ال واد محمد   بض       

 نيم مرحوم ســـيد  لامي طومني دارد، امّا براي اتمام ح ت آن رانقل مي

ست:  سلم» گفته ا صلي الله عليه و آله و  سول ا رم  سا ت  ،ر سال  چ ل 

بود، و آشكارا شيطان مورد برستش قرار داشت، و مردم در درياي طليان و 

بار گران رســالت را به  ،ور بودند، رســول خدا به موقععناد و شــ وات غوطه

ي مكرمه انواا ع ده گرفت و تبليغ و تبيين  رد، و ســـيزده ســـال در مكّه

بدون اين  ه جنگي در  ار ها را تحمل نمود، ترين ناراحتيها و سختاذيت

سران ام ) شد،  ستقرار در مدينهبا ي منوره ( وقت ج اد با ب  از ه رت و ا

ستن  ،گرانتوطئه شك و زمان اظ ار و اعلان فرمان خداي عالميان، و حين 

 »       يصولت بوشالي طرفداران باطل فرا رسيد، و خداوند ق ار بانزول آيه

 ا و ان الله علي نصرهم لقدير، الذين اذن للذين يقاتلون بان م ظلمو

يارهم ناس  اخرجوا من د نا الله و لوم دفع الله ال قالوا رب بلير الحق ام ان 

سم الله في ا  ثيرا و  ساجد يذ ر ا صوامع و بيع و م ض م ببعض ل دمت  بع



 

 

ايشــان جنگ  خداي تعالي اذن داد به آنان  ه با .9لينصــرن الله من ينصــره

شمناني  مي شان ظلم ميشد با د  ردند به جنگ بپردازند و خدا بر ه بر اي

سرزمين خود بيرون رانده  ساني  ه بدون علت از  ياري آنان قدرت دارد،  

ست، و اگر خداي تعالي شده بودند جز اين  ه مي گفتند بروردگار ما خدا ا

سيله ضي از آنب يبه و ضي از مردم، از بع  رد هر آينه ديرها، ها دفاا نميع

شد. و ها خدا فراوان ياد ميگرديد  ه در آنها و مساجدي ويران مي ليسا

ـــي را  ه به او ياري ميخداي تعالي حتما ياري مي  ند قتال با  ند  س

سلم  صلي الله عليه و آله و  سول  ضرت ر شر ين و  فار را اذن فرمود. ح م

 رو تا زماني  ه خداي تعالي سراي ديگر را برايش اختيا ،متصدي ج اد شد

 هايي را به ع ده گرفت. ند فرماندهي جنگ

ـــتان و امينان و خلفاي او روش او را دنبال  ردند، و علماي اعلام       دوس

نيز متصدي امور ظاهري شريعت شدند،  ه رسول ا رم صلي الله عليه و آله 

به ع ده گرفته بود، و اســـم زميني آن حضـــرت يعني محمد را به نمايش 

اسم دارد اسمي در زمين دارد  ه محمد است، و  گذاشتند، آن حضرت دو

 باشد اسم به معني ظ ور است.اسمي در آسمان دارد ه احمد مي

ضرت دو ظ ور دارد، ظ وري در عوالم ظاهري، و آن چه       * يعني آن ح

صفات و  ينونات، و مظ ر   ه به ظاهر ابدان تعلق دارد از احكام و اعمال و 

 شود.حمد ناميده مياين ظ ور و محل اين نور م

ـــرار غيبي دارد. و مظ ر آن احمد       * ظ وري هم در عوالم باطن، و اس

 شود.ناميده مي
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به اين قوس       ـــعودي قرار دارند، هر چه  * زماني  ه خلق در قوس ص

ــردهنزديك ــد غلي، و فش ــت، و هر چه از قوس دورتر و به مبدز  تر باش اس

 د.شوتر باشد رقيق و لطيف مينزديك

سر هر       سلم در  صلي الله عليه و آله و  سول ا رم  ضرت ر * از زمان ح

سي ظاهر مي سال   سب با آن موقعيت را تروي  صد  شود  ه احكام منا

 دهد.

* در مبدز قوس تربيت به ظ ور احكام و با ظواهر است، و مروج ابتداي      

 دهد.هر صد سال شريعت را براساس ظواهر رعيت تروي  مي

به اختلاف و        يت دارد، موقعيّتي  ه  ظاهري دو موقع بدن  * و چون 

ها را اقتضـــاز عروض و بروز احوال و او ـــاا تعلق دارد، و موقعيتي  ه اين

  ند.نمي

ــابقاب بيان  رديم در * و چون هر يك از اين موقعيت      ها به طوري  ه س

 ند در ز ميشود، احكام ظاهري  ه اسم محمد اقتضاشش مرحله ان ام مي

سده سد،به بايان مي دوازده  سي وجود دارد  ه احكام را  ر سده   و در هر 

ـــدهدهد، حلال و حرام را بيان ميتروي  مي ي  ند، و آن چه را  ه در س

صيل سابق مخفي بوده ظاهر مي صر و م مل بوده تف سازد، و هر چه مخت

عالم  امل و فا ــل  اين ،نمايد. به هر ترتيبدهد، و مب م را آشــكار ميمي

شاخه صل،  سيراب ميوا شريعت را  سرسبز و خرّم  ند، و تنههاي  ي آن را 

 ي دوازدهم بايان يابد.دارد تا  تاب به سر آيد و سدهنگه مي

و براي افرادي  ه واصل شود،* در اين موقع بعضي از  املين ظاهر مي     

شته سيدهگ ضي از امواند و به بلوت فكري ر ر باطني را  ه در  من اند، بع

ـــيخ بزرگوار عمل  رد، و مطالب بن ان بوده ظاهر مي نمايد، چنان  ه ش

هاي هاي الفاظ و عبارات قرار داد، و اين درّحقايق مطالب را در زير گن ينه



 

 

شود به آن  ه مكنون را در صدف شت، تا  مكي  شارات به امانت گذا هاي ا

ـــي  ه و ذخيره ،ها را تروي  بدهدخواهد آنمي ـــخص ـــد براي ش اي باش

 ها را استخراج  رده به تقويت بپردازد.خواهد آنمي

شد، و دوره  سده تمام  شم  نبوت و * چون دوازده  ي اوّل  ه به ظواهر 

به لحاظ تبعيت به قمر وميت مربوط مي ـــتدوازده دوره  ـــد گذش و  ،ش

ــيد ــيات آن به بايان رس ي ديگر براي بيان احكام دوران دوّم و دوره ،مقتض

 )                 هاي اختفاز بودندظ ور بواطن و اسرار بن اني،  ه در زير برده

 آغاز گرديد (.

 ي اوّل شـــم  نبوت براي تربيت ابدان، و ارواحف* به عبارت ديگر دوره     

ي دوّم رهها بود  ه مثال آن جنين در شـــكم مادر اســـت. دومربوط به آن

ي انتظام نيافته در اجســـام بود، براي تربيت ارواح قادســـه و نفوس م رده

 مثال آن تربيت ارواح است با تكاليفي  ه در اين دنيا دارند.

سم  ه به * وقتي دوره      ضاي ظ ور  ا شم  نبوت  ه به مقت هاي اول 

د ز ششد بايان يافت، دوراني براي شم  نبوت آغاتربيت ظواهر مربوط مي

ي دوّم اســم آســماني شــد، در دوره ه به تربيت ظواهر و بواطن مربوط مي

صلي الله عليه و آله يعني احمد ) مربي بود ( مروج و رئي  اين  سول الله  ر

ها سده ) سيزدهم ( اسمش احمدبود  ه ناگزير بود از مردم ب ترين سرزمين

 با ب ترين آب و هواها باشد.

و مكان و سنّ و اعتدال بدن و ساير احوال او را  و اگر خصوصيات زمان     

شد اگر چه  ردم، مطلب طومني ميبا برهان عقلي و ذوق وجداني بيان مي

ـــت.بايان آن چه نقل آن براي ما م م فايده اي عمومي و نفعي فراگير داش

 «بود 



 

 

ـــاف به اين عبارتحال با ديده       نيم، در  دام يك از ها نگاه ميي انص

ــبت داده تعبار ــيد نس ــاي همداني به س ها آن توهم وجود دارد  ه ملار 

ست در   ا او گفته  شيخ » ا سماني ا حمد در  سم آ حقيقت محمديه با ا

 ؟«احمد ظ ور  رده است

ــد  ه       ــماني در اين دوره» اگر قول او اين عبارت باش ــم آس ي دوّم اس

( مروج و ريي   حضرت رسول صلي الله عليه و آله يعني احمد ) مربي بود

اين عبارت صراحت دارد  ه . «  …احمد بود  سمشاين سده ) سيزدهم ( ا

ي دوّم چون اسم آسماني رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مربي دوره

سيد انام، و ريي  خاص و عام  شريعت  ست، حامل احكام و مروج  احمد ا

ــده ــت اين قول مدر س ــيزدهم احمد نام دارد ب    ا اس ــاي ي س لا ر 

صلي الله  همداني  ه حقيقت سلم( عليه و محمّديه ) شيخ احمد  آل و در 

 ظ ور  رده است؟

شد:      سم » و  اگر عبارتي  ه او توهم  رده اين عبارت با آن حضرت دو ا

دارد اسمي در زمين دارد  ه محمد است و اسمي در آسمان دارد  ه احمد 

ــمي ــت يعني آن حض ــم به معني ظ ور اس ــد اس رت دو ظ ور دارد تا باش

 «…آخر

آن عبارت هم صريح در اين معني است  ه رسول خدا صلي الله عليه و      

شراق  ند به عبارت  شود يعني به اهل عالم ا سلم اگر بخواهد ظاهر  آله و 

ديگر اگر بخواهد ملت را تسديد  ند با يكي از دو اسم  ه با ايشان مناسب 

ان اوّل باشد  ه دوران ظاهر است به اهل  ند، اگر زمان دورباشد اشراق مي

شراق مي ست ا شريف خود  ه محمد ا  ند و آنان را آن زمان با نام زميني 

سديد مي سب تربيت ظواهر ميت سم محمد منا شد، و حكمت نمايد زيرا ا با

ــاز مي ــرعي و غيره را بر او اقتض ــم عالفمي  ه در آن دوره احكام ش  ند اس



 

 

شراق مي س ، ندا شريف زميني  ،نمايدديد ميو او را ت سم  مطابق و موافق ا

ي باطن و اهل آن مربوط اســت، او يعني محمد باشــد. و اگر زمان، به دوره

سبت با تربيت  ست و منا سماني خود  ه احمد ا سم آ اهل آن زمان را با ا

ــاز مي ــديد نمايد، و حكمت اقتض ــراق  رده و تس  ند نام آن باطن دارد اش

ــديد قرار ميمي  ه در ابتداي عالف ــراق و تس گيرد با نام اين دوران مورد اش

شد يعني نام او احمد  سب با ضرت يعني احمد موافق و منا سماني آن ح آ

 باشد.

در   اي اين عبارت مرحوم ســيد گفته  ه حقيقت محمديه در شــيخ      

 احمد ظاهر شده است؟

ز آن را اگر  سـي غير ا ،خلاصـه از اين عبارات روشـن و بيانات آشـكار     

ي بف مد  ه گفتيم چنان  ه همداني به گمان خود ف ميده اســت و عقيده

 فاسدي را رواج بدهد از دو حال بيرون نيست:

يا عوام است، و حَظّي از علوم عربي ندارد چه برسد به علوم ديگر، و لذا      

 دهد.ف مد و فاسد را از حق تشخيو نميمنظور را نمي

خواهد بر موحدين و بر علماي ف مد ولي عمداب ميمي يا اين  ه مراد را     

 امل افتراز و ب تان ببندد. اما ب تر اين است  ه ما او را در قسمت اوّل قرار 

آيد، و بدهيم چنان  ه اين مو وا از عبارات غلط و ملحون او به دست مي

سبت مي سد را بر علماي اماميه ن دهد، علمايي  ه از آن بعضي از مطالب فا

 اقوال منزه و مبري هستند.

دهد  ه از اعتقادات ملاحده و زنادقه بلكه اعتقاداتي به علماز نسبت مي     

شان مي سد اي سد و  ا سد و از مذاهب فا شد،  ه بعضي از آن اعتقادات فا با

 ي اوّل ديديم.را در مقاله



 

 

ا تي او از بدر گرفته نبايد از واع، همداني تع ب  رد،  سي  ه طريقه     

ـــد تعرض اوبه علماي حقهاجداد، طريقه ـــوف باش براي هيچ عاقلي  ،ي تص

بوشــيده نخواهد بود، و از او بعيد نيســت  ه چه بگويد يا بنويســد بلكه آن 

سبت به آنيه در درون )و  ميرخود( دارد، چه ان ام داده ست امّا  ن اندك ا

ـــر ا عاص مايي  ه م يد  رد از عل با يد  رد و خيلي هم تع ب  با و تع ب 

شته ،اندبوده سالهو فضلايي  ه در زمان او معروفيت دا شان از ر ي اند، آيا اي

ندهاو بي يافتهاطلاا ما يا اطلاا  ند؟  ـــواييا ند ولي به رس ها و قبايحي  ه ا

ساد اند؟ فاند ولي چشم بوشي نمودهاند؟ ياتوجه داشتهتوجه نفرموده داشته

ست. اما محملهر يك از اين شقوق وا ح ست  ه بگوئيم  تر ا صحيح اين ا

ـــته ـــر با او، هيچ اعتنايي به نوش ـــلاي ف ام معاص ي او علماي اعلام و فض

شته شهاند و آن را نپذيرفتهندا شتهاند، بلكه در گو شي گذا د تا به اني فرامو

 بميرد و از بين برود. ،ترك ذ ر

سبيلا »اما عوام       ساله را بذيرفته«9 امنعام بل هم ا ل  اند و از ، آن ر

شر داده ي زاويه شي در آورده با اعلان و اعلام ن ا ند، و بدين اهمال و فرامو

ش رها بر با  رده و بين مردم نفاق و نقار  سيله عمود ج ل و ناداني را در  و

 «.9ان ربّك لبالمرصاداند ) غافل از اين  ه ( افكنده
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 فصل سومّ
     

صلي الله عليه و آله    سيدگفته  ه بيامبر ما  بايد بدانيم  ه آن چه مرحوم 

و سلم دو اسم دارد، آسماني  ه احمد است، زميني  ه محمد است مستند 

ــت به خبر معاني امخبار ــن بن علي بن ابي ،اس ــرت امام حس طالب از حض

 عليه السلام  ه فرمود:

 رم صلي الله عليه و آله و سلم آمدند، به نزد بيامبر ا ،اي از ي وديانعده     

و از آن حضرت برسيدند: چرا نام شما محمد و احمد و ابوالقاسم و بشير و 

نذير و داعي اســت؟ حضــرت صــلوات الله عليه و آله جواب داد: اما محمدم 

ــنديدهبراي اين  ه در روي زمين محمود ) ام (، و اما احمدم براي يعني بس

ــمان محمو ــم به اين ج ت  ه خداي عزوجل اين  ه در آس دم، اما ابوالقاس

 ند، هر   به من  افر باشــد از روز قيامت نصــيب آتش را تقســيم مي

 ند، رود،  و نصيب ب شت را تقسيم ميگذشتگان يا آيندگان به ج نم مي

 رود، اما داعيهر   به من ايمان بياورد و به نبوتم اقرار  ند به ب شت مي

ستم زيرا من مردم   نم، و نذيرم براي اين  ه را به دين خدايم دعوت ميه

شود او را با آتش مي صي  شيرم به اين خاطر هر   به من عا سانم، و ب تر

 تا بايان خبر. 9دهم. ه هر   از من اطاعت  ند وي را به ب شت مژده مي

صلي الله چنان  ه ملاحظه مي      صراحت دارد  ه بيامبر   نيم اين خبر 

صاف بيعليه و آله  سلم، با توجه به او سامي گوناگوني دارد، در و  شمار  ا

ازاي هر يك از صفاتش اسمي مناسب با آن  را دارد، و بدون شك و شب ه 

ها، اين اسم ،داندبه خصوص بر مبناي مذهب حق  ه خدا را وا ع الفاظ مي
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ــبت ــلحتمناس و از همين جا معلوم  ،دارند يهاي بن انها و حكمتها، مص

ود  ه دو اســم شــريف احمد و محمد قطعاب با هم تفاوت دارند چون شــمي

 خداي تعالي حكيم است و از للو برهيز دارد.

ــيد ام د انارالله برهانه ذ ر  رده اين اســت  ه در از تفاوت      هايي  ه س

ست: من محمدم زيرا در زمين محمودم، و احمدم به  خبر حضرت فرموده ا

و معلوم است  ه مراد از زمين و آسمان  .مدمحمواين ج ت  ه در آسمان 

شكار مي شند اما در باطن منظور از آنو اگر چه آ ها مطلق علو و انحطاط با

سب با  سم منا ستند، يعني ا ست، و عبارت از عالم ملكوت و عالم ملك ه ا

 يعني عالم ،احمد است و اسم مناسب عالم ملك ،ملكوت، يعني عالم نفوس

ي ظاهر و اهل ظاهر است اسم ي اول، دورهدورهش ود محمد است، و چون 

سب مي سام منا ش ود و اج سبت دارد،  ه با عالَم  شد، و محمد با آن منا با

ارض ظاهر است و آسمان باطن است، مروجين شرا شريف، در سر هر صد 

ــم محمد دارند، و چون دوره ــده اس ــال تا دوازده س ي ي دوم يعني دورهس

با اســم احمد بود  ه مناســب با عالم بام  باطن شــروا شــد و مناســبت آن

 ،ي سيزدهم است مروج آناست،  ه عالم ملكوت باشد و اول آن دوره سده

 احمد نام دارد. ،دوره در اوّلف

و  ،اين مو وا و آن چه گفتيم به اقتضاي ظاهر خبر معاني امخبار بود     

براســاس ســلوك با اهل ظاهر، امّا به حســب باطن و حقيقت اين دو اســم 

شــريف خواص و اســرار غير قابل توصــيف دارند، و محل بيان آن چه مردم 

ـــت، اين جا  نندزود آن را انكار مي ـــاره  ردم،  را و آن چه نيس بدان اش

ها باخبرند، و اگر  ســـي  ه از علم حروف و اســـرار آن ســـاني مي دانند 



 

 

ــرح خطبهخ ــد چيزي در اين باره بداند به  تاب ش ــته باش ي تطن يه واس

 اي بسا  ه به معرفت آن توفيق حاصل  ند. 9مراجعه  ند

ـــود اهم و مرام اتمّ اين بود  ه آن چه همداني در بايان مي      گويم: مقص

اش ذ ر  رده، و به مرحوم ســيد انارالله برهانه نســبت ف ميده، و در رســاله

ست و به  داده ربطي صيده آورده ا شرح ق سيد در  ندارد به آن چه مرحوم 

ـــيدهاي گوناگون دخلي به گفتههيچ وجه، با در نظر گرفتن دملت  هاي س

 باشد.ي اهل انصاف ميقضاوت به ع ده وندارد.
 

 
 

 

 ي دهممقاله
 

 ي تفويض است و چند فصل دارددر مسأله

 

 فصل اولّ
     

شك، ذات ممكن از بيچنان  ه در مقاله  ستيم بدون   نياز بودني علل دان

ـــاس هيچ موجود ممكني امكان حتي براي لحظه اي امتناا دارد، بر اين اس

شد، ب  او در حال بقاي خود، مانند ندارد لحظه ستقل با اي در وجودش م

ياز دارد، در غير اين  مدد موجد و محدثش ن به  ـــدور و اي ادش  حال ص

                                                           
 آمده است. 932ي اصل خطبه در مشارق انواراليقين صفحه  -9



 

 

ي استلناز واجب خواهد شد و اين مسأله غير ممكن رت در همان لحظهصو

 و محال است.

ب  در حق هيچ ممكني از ممكنات، استقلال يا شرا ت، يا تفويض در      

ست و نه ممكن.  ستلناز، و چيزي نه معقول ا ستقلال، عدم ا و در اين عدم ا

مه يامبر و افقر ذاتي، ه ند خواه ب با هم برابر نات  يك ي ممك مام و خواه 

ـــت، از بين نميمورچه.  رود. و ثانيا هر يك از زيرا اوم فقر، ذاتيف ممكن اس

شود  ه حضرت حق از تدبير ملك خود بر نار بماند. باعث آن مي ،اين امور

 تعالي الله عن ذلك و تقدس.

ساس هر   در حق ائمه       سلام قايل به بر اين ا صومين علي م ال ي مع

شد  ه ضي با شان را از مقامي  ه دارند بامتر  تفوي شاره  رديم و اي بدان ا

 .ببرد، غالي و مفرط بوده و موّحد نيست

ـــورتي  ه همه نيازمند فيض      ـــتند  ه از خداي تعالي در ص هايي هس

ستانهمي سد، هر لحظه در آ ستاده و به جناب او بناه مير م » برند ي او اي

بي مدد        =« 9تا و محياتا و منشورايملكون منفس م نفعا و م را و ممو

توانند نفعي براي خود داشــته باشــند و نه توانايي دارند خداي متعال نه مي

 رر يا مرگ را از خود دفع  نند، و نه بقاز و دوام خود را حف، نمايند. اما 

ــكالي ندارد درباره ــان اعتقاد  ند  ه حاملان افعال ال ي و مظاهر اش ي ايش

ر و د ،ي مدبّراتي ملائكهي تعالي هستند، به آن نحو  ه دربارهصفات خدا

 اعتقاد دارد. ،علل و اسباب و آمت

سلام ح ت      ست  ه ائمه  علي م ال سأله به اين نحو ا هاي خدا بر بيان م

ـــاتر، خداي تعالي و ح ت هر چه  امل ،ي آفريدگانندهمه تر ب تر و رس
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ست: ست  ه يكي از  مامت«  9و لله الح ه البالله» فرموده ا در  ،و معلوم ا

ست  شتن قدرت همه جانبه و ريا صلوات الله علي م، دا حق چ ارده معصوم 

ـــان به  ـــت، و فقدان آن به عنوان يك نقو در ايش همگاني و عمومي اس

آيد و اين همان وميتي اســت  ه خداي تعالي به ايشــان اعطاز حســاب مي

هذا عطاانا فامنن او امسك  »ده است  رده و از بين همگان ايشان را برگزي

 « 7بلير حساب

م و بر بعضي نداشته باشند مز ،اگر بر بعضي اشياز قدرت داشته باشند     

ها قدرت دارند، ها محدود به اشيايي باشد  ه بر آنخواهد شد  ه وميت آن

و حال آن  ه قدرت ايشان مطلق و عمومي و نامحدود است يعني چيزي از 

شان ظاهر تحت ومي ست، زيرا وميت ال ي از اي شان بيرون ني ت عمومي اي

 شده است.

و معلوم است  ه نبوت هر نبي به مقدار وميت او است، و معقول نيست      

شد. و شكي نيست  ه  شته با  ه به چيزي بيامبر باشد ولي بر او وميت ندا

سلم صلي الله عليه و آله و   يشامل همهمطلقه و عامه و  ،نبوت بيامبر ما 

 باشد، از دُرّه گرفته تا ذرّه چنان  ه بيشتر ذ ر  رديم.موجودات مي

 فرموده است: 9ي غديريهو اميرمؤمنان علي عليه السلام در خطبه     

عبده و رسوله استخلصه في القدم علي سائر اممم  و اش د انّ محمداب »       

شا ل و التماثل من ابن از ال ن  و انت به آمرا و علي علم منه، انفرد عن الت

دهم  ه و گواهي مي« …7ناهيا عنه، اقامه في ســائر عالمه في ام داز مقامه

ـــت عطاز  ه به او هايي ويژگيبا از همان قديم  ،محمد بنده و بيامبر او اس
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است، در بين ابناز جن  هم شكل و  او را آگاهانه بر ديگران برگزيده   رده

ــاير عوال ــمايل ندارد، در س او را در مقام خود قرار  م به عنوان آمر و ناهيش

 .…است داده 

سول خدا      ست ب  بر هر چيزي بيامبر و ر ست،  ا و ولي او بر هر چيز ا

اين وميت و سلطنتي است  ه خداي تعالي به آن حضرت اختصاص داده و 

ـــه ،ي ناجيهبه اتفاق فرقه ـــياي  ،همين وميت بدون زياده و نقيص در اوص

ــلطنت و فرمانروايي  ــت، ب  س ــومين او موجود اس طاهرين و اولياي معص

ي آنان، عموم وجود را شــامل شــده اســت، صــاحب ايشــان و وميت مطلقه

 وميت  بري در همان خطبه فرموده است:

و ان الله اختو لنفسه بعد نبيه صلي الله عليه و آله و سلم من بريته »       

 م الي رتبته و جعل م الدعاه بالحق اليه و به و ســما خاصــه علاهم بتعليت

زمن زمن انشـــأهم في القدم قبل  ل  لقرن قرن و ،امدمز بامرشـــاد عليه

مدروز و مبروز، انطق ا بتحميده و ال م ا بشــكره و تم يده و جعل ا الح   

و خداي تعالي « 7.… علي  ل معترف له بملكه الربوبيه و ســلطان العبوديه

ـــي را براي خود بعد از  ـــوص بيامبرش، از بين مخلوقات خود، افراد به خص

صاص داد، شيد، و آنان را  اخت شان را برتري بخ با بزرگواري و واميي خود اي

به تا به رت ـــوي خود قرار داد،  به س به حق  يان  بام برد، و داع ي خويش 

ا قبل ها، ايشان ري زمانهاي ارشاد بر او باشند، در تمامي قرون و همهدليل

شان را گويا  رد،  سپاس خود زبان از هر مخلوقي به وجود آورد، و با حمد و 

و شكر و سپاس و تم يد خود را بر آنان ال ام فرمود، آنان را ح ت قرار داد 

 ي ربوبيت و سلطان عبوديت او اعتراف  ند.بر هر موجودي  ه به ملكه
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ـــلطنت  ليه را  ه عبار      ـــت و س ت از وميت الله خداي تعالي اين رياس

ست  دهد، مگر اين  ه او را در به احدي نمي«  9هنا لك الوميه لله الحق» ا

ملك خود و در بلاد خود تمكين دهد، و امور بندگان خود را به او تفويض 

شيت و اراده ضاي م صرف، تليير و  ند، تا برابر اقت ضرت حق قدرت ت ي ح

 ها را داشته باشد.تبديل در آن

ــلطنت فراگير دارد، و زمام ملك چنان        ه خداي تعالي قدرت تامه و س

ست، هر چه را بخواهد و هر گونه بخواهد عمل مي ست او  ند فرمانش به د

شان را شود، اولياي طاهرين او نيز چنينچون و چرا اجراز ميبي اند،  ه اي

ـــياز قدرت  امل  در ملك خود بر بندگانش ح ت قرار داده، بر تمامي اش

شيت و ارادهدارند ضاي م صرف ميي ال ي در آن، به اقت ها را  نند، آنها ت

ـــرف،دهند، عوض ميتليير مي تليير و تبديل به اختيار و  نمايند، اين تص

شيه اراده ست  ه محال م ست بلكه از آن جا ا شان ني شان و از خود ي خود

حض ي او هسـتند، بلكه آنان آمت صـرف، و وسـايل ماراده ي الله و السـنه

مل مي قات وي ع ند  ه بين او و مخلو جه از خود خداي به هيچ و ند،   ن

شان، و ارادهامشيت و اراده شان عين مشيت خدا ي ندارند و مشيت اي ي اي

،  و ما رميت 9و ما تشااون ام ان يشاز الله» شوداست  ه از ايشان ظاهر مي

يت و لكن الله رمي «  6يوحي وحي ما ينطق عن ال وي ان هو ام7،اذ رم

ـــرفاتي  ه در افراد ملك او ان ام همه ـــرفاتي  ه در ملك او، و تص ي تص

شان ان ام ميمي ست،  ه با دست اي شان دهند تصرفات خدا ا شود، زيرا اي

ي او در بين ها، و ايادي جميلهي حضــرت حق در امتهاي گشــادهدســت
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سبت به موجودات دارند از بامتريآن ستند، تمام قدرتي  ه ن ن موجود ها ه

شان ميترين آنگرفته تا بائين شانها، همه قدرت آفريدگار شد، ولي از اي  با

شان ظ ور و بروز مي صراط اقومند، و و توسط اي سبب اعظم و  شان   ند، اي

ـــت، و موهبت و  ـــبحانه و تعالي اس از ج تي اين قدرت، عين وميت الله س

 اي است  ه خداي تعالي به ايشان عطا  رده است.عطيه

ـــده، با همين مي       ـــان تفويض ش توان گفت: تمامي امور بندگان به ايش

ست، از جانب قدرت  امله شده ا شته  شان به امانت گذا اي  ه در وجود اي

ي اراده و مشــيت باشــد بر بايهخدا در ملك او، و در هر چه  ه در آن مي

  نند.خدا تصرف مي

ـــرري دارد؟       دام آيه يا خبر آن را  تفويض با اين معني در عالَم چه  

ــود؟  دام محذور ر ابيش ي آن مي ند؟ و يا موجب  فر گويندهنفي مي ش

 آورد؟  دام اجماا يا رورت برخلاف آن منعقد شده است؟ مي

ــت همين       ــده اس ــحت آن در اخبار ثابت ش ــي  ه ص منظور از تفويض

 تفويض است  ه ذ ر  رديم و بيان نموديم.

 ند، تفويضي است  ه بر وجه اما اخباري  ه از قول به تفويض منع مي     

اســتقلال باشــد. و خبري  ه در  افي، و رياض ال نان از محمد بن ســنان 

 وارد شده گواه اين جمع است  ه به آن اشاره  رديم.

ــنان گفته  ه نزد امام ابي جعفر دوّم       ــلام بودم، 9محمد بن س عليه الس

 عه را يادآوري  ردم. حضرت فرمود:اختلاف شي

يه»      حدان ياَ و  ،ان الله لم يزل فردا متفردا في الو مداب و عل ثم خلق مح

سلام ش دهم خلق ا و  ،فمكثوا الف دهر ،فاطمه علي م ال ثم خلق امشياز و ا

و فوض الي م امر امشــياز في  ،و جعل في م ما شــاز ،اجري علي ا طاعت م
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ــاد و اممر و الن ي في الخلق، من م الومتالحكم و التصــرف و ام  فل م ،رش

يه به ،اممر و الوميه و ال دا به و ح ا به و نوا ـــاز و  ،ف م ابوا ما ش يحللون 

شاز شازَ و ميفعلون ام ما  سبقونه بالقول و  ،يحرمون ما  ) عباد مكرمون م ي

بامره يعملون نه التي من لزم ا لحق7هم  لديا قدم ا  ،( ف ذه ا غرق و  من ت

ص م عن هذه المراتب التي رتب م الله في ا         في بحر امفراط، و من نق

و لم يوف آل محمد حق م فيما ي ب علي المؤمن  ،زهق في بحر التفريط

قال .من معرفت م فان ا من مخزون العلم و  :ثم  مد  يا مح يك  ها ال خذ

 =«انت ي 6مكنونه

محمد و علي و فاطمه  گاهخداي تعالي هميشــه تن ا بوده و هســت، آن   

علي م السلام را بيافريد هزار دهر ماندند، ب  از آن اشياز را خلق  رد و در 

شان را بر آنآفريدن آن شاهد قرار داد، و اطاعت  ردن از اي شان را  ها ها اي

خواســت در آنان قرار داد، و امر اشــياز را در جاري ســاخت، و هر چه را مي

در خلق، به ايشان تفويض  رد زيرا  ه واليان  حكم، تصرف، ارشاد، امر، ن ي

شان ابواب خدا، نواب او و  ست، اي شان ا امرند، امر و وميت و هدايت مال اي

 نند هر  نند هر چه را او بخواهد، و حرام ميح اب او هســتند، حلال مي

هد، نمي هد ) قرآن ميچه را او بخوا ند مگر آن را  ه او بخوا يد:  ن گو

ــتور او عمل  نند بندگان گرامي اند در حرف زدن از او جلو نيفتند و به دس

رســـد، و ( اين اســـت آن ديانتي  ه هر   ملتزم به آن شـــد به حق مي

شود، هر   از اين مراتبي هر   از آن جلو افتاد در درياي افراط غرق مي

شان ترتيب دادهخدا  ه  شان را ناقو بداند در بيابان تفريط از بين  ،براي اي

د، و به حق آل محمد وفا نكرده در آن چه از معرفت ايشــان بر مؤمن رومي
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اين از  ،باش هواجب شده است. سپ  امام عليه السلام فرمود: اين را داشت

 مخزون علم و مكنون آن است. 

ي حق همان اســت  ه گفتيم، و روشــن شــد  ه راه ميان بر و جاده     

شده هر   غير از اين رابگويد يا در درياي افرا شده  ه » ط غرق  و قائل 

شته و يا در بيابان تفريط  شان تفويض گ ستقلال به اي ستي به طور ا امور ه

شده  شان منع  شده  ه تفويض به طور مطلق از اي سرگردان بوده و قائل 

ست و نمي صرف  نند، چه به نحو ا توانند در آن چه خداي تعالي آفريده ت

 «الي.ي خداي تعاستقلال و چه به اذن و اراده

صريح  رد، و همان را  ه آن چنان      سلام در خبر به آن ت  ه امام عليه ال

شن قرار داد، و  صراط حق وا ح، و راه ن ات رو ذ ر  رديم ميزان راجح و 

ي انكار  فار و فســاق را برانداخت، و آن را عين ديانت، و راه امن و ريشــه

شود به ائمه بيوندد، و در اط ار مي يامانتي خواند  ه هر   ملتزم به آن 

ند از ي نيكان قرار ميجرگه ما يا عقب ب گيرد، و هر   از آن جلوتر برود 

غرق شـــدگان در بحر افراط و تفريط شـــده و به عذاب خشـــم ال ي دچار 

 شود.مي

آن چه امام در اين خبر تصريح فرموده، همان تفويض صحيح است  ه      

شــيخ اوحد اعلي الله مقامه به آن اعتقاد دارد، نه به تفويض باطل به طوري 

صل بعدي خواهيم ديد، با اين عقيده مي سر از خاك  ه در ف ميرم و با آن 

سنگين ميبرمي ده به ملاقات شود و با آن عقيدارم، و با آن ترازوي اعمالم 

 خدايم در روز قيامت خواهم رسيد ان شاز الله.

صه، حكم ائمه      سلامخلا صومين علي م ال حكم امرائي را دارد  ه  ،ي مع

نزد فرمانرواي مقتدر و عظيم الشأني، منزلت و مقام واميي دارند، فرمانرواي 

 ند امر او، خواند، و به همه اعلام مييكي از امراي خود را فرا مي ،قدرتمند



 

 

ـــت ن ي او، ن ي من مي ـــد، طاعت او طاعت من، و تمرد از امر من اس باش

ـــمار مي هر چه او ان ام دهد از انواا  آيد،فرمان او تمرد از فرمان من به ش

ــب ــور را به خود نس ــب ( در  ش ــرف ) و عزل و نص ت تليير و تبديل و تص

 ند. نبايد گفته شـــود: رفع يد نمي ،امين دهد، در عين حال از آن اميرفمي

به او تفويض  رده، و خود را از  يت را  لك و رع مامي امور م مانروا ت فر

ــت. ائمه ــلام چنينفرمانروايي بر نار  رده اس ــومين علي م الس  د،اني معص

را ان ام دهند  نند هر چه اند، به خواست خدا ميامناي خدا در روي زمين

ي خودشان، تمامي  ارها گرچه به ظاهر به آنان منسوب و نه به ميل و اراده

ست شان اما در واقع و نف  اممر از خداي تعالي مي ،ا شد،  ه با دست اي با

 »جاري فرموده است. در افعال و تصرفات خود به هيچ وجه مستقل نيستند

ــبقونه بالقول و هم  = بلكه بندگان 9بامره يعملونبل هم عباد مكرمون م يس

شي ن ويند و رفتار و عمل خود را  ستند  ه در گفتار به خدا بي گرامي او ه

 ي عمل بوشانند.براساس فرمان او جامه

نبايد توهم شود  ه آن چه در حق ايشان گفتيم، غلوّ و  فر و شرك به      

رايمان چه بخداي عظيم است. بايد به انتظار بمانيم تا ببينيم در فصل آتي 

صوابمي شرط  ،خوانند تا باطل و  سراب و آب را از هم تمييز دهيم، به  و 

بندي و جانبداري دوري اين  ه از حدّاقل انصاف برخوردار باشيم، و از دسته

ي تقليد را از گردن خود برداريم، و عقل را بيشواي خود قرار  نيم، و قلاده

ي اعتقادات ما رهنمودهاي ائمهبدهيم، و اگر خواســتيم تقليد  نيم ميزان 

شد به اين و آن نگاه نكنيم، و عقيده ي خود را با تقليد از ديگران و اط ار با

ــد چون  ــد و تباه ننمائيم، چون قايل هر  ه باش ــنوي از آنان، فاس حرف ش

ـــت امكان دارد در قول و عقيده ـــوم نيس ي خود راه خطاز بپويد  ه معص
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ـــارم قد ينبوال واد قد يكبو و  ا» اند:گفته ـــب نر تربيت يافته «لص گاه اس

شير برّان خم ميسكندري مي شم صوص  .گرددشود و برميخورد، و  به خ

 گرايي و دوستي دنيا مت مند.در زماني  ه اهل آن به مادي

سلام، در  تاب      صورتي  ه اخبار وارده از ائمه علي م ال هاي مدوّن و در 

ست، قر سليم به تاليفات علماي اعلام موجود ا اين خارجي و داخلي و ذوق 

ها از خطاز دملت دارد، بايد به اين اخبار صحت مضامين و مصون ماندن آن

ـــك به ائمه  و آثار روي آوريم، و راه ن ات خود در دنيا و آخرت را با تمس

 هدي علي م السلام انتخاب  نيم.

 

 فصل دومّ
     

ــناخت ائمه   ــومين بايدبدانيم  ه مردم در ش ــه ي معص ــلام س علي م الس

 گروهند:

اهــل افراط:. اين گروه راه افراط و غلو را در حق آن بزرگواران  -9      

اند  ه تمامي امور به طور مستقل به ايشان تفويض اند، و معتقد شدهبيموده

 شده است.

ي  رام اهل تفريط: اين گروه بســـياري از فضـــايل و مع زات ائمه -7      

اي اند، و ايشان را با مقايسه با خودشان از مرتبه رده علي م السلام را انكار

ـــان عنايت فرموده بائين آورده اند، با اين گمان  ه  ه خداي متعال به ايش

 مثل ديگر آدميان هستند.

ـــان چه واقع -6       گرايان . اين گروه در معرفت ائمه به آن چه از خودش

ــيده ا تفاز  رده د. اين اناند و از زيّ ايشــان بيرون نرفتهنفيا و چه اثباتاب رس

 اند.ي عادمنه و راه مستقيم را برگزيدهگروه، رويّه



 

 

ــت  ه گروه اوّل و دوّم از فرقه      ــك نيس گر اين هاي گمراه و هالكند مش

 ي ايشان را بپذيرد. ه توبه  نند و خدا توبه

سوّم از ن ات يافتگان، حق جويان، و ماندگاران در روش محكم و       گروه 

 صراط مستقيم هستند.

اند، اين اســت  ه در درك ســر اين  ه دو گروه اوّل به هلا ت رســيده     

ــاي خود بيروي  ،مراتب اولياي خدا اند، و در  ردهاز عقل ناقو و ف م نارس

، و انداند، و از حقيقت حال غافل ماندهاين باره به استقلال فكري دچار شده

توانند حق را به ي اط ار نمياند  ه جز از راه رجوا و بيروي از ائمهندانسته

ـــت آورند. و درنيافته هاي ناقو و اف ام و اوهام اند  ه اعتماد به عقلدس

سرگرداني فايده عيف، و اتكاز به ظنّ و تخمي  اين، غير از دوري از حق و 

 ندارد.

 نيم يكي ديگري را، و ديگري و به همين ج ت اســت  ه ملاحظه مي     

  ند و تفصيل مسأله به شرح زير است:او را تكفير مي

ـــرين ائمه      ـــيعه و معاص ي اط ار، با توجه به افراد زيادي از قدماي ش

ــت ــت و برخاس ــس ــرت و نش د و طومني با مخالفين امامت و هاي زيامعاش

وميت، دچار اين توهم شدند  ه امام هر  سي است  ه با او بيعت شود، و 

سب و  سب و ن بر مردم مقدم گردد، و اگر چه از عمل و  مال عاري و از ح

دانستند از خصايو امامت فقط اين را مي اي ديگر، جمال خالي باشد. عده

ناه و خطاز مصون و محفوظ است و علم  ه وصي بيامبر است و از عيب و گ

سلم بر ديگر مردم  صلي الله عليه و آله و  سول خدا  فراواني دارد، با قرابت ر

در امر امامت به همين  ه گفتيم ا تفاز  ردند و ديگر و تفوق يافته اســت، 

لوازم و خصـايو امامت را  ه تالي نبوت اسـت مورد تفحو قرار ندادند. از 

و حقايق ائمه علي م السلام براساس صحيح اطلاا نيافت  اين گروه به دقايق



 

 

شمار، امثال حواريين  و اصحاب مبرز و بعضي از خواص اي انگشتمگر عده

ـــلام از تحقيق و  ممتاز. چون اهل آن زمان در مقام معرفت ائمه علي م الس

تفحو در مراتب و مقاماتي  ه خالق  اينات به ايشان عطاز  رده بود غافل 

سرار و حامت بن اني و  مامت و  بودند، شان را به ا سلام الله علي م اي ائمه 

مزاياز و صفاتي  ه داشتند مطلع نساختند، بلكه بعضي از نزديكان و خواص 

ــايو و  ــرار و خص ــحاب را به اين منظور انتخاب  ردند، و بعضــي از اس اص

وسـتان نا ها را از د مامت خود را بر آنان ظاهر  ردند، با اين شـرط  ه آن

 اهل و ديگران بن ان بدارند، و با زبان رمز و راز سخن بگويند.

ـــت      ـــلام :جابربن يزيد جعفي گفته اس بن اه هزار  ،امام باقر عليه الس

ها را به  سي نگفتم او به من فرموده حديث برايم گفت  ه هيچ  دام از آن

ـــي بگويي لعنت من و لعنت بدرانم بر تو باد.  به  در خبري )بود اگر به  س

  9جاي بن اه هزار ( هفتاد هزار آمده است.

سرار ه چگونه امام تأ يد مي توجه  نيم     شيده بماند.  ، ند ا مخفي و بو

ــان مي ــحاب ايش ــد، و به جلالت قدر و زراره بن اعين  ه از خواص اص باش

شان را نمي ضي از مطالب اي ست بع تواند تحمل  ند، بزرگي مقام معروف ا

 به ديگران.  دچه برس

ــاير الدرجات      ــده  ه گفت 7در بص خدمت امام باقر عليه  :از زراره نقل ش

باشــد، الســلام رســيدم، از من برســيد از احاديث شــيعه چه قدر نزد تو مي

شي برافروزم و عرض  ردم نزد من احاديث زيادي وجود دارد، مي خواهم آت

را  ه منكر هستي. حديث ها را بسوزانم! فرمود: به چه ج ت، بگو آن چه آن
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آدميان به خاطرم آمد ) و گفتم ( به من فرمود: علم ملائكه چه مقدار بود 

 9؟«ات عل في ا من يفسد في ا و يسفك الدماز»  ه گفتند:

ستند، ولي به ج ت        شان ه ستان اي ضي از افراد گر چه از دو صه بع خلا

ضي از غرايب احوال بايين بودن مقام و  وتاهي فكر و  مي درك، اگر به بع

و ع ايب حال و اقوال ايشان اطلاا حاصل  نند با طبيعتشان سازگار نشده 

ـــدت انكار خواهند  رد، و خواهند گفت ـــت.  : و به ش اين اخبار دروت اس

باشد فرموده حضرت امام س اد عليه السلام در شعري  ه منسوب به او مي

 است:

 م يري الحق ذوجـ ل فيفتتنا ي          انــي م تم من علمي جواهره   

 و قــد تقدم في هذا ابوحــسن            علي الحسين و وصي قبله الحسنا

 فرب جــوهر علم لو ابوح بـــه            لقيل لــي انت ممن يعبد الــوثنا

 7ومستحل رجال مسلمون دمي          يـرون اقبــح مــا يأتونه حــسنا

سته      شيده مي هاي خودماز دان دارم، تا ناداني جواهرات گران قدري را بو

 اي اي اد  ند.حق را درنيابد و براي ما فتنه

ـــن       ـــين، و بيش از او به امام حس در اين باره اميرمؤمنان به امام حس

 سفارش  رده است.

شكار  نم، به من خواهند گفت      سا گوهر علمي  ه اگر آن را آ تو  :اي ب

 برستند.از  ساني هستي  ه بت مي

مردان مسلماني ريختن خون مرا حلال خواهند شمرد، و بدترين  اري      

 دهند ب ترين  ار به حساب خواهند آورد.را  ه ان ام مي
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ي اط ار علي م الســلام مورد شــايد ســر اين  ه بيشــتر اصــحاب ائمه       

شده شد،طعن و قدح واقع  صفات زيرا ديده اند از اين ج ت با اند اين افراد 

ـــطه يا با  ها و تأليفات خود،و مع زات غريبي در  تاب ،ع يب بدون واس

ل ها راتحماند آناند، نتوانستهي هدي علي م السلام نقل  ردهواسطه از ائمه

اند، مثل ها را به غلو و دروت و  فر و زندقه مت م  رده نند و صــاحبان آن

ـــل ـــنان، مفض بن عمر، يون  بن عبدالرحمن، جابر بن يزيد  محمد بن س

سي شيخ رجب بر صاحبان  مال، مانند  شان از  شيخ  9جعفي و امثال اي و 

 . 7اوحد احسايي

اگر خوب دقت  نيم و مختصــري بررســي نمائيم. خواهيم ديد بيشــتر      

ــده ــحاب و علمائي  ه به غلو يا  فر مت م ش ــانياص اند  ه مناقب اند،  س

هاي خود نوشــته يا نقل ل غريبه با مضــامين بام در  تابجليله و فضــاي

ها مشـــكل اســـت در صـــورتي  ه نقل آن ي دليل بر آناند  ه اقامه رده

ي غلو اســت و نه علامت  فر، زيرا روايت يا روايات به هيچ وجه نه نشــانه

 ها ملازمتي وجود ندارد.ها نيست و بين آني اعتقاد بر آنها نشانهنقل آن

ساد       شته علت يا علل قدح و طعن، و وجه يا وجوه مدح در ف از اين گذ

شكال و اول  صر  ردن در راويان اخبار، محل  ا صحت آن را منح اعتقاد يا 

بحث اســـت، زيرا درجات خلق و مراتب ايشـــان، در معرفت عقايد ديني و 

ـــت به قدري  ه نميمعارف حقه اي  لي توان قاعدهي مذهبي گوناگون اس
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سبت داده سي خلط و غلو ن صفحهو مرحوم آيت ،بر چاپ دوّم  63ي الله اميني در جلد هفتم اللدير 

لي اشتباه صرف هاي مرحوم سيد محسن امين عامبه آن ات امات باسخ داده و بيان  رده  ه نسبت

 و غلط محض بوده است.

سره، در  تاب عقيدهمرحوم آيت -7 سعيد حاج ميرزا علي حايري قدس  شيعه چاپ دوّم الله فقيد   ال

سوم، هاي مرحوم شيخ احسايي را عاري اي ايراد  رده و با بياني روشن  تابدر تحقيق غلو مقاله و 
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شند، و  بدون داد، دو نفر را نمي ارائه سان با بيني  ه در درجه و مقام يك 

صيب مي سبت ميشك هر   خود را م دهد، داند و مخاطب را به خطاز ن

  :در اين جا  افي است به اين خبر معروف استش اد  نيم

ــلمان لقتله» ــلمان  9لو علم ابوذر ما في قلب س اگر  7اوقال رحم الله قاتل س

ند ابوذر ـــلمان در دل دارد هر آينه او را ميآن بدا ـــد، يا چه را  ه س  ش

روايت مختلف نقل شــده، و به  «گويد: خدا قاتل ســلمان را رحمت  ند.مي

دانيم بين ايمان جناب ابوذر و جناب ســلمان، جز يك درجه طوري  ه مي

تفاوت ديگري وجود ندارد، رسول خدا صلوات الله عليه و آله آن دو را با هم 

ي قدرتي  ه در ايمان ر  رده است. اگر حال اين دو برادر ايماني با همهبراد

صورتي  ه تحمل  شد، و همديگر را نتوانند تحمل  نند، در  دارند چنين با

شدن برادرش ها از همهآن شته  ست، و ب  از ديدن   صحاب بامتر ا ي ا

 بگويد خدا قاتل او را رحم  ند حال ديگران چه خواهد بود؟

ساس معل      ساس قدح، مخالفت اعتقاد قادح، و ا شد  ه امكان ندارد ا وم 

ـــد، بلكه براي آن ـــباب ديگري مدح موافقت اعتقادمادح باش ها وجوه و اس

ضي ذ ر آن ضي از علماز به آن چه وجود دارد  ه مقام مقت ست، و بع ها ني

 اند.ايم تصريح  ردهگفته

ــنان، ب  از نقل  ي حال محمددر ترجمه ،ابو علي در رجال خود      بن س

مرحوم سيد سعيد سيد ر ي الدين  » اقوال گوناگون در حق او گفته است:

صل آن جلالت بن طاووس در باره سخني دارد ه حا ي اين مرد و امثال او، 

سلام الله  صمت و ط ارت  صاص آنان به خاندان ع شدت اخت شان و  قدر اي

نزد شــيعه بايين در  ،علي م اســت،  ه ســبب شــده منزلت اين گونه رجال
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اسراري را به اطلاا آنان رساندند  ،بيايد، زيرا ائمه به ج ت شدت خصوصيت

با چيزهايي موردخطاب قرار دادند  ه  نان را   ه، از ديگران بن ان بود و آ

شيعه آن شان را به غلو و امثال اينا ثر  سبت ها را تحمل نكردند، و اي ها ن

 9«.دادند

شري      سن  شكات امنوار گفته شيخ جليل ابوالح في نباطي در  تابش م

 است:

بيند اغلب  ســاني  ه به  ند، ميوقتي انســان تفحو و بررســي مي»       

ــأن ائمه بعضــي مناقب را ذ ر اند،  ســانيغلو منســوب شــده اند  ه در ش

ـــته رده اند، در اند  ه موثقين علماي ما با اعتقادي  ه به آن مناقب داش

ها اصــلا مســتلزم غلو اند و با تأمل صــحيح در آنههاي خود ذ ر  رد تاب

 «.نيستند

)          باقر علوم اهل بيت و خادم احاديث آل محمد ،شيخ ما علامه:»       

 محمد باقر م لسي ره ( چه خوب گفته است:

ها اســت به محض ها گواه صــحت آناخباري  ه متون آن طرح و ردّ»       

ـــاختن نيكان و عدم اعتماد به اخبار، و  گمان و توهم نيســـت مگر خوار س

 نيم اخباري  ه بر مع زات ي اط ار، زيرا ملاحظه مي وتاهي در شأن ائمه

ست آنان مي ست، وقتي به د شتمل ا سد، يا به خود آن ايرادغريبه م  وارد ر

به روايت  نندگان آن، بلكه جرم ا ثر روات احاديثمي يا   جز اين ، نند 

  7.«اندنيست  ه چنين اخباري را نقل  رده

  شّي رحمه الله عليه نقل  رده است  ه:      
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ـــحاب ما »        ـــحاق ثقفي  وفي، از بزرگان اص ـــعيد ابواس ابراهيم بن س

تأليف  رده و مناقب معروف و هاي فراواني را در معرفت باشــد  ه  تابمي

ست، اهل  وفه آن اخبار را با ديدهمثالب مأثوري در آن ي تع ب ها آورده ا

ــته و به او گفتند ها را رها  ند و نقل نكند. او گفت:  دام يك از آن :نگريس

اصف ان. با اعتمادي  ه به متون و اسناد  گفتند: ؟ش رها از شيعه دور است

ها را جز در اصف ان نقل نكند، و از ياد  رد  ه اينآن اخبار داشت سوگند 

 ها را روايت نمود. وفه به اصف ان نقل مكان  رد و آن

 نيم  ه در ميان اصــحاب ائمه علي م الســلام،  ســاني را ملاحظه مي     

ـــي را وقتي مي ـــحبت  رد، يا  س و ا نام اببينند امام با زبان غير عربي ص

ـــر زده بود، وخطاب فرمود، يا از  اري خب . و با تع ب …ري داد  ه از او س

صافي را و نقل مي صورتي  ه قطع و يقين داريم  ه ائمه چنين او  نند در 

اين همه به خاطر قصوري است  ه در معرفت  ها را دارا هستند،بامتر از آن

صور در معرفتف شان مختو  ائمه دارند و ق امتيازاتي  ه خداي تعالي  به اي

 9ايان  لام او قدس سرّهب«  رده است

ـــترآبادي  ،عالم رباني آقا باقر ب ب اني      ـــيه بر رجال ميرزاي اس در حاش

 نويسد:مي

ـــت عدّه»        ـــوص بدان  ه آن چه ظاهر اس ي زيادي از قدماز، به خص

ها، و از ايشان ابن اللضايري، در ائمه علي م السلام بر حسب اجت اد و قميّ

اي از عصمت و  مال از رفعت و جلالت، و مرتبهراي خود، به منزلتي خاص 

ـــتند، و تعدي از آن را معتقد بودند، و تعدّي از آن مرتبه را جايز نمي دانس

ــان ارتفاا و غلو به شــمار مي آوردند، حتي نفي ســ و از برحســب اعتقادش

ـــان را غلو مي ـــياري از موارد مطلق تفويض يا ايش ـــتند، بلكه در بس دانس
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ـــي را  ه در آ ن اختلاف نظر وجود دارد به طوري  ه ذ ر خواهيم تفويض

شان، يا اغراق   رد يا مبالله در مع زات و نقل ع ايب و خوارق عادات از اي

ــان از نواقو،  واظ ار قدرت فراوان  ــتن ايش ــأن و اجلال و منزه دانس در ش

هاي آســمان و زمين را ارتفاا يا براي ايشــان، و بيان علم ايشــان به بن اني

 ردند، خصوصاب  ه غاليان در بين شيعه به بن اني و ت تلقي ميموجب ت م

زيستند، نيز ظاهر اين است  ه قدماز در مسائل اصولي به طور اختلاطي مي

شتند،اختلاف سد يا  فر يا غلو يا تفويض گاه چيزي در نزد عدهنظر دا اي فا

ـــ ـــبيه يا غير آن بود، و در نزد ديگري اعتقاد بر آن واجب به ش مار يا تش

شأ جرح، با آمد، عدهمي شتند و نه آن را، و گاه من اي هم نه اين را قبول دا

به آن  ه امور ياد شــده اين بود  ه روايت ظاهر از ايشــان باشــد به طوري 

ست يا از او روايت  شان ا صاحبان مذاهب ادعا  نند او از اي شاره  رديم، يا  ا

ي از  ســـي روايت  نند، و گاه منشـــأ جرح اين بود  ه مســـايل منكرمي

سا در جرح ارباب روايت مزم ميشد و غير اينمي شد در ها. بنابراين اي ب با

شود، و از چيزهايي  ه گفتهاين امور و امثال آن صل  هاي ما را ها تأمل حا

ا شود. تي چيزهايي است  ه در تراجم زيادي ياد مي ند ملاحظهتأييد مي

ست: درباره صنيفات  ،بن عمروي ابراهيم اين  ه گفته ا و غير او چند برابر ت

 عف تضعيف احمد بن  ،و س ل بن زياد ،غضايري، و در ابراهيم بن اسحاق

 «بايان … 9ب  تأمل  ن .علاوه بر تراجم ديگر ،محمد بن عيسي

باقر ب ب اني مرحوم، در احوال باز ابو علي از تعليقه      قا  ـــتادش آ ي اس

ــ ــ ل بن زياد نقل  رده  ه گفته اس ــعيف،  ،به گمان من» ت:س ــأ تض منش

ـــي ـــ ادت او بر عليه وي به  ،و اخراج او از قم ،حكايت احمد بن عيس و ش

دهد، و تضــعيف را افزايش مي ،اين داســتانعنوان غلو و دروت بوده اســت، 
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صف متأمل تقويت مي سي  ه بر    ند،توفيق را در نزد آدم من صاب   صو مخ

صل  ند، و دربارهاحمد و  اري  ه با برقي  رد اطلاا ح ي علي بن محمد ا

ن اشي بر او همين را گفته است، ابن داوود گفته است: اهل  بن سيره و ردّ

 ردند، شـــرح حال محمد بن قم به م رد توهم شـــك، راوي را بيرون مي

صوص  ه وي در ردّ غلات  تابي ارومه اين مو وا را تقويت مي  ند به خ

ــ ــت و از امام هادي عليه الس اي آمد  ه وي ) ابن داوود ( از لام نامهرا نوش

شد با اين حال مياند بري ميت متي  ه زده ستبا اين  تا« گفتند او غالي ا

 گفته است:9  ه گفته است وجد من رحمه الله عليه

ـــي»        جمعي را از قم به خاطر روايت  ردن از  ،بدان  ه احمد بن عيس

شان بيرون  رد، و اين اجت اد او هاي عفاز و آوردن احاديث مرسل در  تاب

ـــي رئي  قم بود، و مردم به آدم هاي و ظاهراب خطاي او بود. احمد بن عيس

مش ور توجه دارند مگر  سي  ه خدا او راحف،  ند، اگر ملاحظه  نيم آن 

ــرت هادي  7چه را  ه در  افي  ــوص او، در باب نو به امامت حض در خص

 رده چيزي بي جاهلانه آن نو را ردّعليه السلام روايت شده، و وي با تعص

ما توبه  رد و اميدواريم خدا توبه ماز وي روايت نخواهي اش را قبول  رد، ا

 . «…6 رده باشد

منظور از نقل اين  لمات بيان اين مســـأله بود  ه اصـــحاب به آن چه      

صريح  رده و به  شودسبب قدح نمي ،خلاف اعتقاد قادحاند يعني گفتيم ت

شود ست راوي قدح  ست  .محض ت مت به غلو و  ذب جايز ني زيرا ممكن ا

ي اط ار علي م السلام  وتاهي ي ائمهخود، برحسب اجت ادش درباره .قادح

صر ما اغلبيت  سأله در قادحين حام و زمان معا شد، چنان  ه اين م  رده با
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اصحاب آنان به غلو و جنون دارد، و به همين ج ت بعضي از خواص ائمه و 

ت  ه نسب ،مت مند، مثل مفضل بن عمر، محمد بن سنان، معلي بن خني 

 . از اين مطالباند. گفتند جابر بن يزيد جعفي ديوانه اســتغلو را به او داده

ــكار گرديد  ه به هيچ وجه نبايد اعتبار داد ــل بن به قدح ،آش هايي  ه فض

عيسي قمي، محمدبن حسن بن وليد شاذان نيشابوري، احمد بن محمد بن 

ضايري و امثال  صدوق، احمد بن حسين بن عبيدالله غ شيخ  ستاد مرحوم  ا

اند، زيرا قدح ايشــان از راويان از باب ايشــان در حق راويان اظ ار داشــته

ــأله نبوده ــأله يا فلان مس ــان در فلان مس ــ ادت در حق ايش تا از آنان  ،ش

ش شنويم بلكه از باب اعتقاد خود اي ضاي اجت ادي بوده  ه در ب ان و به مقت

در معرفت  ،اند، به عبارت ديگري  رام علي م الســـلام داشـــتهمعرفت ائمه

هر    ،حدّي و ميزاني برحسب اجت ادشان و مقتضاي آن، قرار داده بودند

ياني ولو اندك مي با قولي يا ب ـــت، و از آن تعدي از آن حد و ميزان  گذش

ـــبت داده و به  فر محكوم مياو را به غلو و درو رد مي  ردند، و به ت نس

ستور مي شخو افت و خيز نكنند، و باوي حرف نزنند،  .دادندمردم د با آن 

بود و  ح ت براي خود ايشان ،در صورتي  ه اجت اد ايشان به فرض صحت

 نه براي ديگران.

ش يد ثاني،عده      د و غير هم  ه مور 6، ميرداماد7علامه 9اي از علماز مثل 

ـــريح  رده ،اعتمادند ند  ه، اظ ارنظر جارح و  معدّل در باب جرح و تص ا

قابل استماا و ح ت است، و اگر از  ،تعديل، اگر از باب نقل و ش ادت باشد

 و نبايد به هيچ وجه به آن اعتماد نمود. ،باب اجت اد باشد ح ت نيست

                                                           
 982الرعايه في علم الدرايه ش يد ثاني /   -9

 خلاصه - 7

 58/  92ي رواشح السماويه، راشحه- 6



 

 

ـــأله و اثبات آن بود      ـــخنان م ،اگر غرض ما تعرض به اين مس رحوم س

 رديم، اما ي ايشان نقل ميو از شرح الدرايه ،علامه، و ش يد را از الخلاصه

يت  فا قدار   به همين م باره  نه بود، و در اين  باب نمو چه گفتيم از  آن 

ستجرح و تعديل قمي . نيممي شان مورد اعتماد ني د و نباي ،ها، و نظاير اي

ها سودجست، شود از آنمين ،عنوان ميزان و مناطو ها اعتماد  رد به به آن

ـــتزيرا مدرك آن ـــان به  ،ها اجت اد جارحين و معدلين اس و اجت اد ايش

شد شنيديم براي ديگران ح ت نيست اگر صحيح با  و حال آن ،طوري  ه 

  ه صحيح نيست.

در زمان ما  ه اخبار منتشر شده، و مؤلفات علماز تدوين گرديده، و جز      

مانده، اين گونه جارحين، در مقام معرفت ائمه ي فراموشي ناند ي در زاويه

روند، و به طوري  ه از ســخنان بعضــي اســتفاده از مقصــرين به شــمار مي

 رسد.دار به نظر مياي خندههاي ايشان لطيفهشود گفتهمي

مرحوم صـــدوق ر ـــوان الله تعالي عليه در  تاب اعتقادات خود گفته      

ست:  صنا» ا شايخ قم علامت مفو ه و غلات و ا ست  ه م شان اين ا ف  اي

واقعاب ع يب است  ه آن مرحوم اين نسبت را از « اندرابه تقصير نسبت داده

شانه دهد، ولي انكار  ردن يكي از  روريات هاي مفو ه و غلات قرار مين

ي به خصــوص دراين زمان را از علائم تقصــير خود در معرفت ائمه ،مذهب

 او گفته است: .ورده است رام علي م السلام به شمار نيا

صلي الله عليه و آله و  مترين درجه»        س و، ازبيامبر  ي غلو نفي  ردن 

سلم است، و از شيخ و استاد خود محمد بن حسن بن الوليد بيروي  رده و 

ه غلات   :گويدگفته مصنف اين  تاب مي ،در  تابش من م يحضره الفقيه

 . و در ادامه… نندو مفو ــه لعنت الله علي م ســ و بيامبر ا رم را انكار مي

سن بن احمد بن وليد مي شيخ ما محمد بن ح ست  گويد:  مترين گفته ا



 

 

اين است  ه س و را از بيامبر ا رم صلي الله عليه و آله و سلم  ،ي غلودرجه

ورد آمده طرد  نيم جايز نفي  نيم، اگر جايز باشــد اخباري را  ه در اين م

هد بود همه ـــتن آنخوا گذاش گذاريم، و  نار  ها دين و ي اخبار را  نار ب

ست، من فكر مي  نم از خداي تعالي باداش بگيرم شريعت را باطل  ردن ا

ـــ و بيامبر ا رم و ردّ منكران آن  ـــازالله تعالي  تابي در اثبات س اگر ان ش

 «بنويسم

اد صحيح اين است  ه به س و  ردن بيامبر اعتق :گويدآن  سي  ه مي     

صوص در اين زمان  شيم، و انكار يكي از  روريات مذهب را به خ معتقد با

 شود اعتبار داد؟آيا به جرح و تعديل او مي ،علامت مفو ه و غلات بداند

و شـــگفت انگيزتر از آن اين اســـت  ه براي غلات و مفو ـــه علامت      

هاي و از نشـــانه» اش گفته اســـت:ديگري را قرار داده و ب  از  لام قبلي

 «ايشان ادعاي علم  يميا است

ـــاف بايد توجه  ند آيا اعتقاد به تفويض و غلو مي      ه تواند بآدم با انص

ها تناســب و تلازمي وجود بين آنصــنعت  يميا ربطي داشــته باشــد؟ آيا 

 دارد؟

بينيم  ه علي سلام الله ي زيادي را ميعده ،ما در همين زمان خودمان     

دانند، چه برســد  ه ادعا دانند، اما اســم اين علم را هم نميعليه را خدا مي

ستن  شدن اعتقاد به تفويض و دان ستند. جمع  شنا ه صنعت آن آ  نند با 

 ،تواند دملت  ند به اين  هاتفاقي در يك محل نميعلم  يميا به صــورت 

 علامت آن ديگري است. ،يكي

 اشرسواتر از آن اين است  ه فا ل معاصر ب  از نقل عبارت در رساله     

 گويد:مي



 

 

ستند، و اين از ع ايب »        ضرات در ا ثر  تب خود مدعي  يميا ه و ح

 «.!است و گويا  لام صدوق مستند به روايتي باشد

سوگند ياد مي      و هم فا ل ر وان الله تعالي  ، نم  ه هم صدوقو من 

ستگويند، زيرا در آن چه ادعا  رده ،علي ما شده را شان جاري  اند و بر قلم

ست و انكار مي ست  ه به آن جاهل ا شمن چيزي ا سان د  ند چيزي را ان

  ه ندارد.

اطلاا جا وجود دارد مگر بي اين دو را وادار نكرده به انكار آن چه در اين     

شان از  صمه المروه  »بودن اي دانم چه چيزي از من نمي 9«اخت النبوه و ع

 اين علم ناخوشايند است.

ــريف، آئينه      ــت و درييهآيا به ج ت اين  ه اين علم ش ي ي حقايق اس

 دقايق؟

 يا به ج ت اين  ه اخبار زيادي در بيان آن واردشده است؟     

اين علم  رّاند  ه از ســف اي وجود داشــتهه اين ج ت  ه هميشــه عدهيا ب     

ــد باخبر بوده ــتن اين علم، علامت تفويض و غلو باش ــه اگر دانس اند؟ خلاص

ــر مژده داده، و گفته  ه از ع ايب  ــل معاص ــدوق گفته و فا  چنان  ه ص

لامت آيد عاست و شايد مستند به روايتي باشد صحيح تلقي شود، مزم مي

شد، زيرا دربارهاوّل  صحيح با س و بيامبر نيز   ي آن اخباري وارديعني انكار 

سته صحيح دان صدوق آن را  شده  ه  ،شده  ه مرحوم  و به چيزي معتقد 

ــيعه ــرورت مذهب ش ــت، و گفته  ه  مترين خلاف   ــري اس ي اثني عش

اين است  ه س و را از بيامبر نفي  نند، ) و فا ل معاصر نيز  ،ي غلودرجه
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ـــتدملي  ه  رده ( اعتقاد دارد ه اجداد طيبين و  بالتبع و با توجه به اس

  نند؟طاهرين وي س و مي

شديم، حال بايد به چيزي توجه  نيم       صد و مراد دور  هر چه بود از مق

  ه در اين باره اهميت زيادي دارد.

شرت با مخالفين و ان  گرفتن به آن  ،گفتيم  ه اهل تفريط      در اثر معا

ـــرار امناي رحمن، و تحمل نكردن چه ن ـــان بود، و عدم اطلاا به اس زدش

شگفت ست، و مقياس براهين  شده ا شان وارد  انگيز و بيانات غريبي  ه ازاي

زير فرمان آنان قرار داده به نفوس  ، ردن بزرگواراني  ه خدا امر مملكت را

شان، و ميزان قرار دادن معرفت دل ن هاي  عيف، و معيار گرفتناباك خود

تحمل عقول ســخيف خودشــان، در معرفت مقامات اوليازالله  ه براي ملك 

ست سل قابل تحمل ني شده و هر چه را  ه ،مقرب و نبي مر صير   دچار تق

سته اند ا و هر چه ر ،انددر حق بيامبر و اهل بيت او علي م السلام گفته خوا

 اند: اشتهنظران عقيده دمثلاب بعضي از  وته ،انداند ان ام دادهتوانسته

ــياري از احكام ديني را نمي -9       ها دانند تا اين  ه به دل آن ه ائمه بس

  9خطور  ند:

اند  ه ائمه علي م السلام در بعضي اوقات به بعضي چنين فكر  رده -7      

 آورند ظن و گمان رو مي

 اندجمعي صدور مع زه را از ايشان نفي  رده -6      

 7شنونداند  لام فرشتگان ال ي را نميگروهي بنداشته -1      

ــليت و برتري ائمهطايفه -5       ــده ،اي افض ر اند مگبر بيامبران را منكر ش

 اند از انبياي ديگر برتر است. ي رسول ا رم  ه اعتقاد  ردهدرباره
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  نند.اند  ه س و ميو اعتقاد  رده -3      

ـــد و نظرات بي ما به برخي از اين      ـــاره اعتقادات فاس اهميت، قبلا اش

ــي از  وته نظري رده ــت، اگر  ،ايم  ه همه ناش در حق موالي  رام بوده اس

و افراد مورد اعتماد ديگر، براي حف،  عفاي شيعه از  ،چه در امثال صدوق

 ممكن است به تسديد قايل باشيم. ،انحراف و خروج از دين

ضي از  ارهاي ع يب را  ه  اما گروه دوّم يعني اهل      افراط هم، چون بع

صادر مي سلام الله علي م  شان را شد ديدند يااز ائمه  سطه  سخنان اي با وا

ها دچار تزلزل شدند، و هايشان به ا طراب افتاد، و در ف م آنشنيدند عقل

ـــتند و از راه متعادل و حق بيرون رفتند، و جانب افراط و  ،از حدود گذش

ــاد ر ــت  ،ا گرفتند، و از حقيقت احوال غافل ماندندباطل و فس  ه بعيد نيس

ضي از بندگانش  سع خود به بع ضل وا خداي تعالي از لطف و  رم عميم و ف

گير،  مقاماتي عالي و مراتبي وام عطاز  ند، به فضايل جليله و مزاياي چشم

قل ندگان مقرب از درك و ها و ف محيثي  ه ع يامبران فحول، و ب هاي ب

 م از ائمه علي بعضي گرايان سران امها ناتوان بمانند. ) افراطبه آن رسيدنه

 السلام را خدا دانستند ( 

الشرايع و عيون امخبار و ا مال الدين و امالي در  افي و احت اج و علل     

سلام ضرت امام ر ا عليه ال شده  ه  ،صدوق از ح در خبري طومني نقل 

اي جليل و لت و مكانت و مرتبت، به اندازهفرمود: امامت به لحاظ قدر و منز

ها و نظرات مردم به آن برســـد، يا به عظيم و منيع و بعيد اســـت  ه، عقل

ـــت  ه خداي  ـــان امامي را انتخاب  نند، امامت مقامي اس اختيار خودش

ــوم به جناب ابراهيم به عنوان مرتبه هعزوجل آن را ب  از نبوت و خلّ ي س

 . در ادامه فرمود:… ه با آن به او شرف دادمخصوص  رد، و فضيلتي بود 



 

 

هت الحلوم »       تا لت العقول و  ـــ باب و  ،هي ات هي ات،   حارت امل و 

سرت العيون ست الخطباز و  ،ح صاغرت العظماز و تحيرت الحكماز و خر و ت

شعراز شأن من  ،ج لت املباز و ع زت و لت ال صف  و عييت البللاز عن و

ضائله ضيله من ف نعت و  يف يوصف اوي ،قرت بالع ز و التقصيرفا ،شأنه و ف

بكن ه اويف م شيي من امره اويوجد من يقدم مقامه او يلني غناه م  يف و 

 تا بايان خبر .«اني

ـــرگردان ماند، خردها به بردباري ها راه را گم  ردند،عقل ،هي ات      ها س

ها به حســرت دچار شــدند، بزرگان احســاس حقارت حيرت افتادند، چشــم

ساس  شتند، خردمندان اح سخنوران مل گ شدند،   ردند حكيمان حيران 

شدند ،ناداني  ردند سته  ه   :و اقرار  ردند ،شعراز درماندند، اهل بلاغت خ

شأ صف  شئوناز و ضايل او ناتوان و عليلند، چگونه  ،ني از  ضيلتي از ف و ف

شود يا  سي  شناخته  شود يا  نه او تعريف گردد يا چيزي از امر او  وصف 

 9بيدا شود  ه جاي او را بگيرد؟

ست       ساميه ا و بعيد نيست امامي  ه صاحب آن مقامات عاليه و مراتب 

ــأن و جلالت  ،غير از آفريدگارش ــت، به ان ام هيچ    از ش او با خبر نيس

ستي نورزد وظايف بندگي قيام  ند و لحظه س عباد مكرمون م » اي از آن 

 « 7يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون

شناخت      شتن  به مراتب ربوبيت و عبوديت،  ،خلاصه بعضي به خاطر ندا

سرزد شان  صفات ربوبيت از اي ضي از  صفات بندگي  ،چون ديدند بع  ه با 

ف نا ـــتم حد  ،ات داش ند و از  حاد بيمود ند، و راه ال نان غلو  رد در حق آ

 گذاشتند، و مذهبي را بذيرفتند  ه فسادش ظاهر و آشكار بود.
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ـــت ظاهري دنيوي، چون       ـــي به ج ت حب دنياي دني، و رياس و بعض

شيطان  عف عقيده ضي از مردم زمان ائمه را ملاحظه  ردند، مانند  ي بع

و فرصت را غنيمت شمردند، و به الحاد مردم آغاز  ،دايشان را وسوسه  ردن

بعضي از مذاهب فاسده و آراز باطله را در بين آنان  ،نمودند و با اغواي مردم

 شايع  ردند، تا به مقاصد شوم و مرام معلوم خود برسند.

سبا      شع بن  6،مانند عبدالله بن  شأن جناب يو  ه ابتدا ي ودي بود و در 

 رد، و ب  از وفات بيامبر ا رم اســلام ســي غلو مينون وصــي حضــرت مو

 )     و از غاليان در حق اميرمؤمنان علي عليه السلام گرديد. در اخبار ،آورد

سلام او را مورد لعن قرار ملاحظه مي صادق عليه ال ضرت امام  شود  ه ( ح

 داده است.

 ه  (تميم مردي از بني) 9و مانند بنان النون، و اليا بن ســمعان الن دي     

در عراق به الوهيت اميرمؤمنان معتقد شــدند و  ،ي اوّل ه ريبعد از ســده

به الوهيت محمد بن حن به الوهيت فرزندش  ،هفيب  از آن  و ب  از آن 

 ابوهاشم اعتقاد  ردند.

 ه به بشـــير و مبشـــر معروف بود، و مانند  7و مانند بشـــار شـــعيري     

ـــتند ابوالخطاب محمد بن ابي زينب، و مانن د علبائيه  ه همگي اعتقاد داش

علي عليه السلام خدا است  ه به صورت علويه و هاشميه ظاهر شد و اظ ار 

 :به عبارت ديگر گفتند .ي خداست، در صورتي  ه عين خدا بودداشت بنده

او خدا است يك بار به صورت علي، و بار ديگر به صورت محمد  ظاهر شد 

 6حال آن  ه خود خدا بود. و اظ ار داشت  ه عبدالله است و
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و مانند بيروان ابوالخطاب  ه به خدايي چ ار تن معتقد شــدند: علي و      

و خدايي محمد را منكر شدند، و گفتند او رسول  فاطمه و حسن و حسين،

ي علي، و مانند مخمّســـه  ه به خدايي محمد معتقد شـــدند، و بود و بنده

به ترتيب به علي، فاطمه، حسن و سپ  اعتقاد  ردند  ه ربوبيت از محمد 

ه رسول محمد صلي الله علي ،حسين انتقال يافته است. اعتقاد  ردند سلمان

 فترك تكليبه ها را مباح دانستند. و به تناسخ و و ترك عبادت ،و آله است

 محرمات گرويدند. ارتكاب به و

شير      شتند:  لعنت الله علي م و ياران او  ه عقيده 1و مانند محمد بن ب دا

حضرت موسي بن جعفر او را در بين امت به جانشيني خود برگزيده و علوم 

ست  ه  شان اين ا ست، و گمان  شتند به او آموخته ا خود را  ه امت نياز دا

ــت، و خدا  از فرزندان او هر   ادعاي امامت  رده دروغگو و باطل بوده اس

ـــت. و  فقط نماز و روزه را واجب  رده، اما ز ات و ح  و غيره واجب نيس

 يحلالند و دليلشان براي حلّيت زنا و لواط آيه ،ي محرمات، زنا و لواطهمه

به تناســخ نيز اعتقاد  ردند و گفتند:  ،باشــدمي« او يزوج م ذ رانا و اناثاب »

ست  ه و محمد خداي همه ائمه از بدني به بدني انتقال يافتند، ي افرادي ا

 ها و ظروف او هستند.م يولد است، و ائمه خانهبه او منسوبند، او، لم يلد و ل

سكه      سكري 9و مثل علي بن ح سن ع و بيامبري  ، ه به خدايي امام ح

، و حارث 6، و صـــايد ن دي7و مانند مليره بن ســـعيد .خود اعتقاد داشـــت
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ــامي ــم ري 1،و فارس بن حا م القزويني6ش ، و 3،و ابن ابي الرزقاز5و ابي الس

سن بن محمد قمي صوفه  ه  2ح ضي از مت و محمد ف ري، و حلاجيه، و بع

و محرمات را حلال  رده و احكام ال ي  ،به مذاهب و عقايد فاســـد گرويدند

ساني  ه از آنان بيروي  ردند  ،مبه خدايي بيامبرا ر ،را تعطيل نمودند، و  

 و به تفويض باطل معتقد شدند. ،يا يكي از ائمه علي م السلام

ـــرك و ملحدند و ي اين افراهمه      د  ه نام برديم مفرط، غالي،  افر، مش

 باشند.مورد لعن بيامبر ا رم و ائمه معصومين علي م السلام مي

ابوبصير از حضرت امام صادق عليه السلام روايت  رده  ه فرمود: اي ابا      

ن گفتم از چني محمد بيزار باش از هر  سي  ه گمان  ند ما ارباب هستيم،

ـــي بيزارم ياز  س ما انب ند  مان   ـــي  ه گ باش از هر س ، فرمود: بيزار 

 8. گفتم از او بيزارهستيم،

 از حضرت امام صادق روايت است  ه فرمود:  ،از ابن مشكان     

سي  ه درباره      شوي ما چيزي را بگويد )خدا لعنت  ند به   د يا معتقد 

ــتيم ( خدا لعنت گوئيم ) يا معتقد ني خودمان نمي(  ه ما آن را درباره يس

گشت و بر ، ند سي را  ه ما را بيرون  ند از بندگي خدايي  ه ما را آفريده

 . 1ما به سوي اوست و زمام ما را به دست خود دارد
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سلام      سير امام عليه ال سي 6در تف ضرت ر ا عليه  1و احت اج طبر از ح

شده  ه گفت سلام نقل  سلام فرمود: ما را :ال  از بندگي اميرمؤمنان عليه ال

ستيد، درباره ضايل ما بام نبريد، آن گاه هر چه خوا ي ما بگوييد، به ن ايت ف

 ،، مانند غلوي  ه نصــاري دارندبپرهيزيد رســيد، بپرهيزيد از غلوهرگز نمي

ــادق ــرت امام ص ــائرالدرجات از حض روايت  ،من از اهل غلو بيزارم. و در بص

 شده  ه به  امل فرمود:

يم گردا بروردگاري را معتقد باشيد  ه به سوي او برمياي  امل براي م     

 5و هر چه خواستيد در فضيلت ما بگوئيد

صه      شمار نمي اخبار ،خلا ست و به  ضمون فراوان ا آيد. ب  از با اين م

ست  ه  شد وا ح ا سلم  سدبودن طريق افراط و تفريط م اين  ه بر ما فا

ه با دليل و برهان بيان روش عادمنه حق است به طوري  ه در فصل گذشت

ـــريحاب به آن  . رديم ـــنان در  افي و رياض ال نان، ص و خبر محمد بن س

روش متين همان است و ب . هر   جلوتر و دملت دارد، صراط مستقيم 

ست. خداي تعالي ما را برود افراط  رده و عقب شده ا تر بماند دچار تفريط 

اس روز قيامت از همان عقيده در آن با برجا و اسـتوار بدارد و در هول و هر

 مندمان گرداند. آمين.ب ره
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 فصل سومّ
     

عبارت اســت از اين  ه: تمامي  ارها يا  ،باطل ( در عرفمراد از تفويض )  

ها را به طور اســتقلال به مخلوق نســبت بدهيم، و بدون هيچ بعضــي از آن

ــب ه ــك و ش ــومين علي م اي تفويض به اين معني، در حق ائمهش ي معص

ها معتقدند خداي باشــد. چنان  ه بعضــيالســلام  فر و شــرك به خدا مي

صلي الله عليه و آله را  سپ  خلق  ردن دنيا را به  ،خلق  ردتعالي محمد 

و او آن چه را  ه در دنيا وجود دارد به طور مســـتقل خلق  ،او تفويض  رد

ي رسول خدا و حضرت امير عليه السلام، و گروهي  ه نمود. گروهي درباره

ي سلمان، ابوذر، مقداد، عمّار و عمر بن اميّه همين مخمسه نام دارند درباره

 9عقيده را دارند

ستند  ه در اخبار وارده از آن ن ي  ،اين عقايد       صداق تفويض باطلي ه م

ست، و اين گروه ستقلال چنين عقيدهشده ا     اي را دارندها نيز  ه به طور ا

ــه ــرك و غلو آنان ( مورد طعن و لعن علماي ) همان مفو  اند  ه  فر و ش

 است:ي اعتقادات گفته باشد. صدوق عليه الرحمه در رسالهاعلام مي

ست  ه به خداي تعالي  افر اعتقاد ما درباره»        ي غلات و مفو ه اين ا

ها و ديگر ها و حروري و حربيو از ي ود و نصاري و م وس و قدري ،اندشده

بدتر و شــرورترند، هيچ    به  ،گزاران و دارندگان آراز گمراه  نندهبدعت

 فرمايدتعالي مي  تر نكرده است. خدايي ايشان خدا را  وچكاندازه

ـــر ان يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوه ثم يقول للناس  )       ما  ان لبش

 ونوا عباداب لي من دون الله، ولكن  ونوا ربانيين بما  نتم تعلمون الكتاب و 
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بما  نتم تدرســون و م يأمر م ان تتخذوا الملائكه اربابا ايأمر م بالكفر بعد 

 رموده است:و ف7(  اذ انتم مسلمون

شري را نمي 9( م تللوا في دينكم )       سزد  ه خدا بر او  تاب و حكم و ب

ـــيد و نه بندهگاه او به مردم بگويد: بندهنبوت دهد، آن ي خدا. ي من باش

شيد آنبيامبر به آنان مي ست با شما تعليمگويد: خدابر  گونه  ه  تاب به 

ان فرشتگ ، ندر شما را امر نميايد. بيامبداده و خود تحقيق و بررسي  رده

دهد ب  از آن  ه را ارباب خود بدانيد، آيا او به شما دستور  افر شدن مي

 خدا فرموده است: در دين خود غلّو نكنيد. ،ايدمسلمان شده

اعتقاد ما اين است  ه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم را، در      

ري  در قلب آن حضرت اثر گذاشت، جنگ خيبر سم دادند، و اين سم به تد

لت فرمود. و اميرالمؤمنين را ابن مل م  يا رح يت از دن ـــموم و در اثر مس

ن ف اشرف اش در غرّي )با  ربت شمشير به قتل رسانيد، و جنازه ،مرادي

ــعث  ــرش جعيده دختر اش ــن بن علي را همس ( مدفون گرديد. و امام حس

فت، و حسـين بن علي در  ربلا به زهر جفا مسـموم  رد و از دنيا ر ، ندي

ــنده ــيد، و  ش ــ ادت رس ــنان بن ان  ملعون بود، و علي بن به ش ي او س

را وليد بن عبدالملك، و  ،الحســين حضــرت امام زين العابدين عليه الســلام

صادق را  ضرت  امام  سلام را ابراهيم بن وليد، و ح ضرت امام باقر عليه ال ح

ســي بن جعفر عليه الســلام را هارون لعنت الله عليه، و مو ،منصــور دوانيقي

الرشيد، و حضرت امام ر ا عليه السلام را مأمون الرشيد، و امام جواد عليه 

السلام را معتصم، و امام هادي عليه السلام را متو ل، و امام حسن عسكري 

ــي ــ يد  ردند.  ،را معتمد عباس ــت  ه جريان با زهر ش و اعتقاد ما اين اس
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حقيقت داشت نه اين  ه به نظر  ،رسيدن ايشان شته شدن، و به ش ادت 

اند، در اين خصــوص گمان  رده ،چنين بيايد، چنان  ه افراد مت اوز از حدّ

درســتي مشــاهده  ردند، تخيل به قتل ايشــان را به حقيقت و  ،بلكه مردم

شب ه شك و  شتندنبود،  صوص ندا سي گمان  ند به  9اي در اين خ اگر  

اند،  ه ماجراها به سر آنان آمده ن خيال  ردهمردم چني ،نظر چنين رسيده

و در دين و مذهب ما نيست، ما از او بيزار  ،از ما شيعيان ،و حقيقت نداشته

شتند ( و  شان ) اطلاا دا سلام خود ستيم. و بيامبر ا رم و ائمه علي م ال ه

اطلاا داده بودند  ه  شــته خواهند شــد، هر   معتقد باشــد  ه  شــته 

خدا  ،را تكذيب  رده است، و هر   ايشان را تكذيب  ند ايشان ،اندنشده

ست )  سلام بيرون رفته ا شده و از دين ا ن و مرا تكذيب  رده و به او  افر 

 7«.يبتغ غير امسلام ديناب فلن يقبل منه و هو في امخره من الخاسرين

شريف      شيخ مفيد اعلي الله مقامه ال سخن گفته  ،مرحوم  شرح اين  در 

ست  شدن، خدا فرموده  ،غلو يعني از حدّ ت اوز  ردن» ا صد بيرون  و از ق

ست ) خدا  7( يا اهل الكتاب م تللوا في دينكم و م تقولوا علي الله الّا الحق ا

ت اوز  ردن از حدّ در حق مسيح را ن ي  رده، و از بيرون رفتن از قصد در 

ــت، و ا ــته اس ــرت را غلو عقيده برحذر داش ــاري در حق آن حض دعاي نص

ست، غلات  ه اميرمؤمنان و ائمه سلام ي اط ار علي مشمرده ا را خدا و  ال

سته ستودهبيامبر دان شان را در دين و دنيا به چيزي   اند  ه از حداند، و اي
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شته سلامند، اما در واقع گمراه و  افرند. اميرمؤمنانگذ ه ب ،اند، متظاهر به ا

سوزاند شتن و  سلام   ستور داده، و ائمه علي م ال شان د حكم  فر و ،ن اي

صادر  رده سلام آنان را  ي و عقيده ،اند. مفو ه گروهي از غلاتندخروج از ا

ــده به حدوث ائمه  ،اند اين اســت  هايشــان  ه با آن از ديگر غلات جدا ش

 اند، با اين حال خلق  ردناعتراف نموده و صفت قفدَم را از ايشان نفي  رده

 نند  ه خداي تعالي دهند، و ادعاز ميو روزي دادن را به ايشان نسبت مي

تن ا ايشــان را خلق  رد و خلق عالم را با هر چه  ه در آن اســت با تمامي 

 « 9 ارها به ايشان تفويض  رد.

ـــك       هر   عباراتي را  ه آورديم به دقت مطالعه  ند بدون هيچ ش

ــي  ه دراخبار ــده، و علماي نيكو ار ما  خواهد ف ميد، تفويض از آن ن ي ش

ستقل قائلين به آن را تكفير  رده صورت م ست  ه به  ضي ا اند، همان تفوي

اش تو ــيح داديم، و گفتيم  ه باشــد نه آن تفويض صــحيحي  ه درباره

ــيت و اراده ــان در ملك خداي تعالي، با اذن و مش ــرفات ايش ي خود او تص

ها  ه نفي شده ي آنو از جمله ،ستاست،  ه در آيات به آن تصريح شده ا

ي غير خدا  به عنوان روزي دادن، زنده  ردن و ميراندن وسيله خلق  ردن،

شترا ي مي  باشد، يا به طور مطلقالوهيت يا به طور استقلال يا به صورت ا

 تا شامل مواردي باشد  ه ياد  رديم.

       

 

 فرمايد:خداي تعالي در قرآن مي
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، ام جعلوا لله شـــر از خلقوا 6، هل من خالق غير الله7امله الخلق و اممر     

، اروني ماذا خلقوا من 5زٍ، قل الله خالق  ل شي1 خلقه فتشابه الخلق علي م

سمازف  شرك في ال ، هذا خلق الله فاروني ما ذا خلق الذين من 3امرض ام ل م 

نه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، من  قل من 9يرزقكم من دون اللهدو  ،

، هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 7يرزقكم من الســموات و امرض

ســبحانه و تعالي  زٍائكم من يفعل من ذلكم من شــي يحييكم هل من شــر

 6عما يشر ون

ـــده را      ـــفات ياد ش از غير خدا  ه  نفي مي  نند و آيات ديگري  ه ص

 ادّعاي الوهيت يا استقلال  ند.

آري در بعضي از اخبار، نسبت دادن اين صفات به صورت مطلق از ائمه      

نفي شده است، مثل آن چه از ابوالحسن علي بن احمد در احت اج طبرسي 

گويد: جمعي از شــيعه در اين باره  ه خداي تعالي نقل شــده اســت، او مي

ـــت،  ـــلام تفويض  رده اس خلق  ردن، و روزي دادن را به ائمه علي م الس

                                                           
 خلق و امر مخصوص خود او است. -9

 ؟وجود دارد  ايآيا غير از خدا خالق و آفرينده -7

شريكاني قرار دادند؟ و آن شر از چيزي مانند خلق او را آفريده  -6 شان يا براي خدا  اند و خلق به اي

 مشتبه شده است؟

 بگو خدا آفريننده هر چيز است.  -1

اين  ه بر ايشان مشار تي در آسمان  اند؟ يان بدهيد از زمين چه چيزي را خلق  ردهبه من نشا  -5

 وجود دارد؟

اين خلق خدا اســت به من نشــان دهيد  ه غير او چه چيزي را خلق  رده اســت؟ او اســت  ه   -3

 دهد؟دهد؟ غير از خدا چه  سي به شما روزي ميروزي مي

 دهد؟بگو چه  سي از زمين و آسمان به شما روزي مي  -2

ميراند، و ب  از آن گاه به شما روزي داد، سپ  شما را مياو است خدايي  ه شما را بيافريد آن  -8

ــما را زنده مي ــما چيزي از اينش ــر اي ش دهند. خداي تعالي منزه و مبرا ها را ان ام مي ند، آيا ش

 سازند.باشد از آن چه به او شريك ميمي



 

 

ــت و بر خداي تعالي  اختلاف نظر بيدا  ردند، گروهي گفتند: اين محال اس

هم  ايتواند اجسام را بيافريند، عدهجايز نيست، زيرا غير از خدا  سي نمي

 ،گفتند: خداي تعالي ائمه را بر اين  ارها قادر نموده و تفويض  رده اســـت

زاا شــديدي ايشــان خلق  ردند و روزي دادند، در اين باره بين ايشــان ن

ـــيعيان گفت: چرا به ابوجعفر محمد بن عثمان مراجعه  درگرفت، يكي از ش

ـــيح نمينمي ـــما  نيد؟ چرا از او در اين باره تو  خواهيد؟ تا حق را بر ش

تو ــيح بدهد، تن ا او راه رســيدن به امام عصــر اســت مردم همه را ــي و 

 .رسال نمودندو ا ،اي به آن جناب نوشتندتسليم شدند و مو وا را در نامه

 اي آن به اين صورت است:توقيعي به دست مبارك او رسيد  ه نسخه

ها را تقســيم حق اين اســت  ه خداي تعالي اجســام را آفريده و روزي     

 رده است، زيرا او جسم نيست و در جسمي حلول نكرده، و چيزي مثل او 

 نيست و او شنوا و بينا است.

 نند و او خلق ، از خداي تعالي درخواســت ميو امّا ائمه علي م الســلام     

دهد تا درخواســت ايشــان را  نند و او روزي مي ند  و درخواســت ميمي

      9اجابت  رده و حق آنان را بزرگ شمارد.

صورت مطلق چنان  ه ملاحظه مي      صفات به   نيم در اين روايت، اين 

ست، اما اگر دقت زيادياز ائمه شده ا بكنيم خواهيم ديد،  ه  ي اط ار نفي 

صورت مطلق،  ست نه به  ستقلال مراد ا صورت ا صفات به  نفي  ردن اين 

ـــتقلال چيز  مان، هم چنين الآن از لف، تفويض جز اس زيرا مردم در آن ز

سندديگري را نمي شت مي ،شنا : گويندافتند و ميو به همين ج ت به وح

 ارد اجسام را بيافريند.اين  ار محال است، زيرا جز خدا هيچ    توانائي ند
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هايي و آمتي در خلق صرفاب واسطه ،اما اگر آن حضرات علي م السلام را     

بدانيم، گمان نمي ـــي آن را  ردن و در روزي دادن   نم در اين زمان  س

كار نمي كار  ند، چنان  ه ان يل، ان نه جبرائ گا گان چ ار ـــت ند  ه فرش  ن

ـــطه ـــرافيل و عزرائيل واس و آمتي براي خلق  ردن، روزي ها ميكائيل، اس

دادن، زنده  ردن و ميراندن باشــند. چگونه اســت  ه اين مو ــوا را انكار 

سطه ؟ نندنمي سلام را منكر مياماّ وا صرف بودن ائمه علي م ال شوند؟ ي 

 تر و به لحاظتر و نورانيتر، صــافتر، شــريفدر صــورتي  ه قطعا ائمه  امل

 يائمه علّتف علّتف علّتف ايشــان و واســطه خلق شــدن مقدم به  فرشــتگانند،

اي اد ماده و صورت ايشان هستند، ملائكه بدون اذن ائمه، در چيزي تصرف 

ـــود  نند، و قدم از قدم برنمينمي دارند. چنان  ه در روايت مقداد بن اس

ـــير مرا بياور، :آمده  ه گفت ـــمش من آن را  روزي موميم به من فرمود: ش

گاه به آسمان بام رفت، من او را انوان خود قرار داد و آنآوردم، آن را روي ز

ديدم تا اين  ه از نظرم بن ان شد. نزديك ظ ر فرود آمد و از شمشيرش مي

يد؟ فرمود، جمعي در قطرات خون مي يد. گفتم: اي موميم،   ا رفت چك

صومت  ردند، رفتم آن را باك سازي  ردم. عرض  ردم ملاز اعلي با هم خ

آيا امر ملأ اعلي با شـــما اســـت؟ فرمود: اي فرزند اســـود، من در  اي مولي

سمان شتهآ سمان فر ست  ه ها و زمين خدا، ح ت او بر خلقم، در آ اي ني

قدمي بردارد جز اين  ه با اذن من باشــد، و اهل باطل در من به شــك مي 

  9افتند.

ه ائممعلوم است  ه شيعه نزاا مي  ند وقتي  ه صدور آن صفات را از      

صورت  ه گفتيم. امّا هيچ  شنود، به آن  ستقلال ب صورت ا سلام به  علي م ال
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ست  ه ائمه ضيه ني سطه ،شيعه و يا مواليي، منكر اين ق صفاتوا و  ي اين 

ـــاتند، چنان  ه انكار نميم ري همه ـــتگان، ي اين فيو   نند  ه فرش

سأله در  ستند. بلكه اين م شان و خدمتگزاران بيروان ائمه ه خدمتگزاران اي

شــود آن را باشــد، و منكر نميزمان ما يكي از  ــروريات مذهب شــيعه مي

شد، و بيروي  ند ا شتبه مگر آن  ه در دل او انحرافي با ز آن چه برايش م

 شده  است.

آشكار شد ه خبر ياد شده نيز مؤيد و گواه ما بود، به تفويضي  ه حق      

ــت. نه آن را نفي مي ــه اس ــاف را بيش  ند و نه با آن منافاتي دارد، اگر انص

  نيم و با چشم بصيرت بنگريم.

ستقلال، از ائمه علي م      صورت ا صفات را به  سلام  و از رواياتي  ه آن  ال

 ند، روايتي اســت  ه صــدوق عليه الرحمه، در  تاب اعتقاداتش از نفي مي

دعاي حضرت امام ر ا عليه السلام نقل  رده است، حضرت در  من دعاز 

  ند:به درگاه احديت عرض مي

بك      يك من الحول و القوه و م حول و م قوه ام  الل م ،الل م اني ابرز ال

يك من الذين ادعوا لنا ما لي  لنا بحق، الل م اني ابرز اني اعوذ بك و ابرز ال

اليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في انفســـنا، الل م  لك الخلق و منك 

ــتعين، الل م انت خالقنا و خالق آبائنا امولين  الرزق، و اياك نعبد و اياك نس

ـــلح ام لك، لوهيه امو ابازنا امخرين، الل م م تليق الربوبيه ام بك، و م تص

ك، تروا عظمتك، و العن الضاهئين لقول م من بريّ فالعن النصاري الذين صلّ

الل م انا عبيدك م نملك م نفســنا نفعا و م  ــرا و م موتا و م حياتاب و م 

ـــورا، الل م من زعم اننا ارباب فنحن اليك من م براز، و من زعم ان الينا  نش

نا الرزق، ياب الخلق و علي ئه عيســـي من  فنحنا يك من م براز،  برا ال

النصاري، الل م انا لم ندع م الي ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما يقولون ) ربّ م 



 

 

تذر علي امرض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضــلوا عبادك و م يلدوا 

در حالي  ،خدايا از حول و قوه به ســوي تو بيزارم :ترجمه(«. 9ام فاجرا  فارا

ناه مي ه حول و  يا بر تو ب خدا ندارد  برم و بيزاري قوه جز از تو وجود 

 نند آن چه را  ه براي ما حق جويم از  ســاني  ه، در حق ما ادعاز ميمي

 گويند آنجويم از آنان  ه در حق ما مينيست ادعا  نيم، خدايا بيزاري مي

مان نمي ما در حق خود يدن و روزي دادن ازچه را  ه  يا آفر خدا  گوئيم، 

ايا طلبيم، خد نيم و فقط از تو ياري ميتوســت، و ما فقط بر تو عبادت مي

ــتي،  ــت ما، و خالق بدران نزديك ما هس تو خالق ما و خالق بدران دور دس

ي  سي نيست، و الوهيت، جز براي تو شايسته خدايا ربوبيت، جز تو برازنده

 د، وباشــد، ب  لعن  ن مســيحياني را  ه عظمت ترا  وچك دانســتننمي

لعن  ن  ساني را  ه در عقيده به ايشان شباهت دارند، خدايا ما خلق تو و 

ستيم، براي خودمان نفع و  رر و مرگ  بندگان تو، و فرزندان بندگان تو ه

ـــتيم، خدايا هر   گمان  ند ما ارباب  ـــري را مالك نيس و حيات و حش

ـــتيم، از او ) ـــوي تو بيزاري مي هس يا هر    نيم، خداو امثال او ( به س

ست و روزي به ع ده سوي ما ا ست ما از گمان  ند برگشت خلق به  ي ما ا

او بيزاريم مثل بيزاري جناب عيســي از مســيحيان، خدايا ما آنان را به اين 

اي  ه دارند ما را م ازات نكن، خدايا بر عقيده فرا نخوانديم، در برابر عقيده

زيرا اگر آنان را باقي بگذاري  اي را از  افران باقي مگذار،روي زمين جنبنده

 آورند. نند و نسل فاجر و ناسپاسي را به وجود ميبندگانت را گمراه مي

شده  ه مي  ست  ه از زراره نقل  صادق از آن جمله روايتي ا گويد: به امام 

عرض  ردم مردي از فرزندان عبدالله بن سبا به تفويض قايل است، حضرت 

ست؟ عرض  ردم: سيد تفويض چي او اعتقاد دارد  ه خداي تعالي محمد  بر
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گاه خلق  ردن را به ايشان تفويض  رد، آن ،و علي عليه السلام را خلق  رد

 آن دو خلق  ردند و روزي دادند و ميراندند و زنده  ردند.

گويد، وقتي به نزد او برگشتي اين حضرت فرمود: دشمن خدا دروت مي     

ـــوره ـــر از خلقوا  خلقه )  ي رعد برايش بخوانآيه را از س ام جعلوا لله ش

شي شابه الخلق علي م قل الله خالق  ل  براي  ا( آي9 و هو الواحد الق ار زفت

خدا شريكاني قرار دادند، مانند خلق  ردن او خلق  ردند؟ و خلق  ردن بر 

آنان مشتبه شد؟ بگو خالق هر چيزي خدا است و او واحد است و ق ار. من 

شتم و اين خبر را به او گفتم و آن آيه را برايش خواندم،  به نزد آن مرد برگ

شد و چيزي نگفت. از  شند مل  سنگي ن اده با مثل اين بود  ه در دهانش 

هاست روايت بحار و عيون اخبارالر ا  ه از ياسر خادم روايت شده است آن

 ي تفويض چيست؟او گفته  ه به امام ر ا عرض  ردم نظر شما درباره

سول ا رم  : »ت در جواب گف     ضرت ر خداي تعالي امر دين خود را به ح

ـــول فخذوه و ما ن ا م عنه  ) بيامبرش تفويض  رد و فرمود ما اتيكم الرس

ـــپ  فرمود: خداي تعالي ( 9فانت وا نه، س ّا خلق  ردن و روزي دادن را  ام

يد:خالق هر چيزي اســـت در قرآن مي لذي خلقكم ثم رزقكم ثم  ) گو ا

هل من شر ائكم من يفعل من ذلكم من شيي سبحانه يميتكم ثم يحييكم 

و  تعالي عمّا يشــر ون  خداي تعالي شــما را آفريد ســپ  به شــما روزي 

 ند آيا از شــر اي شــما ميراند و ب  از آن زنده ميگاه شــما را ميداد،آن

عالي مبرا  ســـي وجود دارد  ه چيزي از اين خداي ت هد؟  ها را ان ام د

 6«(7ورزيدمي باشد از آن چه شركمي
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 در عيون اخبار الر ا است  ه آن حضرت فرمود:     

هاي خود هر   گمان  ند خداي تعالي امر خلق و رزق را به ح ّت»       

ــده ،تفويض  رده ــت و قايل ب ،و قايل به جبر ،قايل به تفويض ش ه  افر اس

 1باشد.تفويض مشرك مي

دقت در اين اخبار تأمل  ند  يآدم با انصاف اگر بدون تعصب، و با ديده     

ــتي  ه گفتيم منافات ندارند، بلكه همه ها ني آخواهد ديد، با تفويض درس

ستقلال توأم مي ست  ه با ا صرافدر تفويض متعارف بين مردم ا شد و ان  با

 به آن دارد زيرا فرد شايع همان تفويض بامستقلال است.

ست      سي بن مريم فرموده ا  »خداي  تعالي در قرآن  ريم به حضرت عي

شكل 9=و اذ تخلق من الطين   يئه الطير و بياد بياور زماني را  ه از گل به 

 «  آفريدي.مي برنده

بزرگوار است خدايي  ه  7=تبارك الله احسن الخالقين »و فرموده است:     

 باشد.  ها ميب ترين خالق

شتهو ا      سلام به آن دو فر و  ،شونداي  ه به رحم زن وارد ميمام عليه ال

و حضرت ح ت  6دهد.فرشتگان خلاق نام مي ، شندبه فرزندان صورت مي

 «1عنائع ربنا و الخلق بعد صنائفانا صنا »نويسد: در توقيع مبارك خود مي

ـــره در مدينه المعاجز از جم ور بن حكم روايت       طبري امامي قدس س

و بعد ) از ساعتي  ، رده  ه ديدم حضرت امام س اد بر در آورد و برواز  رد

 ه باز آمد ( فرمود: امن جعفر بن ابي طالب را در اعلي عليين ديدم، عرض 
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ايم چرا توان بام تواني به آسمان بام روي؟ فرمود: ما آن را ساخته ردم مي

ي عرش و  رســي حملهباشــيم، ما  ي خودمان را نداشــتهرفتن به ســاخته

 5اي را به من داد در صورتي  ه وقت آن نبود.تازه يرماخهستيم، سپ  

 نيم  ه در اين حديث دوبار ساختن را به خودشان نسبت ملاحظه مي     

 دهد.مي

در خبر عيون المع زات از مفضـــل بن عمر، از جابر بن يزيد جعفي، از      

ابو خالد  ابلي نقل شـــده،  ه امام زين العابدين در جواب ما از آيه ) و لقد 

 ( فرمود:9جعلنا في السماز بروجا و زيناها للناظرين

قنبر غلام علي عليه السـلام به در منزل آن حضـرت آمد، تا از حال آن      

 ضرت جويا شود،  نيزي  ه فضه نام داشت بيرون آمد.ح

قنبر گفت علي عليه الســلام   اســت؟ فضــه جواب داد در بروج. قنبر      

ـــناختم، به فضـــه گفتم در گويد: من براي اميرالمؤمنين بروجي نميمي ش

ـــت روزيبروج چه  ار مي ـــيم  ند؟ جواب داد در بروج اعلي اس ها را تقس

نده  ند، مي ند، خلق را خلق ميعيين ميها را ت ند، اجلمي ند و ز ميرا

گويد: با خود گفتم: به خدا به موميم سازد قنبر مي ند، عزيز و ذليل ميمي

ـــنيدم، در اين حال بودم  ه  علي خواهم گفت آن چه را  ه از اين  افر ش

هاي فضه شگفت زده بودم، فرمود: اي اميرمؤمنان نمايان شد، و من از گفته

ــه قنب ــت؟ گفتم يا اميرالمؤمنين فض ــخني بوده اس ــه چه س ر بين تو و فض

زند، و من از سخنان او تع ب  ردم، فرمود اي قنبر هايي را ميچنين حرف

شدت. فرمود: اي قنبر نزديك من بيا، آن ها را انكار  ردي؟ عرض  ردم: به 

ست مبارك  سپ  د نزديكش رفتم چيزي را خواند  ه من آن را نف ميدم، 
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ست مانند هاي من  شيد ديدم آسماند را به چشمخو ها و هر چه در آن ا

ـــت موميم قرار دارد و هر طور بخواهد با آن ها گردويي يا توبي بيش دس

ـــم خلق زيادي را ديدم  ه نزديك ميبازي مي آمدند و  ند، و به خدا قس

دانستم  ه خداي تعالي آن همه را خلق  رده است. شدند، من نميدور مي

ما  يا اميرالمؤمنين، فرمود: اين براي اول  فرمود: اي قنبر، عرض  ردم بلي 

ست، ست و براي آخر ما جاري ا ها ها را خلق  رديم، و آن چه در آنما آن ا

ست، و آن چه در بين آن ست، و آن چه زير آنا ست ها ا ست. آن گاه د ها ا

شم من ماليد آن چه را مي شخود را بر چ د و چيزي را ديدم از نظرم محو 

 نديدم و به حال سابق خود برگشتم.

شت  نيم، و معتقد به مف وم آن را،       سا از اين خبر و نظير آن وح اي ب

ي علل به غلو نســبت بدهيم، ولي نبايد چنين  اري را بكنيم زيرا در مقاله

ــفات به آن بزرگواران علي م  ــبت دادن اين  ارها، و اين ص خوانديم  ه نس

 صورت مستقل نيست تا  فر و غلو مزم بيايد.السلام، به 

ها شــود با اذن خدا ميكائيل روزياي گفته ميدانيم وقتي به طايفهنمي     

سيم مي ستور او عزرائيل ميرا تق ميراند، و به فرمانش جبرائيل  ند، و به د

 نند، )  فر و  ند وحشــت نمي ند، و با اذن او اســرافيل زنده ميخلق مي

ند ( و آن را خيلي خوب ميغلو نمي كه بين حالي  ه اين ملائ ند، در  بذير

اما وقتي بشــنوند اميرالمؤمنين  ه ولي خدا اســت، به اذن  اند،خادمان ائمه

 ند و دهد، ) به اذن او ( زنده مي ند، ) به اذن او ( روزي ميخدا خلق مي

ــمان) به اذن او ( مي رود، ) به اذن او ( يها باممميراند، ) به اذن او ( به آس

 برد.شان از سرشان ميآيد عقلبه زمين فرود مي

اين مؤمنان موالي را چه شــده اســت  ه وقتي اين عقايد را نســبت به      

ـــنوند قبول ميخدمتگزاران ائمه مي  نند؟ اما وقتي همين عقايد را به ش



 

 

اگر ند.زنشوند؟ و مانند اغيار حرف ميائمه نسبت بدهيم به شدت منكر مي

شان غلّو مي ست چرا در حق خدمتگزاران اي ست باطل ا  نند؟ و اگر حق ا

چرا حدّاقل آن بزرگواران را با  ؟نمايندي ســرورشــان  وتاهي ميچرا درباره

دانند؟ اين يكي از ع ايب اســت. آيا در روز خدمتگزاران ايشــان برابر نمي

ين ام؟ آيا با ا رده شود گفت در اين عقيده از فلان و فلان تقليدقيامت مي

ممكن است ن اتي در  ار باشد؟ آيا اين  وتاهي  ه در شناخت  ،عذر سبك

شته د؟ شواند، با اين ب انه بذيرفته مياولياز خدا و مراتب و مقامات آنان دا

ست؟ آيا اين عقايد  صول دين تقليد جايز ني سيده  ه در ا آيا به گوش ما نر

قايد خودمان را با تبعيت از آثار ايشــان از اصــول دين نيســتند؟ آيا نبايد ع

صحيح  نيم؟ آيا نبايد به طناب خيمه شان ت شان و به دامن مقدس اي ي اي

 چنگ بزنيم؟

ست    سي  ه با هواي خود مخالف ا و از امر مومي  ،بايد بيروي  نيم از  

باه خود تبعيت مي مان را ت يا و آخرت  ند، قول اين و آن را رها  نيم و دن

 نسازيم.

ها نســبت دادن اين افعال و صــفات به ائمه خلاصــه اخباري  ه در آن     

منع شده، و نسبت دهنده ملعون به شمار آمده، چنان  ه از ظاهر آن اخبار 

ستقل  صورت م شان به  صفات به اي سبت دادن اين افعال و  ست، ن بيدا ا

ه  يا شريك قرار دادن ايشان در اين افعال و صفات با خداي تعالي،  ،است

 اند.هر دو باطل و فاسدند و موجب  فر صريح

ي اجراي افعال ايشان را واسطه ،اين تبري مخصوص  ساني نيست  ه     

دانند، بايد و اســباب و آمت او، و ســبب اعظم و صــراط اقوم او مي ،ال ي

 دانست و بصيرت داشت.



 

 

 ه ند خبري است  ي اخباري  ه به تفويض صحيح دملت مياز جمله     

ــف اللمّه، به نقل از مناقب خوارزمي،  ــايي از  تاب  ش ــيخ احس مرحوم ش

 آورده است جابر نقل  رده  ه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

ـــمان»        ها را دعوت  رد، ها را آفريد آنها و زمينخداي تعالي  ه آس

ها عر ه  رد، اجابت  ردند، نبوت مرا، و وميت علي بن ابي طالب را به آن

ـــپ  خلق را آفريد و امر دين را به ما تفويض  رد،  هر دو را بذيرفتند س

سيله ست  ه و سي ا شودسعيد   سعيد  ست  ه  ،ي ما  سي ا شقي   و 

ــيله ــقي گردد مائيم  ه حلال او را حلال ميوس  نيم، و حرام او را ي ما ش

 9 نيم.حرام مي

ــائرالدرجات از امام باقر عليه       ــده  ه فرمود:و در بص ــلام روايت ش » الس

يه و ـــلي الله عل عالي محمد ص نده خلق  رد، و او را ادب  خداي ت له را ب آ

آموخت تا به چ ل ســالگي رســيد، به او وحي  رد و اشــياز را به او تفويض 

 7«9 ما اتيكم الرسول فخذوه و ما ن ا  م عنه فانت وا»  :فرمود و گفت

شي از جابربن يز      سير عيا شده  ه گفت: نزد امام در تف يد جعفي روايت 

را خواندم « 6 زلي  لك من اممر شي »قول خداي تعالي  ،باقر عليه السلام

فرمود: رســول خدا را چيزي اســت و چيزي اســت و چيزي اســت، آن طور 

يال  رده ـــت  ه خ به تو خبر مينيس به اي، ولي  عالي  خداي ت دهم  ه 

مر  رد  ه وميت علي عليه السلام را بيامبرش صلي الله عليه و آله و سلم ا

ظاهر  ند، در عداوت قوم خود نسبت به او و معرفتش نسبت به ايشان فكر 

 رد، و آن به اين ج ت بود  ه در تمامي خصــال، وي را نســبت به ديگران 

                                                           
 ،965، مناقب خوارزمي / 96/  2بحار ج   -9

 2حشر /  -9

 618بصايرالدرجات  -7

 61روم /   -6



 

 

سول خدا و به بيامبران او ايمان  سي بود  ه به ر ضيلت داده بود، اولين   ف

برش بيشتر از همه ياري  رده بود، دشمنان ايشان آورده بود، به خدا و بيام

شته بود شتر از همه   شت، و  ،را بي شديدتري دا شان عداوت  با مخالفين اي

او را  ه شــماري و مناقب بي ،مســاوي نبود ،علم هيچ    با او و در فضــل

و  ،در عداوتي  ه قوم با او ،. بيامبر صلي الله عليه و آله و سلممي داد شرف

اش به تنگ آمد، ها داشــتند فكر  رد و ســينهر اين خصــلتحســدي  ه د

ـــت، امر در اين  خداي تعالي به او خبر داد  ه در اين باره چيزي بر او نيس

ـــت  ه علي را بعد از او ولي امر  ند، اين امر از جانب خدا  باره با خدا اس

ست، صورتي  ه هر چه را حلال  ند  ا ست در  چگونه چيزي از امر با او ني

ست  ه حلا ست و اين قول خدا ا ست و هر چه را حرام  ند حرام ا ما » ل ا

 7«9 اتيكم الرسول فخذوه و ما ن ا م عنه فانت وا

صاص يكي ديگر از آن      سايي از اخت شيخ اح ست  ه مرحوم  ها خبري ا

يه قل  رده  ه گفت: آ جابر بن يزيد ن لك من  »ي مرحوم مفيد از  لي  

باقر عليه السلام خواندم، آن حضرت فرمود: رسول را به امام «  6اممر شيي

خدا صلي الله عليه و آله وسلم حريو بود به اين  ه علي بعد از او ولي امر 

باشــد، خداي تعالي در اين آيه به او فرمود  ه چيزي از امر بر تو نيســت، 

چگونه از امر چيزي با او نباشد در صورتي  ه خدا به او تفويض  رده بيامبر 

 1و بيامبر هر چه را حرام  ند حرام است. ،ه را حلال  ند حلال استهر چ

 ي ثمالي روايت شده  ه گفت:باز در بصائرالدرجات از ابي حمزه     
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ــنيدم فرمود: ما بر هر    چيزي را       ــلام ش حلال از امام باقر عليه الس

به دســـت آورده براي او حلال مي  نيم  مان  ظال  ه از ان ام  ار براي 

هر چه را حلال  نند  يم )ائمه(ض الي م هســـتفوَّمُ ،زيرا ما ائمه .شـــودمي

  1حلال است و هر چه را حرام  نند حرام است.

 ي زيارت رجبيّه آمده  ه:و در فقره     

 «5انا سائلكم و املكم فيما اليكم التفويض و عليكم التعويض »       

در امور شرعي دارند امثال اگر چه بيشتر اين اخبار صراحت به تفويض      

تواند دليل باشــد به آن چه ما در صــددش و نمي حلال، حرام، امر و ن ي،

شد به آن  شرعي با شياز  وني و  ستيم  ه عبارت از تفويض در تمامي ا ه

 و دملت داشت به اين ،امّا به انضمام اخباري  ه گذشت معنايي  ه گفتيم،

صفات فعل سبت دادن افعال الله و  ست ه ن صحيح ا صورت م ازي   ،ي به 

ست به مطلوب ما را اثبات مي شرعي  ه مفاد اين اخبار ا  ند، چگونه امور 

رفي شود؟ تصشود، ولي امور  وني به ايشان تفويض نميايشان تفويض مي

شــود، اما دهند چگونه از جانب خالقشــان امضــاز مي ه در شــرا ان ام مي

چگونه خدمتگزاران آن نيازمندترند، ي آن چه خلق بهشود دربارهامضاز نمي

صرف مي شان در اين امور ت شان نمي ؟ ننداي صرفتوانند در آنولي اي  ها ت

  نند؟

ــت  ه       ــبب چيس ــد، س ــرعي باش اگر امور  وني برتر و بامتر از امور ش

  نند؟شوندو تصرف ميزاران در آن واسطه ميگخدمت

توانند در آن تصــرف و ائمه ميو اگر امور شــرعي بامتر و برتر اســت      

ني و اگر امور  و توانند در امور  وني تصــرف  نند، نند، به طريق اولي مي
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شند اوّمب مزم مي ساوي با شرعي با هم م گزار و آقا با هم برابر آيد خدمتو 

 شود.و ثانياب ترجيح بلا مرجح مزم مي !باشد

سط      شان م ري و وا ست، و اي ه در تمامي امور  وني ب  مطلوب ثابت ا

ــرعي ــتگانو ش ــرف فرش ــط آنان در امور  وني، با اذن و  ،اند، و تص و توس

 ملائكه بدون» شـود، به طوري  ه قبلاب گفتيم  ه ي ايشـان ان ام مياجازه

و جريان فيض و مدد از « 9دارنداذن ائمه علي م الســـلام قدم از قدم برنمي

شان و از ،جانب خداي تعالي ست اي شان مي و با د صرف اي شد. چگونه ت با

 شود؟فرشتگان مسبوق بر تصرف موالي و سادات ايشان نمي

شد  ه      شن  در حق ائمه  ،تفويض نفيف اخبارف ،از آن چه گفتيم  املاب رو

سلام، درباره صحت آن به علي م ال ست، و  ستقلال ا صورت ا ي تفويض به 

 شود.ي صرف بودن ايشان حمل ميواسطه

از محمد بن سنان  ،ال نانگواه اين جمع خبر  افي و اختصاص و روض     

است  ه امام باقر عليه السلام در آن خبر، ميزان حق را از بين اهل افراط و 

ست. و به اين مو وا خبر  صور بيان  رده ا ت اوز، و از بين اهل تفريط و ق

سي به نحو تلوي ، امل ابن ابراهيم مدني ساتدر  تاب غيبت طو ر از ح  ه ر

ي ) مليح (  رده است. گروهي از مفو ه و مقصره او را تصريح است اشاره

ي ايشان از امام به خدمت امام حسن عسكري فرستادند، تا راجع به عقيده

گويد: با اذن امام عليه  السلام واردخانه شدم، عليه السلام سؤال  ند، او مي

اي از آن آويزان بود، بادي وزيد سلام  ردم و در  نار دري نشستم  ه برده

ـــه ـــت برده بيهو گوش ي چ ار بن  ي برده را باز  رد، در آن حال در بش

شنيدن ساله صورتي را ديدم، به من فرمود: اي  امل بن ابراهيم، با  ي ماه 

ــم خودم از زبان آن طفل بر خود لرزيدم، و به دلم افتاد  ه بگويم: ك لبياس
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ـــيدي. فرمود: آمده ـــؤال  ني آيا به  ،از ولي خدا ح ت و باب اواي يا س س

شد و عقيدهب شت وارد مي اش مثل شود جز آن  ه معرفت او معرفت تو با

ست. فرمود: در اين عقيده سوگند چنين ا شد؟ عرض  ردم به خدا  ي تو با

ي اند ي خواهند بود، سوگند شوند عده ساني  ه به آن داخل مي ،صورت

گويند، عرض  ردم شود ه به ايشان حقيّه ميبه خدا قومي وارد ب شت مي

اند  ه با توجه به محبّتي آقاي من ايشان چه  ساني هستند؟ فرمود: قومي

ـــوگند مي ـــلام دارند به حق او س خورند، در حالي  ه  ه به علي عليه الس

 دانند حق او و فضل او چيست.نمي

سكوت، فرمود: و آمده      سؤال ب   از لحظاتي  ي  ني از عقيدهاي از او 

هاي مشــيت خدا اســت، هرگاه هاي ما ظرفمفو ــه، دروت گفتند بلكه دل

شااون ام ان يشاز الله» فرمايد:خواهيم خدا ميبخواهد مي آن گاه « 9 و ما تَ

ندي به با لبخ ،برده بر افتاد و من نتوانستم آن را  نار بكشم. امام ابوالحسن

ــتهمن نگاه  رد و فرمود: اي  امل چرا ن ــس اي در حالي  ه ح ّت بعد از  ش

شدم و بيرون آمدم  شتي، من بلند  من به تو اطلاا داد آن چه را  ه نياز دا

 7و ب  از آن او را نديدم

شريف     سلام ع ل الله تعالي فرجه ال صر عليه ال در اين خبر  ،مراد امام ع

ــت ــريف آن جا  ه فرموده اس ــيت خدا هاي ما ظرفبلكه قلب :ش هاي مش

ـــت، ـــت  ه هر چه ما اراده  نيم، و در ملك خدا تلييراتي و  اس اين اس

ست و اراده صرفاتي و تبديلاتي را ان ام دهيم، همه به خوا ي خداي تعالي ت

ي مستقل خودمان، چنان  ه مفو ه گمان  رده است، نه به مشيت و اراده

ــدهو درباره ــيت و ارادهي ما معتقد ش ــيت خدا اند، بلكه مش ي ما، تابع مش
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بلكه  7( شاان ام ان يشاز اللهتو ماخواهيم، ) باشد، اگر خواسته باشد ميمي

اي  ه از ما خواهيم عين خواســت خدا اســت، مشــيت و ارادهآن چه ما مي

شيت و ارادهظاهر مي سر ميشود م ست، ولي از ما  هاي زند، زيرا دلي او ا

ي او رادههاي اهاي مشــيت خداي ســبحان اســت، ما زبانما ظروف و محل

ـــتيم، آن چه را خدا بخواهد و اراده نمايد ترجمه مي  نيم، ما به هيچ هس

ــيت و اراده ــيت و ارادهوجه مش ي خداي تعالي نداريم،  ه اي، در برابر مش

تصــرف و  ،در ج ان هســتي ،ي خودماني او، و از ناحيهبتوانيم بدون اراده

 تليير  و تبديلي اي اد  نيم.

ــت  ه از آن ياد  رديم، و گفتيم: اين همان تفوي      ــحيح اس و حق و ص

ــتند  ه، افعال او را اجراز مي ــلام آمت و ابزاري هس  نند و ائمه علي م الس

سباب عظيم مفاعيل ال يظاهر مي شان ا اند، چنان  ه در زيارت سازند، اي

ــين آمده  و من تقديره منايح العطاز بكم انفاذه محتوماب مقرونا فما  »آل ياس

 9«منا ام و انتم له السبب يزش من

ي فيو ات او در  ون و شرا زند و همهها سر ميب  افعال ال ي از آن     

شان جاري مي ست اي فالقي الله في هويات م مثاله و اظ ر عن م » شود با د

شان القاز  رده و  ارها « افعاله خداي تعالي مثال خود را در وجود نوراني اي

 ي آنان ظاهر ساخته است. و افعال خود را از ناحيه

بين است زماني  ه در برابر خورشيد قرار بگيرد، مثال ايشان، مثال ذره     

سوزاند، اما فعل آن  ه همان سوزاندن در حقيقت اين خورشيد است  ه مي

شد با سطهبين ظاهر ميذره با ست، شود،  ه آلت و وا صرف و محض ا ي 

يعني  ه فعل خورشيد از آن ظاهر شده است، خود آن در اين  ار مستقل 
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نيست و نه در اين  ار با خورشيد شريك است، و خورشيد فعل خود را به 

او تفويض نكرده  ه حتي با رفع يد بتواند  ار خود را ان ام بدهد، بلكه به 

ص ستعد و قابل ميج ت  صورت  امل م شدفا و نورانيتي  ه دارد، و به  ، با

يد  حد عل و م راي فيض خود قرار داده اســـت. ابن ابي ال آن را مظ ر ف

 معتزلي گفته است:

 92تقيلت افعال الــربوبيته التـي             عذرت ب ا من شك انه مربوب

ها و آثار و  لمات بهو مراد از تفويض صحيح  ه در دعاها و اخبار و خط     

ي سخنان مشايخ آمده همين است، به طوري  ه به همين زودي با مطالعه

 ي ما روشن خواهد شد.ايشان، اين مو وا به خواست خدا براي همه

ـــتگان و جن و آدميان، بر دروغگوياني       لعن خدا و لعن  نندگان ، فرش

 رند جاري شود.باد  ه بر زبان يا قلم ايشان خلاف آن چه در دل دا

ـــادات خود معتقد       با اين معني، در حق موالي و س هر   به تفويض 

ــد از ايمان ح، و ب ره ــط اي ندارد، و از طريقهنباش ــطي و نمط اوس ي وس

 باشد.بيرون است و به اهل افراط يا تفريط ملحق مي

ستقلال، يا ا شتراك، يا مثل تفويض موَُ ِّ        لو هر   به تفويض از نوا ا

 .باشدبر و يل، تفويض مولي بر برده قائل باشد از صف مسلمانان خارج مي

ـــد، و از معتقدان آن به خداي تعالي بناه       من از اين اقوال و عقايد فاس

 برم. و علي م لعنه الله و انبيائه و اوليائه و ملائكته الي يوم الدين.مي
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 فصل چ ارم
     

وا ــح شــد  ه آن چه ما در معناي تفويض  به حمدلله با توفيق او ظاهر و 

صواب، طريق  ياد  رديم، و با دليل و برهان اثبات نموديم حق وا ح بود و 

شد وسط بود و نمط اوسط، و شكالي وارد  رد، ميزان راح ي  نمي  به آن ا

شـــود، و اگر عقب بماند به بود  ه هر   از آن جلوتر برود دچار افراط مي

 پذيرد.اش را بمگر اين  ه توبه  ند و خدا نيز توبهگردد، تفريط گرفتار مي

و معلوم شد  ه اخبار ن ي، ظاهر در استقلال است، و اخباري  ه ت ويز      

ـــند، و قطعا ظاهر نمي نند نو در مورد ادعاي ما ميمي تواند با نو باش

و بر فرض اين  ه اخبار ن ي، نو باشــند به بطلان تفويض، مقابل باشــد. 

اند، در اين صــورت دو نو با هم در بعضــي به آن تمســك  ردهچنان  ه 

ــورت ــود  تعارض خواهند بود، و به اين ص ها را جمع  رد  ه بين آنمي ش

ستقلال  نيم  ه در عرف، فرد شايع  اخبار ن ي را حمل به تفويض به نحو ا

 متبادر به ذهن است و اخبار ديگر را حمل  نيم به تفويضي  ه ياد  رديم.

ست )  ه قبلاب نقل  رديم (. و       سنان ا شاهد اين جمع خبر محمد بن 

هاي بنابر آن چه ذ ر شـــد، تمســـك به اخبار ن ي به طور مطلق، از غفلت

تر است، و حاصل آن اين خواهد بود  ه آشكار بوده و از تار عنكبوت سست

 باشد. ي تخريب شريعت مياخبار فراواني را طرح  نيم  ه بايه

، و ملا جعفر 9تمســـك فا ـــل معاصـــر، و ســـيد حيدر  اظميمانند      

 استرآبادي و نظاير ايشان.
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 « تذ ر »

       

ــيد علي بحرالعلوم در برهان از جمله ــت  ه مرحوم س ي غرايب مطلبي اس

 قاطع جلد دوّم به آن تصريح  رده و گفته است:

ست، مثل اين ا»        سلام يادانكار  روري  فر ا ي يك عاز  ه علي عليه ال

ــف  نند  ه با توحيد و ربوبيت منافات  ــفات وص ــي از ص از ائمه را به بعض

ندارد، اما به  رورت اسلام در آن حضرت موجود نيست، مانند گفتار  سي 

گويد: او با اذن خدا، يا  ه معاصر ما است يا  سي  ه در گذشته بوده و مي

ـــت خدا يا با تفويض به او، خالق،  يا مميت  ،محيي با ياري خدا يا با خواس

ست ست، گر  .ا شده ا سلام به عدم آن منعقد  ست زيرا  رورت ا اين  فر ا

 «چه به اصطلاح با اين قول داخل غلات نشده است

دانم  دام  ــرورت در بين مســلمانان بديد آمده  ه حضــرات من نمي     

هاي معصومين عموماب به صفات افعال متصف نيستند؟ و در تمامي نيازمندي

ـــطه خلق به ـــرعي آلت و واس ي بين خالق و مخلوق فيو ـــات  وني و ش

 باشند؟نمي

ست  ه: آن چه همه      سلمانان به عنوان  روري قبول دارند اين ا  ي م

ها خواه  لي و خواه هيچ    جز خداي تعالي در آفريدن اشياز و اي اد آن

 جزئي استقلال ندارد.

سطه، يا آلت       شد اما اين  ه عموماب احدي وا صرف براي خداي تعالي نبا

باشد، چه به رسد به  روري اسلام و دين. هيچ يك از  روري مذهب نمي

 اند.علماي اماميه به آن تصريح نكرده

ــيّت خود اي اد نكرده  *       ــياز را به فعل و مش آيا خداي تعالي تمامي اش

 است؟



 

 

 هاي مشيت نيستند؟آيا ائمه علي م السلام ظروف و محل  *

 باشند؟ ي خداي تعالي نميآيا ايشان زبان اراده 

شان  ه محل    * سط اي شيت ال ي و ظروف آن چگونه بدون تو هاي م

تواند لباس هستي بپوشد؟ در صورتي  ه مشيت جز هستند چيزي مي

  ند.از آنان ظ ور و بروز نمي

اما حكمت ال ي اقتضــا  ،گرچه ممكن اســت از غير ايشــان ظاهر شــود     

 ه جز از ايشان ظاهر نگردد، و ظ ور، از غير ايشان ممتنع است براي   رده

ترند، زيرا اولين چيزي تر بوده و به آن مناســـباين  ه به مشـــيت نزديك

حاملان مشــيت   آن حضــراتاســت  ه به ايشــان علاقه گرفته اســت و

 باشند.مي

سين مي      ذه ، انفاو من تقديره منايح العطازبكم» خوانيم:در زيارت آل يا

 «9محتوماب مقروناب، فما من شي  منا ام و انتم له السبب

منايح، جمع منحه، به معناي عطيه و بخشش است، جمع آن به صورت      

ـــاف افاده ـــورت ترجمهي عموم ميمض ي اين فقره چنين  ند، در اين ص

ي چيزهايي  ه خداي تعالي مقدر  رده اين اســت  ه  از جمله» باشــد مي

ـــما ان ام انفاذ و اجراي همه ي عطاياي خود را به طور حتم مقرون به ش

ـــريح  رده و با عبارتي  «.دهد ـــمت دوّم اين عبارت به مطلب تص و در قس

چ ب  هي» تر از اولي به طريق انحصاري و به صورت عموم گفته است:وا ح

ــبب اي اد آن بوده ــما س اين «. ايدچيزي از ما وجود ندارد مگر  اين  ه ش

هايي را  ه در اف ام زدايد، و وســوســهعبارت غبارها را از اوهام  ــعيف مي

 سازد.آيد، نقش بر آب ميافراد نادان بديد مي

 در زيارت ديگري امام عليه السلام فرموده است:     

                                                           
 17/  11و بحار ج  162اح الزاير ابن طاووس / بمص - 9



 

 

 «9اراده الرب في مقادير اموره ت بط اليكم و تصدر من بيوتكم »      

ي  ند يعني ارادهي عموم ميمقادير امور جمع مضـــاف اســـت و افاده     

هاي شــود و از خانهر شــما نازل ميخداي تعالي در تقديرات امور، به حضــو

گردد. احكام بندگان به صورت تفصيلي خواه تكويني و خواه شما صادر مي

 شود.ي ايشان صادر ميتشريعي از خانه

 ي ند تمامي افعال ال ي و اي اد و ارادهاخباري  ه تصريح مي ،خلاصه     

شان جاري مي ست اي سبب اعظم براي ااو، با د شان  نفاذ عطاياي شود، و اي

سي  ه مقدار اند ي مطالعه  ستند، براي   خداي تعالي به خلق فراوان او ه

 ماند. ند بن ان نمي

از همين ج ت، حضرات معصومين علي م السلام، به صورت م ازي به       

صف ميطوري  ه در مقاله صفات افعال مت  شوند، وي علل بيان  رديم به 

يد، ببه هيچ وجه  فري مزم نمي ندارد از آ كه آن     ه اين عقيده را  ل

ا گويد خدداند و مياهل تفريط و قصور است، و لذا معتقد به آن را  افر مي

 به قاتل او رحمت  ند.

 

 فصل بن م
       

ب  از آن  ه حق واقع را در اين باره با تحقيقي  ه ان ام شد گوش داديم، 

شيخ اوحد گوش مي سخنان مرحوم  شايد حال به  غبار اوهام زدوده دهيم، 

ها از بين مردم قلع و قمع شـــود، و در اين باره از ي شـــب هشـــده، و ماده

 طلبيم.ب ترين ياري دهنده يعني خداي تعالي ياري مي
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ي مرحوم شيخ احمد احسايي، در شرح الزياره، به موقع شرح دادن فقره     

 گفته است:« 9و مفوض في ذلك  له اليكم» 

ضــي  ه در اخبار گذشــته آمده، غير از مف وم باطل آن مقصــود از تفوي     

ست، بلكه به معناي تفويض بر مي شرك به خداي تعالي ا شد،  ه در حد  با

 باشد:حقي است با هر يك از معاني زير  ه همه صحيح مي

يهمعناي اول *       عالي  ل ـــته و : خداي ت ي علوم و احكامي را  ه خواس

ـــلام، هم به آفريدگان به آن ها نياز دارند، بر محمد و آل محمد علي م الس

ضي از اين ست، بع صيل تعليم داده ا صورت تف ها را صورت اجمال و هم به 

ــي ــلي الله عليه و آله، و بعض ــرت محمد ص ــب معراج به حض ها را در در ش

ضي هاي قدر، وشب ساندن، و بع ها را با به دل انداختن، و به گوش هوش ر

ــي ــانو ها را به عنوان علم ما  ان بعض      علم ما يكون يا غابر و مزبور به ايش

 ) تعليم داده است (.

حضرت امام موسي بن جعفر عليه السلام فرمود: مبلغ ) و ن ايت ( علم      

ست ما ي، غابر و حادث، اما  صورت ا سه  با گذشت زمان (  ما ي )ما به 

 ها انداختن وتفسير شده است، امّا غابر نوشته شده است، امّا حادث به قلب

 باشد.ها رساندن است، و اين يكي، از ب ترين علوم ما ميدر گوش

                                                           
 مرحوم شيخ نظر مرحوم سيد نعمت الله جزايري را از شرح فقيه وي آورده  ه گفته است:  -9

به شــما  ،يعني اي محمد و آل محمد آن چه از شــما خواســتم از امثال شــفاعت و بناهندگي»      

ـــده اگر بخواهيد ان ام مي اي  ه دارم امور خود را به دهيد، يا اين  ه من با همين عقيدهتفويض ش

 «ها را اصلاح  نيد نم تا آنشما محول مي

 956چاپ سنگي و جزز سوّم /  781ص      

ـــر ملاحظه مي عبارت همين در     نيم آن مرحوم نيز به تفويض حق عقيده دارد يعني  ه مختص

صلاح  ست  ه ا شانند، و معتقد ا شان محول  رده و بناهگاه مردم اي شفاعت را به اي خداي تعالي امر 

طور مســتقل يا بهنه ي حضــرت حق و ها با اذن و اجازهي اينامور در توان ايشــان اســت البته همه

 راك يا مانند عمل و يل از جانب مو ل، و نه مانند عمل برده از جانب آقا و مالك خود.اشت



 

 

ها را به ) خداي تعالي علاوه بر علوم و احكام، ( ج ات تحمل و تبليغ آن    

ـــي  به  س نابراين  ياد داد، ب ـــان  به غير او ايش نه  ند و  يت دار مأمور  ه 

شده به مي سانند، زيرا تبليغ آن چه را مأموريت داده به نحوي  ه تحديد  ر

ــت ) ــان تفويض  رده اس ــان به فرمان او عمل  9 ف م بامره يعملونايش ايش

  نند(.مي

معناي اين  لام ما آن نيســت  ه تبليغ اوامر خود را به ايشــان تفويض      

ست  ست، زيرا اين معني تفويض باطل ا  رده، و خود از آنان رفع يد  رده ا

شرك به خدا مي ست خود او  ه  شد، براي اين  ه تكون هر چيزي در د با

 ست.است به طوري  ه چيزي بدون امر او، نه وجود دارد، و نه باينده ا

شان       ساندن را به اي ست  ه خداي تعالي، همين تبليغ و ر صد ما اين ا ق

ـــتند، و با  تفويض  رده، براي اين  ه با قدرت او حاملان امر و ن ي او هس

 باشند.قوت و مشيت او مترجمان وحي او مي

سلام را به هيئت مشيت معناي دوّم *       : خداي تعالي آل محمد علي م ال

ست صورت هيئت، وخلق  رده ا ضاي آن  ست  ه اگر اجباري از  ،مقت اين ا

شود، در واقع خداي آن حاصل نشود بر طبق مشيّت او جاري مي يمقتضا

 تعالي ايشان را آفريده تا بر طبق مشيت او حر ت  نند.

سي       شان داد، تا آن را به   بنابراين وقتي خداي تعالي علم خود را به اي

ي او خواهد بود، ي ارادهي ايشان ترجمهد، اراده ه خواسته است تبليغ  نن

 و به همين منظور ايشان را خلق  رده است.

با اين حال چنان  ه قبلاب گفتيم، در تمامي گفتارها و اعمال و حر ات      

ند،  ن ند. بر اين اساس به امر او عمل ميشان، از آنان رفع يد نميو سكون

 و ميل خودشان. نه با اراده
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و اين اســت معني حديث بصــائرالدرجات  ه نقل  رديم و خوانديم  ه      

خداي تعالي محمد صــلي الله عليه و آله را بنده آفريده و ســپ  او را تا به 

 )         ي چ ل سالگي برسد ادب آموخته است و به همين معني است آيه

 (. 9و انك لعلي خلق عظيم

 آورم:ميدر اين جا براي اين معني مثالي      

شرق جاري       سمت  شيم، و بخواهيم آن را به  شته با اگر در جايي آب دا

ـــيب تا  َدار مي نيم، براي اين  ار ن ري ش ـــرق  نيم، در همان ج ت ش

سيدن به محلي  ه اراده داريم، و راه آب را به اين ن ر به مقداري  ه مزم  ر

ـــت هموار مي ايم جاري داده نيم، آب هم به همان نحو  ه به آن راه اس

 شويم.شود، و مانع آن هم نميمي

سيري  ه براي آن اي اد  رده      ايم به ) ن ر و به در واقع جريان آب در م

ستيم  ه  ست، ما ه ست، اما او به هواي خود جاري ني شده ا آب ( تفويض 

 ايم.ايم و برايش ن ري را اي اد  ردهآن را جاري ساخته

اند، خدا ايشان را به صورت مشيت خود نيز چنين ائمه سلام الله علي م     

آفريده، و مقتضاي بنيادي و فطري آنان اين است  ه طبق مشيت او جاري 

صفت مؤثر مخالف نمي صفت خود، با  سايهشوند، زيرا اثر در  ي شود، مثلاب 

و  ي شاخو  وتاهيك شاخو بلند و طومني،  وتاه نيست، چنان  ه سايه

سايه  م ارتفاا، طومني ست،  ست و ني شاخو    و  وله،    و  وله ا ي 

 ي شاخو راست و مستقيم، راست و مستقيم است.سايه

ــان را با اين هيئت آفريده، تا بر بايه      ي آن اجراز  نند خداي تعالي ايش

ـــان را به اجراز وادار مي ،بنابراين ـــت  ه ايش  ند، به اين خداي تعالي اس
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خواســتيم با ما براي آب در مســيري  ه مي خواهد، چنان  هطوري  ه مي

 اقداماتي  ه ان ام داديم ن ري درست  رديم.

ـــان را از يد قدرت خود       با اين حال خداي تعالي در تمامي احوال، ايش

 شودگفت  ه اين تفويض يا استقلال است. نار نن اده است. چگونه مي

ر معيني قرار داديم، به خاطر اين  ه ن ري را  نديم، و براي آب مســـي     

ما نمي به آب تفويض  ردهبه  يان را  ند  ه جر با اين  ه آب در گوي ايم، 

ـــت ولي ما جريان خود در تحت اراده ـــت، بلكه قائم به خود اس ي ما نيس

ايم، و حال آن  ه، خداي تعالي ائمه ســـلام الله جريان او را محصـــور  رده

جاري شوند، و براي آن منظور ي او علي م را به صورتي  نده  ه طبق اراده

ي خود آفريده است، و آن بزرگوارن را در حر ات  ه ايشان را از هيأت اراده

ساخته  و سكنات خودشان بر مبناي اراده و مشيت خود محصور و محدود 

ست و در عين حال، در تمامي احوال و  شان را خلق  رده ا به هيئتي  ه اي

 ته است.ز آنان دست برنداشاشان،اطوار هستي

ــان، و بايداري تمامي مخلوقات با فرمان او اســت،       در واقع بايداري ايش

شاخو در برابر آن قرار گرفته و  صوير در آيينه مادامي  ه  مانند بايداري ت

 شود.ظاهر مي

ـــوّم *       ـــان را براي خود آفريده و نه براي معناي س : خداي تعالي ايش

شان، و هم او شيت  ديگران و نه براي خود شان را زبان ترجمه و محل م اي

خود قرار داده است.در حقيقت ايشان اراده و مشيتي ندارند، مشيت ايشان 

 خواهد.مشيت خدا است هر وقت خواستند در واقع خدا مي

  9رميت ولكن الله رمي و ما رميت اذ»  چنان  ه در قرآن فرموده اســت     

» 
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 «. 7الله و ما تشااون ام ان يشاز »و فرموده است 

نان مي      با آ ـــان ارادهيعني  ه خدا  هد، و ايش ند، و خوا ندار اي از خود 

مشيت خدا هم محلي جز ايشان ندارد، هر چه را در تمامي موارد نسبت به 

ــان محل دهد با مشــيت خود ان ام ميمخلوقات خود ان ام مي دهد، و ايش

 اند.همين مشيتند، و زبان همان اراده

  .قول حضرت ح ت به ابراهيم  امل همين استو معناي      

شئنا »       شاز  هاي هاي ما ظرف= بلكه دلبل قلوبنا اوعيه لمشيه الله فاذا 

ــت ما مي ــت، وقتي خواس ــيت خداي تعالي اس خواهيم، و خداي تعالي مش

 « 6و ما تشااون ام ان يشاز الله »فرمايد:مي

ه ائمه علي م الســلام در هر : معناي چ ارم اين اســت  معناي چ ارم *      

اند، خداي اند، و در هر موردي با او صادق بودهحال مطيع خداي تعالي بوده

سته شان هر خوا شته تعالي هم بر خودواجب  رده به باداش  ردار اي را دا

 باشند برآورده  ند.

ــت  ه هر  ،بنابراين      ــان تفويض  رد، اين اس معني اين  ه امر را به ايش

ي ايشان دهد، و آن را بر حسب ارادهاده  نند براي ايشان ان ام ميچه را ار

  ند..اجرا مي

ستقامت عقل و اعتدال فطرت       ست  ه با توجه به ا و علت آن هم اين ا

ــد، چيزي را نمي خواهند، مگر اين  ه محبوب و مراد خداي تعالي بوده باش

 ه بود:و اين معني به همان نحو است  ه در توقيع مبارك آمد

ان الله تعالي خلق امجسام و قسم امرزاق، منه لي  ب سم و م حال  »      

 .« 9في جسم،  لي   مثله شيي و هو السميع البصير
                                                           

 71، تكوير  62انسان   -9

 
 99شوري /   -9



 

 

ها را تقســيم  رد، زيرا نه جســم خداي تعالي اجســام را آفريده و روزي     

 است و نه در جسمي حلول  رده است، و مانند او چيزي نيست و او شنوا و

 ي توقيع آمده است:بينا است. و در ادامه

ـــلام از خداي تعالي مي       ند و خواهند، و او خلق مياما ائمه علي م الس

ست مي شان روزي ميدرخوا ست اي شان را تدهد  نند، به در خوا ا حق اي

 شمارد.بزرگ 

چه ايشان را بر : منظور از تفويض، اذن دادن است در آني بن مامعن *      

ــيري قرار داده  ه حدود آن را بر  آن ــان را در مس ــت، و ايش والي  رده اس

 ايشان تعيين  رده است.

ــيل همه چيز را در آن قرار       ــان نازل فرموده  ه تفص او  تابي را به ايش

ــت:   انا انزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله» داده و گفته اس

يه 7« با تا بر  تاب را فرود آورديم  يت ما براي تو   عالي برا خداي ت اي  ه 

شان را منظور  رده آن جا  ه  ست، بين مردم داوري  ني. و اي شان داده ا ن

 گفته است:

ــد اين عطاي ما مي« 6هذا عطاانا فامنن او امســك بلير حســاب»        باش

 بدون حساب احسان  ن يا نگ دار.

ش      شياز  ضي از ا صي دارند، و به زمانبع شوند، هايي مربوط ميرايط خا

ـــد، و تا آن زمان ـــرايط نباش ـــرت حق را تا آن ش ها نيايد نگه عطاي حض

ــك ما الله مبديه »ي: دارند، مانند آيهمي و در نزد خود « 9و تخفي في نفس

 سازد. ني آن چه را  ه خدا ظاهر ميبن ان مي
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و زبان خود را به  = (7انك لتع ل بهو م تحرك به لســ» ي:و مانند آيه     

 حر ت درنياور  ه نسبت به آن ع له  ني.

شاز الله» ي:و مانند آيه      شيي اني فاعل ذلك غدا ام ان ي «= 6 م تقولن ل

 و نگو چيزي را فردا ان ام خواهم داد مگر اين  ه خدا بخواهد.

شروط به چيزي بنابر آن چه گفتيم به آن حضرت اذن داده در آن چه م     

ست:  ست و گفته ا ساب» ني سك بلير ح و مانع «  1هذا عطاانا فامنن او ام

و م » شده در آن چه مشروط بوده يا به زماني مو ول بوده و فرموده است:

در خواندن آيات ال ي بيشتر از « 5هتع ل بالقرآن قبل ان يقضي اليك و حي

 ها بر تو تمام شود ع له نكن. ه وحي آنآن

ـــده و اذن و       ـــرت آنيه را  ه به آن مأمور ش تفويض  رده  ه آن حض

شته امضاز ) و اجراز (  ند، امّا قبل از اذن ، از امضاز ) و اجراز (  رخصت دا

 منع  رده است.

: چون اشياز براي ايشان علي م السلام خلق شده، و بايد معني ششم *      

باشد، اشياز در هر دو عالم مياحكامي را بدانند  ه موجب  انتظام و اصلاح 

رند وميت دا و ،ها هســتندبه حكم اين  ه خزائن غيبي و تدبير نندگان آن

شده اند، و  شيائي  ه جز به خاطر آنان خلق ن سباب بر ا علم ذاتي به و ع ا

خداي تعالي ج ت  ها ندارند،  رورت دارد:و مسبباب و جايگاه مشخو آن

ضل، آن ب زرگواران را تعليم داده و راهنمايي فرمايد اتمام نعمت و ا مال تف

 ارهاي مخفي را بدانند و به ي او، و به توفيق و  مدد او، راهتا به حول و قوه

صحيح همين  سانند، به عبارت ديگر تفويض حق و  ستي بر تمامي اجزاز ه
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ــبب قرار  ــان را راهنمايي  ند  ه چگونه، با س ــت  ه خداي تعالي، ايش اس

ي ايشان چه را  ه بر ع دهها و با برداشتن موانع، آنزم آندادن اسباب و لوا

 گذاشته شده ان ام دهند. 

ــتي و وميت با خداي تعالي اســت معني هفتم *       ــربرس هو يحيي  »: س

 ند و او به هر او مردگان را زنده مي«= 9الموتي و هو علي  ل شــييز قدير

يه لله الحق هو خير ثوابا و هنا لك الوم» باشد فرموده است: چيزي توانا مي

سران ام او « 7خير عقبا ست، به لحاظ باداش و  وميت از آن خداي بر حق ا

 «  ب تر است

شود، زيرا       شته  ست بين ذات او و بين خلق او فرق گذا امّا چون مزم ا

فراتر از م انســت و مناســبت اســت، و مخلوقات توان تلقي و قبول از او را 

س شود ،ت چيزي بدون فعل ال يندارند، و ممكن ني به همين  .مفعول واقع 

 و ،شــدجز با محل و متعلق قائم نمي ،لحاظ نف  فعل را اي اد  رد، و فعل

شتري با حامل و  ،در حكمت واجب بود اول سب و قرابت بي متعلق فعل، تنا

  رد.ت تا از جانب او اداز ميشدامحل خود مي

و صنع، بر خلاف آن بود  ه سزاوار  شد فعلاگر مسأله بر خلاف اين مي     

ــت ، و اين برخلاف  مال ، و خلافف ب  واجب  بود. دليل ناتواني ، مال اس

سلام با فعل شند زيرا اوّل متعلق فعل ،بود ائمه علي م ال سب با شان اي ،منا

  .بودند، و فعل با ايشان قائم است

ـــت، و زمي      ـــيد با زمين قايم اس ـــنايي نور خورش ن اين چنان  ه روش

 دهد. ب  واجب است در هر چيزي واسطه باشند.روشنائي را نشان مي
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ايشـــان را اولياي خلق خود و مترجمان وحي  ،مصـــلحتهمين بنا به      

ــت  ه گفتيم بايان « 9.خويش قرار داد و اين وميت همان تفويض حقي اس

 سخن مرحوم شيخ.

ـــحيح براي تفويض بيان  رده  ه هر يكي       آن مرحوم هفت معناي ص

صلي الله عليه صحيح سول الله  سنت ر تر از ديگري و موافق با  تاب خدا و 

شد، و مرجع همهو آله مي صرف ي اين معاني ائمهبا ي اط ارند و در هيچ ت

ــريح و ــتند، تا  فر ص ــتقل نيس  در ملك خدا، يا تليير و تبديل در آن مس

 مذهب قبيح مزم بيايد.

شان تفويض       شد به اي صورت  ه خدا رفع يد  رده با امر بندگان به آن 

 دهد، يا مو ل به و يلنشده، مانند تفويضي  ه شريك به شريك خود مي

 نمايد.ي خود واگذار ميه بردهبخود، يا مالك 

 هم چنين اين امر به طوري  ه مدخليتي داشـــته باشـــند به ايشـــان     

 ي آن شرك باطل باشد.تفويض نشده، تا مزمه

سطه      شان وا ست  ه اي اند، براي افعال خداي ي محضبلكه منظور اين ا

هاي مشـيت و مترجمان وحي او هسـتند، و ي او و محلتعالي، و زبان اراده

ي قدرت او و تحت حكم او قرار دارند، و به هيچ وجه در عين حال در قبضه

شان رفع ي سكنات خود رها و از اي شده، و در اعمال و اقوال و حر ات و  د ن

 9آزاد نيستند.

ـــنت بيامبر ا رم و       و اين معني هرگز مخالف  تاب خدا، و مخالف س

 باشد.مخالف  رورت نمي

 در  دام آيه يا روايت از اين معني ن ي شده است؟     
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و  ت، به مرگبه  سي  ه معتقد است فرشتگان اين خدمتگزاران آل بي     

سنت و  رورت مخالف حيات و رزق و خلق مو لند، نمي گويي با  تاب و 

ي  رام علي م الســلام چنين اعتقادي اســت، اما به  ســي  ه در حق ائمه

ـــت،  ـــان را به ملك و مملكت خود والي  رده اس دارد ه خداي تعالي ايش

مخالف گويي  افر است از دين خارج شده و با  تاب و سنّت و  رورت مي

شد؟ مي سمت  يزيبا ملائكه به طور م ازي  مگوييميچنانكه  7تلك اذا ق

ند،  وسايط افعال ال ي در تدبير امور خلايق هستند، امر با ايشان ظ ور مي

شود، و به هيچ وجه از جانب خود در اشياز و امور و با دست آنان جاري مي

صرف نميآن صادر ميها ت شان  ها ظاهر دد يا از آنگر نند، و هر چه از اي

القي » شود، همه از آن خداي تعالي و افعال حقيقي و واقعي او هستند مي

 «. في هويت ا مثاله و اظ ر عن ا افعاله

شيخ اوحد احسايي اين عقيده را به عينه، بدون زياده و نقصان       مرحوم 

 وآري تفاوت اين جاست  ه بين ملائكه  ،گويدي معصومين ميدر حق ائمه

ائمه تفاوتي اســت، ملائكه اســباب و آمتي هســتند  ه افعال مخصــوص از 

 ند، مانند اين  ه عزرائيل زند، و  ارشـــان از آن ت اوز نميها ســـر ميآن

. اما …. و … ند، و ها را تقسيم مي ند، و ميكائيل روزيها را قبض ميروح

صرفند درتمامي افعال ال ي،ائمه  ييعني همه ي معصومين وسايط و آمت 

شان ظاهر مي شرعي از اي شان جاري فيو ات  وني و  ست اي شود، و با د

ــرازير ميمي ــود، فيضــي از گردد، و از آنان به ارا ــي موات و قابليات س ش

شان و ها نميفيو ات خداي تعالي به محلي از محل سط اي سد مگر به تو ر

 به سبب آنان.
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ايشــان به طور عمومي آمت و  و حكمت خداي ســبحان اقتضــاز  رده  ه، 

 .9اسباب و وسايط و مظاهر و م اري تمامي افعال خداي تعالي باشند

ــي، ) و جزئي ( چنين       ــوص ــاز  رده ملائكه به طور خص چنان  ه اقتض

شويم. و اگر بخواهيم  لمات ديگر  سأله غافل ن شند بايد از م شته با حالي دا

هب حق تطبيق  مذ با  قل  نيم، و  ماز را ن تاب بيرون  دهيمعل از نظم  

شتر اهميت رويم، و به طول  لام مبتلاز ميمي شويم. بنابراين به آن چه بي

 « و م حكم ام لله» بردازيم. دارد مي

 
                                                           

ضرت آيت الله العظمي امام خميني ر وان الله تعالي عليه -  9 صفحه ي  ح شريف  139در   تاب 

ستي ، به معني  ستقلال ، و همين طور جبر از تمامي موجودات ه چ ل حديث بعد از نفي هر گونه ا

 صحيح و اجمالي تفويض اشاره  رده و نوشته اند :

ساير افعال ، »  سكون و  ستيم به اعمال  عيفه از قبيل حر ت و  چنانيه ما بندگان  عيف قادر ه

ند و ملائكه م ردّه قادرند به افعال عظيمه ي احيازو اماته و رزق و اي اد و اعدام بندگان  خاص خداو

، و همان طور  ه جناب ملك الموت مو ّل به اماته اســـت ، و اماته ي او از قبيل اســـت ابت دعوت 

ست ، همين طور اگر وليّ  امل و نف  ز يه ي       قويّه اي  ست و از قبيل تفويض باطل هم ني ني

ـــد تفويض از قب يل نفوس انبياز و اولياز قادر بر اعدام و اي اد و اماته و احياز به افقدار حق تعالي باش

شيتش فاني  شمرد، و تفويض امر عباد به روحانيّت  امله اي  ه م ست و نبايد آن را باطل  محال ني

ست ، و اراده نكند مگر آن چه را  ه حق شيّت حقّ ، و اراده اش ظل اراده ي حق ا اراده  ند و  در م

حر تي نكند مگر آن چه  ه مطابق نظام اصلح است ، چه در خلق و اي اد و چه در تشريع و تربيت 

مانع ندارد بلكه حقّ است ، مرحوم امام بعد از آن به حديث محمد بن سنان اشاره  رده و در صفحه 

 آن را از  افي نقل نموده  ه تيمناب مي مي آورم.  137ي 

ــن  ــيعه فقال : يا  ان :قال محمد بن س ــلام فاجريت اختلاف الش  نت عند ابي جعفر الثاني عليه الس

محمد ،انّ الله تبارك و تعالي لم يزل متفرداب  بوحدانيته ثم خلق محمداب و علياب و فاطمه ، فمكثوا الف 

ـــ دهم خلق ا و اجري طاعت م علي ا و فوض امورها علي م ف م  ـــياز فاش دهر ، ثم خلق جميع امش

شاز الله . ثمّ قال يا محمد هذه الديانه يحل شااو ا الّا ان ي شااون و لن ي شااون و يحرّمون ما ي لون ما ي

 9 افي جلد  –الي من تقدّم ا مرق ، ومن تخلّف عن ا محق و من لزم ا لحق ، خذها اليك يا محمد 

      2 تاب الح ه باب مولد النبي حديث 



 

 

 

 فصل ششم
     

ــديم، ايرادي   ــلام واقف ش حال  ه به معني تفويض درحق ائمه علي م الس

صوص  ارهايي  ه از بندگان  سلمانان در خ شت  ه به مذاهب م نخواهد دا

 اي داشته باشيم.زند اشارهسر مي

سر زدن  ارها و اعمال از بندگان      صوص  سلمانان در خ سه گروه  ،م به 

 .عدليه ها،ها، تفويضيجبري :شوندتقسيم مي

معروفند اعتقاد اشـــاعره  ها،  ه بهها. بعضـــي از جبري مذهبجبري *      

دارند  ه بنده، اگر چه بر ان ام عمل قدرت دارد، اما قدرت او با توجه به 

ندارد.  ،ي قدرت خدا بر عمل اوغلبه نابراين تأثيري در  نار قدرت خدا  ب

 .شودصادر ميزند مال خدا است و از او  اري  ه از بنده سر مي

 ترمديهگروهي از اشاعره  ه به ج م بن صفوان ترمدي منسوبند، و  *9      

اعتقاد دارند  ه، بنده به هيچ وجه قادر به ان ام دادن عملي شــ رت دارند 

زند همه به خداي تعالي مربوط است، و از ، و اعمالي  ه از او سر مينيست

ي ارادي مانند راه رفتن، و او صــادر شــده اســت. اين گروه، حتي بين  ارها

بين  ارهاي غير ارادي، مثلف جنبيدن اعضاي فردي  ه رعشه دارد، تفاوتي 

 قايل نيستند.

معتزله معروفند اعتقاد دارند  ه تمامي ها. يا مفو ــه  ه به تفويضــي *      

شود و قدرت اعمال بنده به طور مستقل و با قدرت خود او از بنده صادر مي

خداي متعال بنده را قادر  رده  ه  ار  او هيچ دخالتي ندارد.خدا در اعمال 

را ان ام بدهد يا ترك  ند، و ان ام عمل يا ترك آن را به خود او تفويض 



 

 

گيرد، عمل بنده به اقتدار او و به طور مستقل ان ام مي ، رده است، بنابراين

 و قدرت خدا اصلا در فعل بنده دخالتي ندارد.

شري اعتقاد دارند  ه بنده در ان ام يا عدليه. تمام *       شيعيان اثني ع ي 

ـــت به اين  ه خداي ترك عمل خود اختيار دارد ، اختيار بنده علامت اس

صــفه اســتدمل عليه م صــفه » ســبحان در ان ام فعل خود مختار اســت 

 «تكشف عنه 

ـــادر خداي تعالي بندهيعني       ي خودش را توانايي داده  ه، فعل از او ص

دهد، و فعل از او، و با قدرت خداي تعالي از و او عمل خود را ان ام ميشود 

  ند.دهد و اگر بخواهد ترك ميشود، بنده اگر بخواهد ان ام مياو صادر مي

ــادر مي      ــود، ولي با قدرت خداي بنابراين عمل در حقيقت از بنده ص ش

 « و م حول و م قوه ام بالله »تعالي 

امر بين » ي اط ار علي م الســـلام در زبان اخبار و آثار ائمهاين اختيار      

ـــحيح «  منزلت بين منزلتين» يا « اممرين  نام دارد، و مذهب حق و ص

 باشد.همين مي

ـــد و باطلند، به نحوي  ه بطلان و       ـــوح فاس اما دو مذهب ديگر به و 

 فساد اين دو مذهب بر هيچ عاقل و هشياري مخفي نيست.

ي  ارها به خدا ج اتي دارد يعني نسبت دادن همه ،مذهب جبر بطلان     

 به شرح زير:

ي افعال از خداي تعالي صــادر شــود، و بندگان درا ن ام اگر همه* 9       

ـــند، مزم ميآن آيد  ه خداي تعالي به ها م بور و آلت و ابزار صـــرف باش

ــان را م بور ــد، زيرا خداي تعالي ايش  رده  ه  بندگان خود ظلم  رده باش

گيرد، و نيازمند بودن اعمال از آنان ســر بزند. و ظلم از نياز ســرچشــمه مي

 صفت حادث و ممكن است. و خداي تعالي بامتر از اين مسايل است.



 

 

سلم  *7       ست، و ان ام فعل بر وي ثابت و م شر عمل ا در ظاهر بنده مبا

ــت، و با او تحقق ميمي ــد، و عمل با او قائم اس ــرت او به يابد، بباش ا مباش

سبت دارد و نه به ديگري، و اگر وجود مي شرت ديگري، به او ن آيد نه با مبا

 شود.چه عمل از او با تقدير و امداد غير بيدا مي

آمد فعل غايت بنده اگر براي اي اد فعل آلت صــرف باشــد مزم مي *6      

ثل  وتاه ها اســت موجودي او باشــد، مانند افعالف ابزار  ه غايت وجودي آن

  ردن و بريدن قييي و ارّه، يا مثل نوشتن نسبت به قلم.

ست       ست  ه غايت بنده  ارهايي ني سان با وجدان معلوم ا و بيش هر ان

 شود. ه از وي صادر مي

* و مزم مي آيد  ارهاي بندگان مورد مدح و  مّ قرار نگيرد ، و باداش  1  

صيت آن ها منظو شود. و خلاف هر دو ثابت يا م ازاتي براي طاعت و مع ر ن

         و مسلّم است .  

 تر از اولي است.اما بطلان مذهب مفو ه، به ج اتي وا ح 

ــتقل مزم مي *9       ــود زيرا بنده اگر در  ار خود مس آيد ممكن واجب ش

ــت اعتقاد  ــد مزم اس ــودباش ــت، ش زيرا آن  ه فعل به به اين  ه واجب اس

سر مي زند ستقل از وي  ست و نه غير آن ، و واجب بي  صورت م واجب ا

ـــت  ه به هيچ وجه به ديگري نياز ندارد ، و واجب بودن  نياز مطلقي اس

 است. ممكن ، محال و ممتنع

آيد در صورتي  ه مدد و فيض خداي تعالي از او قطع شود مزم مي *7      

بتواند منشأ صدور فعل باشد، زيرا اقتضاي استقلال همين است، اما بدي ي 

ست. بنابراين شن ا سيله ،البطلان بودن آن رو ده و ي بنتمامي افعال او به و

 تحقق مي بذيرد .  ي خداي تعاليبا مدد و قدرت و افا ه



 

 

شد مزم مي *6       ستقل با صدور افعال م آيد در خدا تعطيل اگر بنده در 

باشد، و به طور قطع اين نظر باطل است زيرا مبدز فياض هميشه و به طور 

 باشد.ينقطع در حال افا ه بر مخلوقات خود ميم

ي اماميّه هيچ يك از اين محذورات را ندارد، زيرا نه اما مذهب عدليه     

عقيده دارند به اين  ه بندگان خداي تعالي در  ارهاي خود م بورند، و نه 

به بندگان خود تفويض  به اين  ه خداي تعالي تمامي  ارها را  معتقدند 

ـــت، ب لكه اعتقاد دارند  ه بندگان خدا بين ان ام عمل و ترك آن  رده اس

ــط بندگان خدا ان ام مي ــوداختيار دارند، و تمامي افعال نيز  ه به توس ، ش

 مخلوق خدا هستند.

ــد، وجود بنده م      ــت و  حالزيرا اگر مدد و فيض و مشــيت خدا نباش اس

 عدم، چه به رسد به اعمال و افعال او.

له      ـــي به وس ظاهر  به  نده گرچه  عال ب مامي اف نابراين ت نده خلق ب ي ب

 يشود، اما در حقيقت و نف  اممر مخلوق خداي تعالي است به وسيلهمي

رميت ولكن الله رمي، قاتلوهم يعذب م الله بايديكم،  و ما رميت اذ» بنده. 

 .المنشئون زانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زانتم انشأتم ش رت ا ام نحن

چگونه خداي تعالي فعل را به  نشــان مي دهد ،هااين آيات و امثال آن     

 ند  ه عمل از او سر زده است، و آن را از دهد، و اثبات ميبنده نسبت مي

سبت ميبنده نفي مي سيله ند، و به خود ن شيتدهد، زيرا فعل به و و  ي م

صادر مي شود، با اين تفاوت  ه ازي او خلق مياراده شود. بنده تدبير بنده 

 «. العبد يدبر و الله يقدر» سازد  ند و خداي تعالي مقدر ميمي

تواند فعلي را ان ام دهد، مگر با تقدير خداي تعالي، بنابراين بنده نمي     

ــرت حقب  بنده با تقدير حق تدبير مي قدير ت به تدبير بنده ،  ند، و حض

ضرت حق تعالي . ندمي سد آن  ،تقدير ح ست، و تدبير بنده ج روح عمل ا



 

 

ست: مي سلام فرموده ا شد. به همين ج ت امام عليه ال القدر في افعال » با

سد سد 9العباد  الروح في ال  يعني قدر در  ارهاي بندگان مانند روح در ج

 به هر حال تمامي اشياز به قيام صدوري با مشيت خدا قائمند.« باشد.مي

ــت:      ــيئه »باز فرموده اس ــياز بالمش خدا همه چيز را با « 7خلق الله امش

 مشيت آفريده است.

شود گفت بنده، در ان ام عمل مستقل است، و به او با اين حساب نمي     

صر  صورتي  ه امام به طريق ح شد در  ست، چگونه چنين با شده ا تفويض 

 فرموده است:

     

شيي في امرض و م في    شيه و اراده و قدر و ميكون  سبعه بم سماز ام ب ال

يعني چيزي در زمين يا آســمان به وجود «  6قضــاز و اذن و اجل و  تاب

شيت  -9آيد مگر با هفت امر نمي ضاز -1قدر  -6اراده  -7م  -3اذن  -5  ق

  تاب. -2اجل 

ـــت بنده جاري مي      ـــادر و چون عمل، در ظاهر از دس ـــود و از او ص ش

باشـــد، و فعل غايت وجودي او نيســـت گفته ر عمل ميگردد، و مباشـــمي

شده و بنده آلت صرف مينمي صادر  سبحان  شد، شود  ه فعل از خداي  با

ست. و اين  شده ا صادر  شيت خدا و تقدير و امداد او از بنده  زيرا فعل با م

ناي  له بين  »اســــت مع بل امر بين اممرين و منز م جبر و م تفويض 

 رست است و نه تفويض.نه جبر د«  المنزلتين

ي شامي روايت شده  ه در مرو به محضر امام ر ا وارد شدم، از معاويه     

سلام :و عرض  ردم صادق عليه ال ضرت امام جعفر  سول الله از ح  ،يا بن ر
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ـــده  ه  يت ش بل امر بين اممرين »روا معني آن «  م جبر و م تفويض 

 چيست؟ حضرت فرمود:

دهد و بعد از آن ما را ارهاي ما را خدا ان ام ميهر   گمان  ند  ه       

  ند به جبر معتقد است.عذاب مي

به       عالي امر خلق  ردن و روزي دادن را  خداي ت يد  و هر   بگو

هاي خود تفويض  رده اســت به تفويض معتقد شــده اســت. قايل به ح ت

 جبر  افر است و قايل به تفويض مشرك.

 اممرين چيست؟ عرض  ردم ب  امر بين      

فرمود: راهي وجود دارد  ه فرمان او را به جاي بياورند و آن چه را ن ي      

  رده ترك نمايند.

 اي دارد؟عرض  ردم: آيا در اين باره خدا مشيت و اراده     

ها امر  ند، امّا در طاعات، اراده و مشيت خدا اين است  ه به آن فرمود:     

 ها ياري نمايد.باشد، و بر ان ام آن ها را يو به ان ام آن

ست  ه از آنو اراده      صي اين ا شيت او در معا ها ن ي  ند، و ي خدا و م

 ها خوار نمايد.ها خشمناك شود، و بر ان ام آنبه ان ام آن

 ها خدا را قضايي است؟گفتم: در آن     

ست مگر اين  ه خدا را در       شري ني ضايي فرمود: بلي، هيچ خير و  آن ق

 باشد.وجود دارد. عرض  ردم معني اين قضاز چه مي

فرمود: حكم بر بندگان خود به چيزي  ه در برابر اعمال خود از ثواب و      

 9عقاب دنيوي استحقاق دارند.

 

 «طرح يك اشكال »
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اگر  ســي بگويد: در صــورتي  ه  مســأله چنين باشــد، و تمامي افعال      

شيت و اراده شد، مزم ميبنده با م آيد  ه خدا  فر را بر  افر اراده ي خدا با

ـــد، و اگر خداي تعالي براي  افر  فر را اراده  ند،  افر نخواهد   رده باش

 ي خدا تخلف  ند و  فر را نپذيرد.توانست از اراده

ـــورت  افر،  افر        ند، در اين ص ـــت غير  فر را برگزي هد توانس و نخوا

ــود مگر با تقدير و ارادهنمي ــت ايمان بياورد و  افر ش ي خدا، و ممكن نيس

 نشود.

ــت عمل را ا ن ام بدهد،       با اين حال چگونه بنده اختيار دارد، و قادر اس

شد، با ا يا آن را ترك  ند؟ علاوه بر اين اگر  ار بنده، شيت خدا با راده  و م

و بنده چيزي را بخواهد  ه بر خلاف خواست خدا است اگر بنده قادر نشود 

سته شود جبر اش بر ارادهي خود را به جاي آورد، و ارادهخوا ي خدا غالب ن

 آيد.مزم مي

آيد اراده و عمل او بر ي خود را ان ام دهد، مزم ميو اگر بتواند خواسته     

 باشد.ي خدا غالب شود، و به طور قطع اين مو وا محال مياراده

 

 

 « اشكال ياد شده باسخ »

     

ـــيت دارد )   ـــيت 9بايد گفت خداي تعالي دو اراده و دو مش (: اراده و مش

 .يّه(: اراده و مشيت عزم7حتميّه )

شيت حتميّه، خداي تعالي بر خود حتم و واجب  رده  ه  *       با اراده و م

ــتعداد او،  هيچ  ســي را م بور نكند، و بر هر   ، بر حســب قابليت و اس



 

 

خواهد به وي عطا  ند، فيض بدهد، و هر چيزي را  ه به زبان حال از او مي

 با اين 

سب تقا اي قابليت و ا شيت حتميه، بر ح ستعدادي  ه فرد دارد اراده و م

 ند. ب  خداي سبحان  فر را به  افر اراده  رده و  فر را به  افر اراده مي

سته ست، و  افر خودش به زبان حالخوا  فر  ،ي او را به وي عطا فرموده ا

را بذيرفته اســت، نه اين  ه خدا براي  افر  فر را اراده  رده، و او را بدون 

اين  ه بخواهد و قبول  ند  افر قرار داده است، تا جبر مزم بيايد، و اختيار 

 از دست او خارج باشد.

 و به همين صورت است اراده و مشيت خدا در ايمان آوردن مؤمن.     

ست بندگان او  ادهخداي تعالي با ار *       شته ا ست دا شيت عزميّه دو و م

ضاي اراده و ر اي او، و  شان و نه م بوراب ااعمال خود را به مقت ختيار خود

 ان ام بدهند.

شان، برخلاف ر اي خدا و اراده      ي او عمل اگر بندگان او با اختيار خود

مدد با ا  ند، و ايشـان ر نند، خداي تعالي مدد خودش را از آنان قطع نمي

مان را ميخود فيض مي ّه ه يت حتمي ـــ با اراده و مش هد، و  هد  ه د خوا

اند، تا ح ت بر آنان تمام شود، و بندگانش با اختيار خودشان آن را خواسته

 عذري براي ايشان نماند.

به عبارت ديگر، خداي تعالي بر خود حتم  رده  ه بندگان خود را مدد      

 خواهند ان امهر آن چه را  ه با اختيار خودشان ميبرساند، تا با آن بتوانند 

 دهند يا ترك  نند.

صرف  نند مثل نماز و روزه و       اگر بندگان، اين مدد را در راه ر اي او 

 نامند.ها، اين را مشيت عزميّه ميبرآوردن نيازهاي مؤمنين و امثال اين



 

 

شرابخواري، زنا،  و اگر بندگان اين مدد را در ج ت مخالفت او مثلاب       در 

ــيت را حتميّه نامند. اگر لواط و دزدي و امثال آن ــرف  ردند اين مش ها ص

شراب بخورد خداي تعالي قدرت دارد به هر نحوي  ه بخواهد  بنده بخواهد 

شود، مثل خشكاندن دست ستن دهان او، () ريختن و يا مانع او  هاي او ) ب

 ند، با اين حال او را مدد ميســـر ه  ردن ( شـــراب او، و قطع مدد از او، 

خواهد شراب بخورد، و با امداد خود، و با قطع نكردن مدد از او همان را مي

شود،  ه بنده اراده مي ستحقاق عذاب يابد، و زبان اعترا ش قطع   ند، تا ا

 و عذري در روز جزاز نداشته باشد، و ح ت در اين دنيا براي او تمام گردد.

ــوا ر      ــمت بعدي اعتراض ميچون اين مو  ــيم و ا دريافتيم به قس رس

 گوئيم:مي

ــاي خدا و اراده      ــت برخلاف ر  ي او عمل  ند، با اين  ه بنده قادر اس

آيد خواهد چنين شود، و مزم نميي خود نميي عزميهخداي تعالي با اراده

به ارادهاراده نده  با ارادهي ب نده  با ي خدا ي خدا غلبه نمايد، بلكه  ار ب و 

گيرد، و عملي ان ام ي او صــورت ميي حتميهامداد او يعني از طريق اراده

شود  ه بر خلاف ر اي او است تا مزم نشود بنده به تفويض و استقلال، مي

 عمل خود را ان ام دهد.

شب ه      شود اغلب  سخي  ه داديم خوب تأمل  هايي  ه در اين اگر در با

 شود.باره وارد شده مرتفع مي

تا آن جا  ه مزم بود مورد بررسي و  ي خاصيرساله ما اين مسأله را در     

ثار ائمه ـــلام مؤيد مطلب تحقيق قرار داديم، اخبار و آ ي اط ار علي م الس

 باشند.مي

ـــناد خود از فتح بن زيد گرگاني، از امام       مرحوم  ليني در  افي، با اس

خدا دو اراده و دو مشـيت » د:ابوالحسـن عليه السـلام روايت  رده  ه فرمو



 

 

خواهد، و امر  ند و حال آن  ه ميي عزم. ن ي ميي حتم و ارادهدارد اراده

اي  ه آدم و همســرش را خواهد، آيا توجه نكرده ند و حال آن  ه نميمي

ـــت، و اگر نمي ـــت ن ي  رد  ه از آن درخت نخورند و آن را خواس خواس

ست، مينميخوردند، و اگر در عين اين  ه نمي شيت آنان به خوا خوردند م

شيت خدا غالب مي سر ببرد و م سماعيل را  شد. و امر  رد ابراهيم را  ه ا

خواست مشيت ابراهيم بر مشيت خداي تعالي نخواست  ه سر ببرد، اگر مي

 .«9شدغالب مي

يعني خداي تعالي آدم و حواز را ن ي فرمود، و دستور داد از آن نخورند،      

ــ ــيت حتيمهو بامش ــت از آن نخورند، و اگر با مش ي خود يت عزميّه خواس

ستنمي و اگر مي  خوردندنمي يعني با مددش آن ها را مدد نمي  رد  خوا

 شد و اين محال است.مشيت ايشان بر مشيت خدا غالب ميخوردند 

 ي خودو امر فرمود  ه ابراهيم اسماعيل را سر ببرد، و با مشيت حتميه     

ست.  ست او را مدد  ند، و اگر ابراهيم در عين قطع مدد، او نخوا يعني نخوا

 شد و اين محال  است. رد، مشيت او بر مشيت خدا غالب ميرا ذبح مي

تر از آن خبر  افي اســت از عبدالله بن ســنان، از حضــرت امام صــريح     

 فرمود:صادق عليه السلام  ه گفت شنيدم حضرت مي

ـــت و امر نكرد. امر  رد ابلي  به خدا امر  رد و نخوا      ـــت، و خواس س

س ده نكند، و اگر مي ست  س ده  ند، و خوا س ده حضرت آدم  ست  خوا

ست از ميوه رد، و آدم را از خوردن ميوهمي ي ي درخت ن ي فرمود، و خوا

 .7خوردخواست نميآن بخورد، و اگر نمي

                                                           
 959/  9 افي ج  - 9
 952/  9 افي ج  - 9



 

 

س       ده  ند، و يعني خداي تعالي به شيطان دستور داد به حضرت آدم 

ي خواســت شــيطان به او ســ ده نكند، و با ارادهطبق مشــيت عزميّه نمي

ــتور نداد از آن عزميّه مي ــت جناب آدم از درخت من يه نخورد و دس خواس

ي بخورد و فرمان داد ابلي  به حضرت آدم س ده  ند، و با مشيت حتميه

كردن، و اگر خود اراده  رد سـ ده نكند، يعني به او امداد  رد در سـ ده ن

 رد، و در حق او جبر بود، و آدم خواست به اجبار س ده  ند س ده ميمي

ست  ه از آن  شيت حتميه خوا را از خوردن آن درخت ن ي  رد، و طبق م

مدد  رد  بخورد، به او  باره  يه در اين  يت حتم ـــ با مش ي خود و اگر 

 .خورد رد، نميخواست يعني او را امداد نمينمي

ها و تمامي اشياز از افعال و صفات و جواهر و عوارض، معصيت ه  ،خلاصه 

ضاز و قدر و اذن و اجل و  تاب به وجود طاعت شيت و اراده و ق ها جز با م

 آيند.نمي

شود چنان و در طاعات، ر اي خدا  ه مشيت عزميه نام دارد ا افه مي     

  ه مشيتي  ه وجود شيي بستگي به آن دارد مشيت حتميه نام دارد.

بايد بدانيم  ه آن چه در معني امر بين اممرين، به صـــورت اختصـــار      

ـــت  ه علماي اعلام گفته اند، و با اخبار و يادآوري  رديم ب ترين معني اس

 آثار وارده از ائمه علي م السلام مطابقت دارد.

قل آن      به ن حارامنوار مرحوم و  نداريم، غواص ب يازي  قائلين ن يان  ها و ب

سوّم بحارم لسي  ست با  6و در مرآت العقول  7در م لد  مفصلاب ذ ر  رده ا

ـــي از آن بيانات مادر فرزند مراجعه به آن ها ملاحظه خواهيد  رد  ه بعض

 دارد.مرده را به خنده وا مي
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 فصل هفتم
     

زند، و مذهب ي مفو ــه و جبريه را فرياد مياز خبرهايي  ه فســاد عقيده 

 ند، خبر مرحوم  ليني است. در  افي از احمد بات ميعدليه و اماميه را اث

گويد: به آن حضرت عرض از حضرت امام ر ا عليه السلام، مي ،بن ابي نصر

ستطاعت  ضي به ا صحاب ما به جبر و بع ضي از ا ) تفويض (        ردم بع

 اعتقاد دارند فرمود بنوي :

 بسم الله الرحمن الرحيم

سين گفت      شدي خدا ف :علي بن الح شيت من  رمود: اي فرزند آدم به م

ـــتي، و با نيروي من فرايض مرا به جاي آوردي، و با نعمت چه ميآن خواس

من به معصــيت من قدرت يافتي، ترا شــنوا و بينا  ردم، هرچه برتو نيكي 

سد از خود تو مي ست و هرچه بدي بر سد از خدا ا شد، اين به آن ج ت ر با

ـــت  ه من به نيكي هايت از من ترم، و تو به بديتو اولي هايت از خوداس

، شوم نم سؤال نميتر هستي. و اين به آن علت است  ه از آن چه مياولي

شد، هرچيزي را  ه مي سؤال خواهند  شان  خواهي براي تو در حالي  ه اي

 9ام.مرتب  رده

باز  ليني رحمه الله عليه، از حضرت امام صادق روايت  رده  ه، مردي      

ـــوم آيا خداي تعالي مردم را به ان ام گناهان  به او عرض  رد: فدايت ش

 م بور  رده است؟

تر از آن است  ه، ايشان را به گناه  ردن م بور  ند، فرمود: خدا عادل     

 و سپ  ايشان را عذاب  ند. 
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 عرض  رد: فدايت شوم ب  به بندگان خود تفويض  رده است؟     

 ساخت.د ايشان را با امر و ن ي محصور نمي رفرمود: اگر تفويض مي     

 آن مرد عرض  رد فدايت شوم ب  بين اين دو منزلتي است؟     

 .7هاها و زمينتر از بين آسمانفرمود: ) منزلتي است ( وسيع     

باز در  افي از معلي بن محمد، از حسن بن علي الوشاز، از حضرت امام      

ه از آن حضرت سؤال  ردم، آيا خداي تعالي ر ا عليه السلام روايت شده،  

  ار را به بندگان خود تفويض  رده است؟

 فرمود: خداي تعالي عزيزتر از آن است.     

 عرض  ردم: ب  م بورشان  رده است؟     

 باشد.تر از آن ميتر و حكيمفرمود: خدا عادل     

رهاي نيكوي تو سپ  فرمود: خدا فرموده است: اي فرزند آدم من به  ا     

نت از من اولياز خود تو اولي ها نا به گ با همان ترم، و تو  هان را  نا تري، گ

 .9ايام ان ام دادهقدرتي  ه به تو داده

ــوان الله تعالي       اخبار زيادي از اين قبيل وجود دارد  ه علماي اعلام ر 

صورت مرتب و مبوب آوردهعلي م در تأليفات و  تاب  و به اندهاي خود، به 

 باشد.تر از اين نيازي نمينقل بيش

 تري داده شود، وبلكه مزم و احتياج است در اين خصوص تو يح بيش     

 سرّ ن ان بيان گردد.

 « تحقيق و بررسي» 

     

 در خبر احمد بن نصر آمده بود  ه خدا فرموده است: 
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سيئه فمن » يابن آدم       صابك من  صابك من حسنه فمن الله، و ما ا ما ا

يعني اي فرزند آدم، آن چه از نيكويي بر تو برسد از خداي تعالي «  7نفسك

ست، و هر بدي به تو برسد از ناحيه ست: ي خود تو ميا شد. و فرموده ا   »با

سبت من ن يعني  ه« اني اولي بحسناتك منك، و انت اولي بسيئاتك مني 

ـــتي.هايت از من اوليترم، و تو به بديهايت از خود تو اوليبه نيكي  تر هس

 گوئيم:در معني اين دو فقره مي

ست، زيرا هر       شده، و از آن دو تر يب يافته ا بنده از نور و ظلمت خلق 

ــت ) ( ج تي از خداي خود دارد  ه همان ج ت  9ممكني زوج تر يبي اس

( و ج تي از خود  7ت، اين ج ت نور صــرف اســت. )آيت خدا بودن او اســ

 ج ت ظلمت او است.و او« انيّت » دارد و اين ج ت 

ست. « وجود و ماهيت » به عبارت ديگر، هر چيزي از       وجود » مر ب ا

 ي ما دو معني دارند.در صورت اطلاق به عقيده« و ماهيت 

 شوند.ميده ميمعني ا وّل وجود: همان ماده است  ه عناصر نا *      

ست  ه در برابر ماده به خود  *       صورت نوعي ا معني اوّل ماهيت: همان 

 گرفته است.

معني دوّم وجود: همان وجود شيي است از اين نظر  ه، اثرف فعلف خدا  *      

 است  ه ج ت آيت الل ي او باشد.

ـــت از اين نظر  ه خود او  *       ـــيي اس معني دوّم ماهيت: همان وجود ش

 باشد.او مي« انيت » ست  ه در واقع ا

اگر وجود بنده به معني دوّم، مورد توجه قرار گيرد، از اين نظر  ه اثر  *      

ي اوست، ج ت انيت او فعل خداي تعالي است. و به اين اعتبار آيت و نشانه

ـــد هممورد توجه قرار نمي با هم جمع گيرد، زيرا اين دو ج ت   ند، و  ا
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ي اين  ه اثري از آثار فعل خدا اســت، ج ت اين ملاحظهشــوند. بنابرنمي

شانه شان ميآيت و ن ست، وحدانيت او را ن دهد، وجود عبد از اين ي خالق ا

ست، و به هيچ وجه تاريكي ندارد، و مبدز  صرف ا لحاظ و از اين ج ت نور 

تمامي طاعات و اعمال صالحه و افعال حسنه و حامت خوشايندي است  ه 

ها نورند، زيرا از نور، غير از نور چيز ديگري ي اينشود، و همهمياز او صادر 

ــادر نمي ــتوانهص ــود، و نور جز مبدز خود بش ي ديگري ندارد، و به چيز ش

باشــد متكي نيســت،  ه منور امنوار، ديگري جز مبدأ خود  ه منير او مي

ــت، به همين ج ت نيكيخالق، موجد و مخترا آن هاي بنده، طاعات ها اس

سنه سوبند، هر ح سبحان او همه به خدا من سد از جانب خداي  اي به او بر

ــد، و خدا به آن اوليمي ــد نور باش ــت، به دليل اين  ه اگر منير نباش تر اس

 شود.نيست، و اگر نور نباشد نوري هم صادر نمي

  و اما ماهيت به معني دوّم، چون ماهيت به اين معني ج ت انفعال

، به ســت، يعني انيّت او او ين نظر  ه خودوانوجاد شــيي اســت، از ا

ست، اين لحاظ، ماهيّت، رأس همه صرف ا ست، ظلمت  ي خطاها ا

ست، زيرا  صيت و بدي ا شود مع صادر  در اين حالت هر چه از بنده 

صادر نمي شود، و معصيت جز ظلمت مبدئي ندارد، و جز از ظلمت 

باشد، ميباشد و به خود او منسوب مي چون ظلمت ج ت انيت بنده

سبت به  ست، و ن ست، زيرا مبدز بدي هم خود او ا هر بدي مال او ا

ـــت، زيرا گناهان و بديها از خداي تعالي اوليبدي ها ظلمت تر اس

اي چون خود دارد، اين همان ج ت ادبار گاه و بشتوانهاست، و تكيه

ست بنده از حق تعالي  ند، و مبدز خطاها ،  ه خود را ملاحظه ميا

 است. و معاصي



 

 

ــبت       ــت، و نس ــت بدي از بنده اس به اين لحاظ خداي تعالي فرموده اس

 تر است.ها به بنده از من اوليدادن آن

شــود  ه ها هم از بنده، و هم از قدرت و امدادي صــادر ميگر چه بدي     

ــيتي دهد. چنان  ه فرمود: خدا به او مي ا يعني بو بنعمتي قويت علي معص

ي مداد نعمتي  ه در اخت ناه  ردن نيرو گرفتي، و اگر ا به گ ارت قرار دادم 

ـــنه يا خداي تعالي و قدرت دادن او نبود، بنده ـــد به حس اي نبود چه برس

 ي او.سيئه

ـــح مي      ـــود در اين باره و چون مطالب حقه اغلب از طريق مثال وا  ش

ـــود، و در وادي ناداني نمانيم. مثالي مي ـــتبه نش آوريم تا حق بر باطل مش

شيد بر آن د يواري را در نظر بگيريم  ه در برابر آفتاب قرار دارد، و نور خور

ست و تابد، ملاحظه ميمي شن و نوراني ا شيد، رو  نيم  ه طرف رو به خور

طرف ديگر ديوار يا بشت ديوار سايه و تاريكي است، بنابراين نور و تاريكي، 

سيله ست  ه و سايه هر دو از ديوار ا شنايي و  شيرو شده ي خور د اي اد 

است، اما در موقع انتساب، روشنايي و نور را به خورشيد، و سايه و تاريكي 

ــبت مي ــايد ميرا به ديوار نس ــيد زبان بگش تواند به ديوار دهند، اگر خورش

اي باشد زيرا به من بشت  ردهبگويد: سايه و تاريكي  ه داري از خود تو مي

شده سايه و تاريكي از خود تو حاصل  ست، تو مبدز آن مي و اين  شي، و ا با

ـــت، نور و با توجه به اين  ه به من رو  رده اي، و نور من بر تو تابيده اس

شنايي از تو اولي ست، من به اين رو شده ا شنايي در تو بيدا  ه ترم و تو برو

 تر از مني.سايه و تاريكي اولي

ــد و       ــد  ه، افعال بندگان به طور مطلق، خواه طاعت باش خواه ظاهر ش

صورت مي شد، گر چه همهمعصيت به همين  ي اعمال با قدرت و ياري و با

شــود، اما خداي تعالي نســبت به  ارهاي خير، و بنده ي خدا ان ام مياراده



 

 

نسبت به  ارهاي شر اولويت دارند. در اين مثال بايد دقت  نيم، زيرا مسأله 

ست  ه عده شكلي ا سايل م انده و راه را گم اي از حل آن ناتوان ميكي از م

اند، و بايد به خداي تعالي سـپاسـگزار باشـيم  ه اين مو ـوا را به ما  رده

ــلام بر ما منت  تف يم  رده و به بر ت آثار به جاي مانده از ائمه علي م الس

 .«9و ما  نا لن تدي لوم ان هدانا الله»  گذاشته است.

سايي ر وان الله تعالي عليه       شيخ احمد اح هاي خود، در  تابمرحوم 

ي مشكل را مورد تحقيق و بررسي قرار اين مسأله 7از جمله در شرح فوايد،

داده و به ب ترين وجه آن را تو ــيح داده اســت، خداي تعالي به او جزاي 

 خير بدهد.

       
 

 

 ي يازدهممقاله
       

ست و در آن چند  سلام، و اين  ه حصولي يا حضوري ا در علم امام عليه ال

 وجود دارد. فصل

 فصل اولّ
       

ـــحاب ائمه و علماي امت از زمان ـــوص در بين اص هاي قديم در اين خص

 نظر وجود داشته و در زمان ما به وجود نيامده است.اختلاف
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ـــأله، و ذ ر دميل دو طرف،       ـــي و تحقيق در مس قبل از ورود به بررس

ـــت مقدمه ـــزاوار اس اي اي را در بيان ماهيّت علم، و اين  ه از چه مقولهس

 باشد از نظر بگذرانيم.مي

حكماز در تعريف علم و تفســير آن خيلي اختلاف دارند، و هر  دام راه      

 و روشي را انتخاب  رده است.

ست، و نميعده *        شوداي اعتقاد دارند  ه علم مانند زيبايي يا ملاحت ا

 آن را تعريف  رد.

 ي  يف است.گويند علم از مقولهاي ميعده *      

شدهعده *       ست. و در تعريف آن اند  ه، علم از مقولهاي قايل  ي انفعال ا

 ت علم حصول صورتي است  ه ذهن آن رابذيرفته اس :اند  هگفته

ي ا ــافه اســت، و در تعريف آن بعضــي اعتقاد دارند  ه علم از مقوله *      

 اند  ه، علم وابستگي نف  ناطقه به معلوم ذهني است.اظ ار داشته

ست در بيان عقيدهاند: علم از مقوله ساني  ه گفته      د با ي خوي  يف ا

ند، برخي بر اين عقيده ند  ه چيزهاي معهم اختلافاتي دار با حقايق ا لوم 

شــوند، برخي نيز عقيده دارند اشــباح اشــياز به ذهن خود به ذهن وارد مي

 شوند.وارد مي

 شود.گويند: علم صورتي است  ه در عقل حاصل ميبعضي مي *      

 گويند: علم صورتف عقلانيف شي  است.بعضي مي *      

ــته *       ــي اظ ار داش ــت  ه اي اب ميبعض ــفتي اس ل آن  ند محاند: ص

متمايز گردد، و نقيض نداشــته باشــد. اين تعريف، تعريف اغلب اهل اصــول 

 باشد.مي

ي ملكوتي ذهني شــيخ احمد احســايي رحمه الله عليه علم را به ســايه     

 است.. تعريف  رده



 

 

ها را ما در صــدد نيســتيم  ه تمامي عقايد را در اين باره بياوريم، و آن     

يم را از هم متمايز  نيم، زيرا  ار طومني، تفصــيل دهيم، و صــحيح و ســق

 باشد.آور و  سالت زا ميتلملا

اگر در اين جا به اثبات آن چه بر حق است بپردازيم، آراز ديگر، خود به      

 گردند.خود تضعيف شده و از دور خارج مي

صحيحب ترين قول      ست  ه در تعريف علم بگوئيم: ترين آنها و  ها اين ا

است از حضور معلوم، در نزد عالم، و معلوم از هر نوعي و از هر قبيل  عبارت

ها شــود، اگر از اســرار و بن انيبوده باشــد علم نيز با همان اســم ناميده مي

سيله شد علم غيبي نام دارد، و اگر به و شود، علم با ي حواس ظاهري درك 

ست، سبي ا شود علم   سباب ظاهري درك  و در  ظاهري نام دارد، اگر با ا

ي خداي تعالي باشد علم ال ي است، غير اين صورت لدنّي، اگر معلوم درباره

شد علم و اگر درباره صورت با ست، اگر مربوط به  شد علم خلقي ا ي خلق با

 صوري، و اگر به معني مربوط شود علم معني نام دارد.

 قيم رد از صورت و معني باشد، مانند ادرا ات فؤاد، علم حقي ،اگر علم     

ست. گرچه علم شود اما تعددي در آن وجود با نام معلوم خود، ناميده مي ،ا

ـــم متعلق خود ناميده  ،ندارد مگر به اعتبار معلوم و اختلاف آن  ه به اس

 شود.مي

 «  گوئيم: مي» حضور معلوم است در نزد عالم. ،چنان  ه گفتيم علم     

 ر حضور و حا ر.فرقي بين علم و معلوم نيست مگر به اعتبا *      

علم به وجود معلوم قائم اســـت نه به وجود عالم، مثل  ـــرب  ه به  *      

 مضروب قائم است نه به  ارب. 

علم عين معلوم است، ب  حضور معلوم در نزد تو، عين علم تست با  *      

خودش به خودش و نه باچيز ديگر. زيرا اگر علم تو به يك شـــيئي، با خود 



 

 

ــد ن ــيئي نباش ــد،  ه به همان ش اگزير بايد با ذات تو يا با فعل تو بوده باش

شود هميشه و وح هر دو باطلند. زيرا اگر با ذات خود عالم با شي، مزم مي

باشد، و اگر با فعل خود عالم ي تو مياز صفات ذاتيه چونبه آن عالم باشي، 

الم عبيني اگر بخواهي آيد بتواني وقتي نزد تست و آن را ميباشي، مزم مي

شوي. زيرا فعل از امور اختياري تو مي باشد، و اين نيز باطل است چون به ن

ــد و آن را ديدي، بدون هيچ وقفه ــر ش اي آن را محض اين  ه نزد تو حا 

ــد  ه علم به مي ــتگي ندارد ب  ثابت ش داني، و علم تو به هيچ چيزي بس

ــيئي و نه با ــور آن ش ــت، يعني با حض چيز  يك چيز با خود همان چيز اس

له قا نان  ه در م يل داديم و ميديگر. چ ـــ جا ي هفتم تفص به آن  توانيم 

 مراجعه  نيم.

شي ،  ه در  *       صورت آن  ست يا  شي  خارجي ا شيئي معلوم، يا عين 

ــد، علم ما به آن به اين ذهن ما نقش مي ــي  خارجي باش بندد. اگر عين ش

عين آن در نزد ما،  خواهد بود  ه عين آن نزد ما حا ر باشد، و حا ر بودن

عين علم ما به آن خواهد بود. و اگر معلوم، صــورت شــي  باشــد، علم ما به 

آن، حضور صورت آن در نزد ما خواهد بود،  ه در ذهن ما حين حضور آن 

)     نقش بســته اســت نه عين خارجي آن. زيرا ب  از غيبتف عينف خارجي

ــتن و غيره  ــس ــتادن، نش مثلاب زيد (، حامتي مثل مرض، مرگ، خواب، ايس

دانيم، اگر ها را نميشويم و آنها مطلع نميشود  ه ما از آنعارض آن مي

 شود به آن حامت علم بيدا  نيم.معلوم ما عين خارجي باشد، واجب مي

ه  ه علم ما ب دانيم ند، و ما ميبراي اين  ه علم با معلوم تطبيق مي     

ـــورت  ـــت  ه در ذهن از او داريم، و او را با آن ص ـــورتي اس او با همين ص

ايم  ه در حضــور ما بود، و نه با غير آن، اين صــورت  ه نزد ما اســت ديده

يابد، ب  ظاهر شــد  ه معلوم، خواه عين خارجي باشــد، و قطعاب تليير نمي



 

 

سته، فرقي نكرده بنابراين علم، ع صورت نقش ب ضور خواه  ست از ح بارت ا

 معلوم در نزد عالم.

سيم  رده      صولي تق ضوري و ح ساني  ه علم را به ح شن گرديد    و رو

 اند، زيرا در تعريفاند، و از بدي يات غفلت  ردهاند خيلي از مطلب دور شده

اند صــورتي اســت  ه در ذهن حاصــل شــده اســت. و ما هم حصــولي گفته

 ه در ذهن حاصــل شــده وقتي  ه با گفتيم  ه علم همان صــورتي اســت 

 حضور خودش در ذهن ظاهر شده است.

 باشد اند علم حضوري، حضور عين خارجي در نزد تو ميو گفته     

گوئيم حضــور خارجي و حصــول آن در نزد تو، ب  فرقي در ما هم مي     

ـــت مگر اين  ه بين علم و معلوم فرقي بگذاريم، و بگوئيم  بين اين دو نيس

م صــورت ذهني اســت، و معلوم عين خارجي. و اين تعريف چنان  ه  ه عل

ــت زيرا گفتيم  ه معلوم، درنبودن عين خارجي همان  ــت اس گفتيم نادرس

تصويري است  ه در ذهن نقش بسته است، به همان صورتي  ه با او روبرو 

شتن بين آن ضور شده بوديم و نه غير آن، بنابراين فرق گذا ها از ج ت ح

در نزد عالم و حصـول صـورت آن در ذهن او، فرقي اسـت  ه عين خارجي 

 ثمره و حاصلي ندارد.

صورت ذهني مي      شد و خواه  توان گفت زيرا خواه معلوم عين خارجي با

تواند سبب فرق،  ه در نزد عالم حاصل است، ب   تليير دادن عبارت نمي

ـــل اين  و باعث نزاا گردد، و قيل و قال را زياد  ند، چنان  ه مرحوم فا 

 نزاا را علم  رده است.

ضور معلوم       ست از ح شد  ه علم عبارت ا شكار  صه وقتي ظاهر و آ خلا

ــياز  :گوئيمي بحث ميدر نزد عالم، در ادامه ــلام به  اش علم ائمه علي م الس

هاي گوناگوني دارد مانند گزارش فرشــتگان، علم جفر، مصــحف گرچه راه



 

 

ها  ه در اخبار صحيح اشاره شده است. آنحضرت فاطمه، علم ن وم، و غير 

ها به طريق حضور اشياز در ام اين  ه افضل و قدرتمندترين راه در علم آن

 باشد.بيشگاه ايشان و به نوا احاطه مي

 ترين راه اثبات اين مو وا از بن  راه است: و نزديك     

هاي و زبان هاي مشيت خداها و ظرفراه اوّل: اين است  ه ايشان محل     

 اراده و مترجمان وحي او هستند.

 باشند.راه دوّم: اين است  ه ايشان گواهان تمامي موجودات هستي مي     

ـــت  ه خداي تعالي آنان را علت تمامي مخلوقات و       ـــوّم: اين اس راه س

 ها قرار داده است.سبب اعظم وجود آن

ـــان ح ت      مامي  ايراه چ ارم: ايش خدا در ت ند، و ح ت از هاي  نات

 ماند. ند، و مح وج هرگز از نظر او غايب نميمح وج خود غفلت نمي

هاي ال ي و حامل  تاب او هستند. راه بن م: اين است  ه ايشان  تاب     

صي موردبحث قرار خواهيم داد تا  صل خا هر يك از اين مو وعات را در ف

 ار دهند.ها را مورد مطالعه قرطالبين به آساني بتوانند آن

     

 فصل دومّ
     

اي نيست در اين  ه اشياز چه  لي و چه جزيي، چه جوهر و شك و شب ه 

شيت ال ي به وجود نمي صفت بدون م آيند چنان  ه عرض، چه ذات و چه 

خلق الله امشــياز بالمشــيه و خلق المشــيه » در خبر مشــ ور آمده اســت 

آفريده و مشيت را با خود  ي مشيتي اشياز را به وسيلهخدا همه« 9بنفس ا

 آورده است. آن به وجود
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با       ـــم جمعي  ه  فاده (ال)اس يافته ا  ند، يعني  ه ي عموم ميزينت 

ست. و در خبر  افي از خداي تعالي همه شياز را با مشيت خود آفريده ا ي ا

 زم يكون شي »حضرت امام جعر صادق عليه السلام آمده است  ه فرمود: 

شيه و اراده و قدر و في امرض و م سبع بم صال ال سماز ام ب ذه الخ  في ال

چيزي در روي زمين يا در آســمان به وجود « 7قضــاز و اذن و  تاب و اجل

ضاز، اذن،  تاب و نمي شيت، اراده، قدر، ق آيد مگر با اين هفت خصلت، با م

شده  ه  سي بن جعفر، روايت  ضرت امام مو اجل. و باز در همان  افي از ح

به وجود نمي ـــمان و در زمين چيزي  با اين هفت فرمود: در آس يد مگر  آ

ــاز، قدر، اراده، مشــيت،  تاب،  اجل و اذن و در ادامه فرموده  خصــلت، قض

ـــت ، يعني فمن زعم غير هذا فقد  ذب علي الله او ردّ علي الله عزوجل :اس

ـــته و يا بر خداي  هر   غير اين را گمان  ند در واقع به خدا دروت بس

 6عزوجل رد  رده است.

بينيم اين خبرها به طور صريح، و به طريق حصر و عموم، چنان  ه مي     

به وجود  ـــيت خدا  با فعل و مش به اين  ه، هيچ چيزي جز  دملت دارند 

صحيح ابن ابي عمنمي ست  ه خبر  شك ني ضرت يآيد. و  ر، در  افي، از ح

صراحت د سلام، و اخبار ديگر به  صادق عليه ال شيت امام  ملت دارند  ه م

«  9المشــيه محدثه » مخلوق اســت عين عبارت آن حضــرت اين اســت  ه 

 يعني مشيت مخلوق است.

ست       ست  ه به نف  خود، تقوم ندارد بلكه تقوم او با محلي ا و معلوم ا

  ه با آن قايم شود و با آن ظ ور  ند.
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ـــت ذا      ـــت  ه محال اس ت باري يا اين محل، ذات قديم باري تعالي اس

شرف و ا مل  ست  ه ا شد يا محل آن مخلوقي ا محل حوادث و ممكنات با

ست  ه، محل و  سب ا ست، و با آن متنا و اقرب مخلوقات به خداي تعالي ا

ست  ه، چنين  ست اين ا شن ا ست، و آن چه وا ح و رو شده ا ظرف آن 

ي محمديه صـــلي الله عليه و آله وســـلم چيز محلي جز حقيقت مقدســـه

زيرا او اولين مخلوق اســـت  ه مشـــيت به اي اد آن تعلق ديگري نيســـت 

ـــت، مخلوقي جلوتر از او به وجود  ـــت، او اولين مخلوق ال ي اس گرفته اس

ست، و اخباري  ه نقل مي  نيم با نداي بلند به اين مو وا گواهي نيامده ا

ما مي به  ـــرري  حال   ته و  ـــ گذش خالفين  فت منكرين و م خال ند، م ده

 رساند.نمي

سه وجود      شيت و حقيقت مقد سته م شك ستن و  شك ي محمديه مثل 

ـــدن با هم به وجود آمده اند، و هر يك از آن دو به نوا قيام تحقق با آن ش

 باشد.يكي قائم مي

ــه      ــومين علي م زيرا حقيقت مقدس ــرات معص ي محمديه، و قلوب حض

ست به طوري  ه در خبر  امل بن ابراهيم  شيت ا سلام، محل و ظرف م ال

ي محمديه به نوا قيام صدور قايم به مشيت ، و حقيقت مقدسه9ه استآمد

 ياند  ه يكي هم حقيقت مقدسهاست، زيرا همه چيز از مشيت صادر شده

ي محمديه گرچه به خاطر صـــدور از محمديه، اســـت و حقيقت مقدســـه

مشيت، متأخر از آن است اما از نظر اين  ه مقام آن، مقام عنوان و حكايت 

 تبه بر مشيت مقدم است.است در ر

ي محمديه و قلوب ائمه علي م الســلام، خلاصــه چون حقيقت مقدســه     

علق ها تمحل و ظرف مشيتند گفتيم  ه، تمامي چيزهايي  ه مشيت به آن
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هاي خداي شــود، و تمامي خواســتهي ايشــان ظاهر ميگيرد به واســطهمي

شان بروز مي شيتتعالي از اي شيت ظاهر اند،  ند، زيرا محل م و چيزي از م

 شود مگر از ايشان، به علت اين  ه سبب اعظم و صراط اقومند.و صادر نمي

سين       سلام در زيارت جدش حضرت امام ح صادق عليه ال حضرت امام 

يد:مي ـــدر من بيوتكم  »گو قادير اموره ت بط اليكم و يص اراده الرب في م

ــل من احكام العباد ــادر لما فص داي تعالي در مقدر  ردن ي خاراده « 7الص

 شود.هاي شما صادر ميآيد، و از خانه ارها بر شما فرود مي

ها و اين اســت  ه تمام  ارها حر ت« و لله المثل امعلي، » مثال آن      

صادر مي ستآثاري  ه از تو  ضاي تو مثل د شمشود، از اع ها، ها، باها، چ

صادر ني ايشود، همهها، دهان و غيره ظاهر ميگوش سد  ها از حر ت ج

سد از حر ت روح، و حر ت روح مي ستندند، و حر ت ج گردند و به آن م

شود، بنابراين محل صدور تمامي آثار و مر ز ظ ور از حر ت قلب صادر مي

 ها قلب است.احكام و خواسته

صادر نمي      شخو  شود مگر با حر ت قلب او، و حر ت هيچ چيزي از 

 گردد.او صادر و ظاهر ميجسد از اعضاي ظاهري 

همين طور است حقيقت محمديه،  ه محل مشيت ال ي و زبان اراده و      

ــد، خداي تعالي هر چه را بخواهد و اراده  ند از آن قلب و ظرف آن مي باش

ــادر مي ــكار ميظاهر و ص  ند.  ند، خواه بزرگ و خواه  وچك را از آن آش

ــتي را نميهاي مشــيت ال ي طعم هيچ موجودي در بات ــد، مگر با هس چش

 آنان و از ايشان .

ـــلام به تمامي عوالم، در       ـــد  ه ائمه علي م الس از اين مقدمه معلوم ش

شيت ال ي به وجود آمده، و از تمامي دايره ستي احاطه دارند، زيرا با م ي ه
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ها ي خداي تعالي خلق شده است، و از آنخود ايشان ظاهر شده، و با اراده

ي عوالم، و آن آيد به همهار گشته است و از همين جا مزم ميظاهر و آشك

 ها وجود دارد علم داشته باشند.چه در آن

ـــان هم      ـــت و نه به نحو اخبار، چرا آن ،علم ايش ها را به طور احاطه اس

صادر و به ندانند؟ يا چرا آن شان  شند در حالي  ه از اي شان غايب با ها از اي

ي اشــياز در حضــور ايشــان اند؟ چگونه همهشــتهي ايشــان ظاهر گواســطه

ــده ــادر ش ــان ص ــورتي  ه با حر ت قلب مبارك ايش ــند در ص اند؟ و نباش

ــيقلب ــود علم ايشــان ال ي اســت، چگونه مي تهاي ايشــان ظروف مش ش

صورتي  ه به همه شد در  صولي با شياز احاطه دارند؟ و براي اين ح ي آن ا

ها وجود دارد، الم و هر آن چه در آناند، عوي خداي ســبحان ه زبان اراده

سكه شد غفلت  نند مانند  ست  ه در دست دارند. مگر اين  ه جايز با اي ا

شند، و آن شا  ه موالي بزرگوار ما چنين با  ها فراتريا فراموش نمايند. و حا

 از اين مسائلند.

خبري از اميرالمؤمنين عليه الســـلام روايت شـــده  ه معني آن چنين      

ها ي آناز آن حضــرت ســؤامتي شــد و حضــرت بدون تأمل به همهاســت: 

سؤال  ننده با تع ب از او برسيد: در باسخ دادن به اين سؤامت  جواب داد،

شت داري؟ جواب  ستت چند انگ ضرت فرمود: در د چگونه تأمل نكردي؟ ح

شتم.  شت دارم. فرمود: تأمل نكردي؟ او گفت نيازي به تأمل ندا داد بن  انگ

 فرمود: اشياز در نزد ما همگي چنين حالتي دارند.حضرت 
گذارد، مگر از اين راه  ه ي وجود قدم نميآري چون هيچ چيزي به عرصــه     

ـــيت او، به آن تعلق گيرد، و دل ـــيت فعل خدا و مش هاي باك آنان ظرف مش

 گن د بههاي باك در جاي ديگري نميباشد، و مشيت ال ي به غير از اين دلمي

ــت: ــعني ار ــي و م » طوري  ه در حديث آمده خداي تعالي فرموده اس ما وس



 

 

نه زمين و نه آسمان مرا در خود جاي «  9سمائي بل وسعني قلب عبدي المؤمن

نده كه دل ب ند بل ندهداد جاي داد. و ب به من  يامبر و ي مؤمنم  ي حقيقي جز ب

شان احاطه ستند، گفتيم  ه، اي صلوات الله علي م ني د بر ي علمي دارنفرزندان او 

شيت ال ي به آ ستي قدم ن اده و ن تعلق گرفته، و به دايرههر چيزي  ه، م ي ه

 لباس وجود بوشيده است، از جوهر و عرض و ذات و صفت و  لي و جزيي.

اي و حضــوري و عيني و شــ ودي اســت نه اخباري و علم ايشــان احاطه     

صورت  صولي  ه همان  صل بعد يادآوري خواهيم  رد  ه علم ح صولي، در ف ح

شد در حق  موجود شيت خدا در ذهن با شان معني ندارد، زيرا محل و ظرف م اي

 هستند و هر چيزي با آن شي  شده و در ج ان هستي وارد شده است.

 

 فصل سومّ
     

ي معصـــومين علي م اي در اين باره وجود ندارد  ه ائمهشـــك و شـــب ه 

ــ داي ج ان فاني ــلام، ش ي معروف وارد اند، چنان  ه در زيارت جامعهالس

 « از دارالفناز، و شفعاز دارالبقازش د »شده است. 

ـــت  ه منظور از ) دارالفناز (، تمامي چيزها و       ـــك نيس در اين هم ش

ساني شت، بنابراين تمامي   اند  ه از ابتداز تا بايان ج ان وجود خواهند دا

شامل مي شان بودهچيزهائي را  اند، يا در شود  ه، ) در ظاهر ( جلوتر از اي

شان وجود دارند. و دوري ) زماني و مكاني آينده خواهند بود،  يا در زمان اي

ــت،  ــان نيس ــان آن را درك زيرا ( مانعي از ديد ايش ــمان ظاهري ايش چش

  ند چه برسد به ديگران. ند  ه عقول بيامبران درك نميمي

شان نيز، از  چون     سلام و عقول اي سابق بر اين گفتيم  ه، انبياز علي م ال

اند، و شعاا نور اجساد مقدس محمد و آل محمد علي م السلام آفريده شده
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ـــد، و آن را درك نمياثر هرچه هم ترقي  ند، به مقام مؤثر نمي  ند. رس

همان را گذرد، و تن ا ي خود نميبراي اين  ه هيچ چيز از محدوده و دايره

 ند، و ي او وجود دارد، و از جن  و ســـنخ او اســـت درك مي ه در دايره

عقول انبياز وقتي از شعاا نور ايشان، و از فا ل طينتشان خلق شده باشد، 

 ند آن را  ه اثر و فرا جسد آنان خواهد بود، با اين و ع چگونه درك مي

اي ديدن و  ند؟ آري دوري براجســاد و چشــمان ظاهري ايشــان درك مي

ــت، و چگونه مي ــد در نگاه  ردن آنان ح اب نيس ــود دوري ح اب باش ش

شان را با ديدن خودش در يك طراز قرار  صورتي  ه خداي تعالي ديدن اي

 داده و فرموده است:

سوله و المؤمنون»        سيري الله عملكم و ر بگو عمل  نيد « 9قل اعملوا ف

 بينند.يعمل شما را خدا، بيامبر خدا و مؤمنان م

 فرمايد:ي ياد شده ميحضرت امام صادق در تفسير آيه     

ــتيم )  ه مي«= 9نحن المؤمنون»        بينيم، ( چنان ما همان مؤمنان هس

ـــد و خواه بن ان، در  باش عالي اعمال مخلوقات را خواه ظاهر   ه خداي ت

طور مينماند، هبيند، و چيزي از او بن ان نميها ميي آنها و محدودهزمان

شد و چه بن ان، ائمه سلام الله علي م، اعمال خلايق را چه ظاهر با ي اط ار 

شد و خواه  لي، در زمان بينند، براي ها ميي آنها و محدودهخواه جزئي با

باشــد، ايشــان شــان ديدن خدا مياين  ه چشــمان بيناي خدايند، و ديدن

سد مطمئن و آرام م شنا شان را ب شم خدايند هر   اي شود، چنان  ه يچ

 در زيارت هفتم آمده است:
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ستيد  ه هر   «  7و عينه التي من عرف ا يطمئن »       شمان خدا ه و چ

 .مي يابدها را بشناسد آرام و قرار آن

ي حامت، گذشته، يا حال و آينده در حضور ب  تمامي اشياز، در همه     

بينند، زماني ها را ميشنوند، و خود آنها را ميايشان قرار دارند، صداي آن

آيند، آينده، حال و گذشته، و مقدم و مؤخر، نزد ايشان برابر  ه به وجود مي

ها ها، و حين وجود آنها، بعد از وجود آناســت اشــياز را بيش از وجود آن

 بينند.ي خود ميها و محدودهدر مكان

دفن قتلگاه و مذبح و مچنان  ه حضـــرت امام حســـين عليه الســـلام،     

ي خواســت از مدينه بيرون برود، و هنوز واقعهشــريف خود را زماني  ه مي

سي و  شان داد، مرحوم م ل سلمه ن شوراز اتفاق نيفتاده بود، به جناب ام  عا

 6اند.صاحب مدينه المعاجز و ديگران آن را نقل  رده

صلي الله عليه و آله و ع يزيد بن معاويه را ب       هو چنان  ه بيامبر ا رم 

ـــد جايگاه او را در  جابربن عبدالله اطلاا داد، قبل از اين  ه به هلا ت برس

ـــحيفه امبرار، از ثاقب المناقب، از جابربن عبدالله  ـــان داد. در ص آتش نش

شده  ه، وقتي امام حسين تصميم گرفت به عراق برود، به  صاري، روايت  ان

سول الله: تو فرزند  سول الله و يكي اخدمت او رفتم و به او گفتم: يابن ر ز ر

بينم  ه مصالحه  ني چنان  ه هاي او هستي، من صلاح را در آن مينواده

 برادرت صلح  رد و موفق و  امياب بود.

ــول خدا       ــلام فرمود: اي جابر، برادرم به امر خدا و امر رس امام عليه الس

برش اين  ار را ان ام داد، و من نيز  ارم را به دســتور خدا و دســتور بيام

ـــول خدا، امير مؤمنان و امام دهم، آيا ميان ام مي خواهي همين حام رس
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حســن را در اين باره به گواهي بطلبم؟ نگاه  ردم ديدم درهاي آســمان باز 

سلام و جناب حمزه، جعفر و  سن علي م ال سول الله، علي و امام ح شد، و ر

وحشت بلند  زيد فرود آمدند، و در زمين مستقر شدند، من با حال و ترس و

ي شدم، رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم به من فرمود: اي جابر، درباره

حسن بيش از حسين به تو نگفتم مؤمن به شمار نخواهي آمد مگر اين  ه 

 به امر امامان خود تسليم شوي، و به ايشان اعترا ي نكني؟

يزيد قاتل خواهي جايگاه معاويه و جايگاه فرزندم حســين و جايگاه مي     

 او را بر تو نشان دهم؟

گفتم آري يا رسول الله، بايش را بر زمين زد شكافته شد دريايي ظاهر      

شكافت هفت زمين  شد زميني نمايان گرديد به همين ترتيب  شكافته  شد 

يد بن مليره،  يدم، ول مه آتش را د يد، در زير ه ظاهر گرد يا  فت در و ه

شياط شده بودند، و ابوج ل، معاويه، يزيد و ديگر  سته  ين متمرد به زن ير ب

 9بدترين اهل آتش بودند. بايان محل نياز.

و چنان  ه رسول خدا صلي الله عليه و آله، در شب معراج اهل ب شت      

ها را در ب شــت، و اهل ج نم و عذاب شــدن ايشــان را در هاي آنو نعمت

بودند. و خلق ج نم  ديد، در صـــورتي  ه به آن وارد نشـــده بودند، بلكه ن

 نشده بودند.

وقوا اين گونه  ارها از ائمه علي م السلام فراوان است، و آن  ه اند ي      

 از سخنان ايشان را مطالعه  رده اطلاا دارد.

ـــدد  ار خود       ـــي اين مطلب جاي ديگري مزم دارد، و ما درص و بررس

باس هستي گوئيم: هر چيزي  ه بر قلم اي اد جاري شده و لهستيم، و مي
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شاهد بر آن شان حضور دارد، و آنان  ست، و در بيش اي شيده موجود ا ها بو

 ها.هستند از اولين چيزي  ه از فعل ال ي صادر شده تا آخرين آن

هيچ «  7و م تعملون من عمل ام  نا عليكم شــ ودا »فرمايد:قرآن مي     

 يم.دهيد مگر اين  ه ما شاهدان بر شما هستعملي را ان ام نمي

ـــوا       و اگر بخواهيم آيات و اخبار وارده دراين باره را نقل  نيم از مو 

سم از اخبار را 6شويم، و  تاب  افي و جلد هفتم تاب خارج مي بحار اين ق

ــلآوري  ردهجمع ــي از اند و در فص هاي آتي به موقع نياز و به تدري  بعض

  نيم.ها را ذ ر ميآن

نويسم توجه فرمائيد و  خواهانيد به آن چه مي و اگر تو يح بيشتري را     

 ذهن خود را متمر ز  نيد و انصاف را بيشه نماييد.

ش ادت در للت به معني حضور است، شَ فدَهُ يعني او را ديد، اَشْ دَهَُ  -9      

 يعني او را حا ر ساخت، او را گواه گرفت، بر آن گواه شد. 

ـــوان الله تعالي علي م، در -7 ـــ ادات آورده فق از ر  اند  ه:  تاب ش

 صحت گواهي دو ر ن دارد. يكي علم قطعي، و ديگري ديدن حضوري.

شاهد از روي       ست، يكي اين  ه  ست ا ش ادت دادن در يعني دو گونه 

يقين، به مو ــوا علم برســاند. و دومي اين  ه شــ ادت او براســاس رايت 

 .عياني باشد يعني  ه خود ماجرا را به چشم ديده باشد

ي اخباري اســت  ه شــك نيســت  ه شــ ادت علمي و يقيني، بر بايه     

ـــته، به نحوي  ه با خبر دادن او يقين بيدا  ـــان عادل آن را اظ ار داش انس

ي اخباري است  ه به حد تواتر رسيده است، يا ملائكه خبر شده، يا بر بايه

 شد.مياند يا   باد خبر آورده، چنان  ه براي جناب سليمان چنين داده
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ــتگان و بريان، براي ائمه       و اخبار زيادي وارد شــده دراين باره  ه فرش

آوردند، مثل خبر عبدالله بن بكرارجايي علي م السلام اخبار شب و روز را مي

 و امثال وي.

 ند جز آدمي  ه منكر وجدان باشد، و با آن چه و دراين باره شك نمي     

 عيان است مخالفت  ند.

گواهي نوا دوّم، ش ادتي است  ه بر مبناي حضور و ديدن شاهد و  اما     

ـــطه، و بدون خبر دادن ديگري مي ـــد، مانند اين  ه در جلو بدون واس باش

چشمان خود  شته شدن  سي به دست ديگري را ببينيم، و در نزد قا ي 

ــم ديده ــ ادت و اقامهآن چه را به چش ي بيّنه اداز  نيم، و ايم، به عنوان ش

 دهم بر اين  ه: ديدم فلان    فلاني را به قتل رساند.ييم ش ادت ميبگو

و معلوم است  ه ش ادت مستند بر ديدن، از ش ادتي  ه مبتني بر علم      

شد قوي ست تكذيب  نيم، اما تر و  املبا ست، زيرا ديگري را ممكن ا تر ا

ــمان ــح توانيم انكار  نيمايم نميمان ديدهآن چه را  ه خود با چش ، و وا 

ست  ه ائمه سلام از همها ي موجودات ج ان هستي ي معصومين علي م ال

ها را با صــفات مخلوقات توصــيف  نيم،  ــرورت ترند، و وقتي ما آن امل

 شوددارد به عنوان فرد ا مل موجودات توصيف نمائيم، از اين جا معلوم مي

ني اسـت، ها اسـت، شـ ادت بر مبناي ديدن عيي آنشـ ادتي  ه به ع ده

توان تصور  رد، تر است، و چنين ش ادتي را نميزيرا اين نوا ش ادت  امل

ي اشياز، خواه  لي و جزيي، و خواه سري و عياني، مگر اين  ه بگوئيم: همه

شياز حتي  سبت به ا شند، و ن ش ودي در نزد آنان حا ر با خواه غيبي و 

شد  ه علم الحظه سلام الله علي اي غفلتي نكنند، از اين بيان ظاهر  م ئمه 

به اشـــياز به لحاظ اين  ه از جانب خداي تعالي شـــ داي بر خلقتند، علم 

 حضوري و عياني است نه علم حصولي و التفاتي.



 

 

شود تا علم ايشان حصولي باشد؟ ها غايب ميچه زماني اشياز از نظر آن     

 نند  ه بعد از آن به توجه و التفات احتياج بيدا ها غفلت ميچه زمان آن

 نمايند؟.

ست  ه. در حقيقت و واقع       ش ادت علمي دارد اين ا شكال ديگري  ه  ا

سطه ست، زيرا اين علم به وا ش ادت ا صل ي ش ادت بر  اخبار ديگران حا

ش ادت ائمه فرا امثال ملائكه و بريان و غير آن شود،مي ها، با اين حساب 

ـــوان الله تعالي علي م يادآوري  ـــ ادت ديگران خواهد بود، وفق از ر  بر ش

شاهد  رده ضور  ست  ه ح ش ادت زماني ا ش ادت بر  شرط قبول  اند  ه، 

 اصلي ممكن نشود يا مشقت اي اد  ند.

ورتي  ه حضور شاهدان اصلي مثل ملائكه و جن و غيره به موقع در ص     

لزوم در بيشگاه خداي تعالي و به هنگام احضار امكان دارد، نه براي حضور 

  ند.ها عذري است و نه مشكلي اي اد ميآن

ست؟ با اين  ه       ساس چه نيازي به ش ادت ائمه علي م السلام ا بر اين ا

صلي وجود دارند؟  شان را شاهدان ا ساب چگونه خداي تعالي اي و با اين ح

ــ داز دارالفناز قرار داده اســت؟ چگونه از ايشــان خواهد خواســت  ه بر  ش

 اعمال خلايق شاهد باشند؟

 املاب ظاهر است  ه ش ادت علمي، يعني ش ادت بر ش ادت، ش ادتي      

ــ ادت عياني  ــت  ه ش ــت و موقعي به آن نياز اس ــطراري و ناچاري، اس ا 

 نباشد. ممكن

 گوييم:آري در جمع بين اخبار مي     

شياز       ش ادتند، يعني در عين حال  ه ا سلام جامع هر دو  ائمه علي م ال

شوند، براي اين  ه ها بالعيان مطلع ميبينند، و از و ع آنو اشخاص را مي

شان حضور دارند. ملائكه و جن و غير آن شياز در نزد اي شه به ا ها نيز، همي



 

 

اظ ار خدمت و ان ام مأموريت از جانب خدا، به موالي و ســاداتشــان  عنوان

ـــبانهدهند، و همهاطلاا مي روز در بين خلايق ي آن چه را  ه در عرض ش

ــادر مياتفاق مي ــان ص ــود گزارش ميافتد و از ايش دهند، و به اين نحو ش

لت ماخباري را  ه دملت بر خبررساني ملائكه و غيره دارند با اخباري  ه د

ـــياز را بالعيان مين نمي ـــلام، اش ـــرات علي م الس بينند و د خود آن حض

 نيم، مثل اخباري  ه دملت دارند تمامي عوالم  نند جمع ميمشاهده مي

در بيش ائمه مثل درهمي اســـت  ه در دســـت يكي از ما قرار دارد، و هر 

 گردانيم.طوري بخواهيم آن را مي

ـــادق روايت مي عبدالله بن بكر ارجايي از       ند  ه، به امام عليه امام ص

بيند؟ فرمود: السـلام گفتم: فدايت شـوم آيا امام بين مشـرق و ملرب را مي

شرق و غرب قرار شود به آنچگونه ح ت مي ،اي فرزند بكر چه در ما بين 

راند؟ چگونه ها فرمان نميبيند؟ و براي آنها را نميدارد و حال آن  ه آن

ــد براي جمعي  ه غايبند، و او بر آنان اقتداري ندارد، و  تواند ح تمي باش

نه ميآن ند؟ چگو ندار قدرت  عالي فيض ها بر وي  خداي ت نب  جا ند از  توا

شان را نبيند؟ چگونه مي شد، ولي اي شاهد بر خلق با ساند و  ان شود بر آنبر

ــت؟ و بين خلق و بين او  ــورتي  ه از آنان مح وب اس ــد در ص ح ت باش

ها قيام  ند، در د  ه ) نتواند ( به امر خدايش در خصــوص آنمانعي باشــ

سلناك ام  افه للناس »فرمايد:صورتي  ه خداي تعالي مي ما تو  « 9و ما ار

ي مردم، يعني  ساني  ه در روي زمين را رسول قرار نداديم مگر براي همه

 .  7قرار دارند تا بايان خبر
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ه هيچ وجه منافاتي وجود ندارد، زيرا ب توان گفت بين اخبار دوگانهمي     

علم ائمه منحصــر به شــ ادت به يكي از دو طريق نيســت، بلكه هر  دام از 

ــي اعلام مي اين ــوص ــان علي م اخبار، به زبان مخص ــ ادت ايش  ند  ه: ش

 باشد.السلام، بر تمامي اشياز هستي به هر دو طريق مي

وي مند نيستيم، اين اخبار رهيچ منافاتي در بين نيست، و به تكلف نياز     

 سازند. ه:هم رفته ظاهر مي

به همه      ي آن چه قلم اي اد و اختراا بر آن جاري علم آن بزرگواران، 

صورت احاطه ضور و عيان، و به  ست، و نه به طريق شده، به طريق ح اي ا

 اي ازب رهي ايشان، چنان  ه بيحصول يا انطباا معلومات در اذهان شريفه

سته از اين بات جز به بحث خاص و عام اين  ست، او نتوان مقام گمان  رده ا

 روز همين بوده است.وارد شود، و  ار او هميشه در مدت شبانه

خورم اگر هزار ســال هم، دراين باره  ار  ند جز و به جانم ســوگند مي     

ي ديگري عايد محروميت و دوري از ف ميدن  لام ائمه علي م السلام فايده

 و نخواهد شد.ا

 

 

 فصل چ ارم
       

ي علل اربعه گفتيم  ه اطلاق لف، علت، و معني آن به خداي در مقاله     

داي اند، و علت، به ختعالي جايز نيست، به اين دليل  ه اسماز ال ي توقيفي

 تعالي اطلاق نشده  ه هيچ، بلكه از آن ن ي شده است.



 

 

سلام الله       ضرت  ضرت ر ا روايت  رده  ه آن ح سليمان مروزي از ح

بر تو روا نيست «  9لي  لك ان تسميه بما لم يسم به نفسه »عليه فرمود: 

 او را با نامي بخواني  ه خود را با آن نام نخوانده است.

بنابراين علت فاعلي حقيقي، براي تماميف اشــياز، فعل خداي ســبحان      

ست چنان صنعه و هو م عله له» ا ند:  ه فرموده ا صنع  علت آن «  عله ما 

 چه خلق  رده فعل  او است ولي او خود علتي ندارد.

خلق الله امشـــياز بالمشـــيه، و خلق المشـــيه » از  افي خوانديم  ه      

س ا شيت را با خود « 7بنف شيت آفريد، و م شياز را با م خداي تعالي تمامي ا

 آن به وجود آورد.

ست  ه        سمان به وجود نمي» باز همان جا ا آيد چيزي در زمين و در آ

 «    6گانه، مشيت، اراده، قدر، قضا، اذن،  تاب و اجلمگر با اين خصال هفت

باز «  بنفســ ا ،بالمشــيه، ب ذه الخصــال» در  «باز » معلوم اســت  ه      

 سببيّت است. 

ي رديم به اين  ه قلوب طاهرهدر فصل دوّم همين مقاله نيز استدمل       

سلام محل شيت ميها و ظرفائمه علي م ال شد، و به همين ج ت هاي م با

شان علت فاعلي اطلاق مي صحت اين ت وز به به طور م ازي به اي شود، و 

نابراين ميج ت علاقه ـــت  ه بين حالّ و محلّ وجود دارد. ب توان اي اس

، و ذات و صــفت، خواه  لي و گفت: چيزي در اشــياز، اعم از جوهر و عرض

شود مگر اين  ه از آنان  خواه جزيي وجود ندارد  ه قلم بر اي اد آن جاري 

 شود.و با دست ايشان صادر مي
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در اين صورت چگونه ممكن است به اشياز علم نداشته باشند و محيط      

 ها نباشند؟به آن

ــتن  مثلاب اگر زيد  تابي بنويســد،      ــد، زيرا ذات زيد علت نوش نخواهد ش

ست، فعل او  صفت فعل او ست،  صفت دائمي او ني صفت ذات او، و  شتن  نو

ست  ه  ست، و وا ح ا شتن ا شد، علت اين نو ست او با  ه همان حر ت د

نويســـد، حامل آثار شـــود  ه با آن ميحر ت از قلمي ظاهر و صـــادر مي

ــطه ــت، محل و واس ــت، هيچ  ي حر ت،حر ت قلم اس و مظ ر آن قلم اس

 شود. تي نيست مگر اين  ه از او ظاهر ميحر

حال اگر قلم بف مد، و ســ و و فراموشــي و غفلت نداشــته باشــد، از او      

در داد ســؤال  نيم  ه چه نوشــته اســت؟ به طور يقين به ما اطلاا خواهد 

 .وجود دارد آن نوشته، چه چيزهائي از آغاز تا بايان

 و به آن چه نوشته احاطه ندارد؟داند آيا ممكن است بگويند قلم نمي     

همگي  تاب تكويني او  ،حقيقت محمديه قلم قدرت ال ي است، و عالم     

ـــت، خداي تعالي با فعل خود آن را خلق  رده، و اي اد نموده و با قلم  اس

شده  شته  ست، تمامي متعلقاتف فعلف او، با همين قلم نو ساخته ا خود ظاهر 

آن چه را  ه از دست ايشان جاري شده و  دانندشود بگوييم نميچگونه مي

 در اين  تاب گرد آمده است؟ و چگونه به آن احاطه ندارند؟.

شي دارند؟ غفلت و خطاز ميآيا مي      س و و فرامو  نند؟ آيا شود گفت 

آل بيت  آري، دهد؟انكار  نيم چيزي را  ه وجدان به صحت آن گواهي مي

 تند.علي م السلام فراتر از اين مسايل هس

ــت، و ائمه      ــيت ال ي اس ــياز مش ي نتي ه اين  ه چون، علت فاعلي اش

شان محل سلام و قلوب باك اي صومين علي م ال شيتند، و مع ها و ظروف م

ــان ظاهر  ــيت به اي اد آن علاقه بگيرد از طريقي غير از ايش چيزي  ه مش



 

 

از ط نند، فراموشي و خشود، زيرا حامل مشيتند، و معصومند س و نمينمي

ند، مي ندار لت  نان و غف ند، و علم آ عالم ياز  ـــ مامي اش به ت گوييم  ه 

 ي  امل است نه علم از طريق خبر و تحصيل.عياني و با احاطهحضوري،

شيي ام »        و من تقديره منايح العطاز بكم انفاذه محتوما مقرونا فما من 

سوا ن سكنت ال سبب فبكم تحر ت المتحر ات و بكم  هر  .« 9و انتم له ال

موقع در  لمات مرحوم شــيخ احســايي و ديگر مشــايخ ملاحظه  رديم  ه 

گفته است: ائمه علي م السلام عللف فاعليف اشيازند و سببف اعظمند، مقصود 

 همين است  ه مكرر بيان  رديم و تو يح داديم.
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 فصل بن م
     

 تعاليدانيم  ه ح ت در للت به معني برهان است. و برهاني  ه خداي مي 

ــيله ي آن حق را بر بندگان خود اثبات  رده، و بر آنان احت اج  رده به وس

 ها دو نوا است: قولي و شخصي.ي زماناست در همه

ها و صحف آسماني است،  ه از زمان حضرت آدم تا برهانف قولي،  تاب     

 زمان خاتم علي م السلام بر بيامبران فرود آمده است.

بياي ال ي و جانشــينان ايشــان هســتند،  ه در هر برهان شــخصــي، ان     

اند، و هيچ وقتي روي زمين از وجود  زماني براي هدايت خلق مبعوث شــده

 ح ت حا ر يا غايب، خالي نبوده است.

ـــت هيچ ح ت هر زماني از هر نظر،  امل      ترين افراد زمان او بوده اس

ــفت نبوده مگر اين  ه  امل ــفت در ح ت وص ــته ترين همان ص جود داش

صبر، زهد،  ضل، فكر،  ش اعت، ف م، عقل، ف ست، امثال: علم، حلم،  رم،  ا

ها  ه  مال به ن ابت و غير اين فصــاحت، بلاغت، حســب و نســب، تقوي،

 باشد.آيد و نبودن آن نقو ميحساب مي

هاي خداي و وا ـــح اســـت  ه نزد شـــيعيان امامي، بزرگترين ح ت     

ده معصــوم علي م الســلام هســتند، ايشــان ي خلق، چ ارســبحان بر همه

ي آفريدگانند، مظاهر وميت عامه و فراگير و ي خدا بر همههاي باللهح ت

 اند م ريان فرمانروايي  ل او بر تمامي هستي

شده  ه فرمود:       سلام، روايت  صادق عليه ال ضرت امام  صال از ح در خ

ـــمان خداي تعالي دوازده هزار عالم دارد، هر عالمي از هاي ها و زمينآس



 

 

سيعهفت ست، در هيچ يك از اين عالمگانه و شود خدا غير ها فكر نميتر ا

 .  9ها ح تمي آنها عالم ديگري آفريده است، و من بر همهاز عالم آن

سن م تبي، روايت       ضرت امام ح صادق، از ح ضرت امام  در بحار از ح

ــ ر دارد، يكي در  ــده  ه فرمود: خداي تعالي دو ش ــرق و ديگري در مش ش

ي طلايي ملرب، اين دو شــ ر دو بارو دارند، و هر شــ ر يك ميليون دروازه

 نند،  ه هر زباني دارد، اهل اين شــ رها با يك ميليون زبان صــحبت مي

ــت، من همه غير دانم، و آن چه را  ه در ها را ميي زباناز زبان ديگران اس

شناسم، اين دو ش ر ح تي غير از من و غير از اين دو ش ر وجود دارد مي

 9برادرم حسين ندارند.

ضرت       شنيدم، ح شده  ه  سليمان بن خالد، روايت  در همان  تاب از 

مام صــــادق مي يامبري، آدمي، جا ـــي و ملكي در فرمود: هيچ ب ني، انس

ها هستيم، و هيچ چيزي ها وجود ندارد مگر اين  ه، ما ح ت بر آنآسمان

ي را خداي تعالي نيافريده مگر اين  ه وميت ما را به آن عر ه، و به وسيله

سيله ست، بنابراين به و سيله ،ي ماما بر آن احت اج  رده ا ي مؤمن، يا به و

 .7هاها و  وهها و آسمانمينما،  افر و جاحد شده است، حتي ز

باشــد، مزم ها نمياخبار با اين مضــمون زياد اســت، و نيازي به نقل آن     

قديم، و باب الســـماز و  2جديد و  72و  73اســـت به بحارامنوار، جلدهاي 

 العالم عوالم مراجعه  نيم.

 در تمامي عوالم،محمد و آل محمد علي م السلام  مقصود اين است  ه      

ضور خواه جزيي و خواه  لي ح ت ستند، چيزي از ح هاي خداي تعالي، ه

سته  ست، تا بتوانند طبق روالي  ه خداي تعالي خوا شان غايب ني و ديد اي
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ها ها را تربيت و تأديب نمايند، و احكام ال ي و اوامر و نواهي او را به آنآن

ي ، به طورتواند ح ت باشد مگر اين  ه چنين باشدبرسانند، و ح ت نمي

 ه حضرت امام صادق عليه السلام به عبدالله بن بكر ارجايي فرمود و گفت: 

شد، در حالي  ه آن شرق و ملرب ح ت با ها را اي فرزند بكر چگونه بين م

درت ها قتواند بر قومي  ه غايبند ح ت باشد؟ و بر آنبيند؟ چگونه مينمي

چگونه ممكن است بر ايشان ها هم دسترسي به او ندارند؟ ندارند، و خود آن

ها ها مح وب اســت؟ و بين او و بين آنح ت باشــد در صــورتي  ه از آن

تواند به امر ايشان قيام  ند؟ در صورتي   ه حايل و مانعي وجود دارد، نمي

ــت: ــلناك ام  افه للناس  »خداي تعالي فرموده اس يعني تو را 7« 9و ما ارس

ـــد  ه ائمه ي مردم روي زمين بيامبر قبراي همه رار داديم. وقتي ثابت ش

ـــلام ح ت خدا بر همهعلي م الس ند، و ح ت هاي  ـــت يدگان هس ي آفر

تواند ح ت باشــد مگر اين  ه تمامي مح وجين او دائم در حضــورش نمي

ها و ح ت اي از وي غايب نباشد، و بين آنها لحظهباشند، و هيچ  دام آن

گفتيم اين اســت  ه: علم ائمه، ي آن چه هرگز مانعي در  ار نباشــد، مزمه

ــد چنان  ه مولي الموحدين امير حضــوري و به طور احاطه و عيان مي باش

آن چه در فراز » ي تطن يه فرموده اســت:مؤمنان عليه الســلام در خطبه

ها و تحت فردوس امعلي و آن چه در زير زمين هفتم، و آن چه در بين آن

مهالثري قرار دارد مي طه مي هاي آندانم. ه حا به علم ا نه علم را  دانم، 

شما خبر مياخبار، و اگر مي ستم به  شما   ا بودند و خوا دادم  ه بدران 

 «7امروز   ا هستند
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زدايد  ند، و غباري را مي نيم  ه چگونه به مطلب تصريح ميتوجه مي     

ي امامي هاي ساده لوحان شيعه ه در اوهام  عفاي مردم وجود دارد، و دل

 سازد.با يزه مي را

ي هســتي را منكر شــويم و با خلاصــه اگر ح ت بودن ايشــان بر همه     

ر  نند، داخباري مخالف باشــيم  ه اين معني را به صــورت متواتر بيان مي

صورت مي ضوري و عياني و همه جانبهآن  شان را  انكار توانيم علم ح ي اي

  نيم!

ـــد بپذيريم، و ائمه و اگر با هدايت خداي تعالي، آن      چه را  ه گفته ش

شويم  شد به آن معتقد  سلام را از خود را ي گردانيم مزم خواهد  علي م ال

ـــأله تلازم وجود دارد، چنان  ه  اين عقيده را بپذيريم زيرا بين اين دو مس

ـــادق عليه الســـلام در مقام انكار مي تواند ح ت ميفرمايد: چگونه امام ص

شد بر افرادي  ه بين مشرق و ملرب قرار دارند ولي او آن ؟ بيندها را نميبا

ــد بر قومي  ه غايبند؟ چگونه ميچگونه مي ر تواند ح ت بتواند ح ت باش

ها مح وب باشـــد؟ چنان  ه در خبر عبدالله بن بكر آنان باشـــد ولي از آن

 ارجايي ملاحظه  رديم.

خداي تعالي دوازده هزار » مان امام همام فرمود  ه: و در مقام ديگر ه     

ي ها اســت، و بر همهها و آســمانتر از اين زمينعالم دارد، هر عالم وســيع

ها تواند بر قومي ح ت باشد مگر اين  ه، آنها من ح تم، و ح ت نميآن

 را بداند و ببيند وگرنه ح ت نخواهد بود.

شياز علدر  من اگر به همه      شند، مزم ميي ا شته با آيد ح ت بر م ندا

صورتي آن شند، در  شند، و به بعضي نبا شند، بلكه به بعضي ح ت با ها نبا

 ه رياســت ايشــان عامّه و فرمانروايي ايشــان گســترده و وميتشــان  امله 

 باشد.مي



 

 

ست       هنا لك الوميه لله الحق هو خير ثوابا و » زيرا وميت، وميت ال ي ا

 «9خير عقبا

 

 فصل ششم
     

ر قرا دانيم  ه خداي تعالي، علوم اولين و آخرين را در  تاب  ريم خودمي 

ـــت، قرآني  ه اعظم مع زات او  داده و نازل  رده اس بر بيامبر بزرگوارش 

 است، در قرآن فرموده است:

ياب  ام في  تاب مبين»        غائبه في  »و « 9 و م رطب و م  ما من  و 

 1« 6  ل شيي احصيناه  تاباب» و  7« ام في  تاب مبينالسماز و امرض 

 و در  افي از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده  ه فرمود:     
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مزم است با مراجعه  بر افراد در احت اجات ائمه علي م السلام ، به اين معاني تصريح شده است و -5

ها نظر و اعتقاد خود را تصحيح  نند، و در شك و شب ه باقي نمانند. مرحوم طبرسي، در جلد به آن

ـــماره  627دوّم احت اج ص  از محمد بن ابي عمير  وفي، از عبدالله بن وليد ثمان روايت  751ش

سيد: مردم درباره سلام بر صادق عليه ال واالعزم و امير مؤمنان و امامتان ي بيامبران اول رده  ه امام 

دارند. حضـــرت فرمود: چه اعتقادي دارند؟ من گفتم: هيچ    را بر بيامبران اولواالعزم مقدم نمي

ـــي مي ـــيي موعظه » فرمايد: خداي تعالي در خصـــوص موس و « و  تبنا له في املواح من  ل ش

سي مينمي صوص عي شيي موعظه و در خ  نبئن لكم بعض الذي تختلفون و مب» فرمايد:فرمايد  ُلَّ 

بالله  قل  في»فرمايد:ي امامتان اميرالمؤمنين ميفرمايد  ل شيي. در صورتي  ه دربارهو نمي« فيه 

وم رطب و م ياب  ام في  تاب مبين » فرمايد:و مي «شــ يدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب

و علم اين  تاب نزد او يعني امير مؤمنان عليه « بينو  ل شيي احصيناه في امام م« فرمايد:و مي« 

 السلام وجود دارد.



 

 

ـــول»        لخلق و ما هو االله و انا اعلم  تاب الله، و فيه بدزُ  قد ولدني رس

ا م ائن الي يوم القيمه و فيه خبر السماز و خبر امرض و خبر ما ان و خبر 

ــيي.   5هو  ائن اعلم ذلك  ما انظر الي  في،  ان الله يقول فيه تبيان  ل ش

ــول خدا مرا فرزند خود قرار داد، من  تاب«  دانم آغاز را مي خدا يعني رس

سمان و زمين  شد. خبر آ ست و آن چه تا روز قيامت خواهد  خلق در آن ا

ا را من هباشــد، اينخبر آن چه شــده و خبر آن چه خواهد شــد در آن مي

ستم ميمي فرمايد: تبيان هر نگرم و خدا هم ميدانم مانند اين  ه به  ف د

 چيزي در آن وجود دارد.

شياز در قرآن       بين سني و شيعه، عامه و خاصه مسلم است  ه تمامي ا

ــده به آن تصــريح مي  ند، و اخبار  ريم وجود دارد، چنان  ه آيات ياد ش

نيســت، اين اخبار با  نيازي ها همآن به نقلمســتفيضــه به آن دملت دارد، 

ند مي ـــلوات الله علي م نداي بل مه ص تاب، در نزد ائ مامي علم   ند: ت گوي

 باشد.مي

در  افي از حضــرت امام باقر عليه الســلام روايت شــده  ه فرمود: هيچ      

ــت  ه ادعاز  ند، همه ــلام را ياراي آن نيس ــياز علي م الس ي    جز اوص

ــد.نزد او مي و خواه تفســير باطن آن  تفســير ظاهرش قرآن، خواه در  9باش

تفسير عياشي از امام صادق عليه السلام روايت است  ه فرمود: بين ما اهل 

شــود  ه،  تاب خدا را از اوّل تا آخرش بيت، هميشــه  ســي برانگيخته مي

م توانيتوانيم آن را  تمان  نيم، نميبداند، نزد ما اســت حلال و حرام، نمي

ست  ه  سي بگوئيم ) البته اين ناتواني به لحاظ ظرفيت افرادي ا آن را به  

 توانايي فراگيري اين همه علم و آگاهي را ندارند ( 
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ـــت  ه فرمود: هيچ    از مردم ادعاز       در  افي از امام باقر روايت اس

ي قرآن را به آن صورت  ه نازل شده جمع  رده است و آن نكرده  ه همه

ـــده جز علي بن  را جمع ـــورت  ه نازل ش نكرده و حف، ننموده به آن ص

 ي بعد از او.طالب و ائمهابي

در همان  تاب از سدير نقل شده  ه من و ابوبصير و يحياي بزّاز و داود      

بن  ثير در م ل  حضرت امام صادق عليه السلام بوديم، از اندرون به نزد 

ر جاي خود نشـــســـت فرمود: ما آمد در حالي  ه خشـــمناك بود، وقتي د

ست  ه گمان مي دانيم، غيب را جز  نند ما علم غيب ميتع ب از اقوامي ا

ــتم در  ــتم فلان  نيز را بزنم فرار  رد ندانس خدا    ديگري نداند، خواس

 هاي خانه است. دام يك از اطاق

گويد: وقتي امام عليه السـلام از جلسـه بلند شـد، و به اطاق سـدير مي     

ضرت عرض خود ر سر بيش وي رفتيم، و به آن ح صير و مي فت من و ابو ب

ي  نيزت چنين و چنان فرمودي،  رديم فدايت شويم ما شنيديم  ه درباره

ــبت نميو ما مي ــما علم فراواني داريد، و تو را نس دهيم مگر به دانيم  ه ش

ـــدير آيا قرآن را نخواندهعلم غيب! مي اي؟ عرض  ردم: گويد فرمود: اي س

 ام.واندهخ

 و قال الذي عنده» ي اي، آيهدر آن چه از  تاب خدا خوانده» فرمود:     

نا ا علم اي؟ عرض را يافته«  9ك قبل ان يرتد اليك طرفكتيمن الكتاب ا

ــناخته داني چه چيزي از علم اي؟ آيا مي ردم: بلي. فرمود: آيا آن مرد را ش

بدهيد به من خبر  قدر قطره تاب نزد او بود؟ عرض  ردم:  به  اي . فرمود: 

با علم  تاب ـــه  ند اين مقدار چه مي ،بود در برابر اوقيانوس، در مقايس توا

 باشد؟
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عرض  ردم: فدايت شــوم چه قدر اين ا ندك اســت، فرمود: اي ســدير      

سبت ميچه ست اين  ه خدا آن را به علمي ن دهد  ه به تو خبر قدر زياد ا

قل  في بالله ش يدا » ي اي آيهآن خواندهدهم، اي سدير در آن چه از قرمي

شوم را نيز يافته«  7بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب اي؟ گفتم: فدايت 

 ام. آن را خوانده

ــي  ه علم  تاب همه      ــتر ميفرمود:  س ــد بيش ف مد يا اش نزد او باش

 باشد؟ سي  ه بعضي از علم  تاب نزد او مي

ـــتر ميي  تاب را مينه، آن  ه همه گفتم:      ند بيش ـــدير دا ف مد. س

»  ي مبارك خود  اشـاره  رد و فرمود: گويد: امام عليه السـلام به سـينهمي

ـــوگند همه« علم الكتاب و الله  له عندنا  ي علم  تاب در نزد ما به خدا س

 باشد.مي

ـــد  ه، تمامي علم چون با توجه به مف وم و معناي اين اخبار ثاب      ت ش

باشــد، مســلم گرديد  ه، علم ايشــان به تمامي  تاب، نزد آن حضــرات مي

 ،اشــياز به طور فراگير و حضــوري اســت. چنان  ه در بايان خبر اول  افي

دانم فرمايد: من علم  تاب را ميامام صــادق عليه الســلام، به صــراحت مي

ستم نگاه مي من به آغاز خلقت و آن  نم. يعني علم مثل اين  ه، به  ف د

  نم.شود مانند اين است  ه به  ف دستم نگاه ميچه شده و مي

به عبارت ديگر، چنان  ه نگاه انســان به  ف دســت خود به صــورت      

احاطه و عيان است، و  ف دست قسمتي از چيزهايي است  ه چشم انسان 

ها احاطه دارد، و  ف دســت از ديد او مخفي نيســت، و هر چه در آن به آن

شكار مي شياز به وجود دارد برايش عيان و آ شد همين طور علم به اين ا با

 ي نظر به  ف دست.ت احاطه و حضوري و عياني است مثل احاطهصور
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ــبه به و مثال امام عليه الســلام توجه  نيم تا       ــت به مش ــته اس ــايس ش

صول  س ل الو سلام براي ما  شناخت آل بيت علي م ال مو وا گفتارمان، و 

 ها از بين برود.شود، و با احقاق حق شب ه

 رفع اشتباه و دفع شب ه

به طور اگر بگو      به همه چيز  ـــلام  مام عليه الس ـــورتي  ه ا ند: در ص ي

حضوري و عياني عالم باشد، ب  چرا امام صادق عليه السلام در خبر سدير 

يب نميمي ما علم غ يد:  ما عالي هيچ    فر خداي ت يب را جز  دانيم، غ

ـــت  نيزش را بزند فرار  رده، و امام نمي ـــته اس داند؟ چگونه وقتي خواس

 هاي خانه مخفي شده است؟ام يك از اطاقندانسته در  د

 گويم:در جواب اين اشكال مي     

ـــت، زيرا بايان آن با آغازش  ،اوّل: به طور يقين      ظاهر خبر منظور نيس

ــلام ميتطبيق نمي فرمايد به خدا ســوگند  ند، در بايان آن امام عليه الس

شد، و خداي تعالي به طور حي علم  تاب نزد ما ميهمه »  فرمايد:صر ميبا

و م رطب و م » و «  9و ما من غائبه في السماز و امرض ام في  تاب مبين

ست به بايان خبر، قرينه ،بنابراين« 7ياب  ام في  تاب مبين  شكاري ا ي آ

شود منظور نيست، و گرنه فساد ظاهر اين  ه، آن چه از آغاز خبر ظاهر مي

از خبر را در برابر مخالفين و آيد. ب  واجب اســت آغو آشــكاري مزم مي

 ــعفاي شــيعه، به تقيه حمل  نيم. چنان  ه مرحوم م لســي در بحار در 

آن چه امام عليه » بيان اين خبر به اين نظر تصــريح  رده، و گفته اســت:

السلام فرموده به اين ج ت نبوده  ه در علم ايشان نقصي وجود دارد، بلكه 

 بوبيتايشان ربه م خردان شيعه بوده،  ه براي تقيه از مخالفين يا تقيه از  
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يا به لحاظ به  ارگيري توريه بوده است چنان  ه در موارد « 6ندهند نسبت

اند مثلاب وقتي  از حضـــرت امام صـــادق عليه زيادي آن را اســـتعمال  رده

ــده  ه ابوبكر و عمر چگونه بوده ــؤال ش ــلام س ــت:الس  انا  »اند فرموده اس

و در «  ي الحق و ماتا علي الحق رحمه الله علي ماامامين عادلين،  انا عل

و شــافعي در «  من فضــل عليا علي ما فقد  فر »جاي ديگر فرموده اســت:

 اين باره خوب گفته است:

 9يقولون لي فضّل عليا علي ما          و  يف اقول الدر خير من الحصي 

 ر من العصاالم تر ان الناس يزري بحاله          اذا قــيل ان السيف خي

 نند بگو علي از آن دو ب تر اســـت، و من چگونه به من بيشـــن اد مي     

 بگويم  ه درّ از سنگريزه ب تر است.

ست به آيا نمي      صا ب تر ا شير از ع شم شود:  بيني  ه مردم وقتي گفته 

 گيرند.ي آن خرده ميحال گوينده

ـــرت يك نفر ) يا      چند نفر ( اهل  و احتمال دارد  ه در م ل  آن حض

شته، و حضرت در حق او اين بيان را فرموده، و براي به خاك  غلو حضور دا

سخن گفته سويداي دل او  ضرت ماليدن بيني او از  اند، زيرا در زمان آن ح

ـــاني  ه به ربوبيت او قايل بودند، و گاهاب در م ل  آن زياد بوده ند  س ا

به حالت خشــم و يافتند، آمدن آن حضــرت به م ل  حضــرت حضــور مي

ـــب، چنان  ه در خبر آمده خود قوي ترين قرينه براي همين مطلب غض

شد مي سي نموده با سي  ه در اين گونه موارد برر سأله براي   شد، و م با
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  نندناشناس    هر زمان خرم ره را با در برابر مي هاي گوهرآه آه از دست آدم

 



 

 

ـــت. بر مبناي اراده ي خلاف ظاهر خبر نيز بايد گفت: مخفي و بن ان نيس

صورتي  ه واقع را در هر مقام چگونه مي ظلمت ج ل شد اظ ار  نند؟ در 

 هايش را آويزان  رده و در هر زماني بيروان  ثيري يافته است.برده

شتن به جاي بن ان       سلام از علم ندا دوّم: احتمال دارد مراد امام عليه ال

شد، مثل علمي  ه از  ستند با سباب ظاهر م شد  ه به ا شدن  نيز علمي با

ثل آن، اما با طريق ديدن ظاهري باشــد، يا از طريق خبر دادن  ســي و م

 داند.علم ال ي چنان  ه بايان خبر به آن دملت دارد مي

 با اين بيان منافاتي بين آغاز و بايان خبر وجود ندارد.     

اگر بگويند: علم آن بزرگواران علي م الســلام به غير از علم غيب اســت      

  ه امام در آغاز خبر آن را از خود نفي  رده و فرموده است:

ــت اقوامي گمان ميت      دانيم، علم غيب را  نند ما علم غيب ميع ب اس

 داند.جز خداي تعالي    ديگري نمي

 گوئيم:ما در جواب مي     

ـــده همان احتمال مي -9       رود: مراد از غيبي  ه ) علم به آن ( نفي ش

باشد، و آن همان است  ه باشد  ه نزد عوام مردم و عموم مردم معروف مي

ـــتند ميبه خو ـــد، به طوري  ه ميد مردم مس گويند: فلاني از غيب باش

ــحبت مي ــمار  ند يعني از نزد خودش، به اين دليل  ه در جاهاي بيص ش

اند  ه بر افراد جاهل هم مخفي نيســت چه برســد به زياد از غيب خبر داده

ضل و  مال، چگونه امام علم غيب را از خود نفي مي صورتي اهل ف  ند در 

دهد  ه از غيب اطلاا دارند در قرآن  ريم فرموده تعالي خبر مي  ه خداي

 است:



 

 

» و «  9عالم الليب فلا يظ ر علي غيبه احدا ام من ارتضي من رسول»       

  7« و ما  ان الله ليطلعكم علي الليب ولكن الله ي تبي من رسله من يشاز

يعني خداي تعالي به غيب عالم اسـت، و غيب خود را بر احدي آشـكار      

شما را به نمي شد، خداي تعالي  سول با سي  ه مورد ر اي ر  ند مگر  

سازد، ولي از ميان رسومنش هر سي را بخواهد براي مطلع غيب مطلع نمي

 گزيند.ساختن به غيب برمي

ي عليه السلام و اومد باك عل ،شك نيست در اين  ه مرتضي از رسول     

شده شيني او برگزيده  ستند  ه براي جان ست در اين  ه او ه شك ني اند، و 

ي رسومن، بيامبر ما صلوات الله عليه و آله يعني حضرت محمدبن برگزيده

 عبدالله و اهل بيت طاهرين او هستند.

ن شود، غيبي  ه در سخنان ايشان نفي شده همااز همين جا ظاهر مي     

غيبي اســت  ه در عرف غيب نام دارد، و به خود انســان مســتند اســت نه 

 مطلق غيب.

ـــد  ه  -7       مراد از غيب )  ه علم آن را از خود نفي  ردند ( چيزي باش

شد. به عبارت ديگر چيزي  شد، و عين آن معدوم با شيده با لباس وجود نپو

 نند (  ه از عالم امكان به عالم  ون گويند و از خود نفي ميرا ) غيب مي

بر در عمق ا  نيامده باشد، و مشيت بر وجود آن تعلق نگرفته باشد، و هنوز

ــد يعني در خزانه ــت  ه ميباش فرمايند آن را ي امكان، و اين آن غيبي اس

دانند، و به آن احاطه ندارند، و جز خدا    ديگري بر آن احاطه ندارد، نمي

 ند مگر براي  سي  ه او را برگزيند و مورد ر ايت وي و آن را اظ ار نمي

 باشد.
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سلام، به معلومات و اگر بگويند: از اين سخن برمي      آيد  ه ائمه علي م ال

 اشياز عالم امكان عالم نيستند.

ـــت  ه با علم  وني آن را نميما مي      دانند، نه به گوئيم: منظور اين اس

كاني مي با علم ام يات را  كان ند، زيرا بين علم و معلوم طور مطلق، ام دان

 مطابقت شرط شده است.

علوم است، اگر معلوم امكاني باشد علم هم ايم  ه علم عين مچون گفته     

 امكاني است، و اگر  وني باشد  وني است.

بلي به امكانيات مانند  ونيات احاطه ندارند و اين صريح قول خدا است      

 فرمايد: ه مي

شاز»        شيي من علمه ام بما  به علم او احاطه ندارند «  9و م يحيطون ب

 مگر چيزي را  ه وي بخواهد.

ـــلام عالم به       ـــه خبرهاي زيادي  ه دملت دارند ائمه علي م الس خلاص

ساني  ه ادعا  نند آن را مي شده بر   ستند، و لعنت   دانند، حملغيب ني

شــود به آن چه يادآوري  رديم، يعني چيزهايي را  ه از امكان به  ون مي

شاز الله ) درنيامده سأله را ان   ي بعدي (مقاله اند، و معدوم العينند و اين م

 تو يح خواهيم داد.

عالم  ون داخل گشته، و مشيت به اي اد آن علاقه بسته،  به اما هر چه     

دانند، زيرا مشـــيت به چيزي تعلق نيابد مگر اين ها را به طور احاطه ميآن

سطه شان ظاهر مي ه به وا صادر ميي اي شان  ست اي گردد، به شود، و با د

 ي او هستند.اند و زبان ارادهيتج ت اين  ه محالّ مش

ـــت  ه، به آن احاطه ب  منظور از غيب همان معلومات امكانيه      اي اس

ندارند مگر با اخبار خداي تعالي،  ه مثلاب چنين و چنان خواهد شـــد. و در 
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ست، و به  ون وارد نخواهد  شروطه الوقوا ا حال حا ر معدومه العين و م

 آن تعلق يابد.شد مگر اين  ه مشيت بر وجود 

لو لم نزدد لنفدما » و حديث  7« قل رب زدني علما» ي ي  ريمهو آيه     

به همين مو ــوا حمل  ،هاو امثال آن«  انا نزداد منفدنام لو» و «  عندنا

 شود چنان  ه در قسم سوّم از علوم ايشان خواهيم گفت.مي

ي م السلام، به هر به حمد خداي تعالي ثابت گرديد  ه حضرات ائمه عل     

به وجود آورده، خواه جوهر و خواه عرض خواه جزيي و  عالي  خداي ت چه 

ـــور و عيان عالمند، و نه از طريق دريافت  خواه  لي به طور احاطه و حض

فاتي  ه از راه ـــولي و الت به نوا حص به روشاخبار و  عدد و  هاي هاي مت

صل مي شاز فل» شود گوناگون حا شاز فليؤمن و من  ب  از 9« يكفرفمن 

مه قا بات و ا يل و برهان هر   مياث ياورد و هر    ي دل مان ب هد اي خوا

 خواهد  افر شود.مي

  

                                                           
 991طه /  - 9
 71  ف /   - 7



 

 

 

 فصل هفتم
 

 «ردّ بعضي از ايرادات » 

     

ـــلام مياگر بگويند  تواند به طريق احاطه، آن : چگونه علم ائمه علي م الس

 فرمايد:ميهم بر تمامي اشياز باشد در صورتي  ه در قرآن  ريم 

ـــاعه و ينزل الليث و يعلم ما في امرحام و ما »        ان الله عنده علم الس

 «9تدري نف  ماذا تكسب غدا و ما تدري نف  باي ارض تموت

يعني علم ســاعت نزد خدا اســت، موقع و موارد باران را، جنين موجود      

   د و هيچداند فردا چه خواهد  ر   نميداند، هيچها را او ميدر رحم

 داند در  دام زمين خواهد مرد.نمي

ـــي  را تن ا گوييمما مي      ـــت  ه خداي تعالي اين بن  ش : مراد اين اس

ستقل مي صورت م ست. اما خودش به  داند، به طوري  ه در روايات آمده ا

، بذير اســتعلم ديگران به اين بن  مو ــوا با تعليم خداي ســبحان امكان

 گفتيم. چنان  ه در معاني غيب

 ي  ريمه گفته است:مرحوم م لسي در بحارامنوار، در بيان اين آيه     

تحقيق، بارها دانستي  ه نفي علم غيب از آن حضرات علي م السلام، »       

به اين معني اســت  ه ايشــان بدون تعليم، يا بدون وحي يا بدون ال ام او 

ـــت  هچيزي را از بيش خود نمي ي مع زات عمده دانند، وگرنه ظاهر اس

انبياز و اوصــياز علي م الســلام از همين  نوا اســت، و يكي از وجوه مع زه 

بودن قرآن هم در اين است  ه آياتي مشتمل بر اخبار چيزهاي غيبي دارد، 
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و ما نيز بيشــتر چيزهاي بن ان را با تعليم خداي ســبحان، و اخبار بيامبر 

ـــلام مي امت و احوال مختلف آن روز، دانيم مثل قيا رم و ائمه  علي م الس

ت و قيام حضــرت م دي عليه الســلام و فرود آمدن جعب شــت و دوزز و ر

 « 9حضرت عيسي و شرايط ساعت، عرش و  رسي و فرشتگان.

گانه بر وجه تفصــيلي اســت  ه در علم خداي تعالي به امور بن  يا اينكه   

. اما علم ائمه و عالم  ون ظاهر نشده است در عالم امكان وجود دارد و هنوز

ست به مقداري  ه از عالم امكان به عالم  ون  سلام م مل ا انبياز علي م ال

 خارج شده است.

صافي در ذيل اين آيه چنين گفته       سير  مرحوم ملا محسن فيض در تف

 است:

ي هدي روايت شده  ه اين بن  مسأله را به صورت تفصيلي و از ائمه»       

ــي جز خداي تع ــپ  گفته  ه من ميالي نميتحققي،  س : گويمداند، و س

شده، به اين دليل  ه گاه ائمه بعضي از اين ها چرا با تفصيل و تحقق گفته 

دادند، و خبر دادن ايشان منوط بود  ه از جانب را به صورت اجمال خبر مي

 «  7خداي تعالي ياد بگيرند

ـــاي ظاهر آيه عمل  نيم، مزم مي      آيد آيات به هر حال اگر به مقتض

ها دارد، و اخباري ديگر و رواياتي را دور  بريزيم  ه دملت بر علم غيب آن

سايل بن  صريح از اين م صورت  اند، و اخباري را  ه گانه خبر دادهرا  ه به 

ها يم، و نيازي به ذ ر آناند  نار بگذارانبياز علي م الســـلام ازاين امور داده

ـــد به خواص ) اهل علم و  ـــيده چه برس نداريم، زيرا به گوش عوام نيز رس

 ها را بر  رده است.تحقيق (  ه گوش آن
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شتر از اين گفتيم  ه خداي تعالي، همه      شينياندر  من بي  ي علوم بي

به طور قطع گان را در قرآن  ريم قرار داده، و اين بن  علم نيز  ند از  و آي

ــت، و نيز گفتيم  ه علوم  تاب به تمام و  مال در  علوم اولين و آخرين اس

سلام مينزد ائمه شد، و يكي از خبرهاي دالّ بر مو وا ي اط ار علي م ال با

همان خبر ســدير بود  ه امام صــادق در آن جا ســه بار به صــورت قســم 

ســـوگند  علم  تاب به خدا«  علم الكتاب و الله  له عندنا» فرموده اســـت

ست ب  چگونه به اين بن  همه سئله  اش در نزد ما ا شند  ه از م عالم نبا

 باشد.ي علم ايشان به  تاب و جزئيات علوم آن ميجمله

با يكي از دو راه توجيه مي      يه را  فات از بين ناگزير ظاهر آ تا منا  نيم 

 برود.

بي » ابن ش ر آشوب در المناقب از امير مؤمنان آورده است  ه فرمود:      

ساعه سيله«  9و علي يدي تقوم ال ستبه و هاي من قيامت بربا ي من و با د

سلام، يا مي سين عليه ال ساعت رجعت امام ح شود. احتمال دارد منظور از 

شد، ولي ظاهر شريف با اب منظور قيام حضرت م دي ع ل الله تعالي فرجه ال

 روز قيامت است.

سلام به نزول و در زيارت جامعه      ضرات علي م ال ي  بيره، در علم آن ح

 خوانيم:باران مي

شما خدا آغاز  « بكم فتح الله و بكم يختم و بكم ينزل الليث »        رد، با 

 شود.ي شما باران نازل ميبرد، و به وسيلهو با شما به بايان مي

ل باران را موقع نزول و قبل از آن ندانند، در صورتي  ه ابرها چگونه نزو     

سمت   دهند،سوق مي« البلد الميت » فرشتگان خاصي دارند  ه آن را به 

ــته ــي و هر قطره فرش ــوص ــي دارد  ه آن را به زمين و محل مخص ي خاص
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شته قدم از قدم برنميمي ساند، و فر شان، در اين ر دارد مگر با اذن و امر اي

 آيد؟دانند  ه چه زماني باران فرود ميها نميچگونه آن صورت

ست  ه گفت روزي       سود  ندي، روايت ا شرح الزياره از مقداد بن ا در 

ــير مرا بياور آن را آوردم، روي زانوانش قرار داد و  ــمش موميم امر فرمود ش

 ردم  ه از نظرم غايب ها بام رفت، من به او نگاه ميسپ  به طرف آسمان

 چكيد.شد، نزديك ظ ر فرود آمد و از شمشيرش قطرات خون مي

عده      يد؟ فرمود:  مت گفتم: مومي من   ا بود ـــو اي در ملأ اعلي خص

ساختم. عرض مي شان باك  سمان رفتم و آن را از لوث وجود اي  ردند، به آ

سود من   ردم: مومي من  ار ملأ اعلي هم با شما است؟ فرمود: اي فرزند ا

ها و زمين او هســتم، در آســمان ملكي بر خلق او در آســمان ح ت خدا

ـــك ـــت قدمي بردارد مگر با اذن من، و طرفداران باطل در من به ش      نيس

 افتند. مي

 خوانيم  ه:در زيارت رجبيه در خصوص علم ما في امرحام مي    

و در نزد شــما اســت آن چه «  و عند م ما تزداد امرحام و ما تليض»       

 رود.  ند و آن چه رو به نابودي ميها رشد مير رحمد

ـــوند، و و چگونه ندانند در حالي  ه دو ملك خلّاق در رحم وارد مي      ش

 نند. و واردرحم مولود را به صـــورت مذ ر يا مؤنث و غير آن ترســـيم مي

شان. اخباري هم دملت دارد به اين  ه علم نمي شوند مگر با اذن وفرمان اي

ضايا نيز نزد آنبلايا  صاير و منايا و حوادث و ق ست مثل خبر منتخب الب ها ا

 از امام باقر عيله السلام  ه گفت امر مؤمنان فرمود:



 

 

و انا الذي علمت علم البلايا و المنايا و القضـــايا و فصـــل الخطاب و  »      

ساب ساب ها مرگمن هستم آن  ه علم گرفتاري«  9امن ها حوادث و علم ان

 ام. و غير اين اخبار  ه فراوانند.يم داده شدهرا تعل

ياز نيز     ـــي از مردم، و موارد در خيلي از آن بزرگواران و انب از مرگ بعض

 اند.ها بعداب خواهد آمد، خبر دادهحوادثي  ه بر سر آن

ـــان بالعيان مي      بينيم  ه من مين،  اهنان، اهل رمل و جفر  ه  لامش

سايل خبر ميچندان اعتبار هم ندارد،  دهند، و د ترها با توجه گاه از اين م

دهند بيه در رحم بسـر اسـت يا دختر و اغلب به نبض بدن مادر اطلاا مي

شدهم اخبار آنان صحيح مي سلام  ه 9با ست ائمه علي م ال ، چگونه ممكن ا

ي علم خدا و مو ع سر و معدن حكمت و ظرف مشيت و مترجمين خزينه

 ي او هستند اين امور را ندانند؟ وحي او، و زبان اراده

: در صورتي  ه ائمه به همه چيز حتي زهر و قتل عالم بودند اگر بگويند      

ب  چرا سم خوردند و به ش ادت رسيدند و به هلا ت خود اقدام نمودند و 

 حال آن  ه خداي تعالي فرموده است

ـــت خود« 7و م تلقوا بايديكم الي الت لكه»        به هلا ت  خود را به دس

ي ي اين مو وا اين است  ه به چيزي عالم نباشند و ثمرهنيفكنيد؟ مزمه

 آن هم اين است  ه اقدام ايشان خلاف ن ي ال ي نخواهد بود.

ايم اما ايرادي : گرچه قبلاب به اين ســؤال جواب دادهگوييمدر باســخ مي      

 ندارد دوباره به صورت اختصار اشاره  نيم و بگوييم:
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سم را ميل  نند يا زماني  ه آن را ميل مي        نند و قبلقبل از اين  ه 

ستند چنان  ه حضرت ر ا عليه ها را مياز ش ادت و حين ش ادت آن دان

الســلام، قبل از آن  ه در م ل  مأمون الرشــيد حضــور يابد، جريان را به 

شيد با امتناا از خوردن انگو صلت فرمود، و در  من به مأمون الر رهاي ابا

 مسموم اين مو وا را با اشاره بيان  رد.

حضرت اميرمؤمنان عليه السلام، بارها به ابن مل م مرادي، و به ديگران      

شب قتل به ا هل بيت خودنيز اعلام  رده  ش ادت خود خبر داده بود، و  از 

ــربت خوردن به ابن مل م فرموده بود  ه مي ــاعت   داند بود، در همان س

 زي را بن ان  رده است.زير عبا چه چي

سلام قبل از آن  ه از مدينه بيرون برود به جناب       و امام حسين عليه ال

ســلمه از شــ ادت خود خبر داده و مشــتي از خاك  ربلا را به وي عطاز ام

  رده بود.

همان بزرگوار شب عاشوراز به اصحاب و اومدش ش ادت خود را اطلاا      

 .9داده بود

سلام نيز به طوري  ه اخبار زيادي دملت       ديگر امامان معصوم علي م ال

 دارند ش ادت خودشان را اطلاا داده بودند.

سأله را انكار نمي      شد و هيچ    اين م  ند مگر اين  ه منكر وجدان با

شدن مو وا از هواي  شن  ست مخالفت نمايد، و بعد از رو با آن چه عيان ا

 .نف  بيروي نمايد

آن حضرات با علم به سمّ و با علم به حصول ش ادت، به خوردن سم و      

ستور خدا و فرمان او اطاعت  نند، و  شدن خود اقدام  ردند، تا از د ش يد 
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با صــبر و بردباري خود، ر ــا به قضــاي او را طلب  نند، و تســليم چيزي 

 باشند  ه خداي تعالي آن را امضاز فرموده است.

 مام حسين عليه السلام فرمود:چنان  ه ا     

 «7شاز الله ان يراني قتيلا و شاز ان يراهن سبايا»       

خداي تعالي خواسته است مرا ش يد و حرم رسول الله را اسير ببيند. و      

اين هلا ت نيست تا مزم شود خود را از آن باز دارند، و با ن ي خدا مخالفت 

ــت  ه بنده با فرمان مومي خود مخالفت  ند، و  نورزند، هلا ت در اين اس

ـــت  ه موافق فرمان او عمل نمايد، اگر ا مر خدا را اطاعت ن ات در اين اس

سعادت  شد، اين عين ن ات و  شان با شدن خود شته   ردند و اگر چه با  

ـــت، و اگر با امر او مخالفت  ردند و اگر چه ظاهراب جان خود را ن ات  اس

 اند، اين هم عين هلا ت و شقاوت است.داده

سيدن با اين  ه از آن      ش ادت ر سم و به  شان به خوردن  ها ب  اقدام

 ي ايشان فرمود:اند نبوده مگر به فرمان خدا، و خدا دربارهشتهاطلاا دا

سبقونه بالقول و هم بامره يعملون»        يعني بندگان « 9 عباد مكرمون م ي

 ند.نمايگيرند و به امر او عمل ميگرامي خدايند، در گفتار بر او سبقت نمي

 دام  ردند؟ آيا  دام عملي بامتر از عملي است  ه ايشان به آن اق     

آيا اي خردمندان عمل به امر خدا و امتثال به فرمان او اطاعت  ردن از      

 وي هلا ت است؟

ــيدن به آري اگر با فرمان او مخالفت مي      ــم و رس  ردند و به خوردن س

شتند اقدام نمي ساني ميش ادتي  ه از آن خبر دا ا شدند  ه ب ردند، از  

 افكنند.ت ميدست خودشان، خود را به هلا 
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، دهد به ج اد برودوقتي بيامبر يا امام عليه السلام به  سي دستور مي     

و به مقاتله بپردازد و تا به ش ادت نرسد برنگردد، آيا او جايز است در جواب 

ست  ه خود را به  سول يا امام بگويد: خداي تعالي مرا ن ي  رده ا فرمان ر

 دانم نم، و چون مياقدام نمي هلا ت بيفكنم؟ من به  شــته شــدن خودم

در صـورت رفتن به ميدان ج اد  شـته خواهم شـد بر من جايز نيسـت به 

 !ج اد بروم

يا اين  ه از جانب خدا مكلف است امر مومي خود را اطاعت  ند، و به      

ميدان ج اد برود و برنگردد تا به شــ ادت برســد؟ و به ســعادت جاودانه و 

 يل آيد؟ن ات دنيوي و اخروي نا

دهد بدبخت شده و اگر مخالفت  ند و نرود، و اگر چه خود را ن ات مي     

 خود را با دست خودش به هلا ت ابدي و اخروي افكنده است.

ش ادت       سم نخوردند و به  سلام نيز چنين بودند.  صومين علي م ال مع

ــدند مگر به فرمان خداي تعالي، ب  واجب  ــيدند و به ظاهر هلاك نش نرس

ود امر او را اطاعت  نند و به مرگ خود اقدام نمايند، تا ر اي او را بدست ب

ست، سم اين عمل، اقدام به هلا ت ني ست، و آورند. و ا سعادت ا بلكه عين 

 ن ات ابدي را در بر دارد.

چنان  ه مخالفت با فرمان او، و عدم اقدام به خوردن سم، و رسيدن به      

شتهش ادت، ولو  ه مي شقاوت مي دانند   شد هلا ت و  شد. و خواهند  با

ـــائلند  ه فرمان خدا را اطاعت  ـــلام فراتر از اين مس موالي  رام علي م الس

 نكنند.

ستهاگر بگويند       سم، آن را ندان شده  ه زمان خوردن  اند : در اخبار وارد 

شود آن را از  شان جاري  ضاي او بر اي ست ق سته ا و خداي تعالي چون خوا

 وش  رده است.خاطرشان فرام



 

 

ـــلام از زهري  ه در       ـــت: آيا امام  اظم عليه الس مثلاب در خبر آمده اس

خرما زده بودند اطلاا داشت؟ فرمود: بلي. سؤال شد موقعي  ه آن را بيش 

دانســت؟ فرمود: بلي ســؤال شــد: زماني  ه آن را مي ،او گذاشــتند چه طور

 «. 9 ري عليه القضازانساه الله لي » رد اطلاا داشت، فرمود:ميل مي

ـــيد       ـــت زماني  ه وقت رس و در خبر ابراهيم بن ابي محمود آمده اس

 .9اش قضاز گرددخداي تعالي نسيان را به دل او انداخت تا حكم درباره

ي بيامبر يا ائمه علي م : منظور از ســ و يا نســيان  ه دربارهگوئيممي      

سلام در خبرها آمده به معني ترك عمدي و س و  ال ست، و  از روي آگاهي ا

يعني «  7و الذين هم عن صــلوت م ســاهون» ي به اين معني اســت در آيه

 نند. و به اين واي بر  ساني  ه نمازشان را به عمد و از روي علم ترك مي

يعني خدا را ترك  ردند و او  نسوا الله فنسي م يمعني است نسيان در آيه

 ها.باشد اين دو خبر و امثال اينعني ميها را ترك  رد، و به اين منيز آن

ش »در م مع آمده  ه       س و في ال س و عنه  يزال تر ه عن غير علم، و ال

ـــ و با«  تر ه مع العلم ـــود به معني ترك غير « في» يعني اگر س ذ ر ش

 آگاهانه است و اگر با عن به  ار رود به معني ترك آگاهانه است.

شده، غرض ب        سلام وارد  سيان  ه در حق ائمه علي م ال س و و ن از 

سيان و گاه با  س و و گاه با ن ست،  ه گاه با   غاب» ترك آگاهانه و عمدي ا

شـــود، نه معنايي  ه متعارف اســـت و به تعبير مي«  عنه الملك المحدث

 معني ترك بدون آگاهي است.
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دارند منافات  فراموشــي در حق ايشــان، با عصــمت و جلالت قدري  ه     

ايم مراجعه به تفصــيل بيان  رده«  ســؤامت  ويتيه» دارد مو ــوا را در 

 فرمائيد.

ـــاب منافاتي بين اين اخبار و اخبار ديگر وجود ندارد زيرا       با اين حس

ــت. بايد اين گفتيم علم آن ــوري اس ــورت احاطه و حض ها به هر چيز به ص

 مو وا را فراگيريم و از شا ران باشيم..

 

 فصل هشتم
 

 «رسد ردّ اشكالي  ه به نظر م م مي »

   

ــوب به     ــي از علماي منس ــته بعض ــت  ه در گذش ــي تع ب اس جاي بس

عدم علم ائمه علي م  ،ي علم، از طريق اصــل اســتصــحاب عدم ازليخانواده

 باشد:ي او اين ميالسلام را ثابت  رده است عين گفته

بالعدم امزلي، فعدم علم م قطعي. و امصل عدم علم م، منه مسبوق »       

ــكوك فيه ــياز  ل ا فمش ــل عالم نبودن ائمه علي م «  اما علم م بامش اص

زيرا مســبوق به عدم ازلي اســت بر اين اســاس عالم نبودن  ،الســلام اســت

 ي اشياز مورد شك است.و اما عالم شدنشان به همه ،ايشان قطعي است

ــد، اما در واقع و و متيني به نظر مياين  لام در ابتداز،  لام موجه       رس

اي ندارد، زيرا عدمي  ه در  لام او به آن استصحاب ريشه و بايه ،نف  اممر

شد، به طوري  ه از ظاهر  لام او  شده اگر همان عدم بحت حقيقي بوده با

آيد، و آن را به ازلي توصيف  رده چيزي نبوده  ه اين فا ل به چنين برمي

و اگر منظورش عدم ا افي يعني عدم علم باشد حالت  آن استصحاب  ند.



 

 

بل  ه ق ،اي نداشته است. زيرا مورد استصحاب، اگر عدم علمي باشدگذشته

از خلقت ايشان بوده سالبه به انتقاز مو وا است، و جايي براي استصحاب 

ــد ــت. و اگر عدم علمي باش ــت در اين  ه بعد از خلقت آن ،نبوده اس ها اس

شته شان دا ست بر احراز آن حالتي  ه اي صهصورت فرا ا آن  ه  ،اند. خلا

 ند  ه باشــد براي ايشــان زماني را فرض نميمدعي عالم بودن ايشــان مي

ست،  : نداند، بلكه ادعاز ميعالم نبوده شان را عالم آفريده ا خداي تعالي اي

ــان فاقد  ــادر اولند، و هيچ  مالي نبودهاز ابتداي خلقتش ــان ص اند، زيرا ايش

شان راه نمي صي به اي صوف به ج ل بوده ،يابد، چه زمانيهرگز نق ه اند  مو

 شد.با. اين استصحاب به هيچ يقيني مسبوق نمي؟به آن استصحاب شود

شي يا نبطي بودن       شباهت دارد به اين  ه در مورد قري صحاب  ست اين ا

 بيند شك  نيم. اه سالگي يا شصت سالگي خون ميزني  ه بعد از بن

ست، اما اين  ه خدا بر ايشان       شان محقق ا مگر اين  ه بگويند وجود اي

علم اشياز را تعليم  رده باشد مشكوك است و اصل عدم است. زيرا مسلم 

اســت  ه آن حضــرات فقيرند و به خداي تعالي نيازمندند، در ذات شــريف 

، مگر اين  ه خداي سـبحان به ايشـان تعليم بدهد، خودشـان علمي ندارند

 شود.اصل در اين جاري مي

ــابق، بر اين اصــل گانهجواب از اين ايراد اين اســت  ه دميل بن       ي س

وارد است و م الي براي استصحاب نيست. علاوه بر اين، اخبار صحيحي در 

 ي اشياز خواهد آمد.علم ايشان به همه

فتيم مماشــات بود با فا ــل ياد شــده، وگرنه حق اين ي آن چه گهمه     

ـــت  ه وجود  بود  ه در جواب بگوييم: مراد از عدم در  لام او چيزي اس

 شــود بر ند، چگونه لف، عدم را ميندارد و شــيئي بودن بر آن صــدق نمي

ــورتي  ه لف، ــت و در  ،آن ن اد؟ در ص در برابر معناي خارجي يا ذهني اس



 

 

ـــيح آن جا، در خارج، و د ر ذهن، چيزي وجود ندارد. و به طوري  ه تو 

ش شود خواهيم داد  ش يز را نمي  قرار داد، و امر عدمي، در  يزدر برابر م 

ندارد، و به هيچ وجه درك نمي ندارد، در بيرون وجود  ـــود، ذهن وجود  ش

ـــود به امر وجودي حمل  نند؟ چگونه ميچگونه آن را مي توان آن را با ش

شد تا صفتي صفت ازلي توصيف  ر د؟ در صورتي  ه بايد موصوفي بوده با

 داشته باشد.

يان  رده      حل خود ب بانبه همين ج ت در م چه در ز ها ايم  ه آن 

ست» گويند:ش رت دارد و مي ست،  « فرض محال محال ني صرف ا غلط 

ــت » بلكه  ــاله«. فرض محال محال اس ــوا را در رس ي چنان  ه اين مو 

 ايم.ان روشن  ردهخاصي با دليل و بره

باشــد، بايد بدانيم  يزگويد: ) به فرض اين  ه ( شــاگر عدمي  ه او مي     

حادث است يا قديم، قديم بودن آن به  رورت دليل، باطل است زيرا تعدد 

ست هم  شد و در در آن وجود ندارد. و اگر ) به فرض عدم وجود ( حادث با

قع شود و توصيف شود، همين است زيرا عدمي  ه درك شود و محمول وا

ست صادق در مباحثه ،به يقين چيزي ا ضرت  شام چنان  ه ح ي زراره و ه

سبت به رواياتي  ه فراوانند و دملت دارند به اين  ست. اي فا ل ن فرموده ا

ـــلام قبل از همه ه ائمه ـــومين علي م الس ي موجودات، مخلوقات ي معص

شده سخي داري؟ هيچ حادحادثات، آفريده  شان جز اند چه با ثي قبل از اي

ست، ) خداي تعالي ( مدت هزار دهر  شيت خداي تعالي به وجود نيامده ا م

سال  شان را آفريد و هر دهر هزار  شيت خود اي ساير مخلوقات، با م قبل از 

ــبوق به عدم حادث مي ــان مس ــت. چگونه علم ايش ــد و حال آن  ه اس باش

 چيزي برتر و جلوتر از ايشان نبوده است.



 

 

مفيد در اختصــاص، به ســندش از محمد بن ســنان روايت  رد  مرحوم     

 ه نزد حضــرت باقر عليه الســلام اختلاف نظر شــيعه را به او گفتم. فرمود: 

شه در يگانگي خود منفرد بود، ب  از آن محمد و علي و  خداي تعالي همي

فاطمه را خلق  رد هزار دهر ماندند، آن گاه خداي تعالي اشــياز را آفريد، و 

ن را گواه آفرينش ايشان قرار داد، و بر اشياز مقرر  رد از ايشان اطاعت ايشا

سلام قرار داد آن شان علي م ال شياز در  نند، و در اي ست، و امر ا چه را خوا

شان تفويض  رد، زيرا  ه ولي  شاد و امر و ن ي را به اي صرف و ار حكم و ت

نواب و ح اب  بودند. ب  امر و وميت و هدايت با ايشـــان اســـت، ابواب و 

ند حلال ميال ي چه را بخواه ند، هر  ند حرام ا چه را بخواه ند و هر   ن

عباد مكرمون م » دهند مگر چيزي را  ه او بخواهد نند، و ان ام نميمي

سبقونه بالقول و هم بامره يع اين ديانتي اسـت  ه هر   جلوتر « 9ون ملي

شان را از اين شود، و هر از آن حر ت  ند در درياي افراط غرق مي   اي

ند، در  بدا ناقو  تب قرار داده  نان را در آن مرا عالي آ خداي ت مراتبي  ه 

نابود مي ياي تفريط  چه بر مؤمن از در به آن  ـــود، و در حق آل محمد  ش

معرفت ايشان واجب است وفا نكرده است، سپ  فرمود: اي محمد، آن چه 

 7.فرازي است اي وعلم باره زون و مكنونمخرا گفتم فراگير  ه از 

ي مرحوم شرف الدين ن في، از شيخ ابي اميات، نوشته و در  تاب تأويل    

جعفر طوسي، از شيخ ابي محمد فضل بن شاذان، با اسنادش از رجال خود 

سلام روايت  از جابر بن يزيد جعفي، از حضرت امام موسي بن جعفر عليه ال

عالي نور محمد را از نوري خ ـــده  ه فرمود: خداي ت لق  رد  ه از نور ش

عظمت و جلال خود اختراا  رده بود، و او نور مهوتي وي بود  ه در طور 
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سيناز بر حضرت موسي بن عمران علي نبينا و آله و عليه السلام ظاهر شد، 

و ت لي نمود،  وه نتوانست برقرار بماند، و موسي طاقت نياورد آن را ببيند، 

افتاد و بي وش گرديد و از حال رفت، و  و در برابرش با برجا بماند تا اين  ه

اين نور، نور محمد صـــلي الله عليه و آله بود، و زماني  ه خواســـت محمد 

صلي الله عليه و آله را خلق  ند آن را دو قسمت  رد، از قسمت اوّل محمد 

ـــمت ديگر علي بن ابي طالب را آفريد، و از اين نور غير اين دو را را و از قس

ها دميد و ايشان   خود در آنفَنَ به  ها را آفريد، وخود آننيافريد با دست 

ها را امثال خود و شاهدان بر مخلوقات خود، و را به آن صورت درآورد، و آن

شينان بر آفريدگان خويش قرار داد، آن شم خود و زبان خود بر جان ها را چ

ايشــان آفريدگان  رد، علم خود را در ايشــان به امانت گذاشــت، بيان را بر 

ها مطلع گردانيد، يكي را نف  خود و ديگري ها را بر بن انيآموخت، و آن

ــريت، و  ــان بش ــد ظاهرش ــاحبش نباش را روح خود قرار داد، يكي بدون ص

شدند، تا  سوتي ظاهر  صورت نا ست براي مخلوقات با  شان م هوتيت ا باطن

بسنا للي خداي تعالي و تاب ديدن ايشان را داشته باشند و اين است گفته

 9علي م ما يلبسون

عالمين، و ح اّب خالق همه      با آن ب  آن دو، مقام رب ال ي خلايقند 

 دهد.دو، خلايق را آغاز نمود و با آن دو ملك و مقدرات خود را بايان مي

گاه از نور محمد فاطمه دختر او را اقتباس  رد، چنان  ه نور او را از آن     

نور خود اقتباس فرمود، و از نور علي و فاطمه، حســن و حســين را اقتباس 

ــده رد مثل برافروختن چرات ــان از انوار خلق ش ــتي به ها، ايش اند، و از بش

ــلبي، و از رحمي به رحمي ــلبي به ص ــتي و از ص ي بام بدون هدر طبق ،بش

ست بلكه شان مثل ديگ ي ي اوليهماده نقل بعد از نقل ، آلودگي به ن ا ر اي
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ستند  ه مخلوقاتش از آب نا قابل و از نطفه ست بلكه انواري ه ي ج نده ني

صلاب با ان به ارحام با ان انتقال يافته  اند، دهي برگزي، زيرا برگزيدهانداز ا

شان را براي خود برگزيد و  سانندهآنان را گن ينهخدا اي ي ي علم خود و ر

به خلق خود قرار داد، ايشـــان را در مقام خودش نشـــانيد، زيرا خود ديده 

ـــناخته نشـــود ، هم ايشـــان نشـــود، و درك نگردد و  يفيت و انيّت او ش

گويندگان و مبللان از جانب او، متصرفان در امر و ن ي او هستند، با ايشان 

شانه  ند،قدرت خود را ظاهر مي شان ديده مين شود، ها و مع زات او از اي

شناساند و با ايشان فرمان او با ايشان و از ايشان خودش را به بندگانش مي

اطاعت شود، و اگر ايشان نباشند خدا شناخته نشود، و معلوم نباشد چگونه 

 خداي رحمن عبادت شود.

     

 

 ند، و از آن مي ب  خدا امر خود را هر طور و در هر   ا بخواهدجاري 

بايان  9گيرد، اما ايشــان مســئول هســتند ند مورد ســؤال قرار نميچه مي

 خبر.

ــته      ي توبلي از زيد بن عبدالله بن ي علامهدر  تاب مدينه المعاجز، نوش

سول الله  شده  ه گفت: روزي به خدمت ر سعود روايت  سعود از عبدالله م م

ست  ردم  ه ح ضرت درخوا شان بده تا از آن رفتم و از آن ح ق را بر من ن

 بيروي  نم.

ن وارد شوم، وارد رورسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: به اند     

شدم و ديدم اميرالمؤمنين در حال ر وا و س ده است، و در عقب نمازش 

 ،الل م بحرمه محمد عبدك و رسولك اغفر للخاطئين من شيعتي »گويد:مي
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به حرمت  يا ترا  ندهخدا ـــوگند مي محمد ب يامبرت س دهم خطا اران و ب

 «بيروان مرا ببخش.

سعود مي      شنيدم به عبدالله بن م گويد: بيرون آمدم تا آن چه را ديدم و 

رســول خدا صــلي الله عليه و آله و ســلم خبر بدهم، ديدم در حال ر وا و 

الل م بحرمه عبدك علي  اغفر للخاطئين من » گويد: ســ ود اســت و مي

ـــوگند ميخدايا ترا به حرمت بنده«  امتي دهم، خطا اران امت ات علي س

قرار شدم و از حال رفتم. بيامبر ا رم سر از س ده برداشت و مرا ببخش. بي

گفت: اي ابن مسعود آيا  فري بعد از ايمان آوردن است؟ گفتم: بر خدا بناه 

سؤال ميمي شما  شما برم ولي ديدم علي از خداي تعالي به حرمت   ند، و 

ـــؤال مي مت علي س به حر عالي  خداي ت يدم از  يد. فرمود: اي ابن را د  ن

خداي تعالي دو هزار ســال قبل از آفريدن مخلوقات، من و علي و  مســعود،

حسن و حسين را از نور عظمت خود آفريد، زماني  ه تسبيحي و تقديسي 

سمان شكافت و آ شت نور مرا  آفريد، و من از ها را از آن ها و زمينوجود ندا

سمان سي را ها و زمينآ شكافت و از آن عرش و  ر ضلم، و نور علي را  ها اف

شكافت و  به وجود سن را  ست، و نور ح سي ا آورد  علي برتر از عرش و  ر

ـــن برتر از لوح و قلم مي ـــد، و نور لوح و قلم را از آن خلق  رد و حس باش

شكافت و از آن ب شت به وجود آورد، و حسين ها و حورالعين را حسين را 

شارق و ملارب را ظلمت و تاريكي فرا  ست، م ضل ا شت و حورالعين اف از ب 

ـــكايت  ردند خداي تعالي  گرفت، ملائكه به خداي تعالي از آن تاريكي ش

ـــاخت، و از آن نوري بديد آورد،  روحي را آفريد، و آن را با ديگري قرين س

سلا م الله علي ا را به وجود آورد و به نور را به روح ا افه  رد و از آن زهراز 

 اين ج ت زهراز ناميده شده است.



 

 

شود       سعودوقتي روز قيامت  شد، اي ابن م شرق و ملرب از او نوراني  م

خواهيد به آتش داخل فرمايد: هر   را ميخداي تعالي به من و علي مي

ر ه«  9القيا في ج نم  ل  فار عنيد»  نيد و قول خداي تعالي اين اســت 

ست  ه نبوت مرا انكار  سي ا  فار و هر عنيدي را به ج نم بيفكنيد.  فّار  

 .7 ند و عنيد  سي است  ه با علي و اهل بيت او و بيروان او عناد ورزد

در صحيفه امبرار، از  تاب منتخب البصاير، از  تاب واحد، تاليف محمد      

صري سنادش از ابي حمزه ا ،بن حسن بن جم ور قمي ب ز امام باقر عليه با ا

سلام فرمود: خداي تعالي  شده  ه گفت اميرمؤمنان عليه ال سلام، روايت  ال

اي را گفت، آن  لمه يگانه و تن ا در يگانگي خود منفرد بود، آن گاه  لمه

ن نور محمد را و من و فرزندانم را به وجود آورد، بعد از آاز  آنگاه نوري شد،

سا ن گردانيد، و اي فرمود، آن  لمه روحي آن  لمه شد، آن را در آن نور 

هاي ما ســا ن ســاخت بر اين اســاس ما روح الله و  لمات او آن را در بدن

له ـــي به وس خدا  ـــتيم،  ما دائم هس ندگان خود احت اج فرمود،  ما بر ب ي 

ي سبزي بوديم، آفتاب و ماه و شب و روز، نبود و چشمي  ه بر هم درسايه

 رديم اين مو وا بيش از آن بود سبيح ميزند، او را عبادت و تقدي  و ت

  ه خلق خود را بيافريند.

ياري نمايند و قول خداي       ما را  از انبياز بيمان گرفت، ايمان آورند و 

كمه كم من  تاب و حتو اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتي» تعالي اين است 

زَاقررتم و ثم جاز م رســـول مصـــدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصـــرنه قال 

 «9اخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاش دوا و انا معكم من الشاهدين
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و زماني را بياد آور  ه خدا از بيامبران بيمان گرفت، و فرمود: چون به      

ـــما  تاب و حكمت داديم، و ب  از آن بيامبري آمد و آن چه را  ه با  ش

ـــديق  ـــما بود تص بياوريد و او را ياري  نيد.   رد حتما بايد به او ايمانش

فرمود آيا به رســول من اقرار  رديد و به آن چه در  تاب آســماني او قرآن 

ستاده ام از بيمان من بيروي خواهيد  رد؟ گفتند همه اقرار داريم فرمود فر

   7گواه باشيد و من هم با شما از گواهانم.

از بدرش از در خصـال صـدوق رحمه الله عليه، از حضـرت امام صـادق      

 طالب علي م السلام روايت است  ه فرمود:جدش از علي بن ابي

ـــمان      ها، ها و زمينخداي تعالي نور محمد را آفريد قبل از آن  ه آس

ــت و دوزز را بيافريند، و قبل از آن  ه   ــي و لوح و قلم و ب ش عرش و  رس

يسي و داود آدم و نوح و ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و موسي و ع

تا  …و هبنا م سحق و يعقوب » ي و سليمان و ديگر بيامبراني را  ه در آيه

آورده بيافريند و قبل از آن  ه يك صـد و  «9و هديناه الي صـراط مسـتقيم

 بيست و چ ار هزار بيامبر را بيافريند تا بايان خبر شريف.

صراحت دملت دارند به اين        ه آن بزرگواران و امثال اين خبرها  ه به 

اند، و قدرت خداي ي مخلوقات مقدم بودهبر همه ،علي م السلام در آفرينش

ها با ايشان به ظ ور و شود، خواستهتعالي با دست مبارك ايشان جاري مي

 رسد. بروز مي

هاي علماي اعلام ر ـــوان ها را نقل  نيم، و  تابما احتياج نداريم آن     

نياز  رده است، و نقل اين ها بين باره ما را از نقل آنالله تعالي علي م در اي
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به  گان محترم  ند ـــي از خوان كان دارد بعض خاطر بود ه ام به آن  قدار  م

 ها اطلاا نيابند.هاي مزبور دسترسي نداشته و از آن تاب

راستي براي من روشن نيست،  ه مرحوم مفيد اعلي الله مقامه الشريف      

شان بر جناب آدم آن بر اين اخبار و امثال ها چگونه اطلاا نيافته، و تقدم اي

ي موجوداتي  ه خلق را انكار  رده اســـت. بگذريم از تقدم ايشـــان بر همه

در باسخ  سي  ه از تقدم اشباح آل «  مسايل تلعكبريه» شده است، او در 

 محمد بر وجود آدم عليه السلام برسيده به اين صورت جواب داده است:

هاي ايشان به صورت بوده  ه در عرش بوده است، منظور از آن تمثال»       

ـــورت به او خبر داد ها را ديد و از آنو آدم آن ص ـــؤال  رد، و خدا  ها س

شرف و عظمت داده تمثال شان را  سان اي ست، بدين  سل او صور از ن هاي 

ست، شد ب  باطل ا شان قبل از آدم موجود با ست. و اما اين  ه ذات اي و  ا

 ند، و عالمي به آن باشــد، محصــلي به آن اعتقاد نمياز حقيقت بعيد مي

هاي شـــيعه چنين اعتقادي هايي از غلات نادان و حشـــويهگرود. گروهنمي

دارند  ه به معاني اشــياز و حقيقت  لام بصــيرتي ندارند. و گفته شــده  ه 

سامي ايشان را بر عرش نوشته بود جناب آدم آن را ديد و  هاخداي تعالي  ا

ها را با اين عظمت شناخت و دانست  ه شأن ايشان در نزد خداي تعالي آن

 «باشد.وام مي

ــده، و غير آن اخبار  ه در مقاله      ي تفويض ياد و ديديم  ه اخبار ياد ش

گويند:  ه ذوات مقدس ائمه علي م شـــد و اخبار ديگر، با صـــداي بلند مي

ه تعلق يافتن چيزي  ه مشيت ال ي بر آ السلام بر تمامي موجودات و بر هر

 مقدمند چه رسد به حضرت آدم عليه السلام.

ست  ه برايش دليل و برهان بياوريم، و و اين مو وا وا ح      تر از آن ا

شنيده سي غير از مرحوم مفيد را تا به حال ن ايم  ه آن را انكار  ند، و به  



 

 

شرح و بيان  رديم  صدور چنين  لماتي ب تر اطوري  ه بيش از اين  ست 

 . هاي دين مبين را به تسديد حمل  نيماز آن مرحوم و ديگر اسطوانه

توان چگونه مي ،ي موجوداتبامخره با توجه به سبق وجودشان بر همه     

 .؟باشدايشان مي علمف عدمف ،گفت اصل

       

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ن م
 

 «باز هم ردّ اشكال قبلي » 

     

ـــت يك بار ديگر به طرز ب تر و زيبايي به اثبات حق بپردازيم و    مزم اس

 بگوييم:

صل نمي      ست، زيرا علم حا شتر گفتيم  ه علم عين معلوم ا گر شود مبي

يا در ذهن  ه از  يا در خارج  عالم،  ـــور آن نزد  ب  از وجود معلوم و حض

ـــت. به اين دليل  ه ـــده اس ـــده و در آن منعك  ش ذهن  خارج گرفته ش

سي تن ا، آن چه در آيينه ست، نه خارج ح اي براي خارج و بيرون از ذهن ا



 

 

اي است، از شي  بيروني، يعني آن چه ي ذهن نقش بسته فرا و سايهآيينه

در خارج از ذهن وجود دارد، و ذهن آن تصوير را زماني  ه با شي  خارجي 

 ، در اينمگر در ذهن  سي  ه علت هستي استروبرو شده برداشته است. 

 صورت ذهن اصل است و خارج از ذهن فرا آن.

ها هي موارد، امور ذهني سايبنابراين غير از استثنايي  ه گفتيم در بقيه     

ست، و وجدانا جز با توجه به خارج ذهن نمي شياز خارجي ا توانيم و فروا ا

چيزي را تصـــور  نيم، و اين خود دليل اســـت به اين  ه آن چه در ذهن 

 ي شيي خارجي است.ارد سايهوجود د

 ند از خارج اخذ شده است، مثلاب بنّايي هر صنعتگري، هر اختراعي مي     

ي خانه را از بيرون  ند، اجزاز نقشــهاي را قبل از احداث تصــور مي ه خانه

ـــهها را با هم تر يب ميگيرد و با قدرت فكري خود آنمي ي دهد، و نقش

  ند.احي ميخواهد طرساختماني را  ه مي

مين و از هگيرد، حتي خود صورت تر يب را نيز از تر يبات بيروني مي     

صور او ناتوان مي ست  ه ممكن از درك  ردن قديم، و ت شدجا ا و خبر  با

  ند بايد دقّت  نيم.علل الشرايع به و وح به آن چه گفتيم دملت مي

سن بن علي بن       سنادش از ح ضرت در آن  تاب مؤلف با ا ضّال، از ح ف

 ند  ه گفته است به آن حضرت عرض  ردم: امام ر ا عليه السلام نقل مي

يك نوا  يده، چرا  ناگون آفر عالي مخلوقات را جور واجور و گو چرا خداي ت

باشد و ) نيافريده است؟ حضرت جواب داد تا در اوهام نيايد ه او ناتوان مي

ين  ه خداي تعالي خلق در  من ( در وهم  سي صورتي بيدا نشود مگر ا

ــد، و با تأمل در انواا خلق دريابد  ه  ــورت خلق  رده باش خود را به آن ص

 9خداي تعالي بر هر چيزي توانايي دارد.
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در وهم  ســي صــورتي  »ي امام عليه الســلام  ه فرمود: اگر در جمله     

بيدا نشـود مگر اين  ه خداي تعالي خلق خود را به آن صـورت خلق  رده 

ش  نيم اومب لف، وقوا ) افتادن ( و ثانيا با لف، دقت  نيم ملاحظه مي« دبا

صورت ) نقش و تصوير ( تعبير فرموده تا تنبي ي باشد بر اين  ه چيزي به 

ــد، يعني آن چه در آن  ــته باش ذهن نيفتد مگر اين  ه در خارج وجود داش

شمي صورت و عك   ست  ي  افتد در بيرون وجود دارد، و آن چه در آن ا

ــت. اگر ذهن اختراا مي ــت  رد و به وجود ميخارجي اس آورد آن چه داش

 شد.رفت و آن چه در بيرون بود فرا و صورت آن مياصل به شمار مي

و قد خلق الله عزوجل علي ا  »ي در  ــمن امام عليه الســلام با جمله     

 خالقيت ذهن را در ب  و بيش نفي  رده است.«  خلقه تبارك و تعالي

ما اين  ه مي      چه را  ه ميا قدرت دارد هر ند: روح آدمي  هد گوي خوا

احداث و اختراا  ند، مثلا دريايي از جيوه را م سم  ند، يا انساني را تصور 

سان  ست، در حالي  ه در بيرون درياي جيوه و ان سر ا  ند  ه داراي هزار 

 هزار سر وجود ندارد.

ــاس و بايه اين گفته      ي معقولي ندارد، زيرا اگر ذهن چنين قدرتي را اس

شت اين سر او توجه  ند دا سان و  ها را قبل از اين  ه به دريا و جيوه، و ان

ندارد، مگر ب  از توجه و انتزاا اختراا مي قدرتي را   رد، و گفتيم چنين 

 صورت از موجودات خارجي.

ـــ      ـــده و با دقت و تأمل ظاهر ش د  ه آن چه در زبان مردم متداول ش

سايهمي شيئي خارجي  صحيح نبوده و خلاف گويند:  ست  شي  ذهني ا ي 

  ند.آثار است و قدرت خداي تعالي را نفي مي

گوييم: عدم گرديم به آن چه درصــدد اثبات آن بوديم، و ميحال برمي     

معني ، م مل و بيبه يقين، لف«  منه مسبوق بالعدم» مصرح در گفتار او، 



 

 

ي ذهني يا خارجي به  ار انيســت بلكه لف، مســتعمل اســت  ه در معن

ست و مف ومي دارد، در  ون يا  امكان تحقق مي رود، ب  خود آن چيزي ا

ـــت، زيرا يابد،  و هرچه مف وم دارد و تحقق ميمي بذيرد قطعاب مخلوق اس

مخلوق نباشد، چنان توان تصور  رد  ه چيزي باشد اما هيچ چيزي را نمي

ست. مو وا از  شاره فرموده ا سلام به اين مو وا ا صادق عليه ال  ه امام 

ــام بن حكم، درباره ــت  ه بين زراره و هش اختلاف « ،نفي» ي اين قرار اس

«  ،نفي» نظر وجود داشـــت  ه مخلوق اســـت يا نه. نظر زراره اين بود  ه 

 ا نونقق ندارد و همچيزي نيست، امري اعتباري و ذهني است اصالت و تح

 نيز، ا ثريت صاحب نظران همين عقيده را دارند.

شت مي      شام بن حكم نظر ديگري دا ست « نفي »  گفت:اما ه چيزي ا

ست و خدا آن را  ست مخلوق ا صور ا صلي و قابل ت يعني امري تحققي و تأ

قل بقول هشــام في هذه » آفريده اســت، امام عليه الســلام به زراره فرمود:

 در اين مسأله قول هشام را بپذير.» سئلهالم

ــت، و با توجه به اين امر مي      ــور آيد مخلوق اس گوييم هر آن چه به تص

ي ائمه علي م السلام خلق  رده  ه سبب اعظم خداي تعالي آن را به وسيله

 او براي خلق وي در عوالم غيب و ش ود هستند.

لوقي را نيافريده اســت جز گوييم خداي تعالي بيش از ايشــان مخو مي     

جلوتر از  ،از فعل خداي تعالي ،مشــيت ) فعل ( خود را، و چيزي در صــدور

شان اولين ثمرهآن ست، ب  اي شدهايها نبوده ا اند، اند  ه از بات او چيده 

در اين صــورت چگونه علم ايشــان، مســبوق خواهد بود به عدم  ه مخلوق 

سبوق خواهند بود بر عد شان م ست يا اي صلي  ه از او ا م حادث؟ و معني ا

ــبوق بالعدم امزلي» نقل  رديم  ــل عدم علم م منه مس چه خواهد « امص



 

 

شــود در معناي وصــف عدم به ازلي چه مي9 ا اولي امبصــاريفاعتبروا شــد؟ 

 حالتي  ه ازل خداي تعالي است.

ـــت  ه در اگر بگويند       : منظور او از عدم ازلي، به طور م ازي همان اس

م امكان وجود دارد، براي اين  ه به عالم  ون داخل نشــده اســت يعني عال

ــت  ه به همه ــل اين اس ي چيزهايي  ه در عالم امكان وجود دارد عالم اص

 نيستند.

ستقيم قرار گرفتي، زيرا عدميميگوما مي      ست گفتي و در راه م به  ،: در

يذ ر امنسان  اوم» عالم امكان اطلاق شده است خداي تعالي فرموده است:

يعني انســـان اين مســـأله را به ياد «  7انا خلقناه من قبل و لم يك شــيئا

ـــتر خلق  رديم و چيزي نبود. در اين آيه خداي نمي آورد  ه ما او را بيش

شي  بودن وجود امكاني را نفي  رده براي اين  ه  صورت م ازي  تعالي به 

ست، و در آيه شته ا سان حين من هل اتي عل» ي در  ون وجود ندا ي امن

شيئا مذ ورا سان زماني از دهر گذشته  ه چيزي «  9الدهر لم يكن  آيا بر ان

ياد  ردني نبوده باشــد شــي  بودن او را ثابت  رده اســت براي اين  ه در 

 امكان وجود داشته است.

سلام به همه      ست، و علم  وني ائمه علي م ال ي ما في اممكان محيط ني

ــ»  ــازو م يحيطون بش به چيزي از علم او محيط « 7يي من علمه ام بما ش

 باشند مگر اين  ه خداي تعالي  ون آن را بخواهد.نمي

هر چه  ه به عالم  ون وارد شده، علم ايشان به آن احاطه دارد به  ،بلي     

طوري  ه قبلاب دانســتيم، و در اين صــورت ) امصــل عدم علم م ( صــحيح 
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ون وارد نشـــده با علم  وني خودشـــان آن را خواهد بود يعني هر چه به  

 ايم بين علم و معلوم مناسبت شرط است.دانند، زيرا چنان  ه گفتهنمي

ه ب ،ي ) اين اصل ( قطعاب اين نيست، زيرا او و موافقان اوامّا مراد گوينده     

وجود عالم امكان اعتقاد ندارند، و آن چه را  ه در آن عالم وجود دارد وجود 

آورند، تا قول او صحيح باشد بلكه آن را امري اعتباري متأصل به شمار نمي

صلي ندارد چنان  ه در مقالهمي ي بعدي خواهيم دانند،  ه به هيچ وجه تأ

 دانست منتظر باشيم. 

شد  ه آن       ست خلاصه ظاهر  شبح چيزي ا سايه و  ست،  چه در ذهن ا

باشد مگر در  سي  ه ذهن ي آن مي ه در خارج وجود دارد، و ذهن آيينه

 او علت خارج و اشياز خارجي است.

امكان ندارد مگر ب  از وجود معلوم ذهني يا خارجي، و اين هر  ،و علم     

ـــلا و  م حادثيدو به دميلي  ه گفتيم عين همند. و قبل از ائمه علي م الس

مخلوقي جز فعل خداي سبحان وجود نداشته  ه معلوم باشد، و علم به آن 

صورت قول  سلام » تعلق بگيرد. در اين  صل عدم علم م علي م ال  چه« ام

ها معلومي وجود داشته  ه با اصل ياد شده  ند آيا قبل از آنمعني بيدا مي

 علم ايشان با آن را نفي  نيم؟

ـــته، عدم علم در آن جا و چون قبل از       نداش ـــان معلومي وجود  ايش

ست و نميبي صحاب  رد، چنان  ه آن جا علم هم معني ا ست توان به آن ا

ـــت مثل بينايي و  وري  ه عدم  ،معني ندارد زيرا عدم علم ـــد علم اس  

صور علم، زيرا  د،  صور نيايد مگر بعد از ت ست ب  عدم علم به ت ديدن ا

صل مف وم ج ت  د خود مي صور  نيم حا شد، آن جا اگر عدم علم را ت با

ـــيم ـــور  رده باش و گفتيم  ه علم جز با وجود معلوم  ،بايد علم را نيز تص

 ممكن نيست آن جا  ه معلومي نباشد علم نيز وجود نخواهد داشت.



 

 

ي موردنظر به وجود آري آن جا معلومات امكاني وجود دارد  ه گوينده     

وص علم امكاني هم ما را با او سخني نيست. ها اعتقادي ندارد. و در خصآن

شان، قطعي  شتن اي ب  به طوري  ه وي توهم  رده و گمان برده علم ندا

نيســت.زيرا معلومي جز خداي تعالي و فعل خداي تعالي وجود نداشــته  ه 

علم به آن تعلق بگيرد يا تعلق نگيرد و اين هر دو فرعند بر بودن معلوم. و 

 اند.ي بودهايشان اولين معلوم  ون

ماند، زيرا ر ن اعظم در اين صــورت براي اســتصــحاب محلي باقي نمي     

 باشد منتفي شده است.آن،  ه يقين مي

شيم مي      شديم، به دقّت دريافته با  توانيمهرگاه مو وعي را  ه يادآور 

ـــل  عالم بودن ائمه علي م ،دليل را بر عليه او وارونه  نيم، و بگوئيم  ه: اص

سلا ست، چون اولين مخلوق ال يال ستي ا شياز ه سبب م بر تمامي ا اند، و 

ـــيله ي اعظم براي  ل ج ان هســـتي. و خدا چيزي را نيافريده مگر به وس

ها، و جريان نيافته مگر با دست ايشان، ايشان، و ظاهر نشده مگر از خود آن

شان را  ش ود اي شاهد وح و لذا خداي تعالي در تمامي عوالم، غيب و   ت، 

ست و هرگز  شكوك ا شان م شتن اي ست، و علم ندا حاجب خود قرار داده ا

 شكند.يقين )  ه علم داشتن ايشان است ( با شك نمي

ـــمي ايناز همه      ـــل چنگ  ،ها  ه بگذريم، واقعاب خص چگونه به اين اص

دانند ) زند، و آن همه اخباري را  ه صراحت دارند ائمه، همه چيز را ميمي

ند مقاومت بكند؟ د (؟ چگونه در برابر اين همه اخبار ميگذار نار مي توا

ـــل ـــك به اين ) اص ( با اين  ه اخبار فراواني مخالف آن  ،چگونه در تمس

شــود؟ و جســورانه و بدون هيچ توقف و احتياطي هســتند دچار تزلزل نمي

 باشد؟گويد: اصل عدم علم ايشان ميمي

 :رديدر صورتي  ه راه ن ات در چنين موا     



 

 

در چنين مقامي  ه به « و اظ ار نظر نكردن » : توقف  ردن اســت اوّم      

 شود ائمه مربوط مي

 : جمع بين اخبار گوناگوني است  ه در اين مورد وارد شده است.ثانيا     

در اين باره عالم نحرير، مرحوم شيخ مرتضي انصاري نورالله  ريحه، در      

ي مو وعيه ب  از نقل  لام مرحوم در شب همبحث اصل البرائه در رسائل،

 شيخ حر عاملي، سخن زيبايي گفته است:

ــوص، و »        ــلام من حيث عموم و خص اما ميزان معلومات امام عليه الس

 يفيت علم او از اين نظر  ه به مشيت ايشان، و به توجه و التفات ايشان به 

ش  ند. از اخبار گوناگوني شود يا ربطي به آن بيدا نميمربوط مي يزسوي 

آيد  ه انســـان اطمينان نمايد.  ه در اين باره آمده، چيزي به دســـت نمي

ــلام مو ول  ــان علي م الس ــأله را به خود ايش ــت علم اين مس ب تر اين اس

 «بكنيم

ند خلاصه مسلمان موالي را سزاوار نيست در حق موالي خود جسارت       

 شود بنويسد.و در خصوص علم ايشان آن چه بر قلمش جاري مي

لم ي هستي عاخبار مستفيضه بلكه متواتره واردشده،  ه ايشان به همه     

ــي از آن ــرري ندارد بعض ــهدارند،   ي ها را در اين مقام ذ ر  نيم، و ريش

 خصومت را قطع  نيم.

 ، از مصباح امنوار شيخدر  تاب تأويل اميات سيد شرف الدين ن في *      

ــورت مرفوا، به  ــناد از رجال خود به ص ــي رحمه الله عليه، و او با اس طوس

مفضل بن عمر روايت  رده  ه گفت: روزي خدمت امام صادق عليه السلام 

سين را با  نه  سن و ح ضل محمد و علي و فاطمه و ح رفتم، فرمود: اي مف

شناخته شان  شان اي؟ عرض  ردم: اي مومي معرفت اي من  نه معرفت اي

چيســت؟ فرمود: اي مفضــل بداني  ه ايشــان در ســمتي از خلايق در  نار 



 

 

شناسد در ي خضراز نشستهرو ه شان را با  نه معرفتشان ب اند، هر   اي

باشد. عرض  ردم اي مومي من اين را برايم بشناسان سنام اعلي مؤمن مي

 ه خداي تعالي آفريده  دانند هرچه رافرمود: اي مفضل بداني  ه ايشان مي

شان  لمه ست، و بداني  ه اي سمانگن ينهي تقوايند،ا ا و هها و زمينهاي آ

ستارهها و رمال و درياهايند، و مي وه سمان چند  وجود  ،مدار و دانند در آ

شمه ها و مقدار آبدارد، وزن  وه دانند، برگي  و ها و ن رها را ميدرياها، چ

سمتيا دانه ر دانند، تاي تاريك زمين نيفتد مگر اين  ه آن را ميهاي در ق

ها در علم ايشــان قرار دارد، و خشــكي نيســت مگر در  تابي آشــكار و اين

 دانند.ها را مياين

مان       به آن اقرار  ردم، و اي ـــتم، و  گفتم: مومي من، من اين را دانس

ضل، اي مكرم، اي محبور، اي با يزه شدي آوردم، فرمود: بلي اي مف ، باك 

  9و ب شت برايت گوارا شد، و هر سي  ه به آن ايمان بياورد

از صفوان بن يحيي، از بعضي رجال خود  در مناقب، ابن ش ر آشوب، *      

از امام صادق عليه السلام روايت  رده  ه فرمود: به خدا سوگند علوم اولين 

و آخرين را به ما عطا  رده است. مردي از اصحابش به او گفت: فدايت شوم 

ـــت؟ فرمود: واي بر تو، آن چه را  ه در  ـــما علم غيب هم هس يا نزد ش آ

ـــلب نان وجود دارد ميههاي مردان، و رحمص ـــما اي ز دانم، و واي بر ش

 تان فرازهايهاي خود را وسعت بدهيد، چشمانتان را بينا سازيد و دلسينه

نماييد، ما در بين خلق، ح ت او هســـتيم، و اين مو ـــوا نگن د مگر در 

ست مگر با اذن خداي سينه ي مؤمن قوي،  ه نيروي او به قدر  وه ت امه ا

به خدا من اگ عالي،  تان ت ـــني را  ه در آن وجود دارد براي ر بخواهم هر ش

شمارم برايتان خبر مي شنب شبي و روزي وجود ندارد مگر اين  ه   هادادم، 
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ـــبت به هم زايند مثل آن  ه اين خلق ميمي زايد، به خدا بعد از من نس

 9بلض و عداوت خواهيد رد، و بعضي از شما بعضي ديگر را خواهيد خورد.

ـــر خثعمي روايت  از عبدامعلي و ابوعبيده و عبداللهدر  افي  *       ابن بش

دانم  آن چه را در فرمود: من مياســت  ه از حضــرت صــادق شــنيدند مي

ست، مي ست و آن چه را در زمين ا دانم آن چه را در ب شت است آسمان ا

 دانم.و آن چه را در ج نم است، و آن چه را بوده و آن چه را خواهد شد مي

تي درنگ  رد و ديد اين مو وا بر  ساني  ه شنيدند گران آمده لحظا     

فيه تبيان  ل  »فرمايد:ام ميها را از  تاب خدا دانســـتهاســـت، فرمود: اين

 6يعني بيان روشن هر چيزي در قرآن وجود دارد«  7شي 

در  افي از  ــري   ناســي روايت  رده  ه از امام باقر عليه الســلام  *      

صحابش با او بودند، تع ب ميفرمشنيدم مي  نم از قومي ود، و جمعي از ا

 گوينددهند، و مي ه وميت ما را قبول دارند، و ما را بيشوايان خود قرار مي

اطاعت ما مثل اطاعت رســول الله بر آنان واجب اســت، و ســپ  دليل و 

هاي ناتوان خود با همديگر خصومت شكنند، و با دلح ت خودشان را مي

سگردانند، و آن را عيب ميد، و حق ما را ناقو مي ننمي  انيدانند براي  

ايشــان عطاز  رده، و در برابر امر ما تســليم  بر   ه برهان معرفت ما را خدا

ـــده  نيد خداي تعالي اطاعت اولياي خود را بر بندگانش اند، آيا فكر ميش

سمان شاند، و مواد ها را بر آنان ها و زمينواجب گرداند آن گاه  اخبار آ بپو

رسد و بر با ماندن دينشان در آن چه برايشان مي ،علم را از ايشان قطع  ند

 .9منوط به آن است؟
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در  افي از ابي حمزه روايت اســت  ه گفت: از امام باقر عليه الســلام  *      

سم، عالمي هرگز جاهل نمي ،فرمود: نهشنيدم مي شود، چيزي را به خدا ق

ن ند و چيزي را  ندتر و بدا قدرتم عالي برتر،  خداي ت ـــپ  فرمود:  ند. س دا

ــت  ه، طاعت بنده ريم ــمان و اي را واجب  ند آنتر از آن اس گاه علم آس

 7بوشاند.زمين را از او بپوشاند. سپ  فرمود: آن را نمي

سرمه      ي معرفت نوراني  نيم،) و در اين خبرها ( اگر چشمان خود را با 

برخلاف ميل اهل   نيم ملاحظه خواهيم  ردخصــوصــا در خبر اخير دقت 

ــتدمل به عدم علم محمد و آل محمد را بر باد مي دهد و  جدال و عناد، اس

ست، حتي صراحت دارد  شان مخفي و بن ان ني به اين  ه هيچ علمي بر اي

سوگندبراي نفي ج ل امام مي صورت  فرمايد: آن  ه خدا او را عالم قرار به 

 ند، عالم د، و براي زدودن غبار اوهام ا ــافه ميشــوداده، هرگز جاهل نمي

د، انباشد، چون مظ ر رياست و وميت  ليهو جاهل به چيزي نمي ،به چيزي

ــند؟ چون در اين حالت ح ت بر آن ــياز نادان باش ــي اش ها چگونه به بعض

نخواهند بود، زيرا هر   برحسب خود به چيزي عالم است ولو از راه اخبار 

يزي جاهل اســت. و تفاوت در زيادي علم اســت يا عدم آن،  ديگران، و به چ

 ثرت و قلت آن، در اين صـــورت ح ت و مح وج و رئي  و مرئوس اثر و 

 مؤثر، علت و معلول برابر خواهند بود.

 

 «  9هل يستوي الذين يعلمون و الذين م يعلمون» و  

ــت  ليه      ــت دارند به مقداري ي ال يهو چون مظاهر رياس اند، بلكه رياس

ي علمي دارند. در حالي مظاهر رياست و وميت ال يه خواهند بود  ه احاطه
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 ه بر هر چه رياســت دارند و زير وميت ايشــان  ه وميت ال ي اســت قرار 

ظاهر شد  7الحق هنا لك الوميه لله» ي علمي داشته باشند اند احاطهگرفته

شان به همه صل علم اي شياز وجود ه ا شد ي ا ، مگر آن چه دليل آن مي با

»       را خارج  ند، و اين مســـأله به زودي برايمان روشـــن خواهد شـــد

سپاس مر خدايي را باشد  ه ما را به نور وميت «  6الحمدلله الذي هدانا ل ذا

 ايشان به اين امر هدايت فرمود.
 

 

 فصل دهم
     
 :ي معصومين علي م السلام بر سه نوا استبايد بدانيم  ه علوم حضرات ائمه   

   

به حضرت محمد و حضرت علي علي ما السلام اختصاص دارد، و  :نوا اوّل  

شان در آن علم با آن ستند، و ديگران حتي فرزندان طاهرين اي شريك ني ها 

دو را هيچ    باشــد، آن اين علم، علم  نه و حقيقت هريك از ايشــان مي

شان با  نه معرفت نمي سند و درك نميجز خود  نند، چنان  ه خبر شنا

 نبوي به آن صراحت دارد آن حضرت فرمود:

نا، و م يعرفني ام الله و انت، و م يعرف الله        م يعرفك يا علي ام الله و ا

شناسد مگر شناسد مگر خدا و من، و مرا نميترا يا علي نمي«  9ام انا و انت

ــد مگر من و تو. چنان  ه ملاحظه ميخدا و تو، و خدا را نمي ــناس  نيم ش
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ــلام را هيچ يك از ائمه و انبياز و  ــراحت دارد  ه علي عليه الس اين خبر ص

، شناسندشناسند فقط خدا و رسول خدا او را ميفرشتگان مقرب ال ي نمي

ـــتگان ال ي ه ـــلي الله عليه و آله را ائمه و انبياز و فرش مين طور محمد ص

 شناسند.شناسند فقط خدا و علي او را مينمي

ـــد، ها را ميفقط خداي تعالي آن ،اما اين  ه به  نه معرفت      ـــناس ش

ــت، او خالق و موجد آن ــحي اس ــوا وا  ــيت خود مو  ــت، او با مش ها اس

ــم ،حقيقت آن دو را اي اد فرمود ــفتآن دو اس ــتندها و ص قل  هاي او هس

سني سماز الح ، و لقد راي من 7ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله ام

 .6آيات ربه الكبري

 9« لي  لله آيه ا بر مني و م نباز اعظم مني» فرمايد:و امير مؤمنان مي

ها آن ذاتند، ذات شك نيست  ه اسامي و صفات از فروعات و مخترعات     

را با فعل و مشيت خود خلق  رده و اي اد نموده است، به طوري  ه بداهتاب 

 بينيم.آوريم ميدر خودمان افعال و صفاتي را  ه با فعلمان به وجود مي

صلي الله عليه و آله       سلام الله عليه را غير از خدا فقط محمد  و اما علي 

سد،مي صلوات الله علي  شنا آله را غير از خدا فقط  ه وو همين طور محمد 

 شود.در دو بخش بررسي مي مو وا ، شناسد،علي عليه السلام مي

عالي اوّل       خداي ت عد از  ـــلام، ب يه الس قت علي عل نه و حقي فت   : معر

 انحصاراب براي حضرت محمد صلي الله عليه و آله اختصاص دارد. زيرا:

اجمال است، و علي عليه  حضرت محمد صلي الله عليه و آله در مقام *      

ــي، و نقطه والف، آن چه در  ــيل، مانند عرش و  رس ــلام در مقام تفص الس
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ست، و تفصيل از اجمال به آن فرود  تفصيل وجود دارد، در اجمال موجود ا

 آمده است 

ست  ه دعوت حق  *       صلي الله عليه و آله اولين فردي ا ضرت محمد  ح

سؤال فرمو ست بربكم  »د:را لبيك گفت. خداي تعالي  ار آيا من بروردگ« ال

سي ام زيرا اول  من بر بيامبران برتري يافته :شما نيستم. رسول خدا فرمود

 جواب دادم!« الست بربكم  »بودم  ه داعي خدايم را وقتي گفت:

سابق در اجابت       شك نيست  ه  و علي دومين نفر بود  ه جواب داد، و 

سطه سبقتوا سابق به ج ت  ست، و   نه محق را درك  ،ي اي اد م حق ا

جابر بن عبدالله انصـــاري از  7 ند، و به ج ت ســـبقت بر او احاطه دارد.مي

ا م اول» حضرت رسول ا رم صلي الله عليه و آله و سلم روايت  رده فرمود:

سنه  خلق الله نور نبيك يا جابر فكان يطوف حول جلال القدره ثمانين الف 

ـــل الي جلال العظمه خلق منه نور علي فكان نوري يطوف حول  فلما و ص

اي جابر اولين  ســي « 9 جلال القدره حولجلال العظمه و نور علي يطوف 

شتت  اد هزار ه خدا او را خلق  رد نور بيامبرت بود، بيرامون جلال قدرت ه

 رد، زماني  ه بيرامون جلال عظمت رســيد، نور علي از او ســال طواف مي

شد، نور من بيرامون جلال عظمت طواف مي  رد، و نور علي بيرامون خلق 

 جلال قدرت در طواف بود.

رســول خدا صــلي الله عليه و آله و ســلم تفا ــل بين خود و علي عليه      

شتاد هزار  سلام را با قول خود ه ست، و چون زماني ال سال بيان فرموده ا

سال، هشتاد نبوده چون شب و روزي نبوده، مي گوييم مراد از هشتاد هزار 

ـــت. يعني بيامبر ا رم ـــلوات الله عليه و آله  هزار رتبه اس  هاز علي علي ص
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باشــد. و به همين لحاظ الســلام مقدم اســت و به اين اندازه از وي برتر مي

س سلام گفته ا صلي الله عليه و آله  »ت:علي عليه ال انا عبد من عبيد محمد 

 اي از بندگان حضرت محمد هستم.من بنده« 9 و سلم

ــت  ه فرمود:      م يعرفك يا علي ام » و همين تقدم او رمز اين جمله اس

 شناسد: يا علي ترا جز خدا و من ديگري نمي «الله و انا 

سبحان،دوّم      صر  : معرفت بيامبر بعد از خداي  سلام منح به علي عليه ال

شــده اســت، نه به اين ج ت  ه با هم در رتبه برابرند به طوري  ه گفتيم، 

بلكه به اين خاطر  ه علي عليه الســلام در مقام تفصــيل و حضــرت بيامبر 

شود مگر آن چه در ا رم در مقام اجمال است، و در مقام تفصيل ظاهر نمي

 مقام اجمال وجود دارد.

ي اوسـت، و ت ديگر تفصـيل همان زبان اجمال و شـرح و آيينهبه عبار     

صيل و به همين شود با مرتبهاجمال درك نمي اي  ه دارد مگر در مقام تف

سلام در خطبه ست:سبب حضرت اميرالمؤمنين عليه ال د و لق »اي فرموده ا

ــريعتكم هذا، فعلمني علمه و  ــاحب ش ــتر علمه عن جميع النبيين، امص س

خداي تعالي علم خود را از تمامي انبياز جز صاحب شريعت 9 «علمته علمي

شت، او علم خود را به من ياد داد، و من علم خود را به او  شيده دا شما بو

ياد دادم. يعني آن چه م مل بود به من ياد داد، و آن چه مفصـــل بود من 

ست. و  شرح آن چيز ديگري ني صل جز مظ ر م مل و  به او ياد دادم، و مف

س سلم،  ه ت  ه از جملهشك ني صلي الله عليه و آله و  سول خدا  ي علم ر

ـــلام ياد داده همان معرفت خود او بوده به آن گونه  آن را به علي عليه الس

 ه خودش را شناخته است، و هيچ چيزي را از علي بوشيده نداشته است، 
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ــت چون  ه علي عليه و مزمه ــاوي آن دو بزرگوار نيس ــوا، تس ي اين مو 

شــناســد و نه به نف  داند، و او را ميم با تعليم حضــرت رســول ميالســلا

 خودش تا برابري مزم آيد.

صلي الله عليه و آله و       ساس او يكي از بندگان حضرت رسول  و بر اين ا

ست  ست:» سلم ا يعني من  7انا عبد من عبيد محمد» حضرت علي گفته ا

ـــتم  قام با هم متحدند، امّا و آن دو در هر م« غلامي از غلامان محمد هس

صلوات الله علي ما به همين مقدار در رتبه افضل و اقدم  سول خدا از علي  ر

 باشد.مي

ست،  و رمز تعليم او همين مي      سيار بزرگ و م مي ا شد و اين فرق ب با

سيله سلام، و شناخت  نه و حقيقت علي عليه ال سول ا رم اما  ي حضرت ر

ه لحاظ تقدم او اســـت، و به اين لحاظ  ه صـــلي الله عليه و آله و ســـلم ب

سطه ست، و به اين نحو نيست  ه علي معرفت  نه وا ي بين خدا و بين او ا

سابق بر محق ست، زيرا علم  سبق او بر ،  خود را به او ياد داده ا به  لحاظ 

 باشد.وي مي

اند، چنان  ه رسول ا رم فرموده به هر حال هر دو از يك نور خلق شده     

ست صلبي منتقل مي:» ا صلبي به  ، شديممن و علي نور واحدي بوديم از 

چون به صلب عبدالمطلب منتقل شديم دو قسمت شديم قسمي به صلب 

 تا بايا ن خبر.9عبدالله و قسمي به صلب ابوطالب

سلام به       سول از اوّل نور، و علي عليه ال ست  ه حضرت ر تفاوت اين جا

اســت، و به همين علت آن  نور خلق شــده طوري  ه در خبر آمده از بايان

 حضرت بيامبر است و اين حضرت ولي.
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ـــلام  نه جد بزرگوار و بدر وامتبار اگر بگويند       : چگونه ائمه علي م الس

ي چيزهايي هستند  ه شناسند؟ در صورتي  ه وارث همهخودشان را نمي

باشــد؟ به ميها معرفت  نه و حقيقت ايشــان ي آنآن دو دارند، و از جمله

 :گوئيم  همياختصار و اجمال 

باشــند ها مينبي و ولي هر دو اصــلند و ائمه علي م الســلام فروا آن»       

ــت و فرا در مقام دوّم، فرا چگونه مي ــل در مقام اوّل اس ــل را اص تواند اص

نسبت به اصل معرفت صفات است و  ،درك  ند؟ و حال آن  ه معرفت فرا

مل  نيم. از همين جا معلوم  تأ يد  با ـــاره  نه معرفت ذات. روي همين اش

ــانمي ــلوات الله علي م و انس ــود چرا بيامبران ص توانند ها و ملائكه نميش

 حقايق و  نه ائمه علي م السلام را درك  نند.

 « ام انا و انت و ما عرف الله اماّ تو يح قسمت باياني خبر )سوّم:       

ست:      صيرني عبدا » حضرت علي گفته ا هر    « من علمني حرفا قد 

 ي خود ساختبه من حرفي آموخت مرا بنده

ـــناخته مي      دانيم  ه ذات خداي تعالي به طور قطع و به هيچ وجه ش

رابطه و مناســبتي وجود ندارد و شــرط  ،شــود، زيرا بين قديم و حادثنمي

 رفك و بين مدُْرَك مناسبتي بوده باشد.است  ه بين مُدْ

 تواند هر چيزي را درك  ند. قديم بردر غير اين صورت هر مُدْرف ي مي     

 ند تا ي قديم صـــعود نميشـــود و حادث به رتبهحادث نازل نمي رتبه ي

 زنند.مي ذات او را بشناسد راه مسدود است و طالب را دست ردّ بر سينه

 «وق الي مثله و ال أه الطلب الي شكله انت ي المخل»       

 .…ان الله احت ب عن القول  ما احت ب عن امبصار      

ست،       ند و در اين مقام فرقي نميو چون معرفت ذات بر حادث محال ا

ــد يا مخلوقات ديگر، از بيامبران گرفته تا جمادات،  حادث بيامبر و امام باش



 

 

ـــت، و آو معرفت خدا براي هر يك از موجودا ن دو بزرگوار به ت واجب اس

ــان از  ــناخت ايش معرفت خدا از ديگر مخلوقات اولي و مقدمند، به ناچار ش

باشـــد به طوري  ه آيات و روايات به اين خدا، به صـــفات و اســـماز او مي

ـــراحت دارد، و وجدان به آن گواهي مي دهد، چنان  ه وقتي بخواهيم ص

شناسيم معرفت ذات او قطعاب  سم و  سي را ب براي ما محال است، ناچاريم ا

ي خداي تعالي  صــفت او را بشــناســيم، و معلوم اســت  ه اســماز حقيقيه

چ ارده معصوم علي م السلامند، زيرا چنان  ه حضرت امير عليه السلام به 

اسم چيزي است  ه از « 9امسم ما انبأ عن المسمي» ابوامسود دوئلي گفته

ـــاحب نام خبر مي آن  ه به حقيقت و واقع از خداي تعالي خبر دهد، و ص

سممي سلامند، نه ا هاي ظاهري چنان  ه دهد محمد و آل محمد علي م ال

 خوانيم:در اخبار مي

سبيل معرفتنا»  -9      ستيم «  9نحن امعراف الذين ميعرف الله ام ب ما ه

 شوداعرافي  ه خداي تعالي جز از طريق شناخت ما شناخته نمي

« 7بنا عبدالله و بنا عرف الله و لومنا ما عبدالله و لومنا ما عرف الله »  -7      

سيله سيلهي ما خدا عبادت ميبه و شناخته ميشود، و به و شود، اگر ي ما 

 شد.شد و اگر ما نبوديم خدا شناخته نميما نبوديم خدا بندگي نمي

ــماز حقيقي خداي تعالي آل بيت علي م       ــامي ديگر ، و الســلامنداس اس

صــدادار، مر ب از حروف ه از اســماز اســمازند چنان  ه اســم حقيقي هر 

ست  ه با آن به ديگري ظ ور مي سمي  ه با آن او فردي ظاهر او ا  ند و ا

 زنند اسم ظاهري اوست و نه ذات او.را صدا مي

                                                           
 12/  7ن ش ر آشوب ج بمناقب ا  -9
 662/  8بحار ج /   -9
 712/  73بحار ج  - 7



 

 

اند، ولي آن اســم ذات او نيســت و بدر و مادر، به او اين نام را گذاشــته     

ا ها و نه بها و صفاتي  ه خداي تعالي با آنترين اسماست  ه نزديك وا ح

مه به خلق ظ ور  رده ائ ند، و ذات خود  ـــلام ـــومين علي م الس ي معص

ــت و اميرمؤمنان علي بن ابي طالب، بر نزديك ــان بيامبر ا رم اس ترين ايش

ـــان ب ـــاس معرفت ايش ـــت  ه  هاين اس ـــان اس خدا، معرفت خدا به ايش

صنزديك سمي ترين  صفتي و ا ست، و براي خدا  سماز الله به او ا فات الله و ا

 تر از آن دو به او نيست.نزديك

ها ظاهر شد ها جلوه  رد و بر آنزيرا ت ليف اوّلف او هستند، او اوّل به آن     

ــيله ــلام به وس ن دو ي آالبته نه با ذاتش. ت لي بعدي او به ائمه علي م الس

شان بود زيرا چنان  ه گفتيم ا صل اي ستند، و آن دو ا شان فروا آن دو ه ي

د رسباشند و فرا در هر زمينه تابع بر اصل است، و هر چيزي به فرا ميمي

باشد، ت ليف بعديف او به انبياز علي م السلام با ايشان بود، از طريق اصل مي

 گانه بدين سان است.ي هشتو تا آخر سلسله

رگوار بود، آن دو اولين اسامي و صفات ب  اوّل ظ ور خدا، به آن دو بز     

او هســتند،  ه با خود آن دو به آن دو، و به ائمه علي م الســلام، و به انبياز 

شناخت  ست، از اين لحاظ  سلام و به ديگر موجودات ظ ور  رده ا علي م ال

شناخت خود آن شان ميآن دو به خداي خود،  شانه، ها به خود شد، دو ن با

هستند، و چون شناخت آن دو براي ديگري مقدور دو صفت و دو اسم خدا 

شناخت مگر من و  صاري فرمود: خدا را ن صورت انح ست بيامبر ا رم به  ني

 تو.

ـــاير       از آن چه گفتيم ظاهر شـــد  ه معرفت خداي ســـبحان، براي س

باشد مي منحصر موجودات از انبياز تا جمادات، به معرفت اسماز و صفات او

ــت، هر   آن«  من عرف ا عرف الله»  ــناخته اس ــناخت خدا را ش ها را ش



 

 

ـــناخته  ه با آن به او ظ ور  رده اي تو را چنان  ه هر   ظاهر تو را ش

 شناخته است.

به همين لحاظ حضـــرت علي عليه الســـلام به جناب ســـلمان و ابوذر      

ــتكمل احد اميمان حتي يعرفني  نه معرفتي بالنورانيه فاذا » فرمود: م يس

ــر عن ذلك ف و عرفني ب ذ ه المعرفه فقد امتحن الله قلبه للايمان و من قص

ــلمان و يا جندب معرفتي بالنورانيه معرفه الله و  ــاك مرتاب ثم قال يا س ش

شود مگر اين  ه، ايمان هيچ     امل نمي« 9معرفه الله معرفتي بالنورانيه

لب قمرا به  نه نورانيت بشناسد، وقتي مرا بدين سان شناخت خداي تعالي 

او را براي  ايمان آزموده است، و هر   در اين باره  وتاهي  ند اهل شك 

ــلمان و اي اباذر معرفت من به  ــپ  فرمود: اي س ــت، س ــده اس و ريب ش

 باشد.نورانيت معرفت خدا است، و معرفت خدا معرفت من به نورانيت مي

 باشد.و معرفت به نورانيت همان معرفت مقام صفات و اسماز مي     

 حضرت امام صادق عليه السلام فرمود:      

ــحابش خطاب  رد و گفت: اي مردم       ــلام بر اص ــين عليه الس امام حس

خداي عزوجل بندگان خود را براي آن آفريد  ه او را بشــناســند، و وقتي 

ــناختند و او را عبادت  ردند با عبادت  ردن او، از بندگي  ردن ديگران  ش

 شوند.نياز ميبي

ــول الله،مر      بدر و مادرم به قربانت، معرفت خدا دي عرض  رد: يا بن رس

چيست؟ فرمود: معرفت او در هر زماني معرفت امام ايشان است،  ه اطاعت 

 باشد.                  وي بر آنان واجب مي

ا لن» و به اين مقام اشاره فرمود امام صادق عليه السلام آن جا  ه گفت:     

 «نحن في ا هو، و هو في ا نحن، ام انه هو هو، و نحن نحن مع الله حامت 
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ها او براي ما حامتي وجود دارد  ه در آن حامت ما او هستيم، و در آن     

 او است و ما، ما هستيم.باشد، ام اين  ه ا و،ما مي

و امام زمان عليه السلام در دعاي رجبيه به اين مقام اشاره  رده است:      

معادن لكلماتك و ار انا لتوحيدك، و آياتك و مقاماتك التي م  ف علت م

تعطيل ل ا في  ل مكان يعرفك ب ا من عرفك م فرق بينك و بين ا ام 

.. «   9ان م عبادك و خلقك فتق ا و رتق ا بيدك بداها منك و عودها اليك

ـــان را معدن هاي  لمات، و ار ان توحيد و آيات و مقامات خود قرار ايش

ست. تو را با آن،  ه در هيچ مكاني تعطيلي براي آندادي شناخته ها ني ها 

ها فرقي نيست مگر  اين  ه ايشان هر   تو را شناخته است، بين تو و آن

باشــد ها به دســت تو ميبنده و مخلوق تو هســتند، دوختن و شــكافتن آن

 باشد.آغازشان از تو و برگشتشان به سوي تو مي

ست  ه در خبر طومني و همين مقام مرا      سين ا ضرت علي بن الح د ح

داني )= نخ زرد ( به جابر فرمود: اي جابر آيا مي 9معروف به خبر خيط اصفر

 .…معرفت يعني چه؟ معرفت اوّمب اثبات يگانگي خدا است

ـــد، و معرفت بامخره چون معرفت ذات خداي تعالي محال مي      در  باش

شـــود به ن واجب اســـت، منحصـــر ميخداي تعالي  ه بر همگاعين حال 

 سني و صفات وامي خدايند.حُي و صفاتي  ه اسما  معرفت همان اسماز

در اين جا مزم اســت زمام قلم را برگردانيم به جانب آن چه درصــدد      

 بيان آن هستيم:

                                                           
 مفاتيح ال نان  - 9
  از بحار امنوار م لسي   39احاديث خمسه في فضائل امئمه /  -9



 

 

ست از اين  ه هر  دام       صاص دارد عبارت ا علمي  ه به نبي و ولي اخت

گري را و خود را بشــناســد، و در اين مقام هيچ  دام از از آن دو بزرگوار دي

 ائمه علي م السلام نصيبي ندارند

شناسند ها را نميآن هستند بلي اومد آن دو و اگر چه مثل خود ايشان     

قربين ي ماما معرفتشان به آن دو نسبت به سايرين حتي بيامبران و ملائكه

ـــت، و ديگران به هيچ وجه به آن بايه از معرفت  منت ا و ن ايت معرفت اس

 رسند.نمي

از علوم ايشان به چ ارده معصوم علي م السلام اختصاص دارد،  :نوا دوّم     

ــلين و ف ــتگان مقرب در آن علوم حَ،ّ و ب رهو انبياز و مرس اي ندارند، و رش

ند همه ندار قت حمل آن علوم را  با هم طا ي چ ارده بزرگوار در اين حدّ 

شـود اخباري  ه دملت دارد حديث ايشـان برابرند، و به اين مقام حمل مي

ـــل، مان، نمي را نبي مرس به اي لك مقرب و مؤمن ممتحن  ند تحمل م توا

 نمايد.

شده  ه در ب      سلام روايت  صادق عليه ال ضرت امام  صائرالدرجات از ح

ان حديثنا صـــعب مســـتصـــعب شـــريف  ريم ذ وان ذ ي و عر  »فرمود:

ميحتمله ملك مقرب و م نبي مرســل و ممؤمن ممتحن قيل فمن يحتمله 

شئنا شكل« 9قال من  ست، م شكل ا سد حديث ما م شريف و  بنظر مي ر

رب، نبيّ مرســل و مؤمن ممتحن آن را افزا اســت.ملك مقعيب و زحمتبي

 نند به آن حضـــرت گفته شـــد ب  چه  ســـي آن را تحمل تحمل نمي

 ند فرمود: هر ســـي  ه ما بخواهيم. و در روايتي اســـت  ه فرمود: ما مي

  نيم.تحمل مي
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صعب م يحتمله ملك » در خبر ديگر آمده  ه:       ست صعب م ان حديثنا 

به درســـتي  ه « متحن الله قلبه للايمانمقرب و م نبي مرســل او مؤمن ا

ــت، به زحمت مي ــكل اس ــل و  ،افكندحديث ما مش ملك مقرب، نبي مرس

ــد آن را تحمل نمي  ند و اين مؤمن  ه قلبش را با ايمان امتحان  رده باش

شان مي صاص يافتن نوا همان معرفت حقايق و ذوات خود شد و راز اخت با

ــت و هيچ    جز  ــان همين اس ــان بر آن اطلاا بيدا آن به خودش خودش

  نند.نمي

علومي است  ه بر اثاث نيازي  ه مخلوقات به از علوم ايشان، :نوا سوّم     

ـــت آن را بر ديگران بياموزند و در اين علوم با هم  آن بيدا  نند جايز اس

 برابرند.

 در  افي از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده  ه فرمود:     

خرج شــيئي من عندالله حتي تبدو من رســول الله صــلي الله لي  ي»      

عليه و آله ثم باميرالمؤمنين ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا اعلم من 

سپ  « 7اوّلنا شود،  سول الله ظاهر  چيزي از جانب خدا بيرون نيايد تا از ر

 اشود، تا آخرين نفر مبه اميرالمؤمنين و از آن ب  به يك يك ما ظاهر مي

 داناتر از اولين ما نباشد.

 شود:و اين نوا خود بر چند نوا تقسيم مي     

 ند. و قســمي از آن را بيامبر، فرشــته، مؤمن ممتحن تحمل مي -9( 6)    

شود باشد، و بر اين قسم حمل ميشامل صفات و مقامات آن بزرگواران مي

 اند.اخباري  ه با مضمون فوق وارد شده

 نند، و اين قسم علوم ايشان را علماي  امل تحمل مي قسمي از  - 7(6)  

 شود.به افعال و حر ات آن بزرگواران مربوط مي
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 نند، و ها را تحمل مينوا ســومّ علومي اســت  ه عموم خلق آن -6 (6)  

 باشد.اين نوا شامل  اوامر و نواهي ايشان مي

ـــه آن چه درباره      ـــده، و موخلاص رد بحث و اش قيل و قال فراواني ش

ـــت، عدهي رجال و مطمح نظر آنم ادله اند و اي به آن ايمان آوردهها اس

شدهعده سب نياز اي  افر  ست يعني علومي  ه برح سوّم ا اند، همان نوا 

ها را به مخلوقات تعليم بدهند، و نه دو قســم اوّل. و ما خلق جايز اســت آن

ــل ــوم  به حول الله و قوت او ثابت  رديم ،هاي قبلدر فص  ه چ ارده معص

ــان به همه ــلام، همه به طور يكس ــتي جزيي و علي م الس ي موجودات هس

  لي، جوهر و عرض، ذات و صفت عالم هستند.

ــوري و به طور احاطه      ــان حض ــولي و علم ايش ــت، نه از راه حص اي اس

التفاتي، برخلاف گمان  سي  ه به مقامات ائمه علي م السلام آگاهي ندارد، 

شان ر شان، مثل علم خود و اي ا به خود قياس  رده و توهم  رده  ه علم اي

او است، ن ايت اين  ه علم ايشان يك مرتبه يا چند مرتبه از علم او بيشتر 

باشد. و به همين ج ت به اصل و استصحاب چنگ زده، و در اثبات قصد مي

 رود.خود چيزي را گفته  ه نزد اهل دقت عيب به شمار مي

م بودن ايشان است، و اخباري  ه در رابطه با عدم علم ايشان و اصل عال     

ــحيح و مليحي دارد، و منافي ظاهر اخبار و مخالف  ــده توجي ات ص وارد ش

صلآثار نمي شد. به ف ستي آن چه را  ه با شته مراجعه  نيد تا در هاي گذ

ـــحيح، و ايمانتان را از  ـــديق نماييد و اعتقاد خود را تص خواهيم گفت تص

 افكند.هاي مردم وسوسه ميي خنّاسي حف،  نيد  ه در سينههاوسوسه

       



 

 

  

 فصل يازدهم
     

ـــلام به تمامي اگر  ســـي بگويد   : آن چه در رابطه با علم ائمه علي م الس

ن يادآوري  ردي با اخباري ئموجودات ج ان، ما  ان و ما يكون و ما هو  ا

شان در هر ردّ مي شب جمعهلحظهشود  ه دملت دارد علم اي اي و اي، هر 

شــود از ما يابد، و شــك نيســت  ه آن چه افزوده ميها افزايش ميغير آن

د. اندانستهشود غير از چيزهايي است  ه مييكون است و آن چه افزوده مي

شدهو اگر بگويي همان ستهاند  ه ميها ا افه  صيل اند مزمهدان ي آن تح

 حاصل و باطل است.

ند  ه ظ ور و بروز يم گومن مي       ـــت هايي هس مايكون چيز مراد از 

ها مشروط و موقوف است. وجودشان حتمي است، نه چيزهايي  ه وقوا آن

داند ها را ميبه عبارت ديگر، منظور از ما يكون  ه در اخبار آمده، و امام آن

اشـــيائي اســـت  ه خداي توانا حتم فرموده  ه از عالم امكان به عالم  ون 

اثبات  رده، و به ائمه علي م الســلام ورود  ،ها را در لوح، و آنداخل شــود

عالم »      يغيبي  ه در آيه از ها را به عالم  ون خبر داده است، و مرادآن

همان  آمده، « 9الليب فلا يظ ر علي غيبه احدا اممن ارتضــي من رســول

ست  ه درمي شد، و همان علمي ا شيي من علمه ام »با بما  وم يحيطون ب

ست يعني به چيزي از علم او محيط نمي «7شاز شده ا شاره  شوند به آن ا

مگر آن چه خداي تعالي بخواهد به  ون وارد  ند و آن را به وجود بياورد، 
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ـــيايي  ه خروج آن ي حتميّت و ظ ور در ها از عالم امكان به مرحلهنه اش

 هستند.عالم  ون نرسيده است، اشيائي  ه جزز موقوفات و مشروطات 

 و اما منظور از ازدياد علم در اخباري  ه خواهد آمد:     

شيايي است  ه در عالم امكان موجودند، و حتم نشده  -9       زيادتي علم ا

 ه به عالم  ون وارد شوند، بلكه موقوف يا مشروط و قابل تليير و تبديل و 

: مار فرمودمحواند. و به همين ج ت اميرمؤمنان علي عليه السلام به ميثم ت

ـــاز و يثبت و عنده ام الكتاب» ي اگر در قرآن آيه خدا  9«يمحو الله ما يش

باشد، نبود  ند هر چه را بخواهد و اصل  تاب در نزد او ميمحو و ثابت مي

دادم از آن چه در گذشته شده و از آن چه تا قيامت خواهد به شما خبر مي

   7شد.

زيرا امام حادث اســـت و هر درخواســـت مدد جديد  وني اســـت،  -7      

ــد، نياز نمياي از آن بياي به مدد نياز دارد و لحظهحادثي در هر لحظه باش

 نياز گردد.شد هميشه بينياز شود جايز مياي بياگر جايز بود لحظه

ندارد همه و غني مطلقي جز واجب      به  ،ي حوادثالوجود، وجود  دائم 

 نشود. مدد جديدي نياز دارند  ه هرگز قطع

شد  ه در او موجود اگر مددي  ه به حادث مي      سد اگر همان بوده با ر

 رسدآيد، و در غير اين صورت آن چه به او ميباشد تحصيل حاصل مزم مي

 مدد جديد است.

آيد صمد و لم يلد نباشد رسد، مزم مياگر بگوئيم مدد از ذات ازلي مي     

ست  سمي از ومدت ا و  « تعالي الله ربي ذلك علوا  بيرا» چون اين خود ق
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آيد از عالم رسد، مزم مياگر مدد از جاي ديگري غير از ذات باري تعالي مي

 فرمايد:امكان باشد  ه خزاين او هستند، خداي تعالي مي

و هيچ « 9 و ان من شـــيي ام عندنا خزائنه و ما ننزله ام بقدر معلوم»      

ندارد مگر اين  ه  به مقدار چيزي وجود  ـــت و ما جز  خزائن آن نزد ماس

  نيم.معين نازل نمي

ست،       سابق بر عالم  ون، جز عالم امكان ني آن زيادي  ه از خداي زيرا 

ـــت  ه به آنان لحظه به لحظه و بدون تعالي مي خواهند، مدد جديدي اس

شود از امكان شاناين  ه قطع  ، و با همين مدد وجود مي رسد شان به  ون

شان باينده و بايدار مي وني  يل شدند به دلگردد و اگر نه حتماب نابود مياي

 اين  ه حادثند، محتاجند.

ي اشيايي را  ه حتم شده از عالم امكان به عالم  ون وارد خلاصه همه     

 دانند.ي اشياز  وني را ميطور همهو همين ،شود

شود ايشان سرازير مياما اشياز غير محتوم، هرلحظه از درياي امكان بر     

شان به آنيعني از عالم امكان به  ون وارد مي ق ها تعلشود، و علم  وني اي

صادق شود، و عمدهگيرد و  ا افه ميمي شان به طوري  ه امام  ي علوم اي

ان » عليه الســلام به ابوبصــير فرموده همين علم اســت آن حضــرت فرمود:

ساعهعندنا علم ما  ان و ما هو  ائن الي ان ت به درستي  ه علم آن « قوم ال

ــير  ــت. ابوبص ــد نزد ما اس ــده، و علم آن چه تا روز قيامت خواهد ش چه ش

گويد عرض  ردم فدايت شــوم به خدا ســوگند اين علم اســت فرمود به مي

درستي  ه علم است ) ولي ( آن نيست. عرض  ردم فدايت شوم  دام علم 
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ز  اري و چيزي بعد از چيزي است فرمود: آن چه در شبانه روز  اري بعد ا

 7شود تا روز قيامت برسدحادث مي

از آن چه گفتيم توهم نشـــود آن بزرگواران از اشـــياز غير حتمي عالم      

ند، بلكه مي ندار با علم امكاني ميامكان اطلاا  ند ولي  ما در دان ند  ه  دان

ست  ه قابل افزاي شان ا ستيم.  لام ما در علم  وني اي  شصدد بيان آن ني

شد، و آن را از خدا طلب ميمي صريح با شاره بلكه ت  نند و به اين مو وا ا

ـــلام مي العلم ما يحدث بالليل و الن ار اممر بعد »  ند قول امام عليه الس

با اين علم آن چه را  ه در عالم  ون وجود دارد، « يزبعد الش زاممر و الشي

 ،دانند. با علم امكانيميشــود و آن چه را  ه لحظه به لحظه به آن وارد مي

چه را  ه در امكان آن  داننددانند و با آن ميما يكون و ما هو  ائن را نمي

دانند، وجود دارد، چنان  ه با اين علم، آن چه را  ه در عالم  ون است نمي

ست و بين آنزيرا قبلاب ست، گفتيم  ه علم عين معلوم ا شرط ا ها مطابقت 

 و معلوم امكاني. ،دشود علم  وني باشب  نمي

ــرح فقره      ــريف در ش ــيخ اوحد اعلي الله مقامه الش ي و خزان مرحوم ش

 العلم گفته است:

ممكنات بيش از آن  ه در تمامي مراتب وجود، لباس هستي بپوشند »       

گيرند مگر در عالم امكان، آل بيت علي م السلام مورد تعلق مشيت قرار نمي

 «9ي امكاني دارند.ندارند و احاطهي وجودي ها احاطهبه آن

ـــد  ه بين دوگونه از اخبار منافاتي وجود ندارد،       از اين بيان ظاهر ش

ز اي ااي از اخبار دملت دارند به اين  ه به ما يكون علم دارند، و گونهگونه

  نند.اخبار دملت دارند به اين  ه از خداي تعالي افزايش علم طلب مي
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صه      سخخلا شده به آن عالمند، و ي  ن اين  ه هرچه به عالم  ون وارد 

اي و عياني است. و آن چه در عالم امكان است و به  عالم علم ايشان احاطه

 ون وارد نشــده، اگر از محتومات اســت يعني حتم شــده  ه به عالم  ون 

دانند، و علم ايشان به آن علم اخباري است نه وارد خواهد شد آن را هم مي

ــيّت به اي اد  وني آنياني و احاطهعلم ع ها تعلق نگرفته اي، زيرا هنوز مش

 ي ايشان ظاهر شود و به آن محيط شوند.است  ه به واسطه

و اگر از محتومات نبود بلكه مشروط به شرطي يا موصوف به شيئي بود      

 نند و خداي تعالي به اگر بخواهند آن را بدانند از خداي تعالي ســـؤال مي

 دهد.ا خبر ميهآن

به اين  ه و به همين مقام حمل مي      ـــود اخباري  ه دملت دارند  ش

دهد. هرگاه امام بخواهد چيزي را بداند، خداي تعالي آن را به او تعليم مي

شده  ه فرمود: هرگاه امام بخواهد چيزي را  صادق  روايت  ضرت امام  از ح

 9دهد.بداند خداي تعالي به او ياد مي

ــتيم تعليم ميدرخ      ــويم بر ديگري آمده  ه فرمود: اگر امري را خواس ش

 دانيم ( و آيات گذشته مثل:يا مي)

شيي من علمه»        عالم الليب فلا يظ ر علي غيبه  »و «  7وم يحيطون ب

 «1و ما  ان الله ليطلعلم  »و « 6احدا ام من ارتضي من رسول

ثال آن      به لحظه ها ) دملت دارد اين امورو ام با دخول لحظه  ي را ( 

ـــير از امام ها از عالم امكان، به عالم  ون ميآن دانند، چنان  ه خبر ابوبص

شان به همين  شاره دارد، و اخبار ازدياد علم اي سلام به آن ا صادق عليه ال
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باشد در دهد آن چه نزد ايشان ميشود، اين  اخبار نشان ميمورد حمل مي

 شود.د تمام ميصورتي  ه افزايشي نباش

در اصول  افي از مفضل روايت شده  ه امام صادق عليه السلام، روزي      

ـــدا نمي با  نيه ص با عبدالله، قبل از آن مرا  يا ا  زد.رو به من  ردو گفت: 

اي براي ما سروري وجود دارد عرض  ردم: سپ  فرمود: در هر شب جمعه

 باشد؟خدا شادماني شما را زياد  ند اين سرور و شادي چه مي

رود، و ائمه فرمود: وقتي شــب جمعه شــود، رســول خدا به عرش مي     

رويم ارواح ما به روند، ما هم با ايشان ميعلي م السلام نيز با او به عرش مي

نابود بدن ما  ـــد  باش فاد، و اگر اين ن ـــت با علمي مس مان برنگردد مگر  هاي

 9شويم.مي

 امام صادق فرمود:باز در آن  تاب از يون  يا مفضل نقل شده  ه      

ــب جمعه      ــت هيچ ش ــادماني دس ــد مگر اين  ه اولياز الله را ش اي نباش

 دهد؟دهد عرض  ردم: فدايت شوم چگونه؟ اين شادماني رز ميمي

رود، و ائمه به عرش فرمود: شب جمعه  ه شد رسول خدا به عرش مي     

با آنمي ند، من نيز  به عرش ميرو با علمي گردم مروم، و برنميها  گر 

 .  7شودمستفاد، و اگر اين طور نباشد آن چه در نزدش وجود دارد تمام مي

سلام فرمود:  شنيدم امام باقر عليه ال شده  ه  باز در آن  تاب از زراره نقل 

 .  6شويماگر ما زياد نشويم نابود مي

و از اين اخبار خبر ابوبصير است  ه گذشت و امثال اين اخبار. و منظور      

علم مستفاد، و افزايش آن عبارت است  از علم ايشان به اموري  ه ممكن از

اســت، ولي حتمي نشــده  ه به تدري  شــيئا فشــيي از عالم امكان به عالم 
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ـــود، و اين علم ن ايت و باياني ندارد، و دريايي بي ون وارد مي  رانه و ش

 تمام نشـــدني اســـت، عمق ا بر اســـت  ه از خداي  ريم بيامبرش را امر

ـــت علم«  9رب زدني علما.... »فرموده  ه بگو  زوني  ه نزد مخ و اين اس

 خداي تعالي است و  سي را بر آن مطلع نكرده است.

شنيدم امام باقر عليه       ست  ه گفت  سار روايت ا در  افي از فضيل بن ي

ست  ست: در نزد خداي متعال علمي مخزون ا سلام فرمود: علم، دو علم ا ال

ست  ه آن را به خود را بر آن مطلع نمي  ه احدي از خلق سازد، و علمي ا

ست  شتگان و بيامبرانش تعليم فرموده،  ه به زودي به وقوا خواهد بيو فر

ـــتگانش را و بيامبرانش را تكذيب نمي  ند، و علمي در او خودش را، فرش

ست هر چه از آن را بخواهد مقدم ميمخنزدش  دارد و هرچه از آن را زون ا

 سازد.افكند، و هرچه را بخواهد ثابت ميتأخير مي بخواهد به

ي غير حتمي، مانند ن ري از زير جبل ازل، به به هر حال امور ممكنه     

ست هاي ائمهسرزمين دل ي معصومين، دائماب و به طور مستمر در جريان ا

 شود.اي قطع نميو لحظه

ن يك نوا است، و چون بعضي از علماي اعلام گمان  رده  ه علم ايشا     

هاي رميده اســت اطلاعي و به انواا علوم گوناگون ايشــان  ه شــفاي دل

نيافته، و ظواهر اخبار وارده در اين باره را مختلف المقصود ديده، و نتوانسته 

سته به نوا  سنديدهشاي شتباه اي آنو با روش ب ها را با هم جمع  ند به ا

 راهه رفته است.افتاده و بي

ل بود  ه علوم ايشان گوناگون است، چنان  ه اهل طريقت حقه اگر قاي     

هاي علم او و علماي آن اعتقاد دارند  ه ائمه اولياز الل ند، خزان و گن ينه

ستند، و دل شان ظرف و محل فعل خدا ميه شد،هاي اي و اگر ائمه را به با
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ـــنخ و جن  خود  رد، و آننف  خود قيــاس نمي هــا را از نوا و س

س ل بود، و ملاحظه بندنمي سان و  شت، جمع اين اخبار مختلفه برايش آ ا

ــل بيمي ــازگارند. و به اص ــســت متمســك  رد متحد و س بايه و دليلي س

 بخشد. آن هم ند و مريض عليل را شفا نميشد.  ه تشنه را آرام نمينمي

 ي علمي  ه علم ملك جليل است.درباره

ــ      ــل مطالعه هر   بخواهد علوم آل بيت علي م الس لام را به طور مفص

شرح فقره سه بار از روي تأمل «  9و المظ رين ممره و ن يه» ي  ند  را دو 

و دقت ملاحظه نمايد،  ه شــفاي صــدور اســت و براي هر حقي حقيقتي و 

 نوري است. ،براي هر صوابي

       

 

 فصل دوازدهم
     

ها آمده، در اين باره، ي  ه در آيات، و اخبار و روايات، و در زيارت نامهبداز  

ــد. و تو ــيح ي  وني يا امكاني ميي غير محتومهيعني در امور ممكنه باش

مو ـــوا، به  لامي طومني نياز دارد، و اگر چه طرح اين مســـأله  املاب به 

سؤال ضللحاظ جواب و  و  مال وجود دارد،  هاي فراواني  ه در بين اهل ف

 ــروري اســت اما با توجه به اختلال احوال و تشــويش خاطر برايم مقدور 

شد و نه ملالت صار  ه نه مخلّ گفتار با ست، ولي به روش اخت آن  بار، بهني

 گويم: نم و مياشاره مي

بداز با الف ممدود به طوري  ه در قاموس و غير آن آمده، در للت به      

يعني ظاهر شدن. امّا آن چه از اخبار و گفتار علماي ابرار، معني ظ ور است 
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ستفاده  سبحان ا صحيح در حق خداي  ستعمال آن به معني  در اطلاق و ا

ست، مي ست  ه مخفي و بن ان بوده ا ساختن چيزي ا شود به معني ظاهر 

زيرا اطلاق معني للوي آن به اتفاق مســلمانان، به خداي ســبحان صــحيح 

ست، به اين دليل شكار  ني  ه چيزي بر خدا بن ان نبوده تا بر وي ظاهر و آ

عد از امر ديگري بر وي  يدا  ند، و امري ب ـــود، و رأي و نظر جديدي ب ش

ي اشـياز، به ذات، صـفات، اوقات، قبل از وجود، در آشـكار شـود، بلكه همه

مكان و زمان و حدودشــان، براي او معلوم هســتند، بدون اين  ه در علم او 

 تلافي حاصل شود.تلييري و اخ

فا ل مازندراني مرحوم ملا محمد صالح، در تحقيق معني بداز در شرح      

 اصول  افي گفته است:

ــيي بعد از بن اني »        ــدن ش بداز با فتح و مدّ در للت، به معني ظاهر ش

صول علم ست، و ح سلام ( متفق القولند  ،ا بعد از ج ل و ناداني. و امّت ) ا

ــي نيز چنين   ه اطلاق اين معني ــت، و اگر  س بر خداي تعالي ممنوا اس

ـــت. و هر   بداز با معني فوق را به اماميه  ادعايي بكند اعتنايي بر او نيس

ست، و اماميّه از  شده ا سته و دروت بزرگي را مرتكب  سبت بدهد افتراز ب ن

 اي بيزارند.چنين عقيده

ساس آن چه از  لام علماز و « بداز » معني عرفي       شوايان حديث برا بي

ـــتفاده  رده ـــود  ه همهام، بر چند معني اطلاق مياس ها در حق ي آنش

 خداي تعالي صحيح است.

اظ ار  ردن چيزي و احداث آن و حكم به وجود آن  ردن با تقدير  -9      

شرايط و مصالحي. و حوادث يوميه حادثي و تعلق اراده ي حادثي بر حسب 

 از اين قبيل است.



 

 

عد از ترج -7       به وجود آن  ردن ب قابلين، و حكم  يح دادن يكي از مت

ها و شــرايط آن تعلق غير حتمي اراده به آن دو، به ج ت اين  ه مصــلحت

صلحت شرايط ديگري رجحان و برتري دارد، و اجابت دعاي افراد، بر م ها و 

ــله ــان، طومني نمودن عمر افراد در اثر ص ي رحم، يا و برآوردن حواي  ايش

هلا ت ايشــان، از اين قبيل اســت تا اين  ي ي بقاي قومي بعد از ارادهاراده

  ه گفته است: 

ـــرايطي معلوم و  -6   با ش حدود، و  ماني م چه وجود آن براي ز محو آن 

شرايط و  شدن  صلحتي خاص ثابت بوده، و ب  از بايان زمان، و منتفي  م

با بودن شرايط  ند خواه بدلي را به جاي آن را قطع مي آن استمرار ،مصالح

ست زنده  ردن، ميراندن، قبض و  صالح ثابت  ند يا نه. و از اين قبيل ا و م

سط امر تكويني شته  ،ب شند و يا ندا شته با سخ احكام تكليفي چه بدل دا و ن

صدوق در  تاب توحيد و اعتقادات  سخ نيز به طوري  ه مرحوم  شند. و ن با

ــحاب ما عدهگفته داخل در بداز مي ــد. و از اص اي بداز را داخل در امور باش

تكويني دانســته، و نســخ را از آن بيرون  رده اســت، و اين تخصــيو وجه 

شيئي ب  از  قابل اعتباري ندارد. اين معاني، بداز نام دارد به اين ج ت  ه 

ها ظاهر شده است. تا اين  ه ب  از  لامي بن ان ماندن آن به خلق، بر آن

 طومني گفته است:

ردّي اسـت بر  ،اسـترآبادي اظ ار داشـته  ه اعتقاد بر بداز فا ـل امين     

ــده، زيرا در ازل به ي وديان  ه گمان  رده اند خداي تعالي از  ارها فارت ش

مقتضيات اشياز عالم بوده، و هر چيزي را وفق علم خود مقدر  رده است و 

ست  ه، تقديرها و اراده ي خلاصه هاي حضرت حق هر ردّ بر ي ود چنين ا

 شود.ز بر حسب مصالحي  ه مورد نظر او است، ت ديد ميرو



 

 

صادق عليه       ضرت امام  سالم از ح شام بن  در روايت ابن ابي عمير، از ه

 السلام، روايت شده  ه فرمود:

ش»        شده «  بمثل البدازيز ما عظم الله ب خداي تعالي با چيزي تعظيم ن

ــاف نيكوي خود به مثل  ــد يعني خداي تعالي با ذ ر اوص  ه مانند بداز باش

صف او با بداز  ه فعلي از افعال او  ست، زيرا تعظيم و و شده ا بداز تعظيم ن

اش توصــيف و آورد خداي تعالي با تمامي اوصــاف  ماليهباشــد مزم ميمي

 تدبير، اراده، اختيار و غيره. تعظيم شود مثل علم، قدرت،

سالم و حفض       شام بن  علي بن ابراهيم از بدرش، از ابن ابي عمير، از ه

صادق روايت  رده ضرت امام  سير بن البختري و ديگران، از ح اند  ه در تف

 فرموده است:«  99يمحوالله ما يشاز و يثبت و عنده ام الكتاب» ي آيه

نابود مي      عالي هر چيزي را  نابود ردن آن را خداي ت ند  ه محو و   

دارد  ه ثابت ماندن و به وجود آمدن آن را بخواهد، و هر چيزي را نگه مي

ي ســخن براي تأ يد اســت. و بيان و بخواهد. ) ملا صــالح ( گفته  ه اعاده

ـــت: آيا محو مي ـــود جز آن چه دتقرير اين تا يد به اين نحو اس ر لوح ش

ها ثابت شود جز آن چه در آنمحفوظ يا در اعيان ثابت بوده؟ و آيا ثابت مي

ـــت؟ يعني محو مربوط مي ـــودبه آن چه موجود بوده و اثبات نبوده اس ش

 شود به آن چه نبوده است.مربوط مي

ها به لحاظ علمي است  ه به مصالح عامه و خاصه و شرايط ي اينهمه     

 ند  ه در زماني آن را اي اد فرموده، و ي را زايل ميها دارد، وجود چيزآن

 ند وجود چيزي را  ه اي اد آن را اراده  رده است، چون مصالح افا ه مي

شده و همان سن آن در اولّي منتفي  شرايط ح ها در دوّمي تحقق وجود و 

 يافته است.
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ـــرايط، چيزهايي      ـــالح و ش  اند  ه وقت به وقت و زمان به زماناين مص

 شوند.مختلف مي

ـــب       ـــيت و اراده بر حس و دملت آن بر بداز به معني ت دد تقدير، مش

مصـــالح هر زماني ظاهر اســـت تا اين  ه گفته اســـت: صـــدوق در  تاب 

 اعتقادات بعد از نقل اين حديث اظ ار داشته است:

ــيلهها و احكام و نســخ  تابو نســخ شــريعت      ي هاي آســماني، به وس

 لي الله عليه و آله و سلم و قرآن  ريم از اين نوا استبيامبرمان ص

ستند من مي      ساني  ه منكر آن ه ست، و بر   سخ ردّ بر ي ود ا گويم: ن

با اين اعتبار  ه نســخ بداز اســت، و بداز بر خداي تعالي  : گويند(ها ميآن)

بدائي بر خداي تعالي محال  :باشد. تحقيق ردّ به اين صورت استمحال مي

شود، اما بداز به  ست  ه چيزي ب  از بن ان ماندن بر خداي تعالي ظاهر  ا

ـــلحتي معني اثبات هر چيزي به موقع خود، و با اراده ي او، و به خاطر مص

ضاز مي سنديده ه اقت صاف ب ست به  ند، خود از اعظم او ي خداي تعالي ا

 .9طوري  ه دانستيم. بايان نقل از شرح اصول  افي

ـــيهمرحوم مير      بداز زا رفيعا در حاش باب  ـــول  افي در  ي خود بر اص

 گويد: مي

ي امور، عام و خاص، مطلق و تحقيق قول در بداز اين اســت  ه همه»       

اخبارات و انشــازات بدون اين  ه مقيّد، منســوز و ناســخ، مفرد و مر ب،

 ها استثناز شود در لوح نقش بسته استچيزي از آن

رسد گاه امري و ارواح علوي و سفلي از آن لوح مي آن چه بر فرشتگان     

شد امّا ( بر  سوز ) خواهد  ست  ه ( من ست، و ) گاه امري ا عام و مطلق ا

در آن زمان فيضــان آن مزم اســت و آن چه ) بعد از  حســب حكمت  امله
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افتد  ه حكمت در آن زمان زماني ( آشكار خواهد شد تا وقتي به تأخير مي

ها به  تاب محو  ند، از اين ارواح علوي و امثال آنضاز ميفيضان آن را اقت

ست  ه در آن  تاب واقع و اثبات تعبير مي شود و بداز عبارت از تلييراتي ا

ـــت. و مي ـــود از اثبات آن چه مثبت نبوده و محو آن چه مثبت بوده اس ش

توان به آن راه يافت. ي همه ميروايات همگي بر اين منطبقند و با ملاحظه

له ) بال بداز م بات  ـــلام ( در اث مه علي م الس به بيروي از ائ ماي اعلام  عل

ند  ناند، تا ردّي باشــد بر ي وديان و  ســاني  ه از ايشــان بيروي مي رده

ست. و ائمه طبق چون ي وديان مي گويند خداي تعالي از  ار فراغت يافته ا

ند قرآن  ريم مي ـــاز و يثبت» فرماي ما يش هر چه را  خدا«  9يمحو الله 

يا محو جز براي چيزي بخواهد محو، و هر چه را بخواهد ثابت مي  ند و آ

 «است  ه ثابت بوده، و اثبات جز براي چيزي  ه نبوده است؟

طان محقيقن مرحوم مير      ـــل تاب محمد  س ماد در   به دا باقر معروف 

و  …منشاز آن شانزده حديث است » نبراس الضياز در باب بداز گفته است:

سماز، در د شيده و ممدود بر وزن ال صورت   ست: البداز به  ر ادامه گفته ا

صحيح درباره سان رأيي  ست  ه براي ان ي  اري ظاهر للت به معني اين ا

شــود، و اصــل آن از بُدْو به ه اســتعمال نميشــود، و فعل آن بدون مم جارّ

ست گفته مي شد. يعني امر ظا بدا اممر يبدوا و بدواشود: معني ظ ور ا هر 

ـــود و بدا لفلان في هذا اممر يعني براي فلاني در اين  ار بدا ظاهر مي ش

شد، بدأ اي نشأ و ت دد فيه راي جديد يستصوبه يعني راي جديدي در آن 

داند. فعل فلان  ذا ثم بدالرأي ت دد خصوص ظاهر شد  ه آن را صواب مي

ـــپ  رأي  و حدث له رأي بخلافه و هو بدوات يعني فلاني چنين  رد و س

 اي بر خلاف رأي قبلي او، بروي ظاهر شد ب  از چند سطر گفته است:تازه
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صطلاح در تكوين، به منزله      سب ا ست، و بداز بر ح شريع ا سخ در ت ي ن

شريعي تكليفي، و تكليفي و عي به  شريعي، و در احكام ت آن چه در امر ت

ــأله در امور تكويني و  افعال مكلفين تعلق دارد نســخ نام دارد، و همين مس

ـــافات تكويني، در معلومات  وني و در مكونات زماني بداز مي ـــد. ا  باش

ست، و  سخ تكويني ا ست و بداز مانند ن شريعي ا سخ مانند بداز ت بنابراين ن

ــبت به مفارقات محض از  ــبت به خداي قدوس، و نس ــاز، و نس بداز در قض

ات وَ وعاز فرشــتگان قدســيه، و در متن دهر  ه ظرف حصــول قار و ثبات ب

 ي نظام وجود است وجود ندارد.همه

ست و ظرف  ه       ضي و ت دد ا بداز در قدر، و در امتداد زمان  ه افق تق

سابق و  محق دارد و به صورت تدري ي است و تقدم و تأخر دارد، و نسبت 

 به  اينات زماني، و هو يات هيوميي وجود دارد.

صه      سبت به آن  ه در عالم مكان و زمان، ن ،ي  لام اين  ه ) بداز(خلا

ـــدق مي ته ) ص قاليم طبيعت قرار گرف ماده و ا  ند (، و آن  ه در عوالم 

ــل  ــتمرار آن ) حاص ــريعي و قطع اس ــخ، بايان زمان حكم تش حقيقت نس

شود، و چنين است مي شته  شود ( نه اين  ه رفع شود و از ظرف واقع بردا

سيدگي  امل و ملاحظه ستمرار امر  يحقيقت بداز در ر ملايرت و رويش ا

ــه و بايان ادامه ــال افا  ــان در م عول تكويني و بايان گرفتن اتص ي فيض

 وني و معلول زماني است و مرجع بداز ت ديد زمان  ون، و تخصيو وقت 

ها ها و استعدادها و اختلاف قابليتافا ه بر حسب اقتضاي شرايط و آمادگي

ست، نه از بين رفتن معلول  اين از شدن آن در حد  ا زمان  ونش و باطل 

 حصولش.



 

 

آن چه گفتيم بر مذاق حق و مشـــرب تحقيق اســـت، و صـــدوق عليه      

صطلاح نزد  شمار آورده، و اين ا سخ را از بداز به  الرحمه در  تاب توحيد، ن

 «  9من خوشايند نيست بايان محل نياز

آورديم، و اگر به هر حال مواردي را  ه از  لام برخي استادان اهل علم      

چه به خصـــوص  لام اخير ايراداتي داشـــت، اما در صـــدد تعرض و انتقاد 

ــبت  ــريح بودند در اين  ه بداز، وقتي به خداي تعالي نس ــتيم، همه ص نيس

داده شــود، به معني اظ ار چيزي اســت  ه بر حســب اقتضــاي حكمت در 

معني خزاين غيبي خداي تعالي براي خلق او مخفي بوده اســت. اما اطلاق  

للوي، يعني ظ ور يك چيز بر خدا ب  از بن ان بودن آن بر او، و حصـــول 

ست. تعالي الله عن ذلك علوا  بيرا. زيرا تمامي  صحيح ني علم بعد از ناداني 

صفت و  سب ذات و  شند بر ح شياز نزد او معلومند، و به هر  يفيتي  ه با ا

شان در مكان و محدوده و وق شان وقت، خداي تعالي قبل از وجود ت وجود

سب حامت مختلفه نزدخدا ها عالم ميبر آن شياز بر ح شد، و هر يك از ا با

 حكم معين دارد.

معلوم او، و محكوم به حكم خاص اوســـت تا  يز،در حالت اوّل هر شـــ     

ست، چون آن زمان معين  ست، و نزد خلق مخفي ا زماني  ه نزد او معين ا

دهد، و حالت اوّل را تليير مي سپري شد و زمان حالت دوّم فرا رسيد، حكم

تر، براي هر  ند. به عبارت روشــنبا حكم دوّم خاص بر آن شــيي حكم مي

معين و وقتي مخصـــوص  يوقت و حالت حكم خاصـــي اســـت  ه به حدّ

باشـــد، زماني  ه محدود بوده، و در نزد او معلوم و در نزد خلق م  ول مي

شد، و وقت حكم دوّم فرا ر سپري  سيد،  ه بر خلق مخفي وقت حكم اوّل 

شان ظاهر مي سازد مانند بيت المقدس،  ه نزد بود خداي تعالي آن را بر اي
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ــت، و مردم از آن بي خبر بودند، خدا حكم معيني براي زمان محدودي داش

مســلمانان حتي خود بيامبر اســلام نيز تا زماني ب  از بعثت به ســوي آن 

شنماز مي سپري  دن اين زمان محدود، و فرا خواندند، خداي تعالي ب  از 

 ،رسيدن وقت توجه  ردن به سويف  عبه، بر مردم ظاهر  رد  ه، بعد از اين

ــت، و بين بداز و بين ها  عبه ميي آنقبله ــد. معني بداز نيز همين اس باش

نسخ فرقي نيست با اين  تفاوت  ه بداز در تكوينيات، و نسخ در تشريعيات 

 رود.به  ار مي

داز نســخ در تكوينيات اســت، نســخ نيز بداز در تشــريعيات چنان  ه ب     

 باشد.مي

خلاصـــه چنان  ه حكم با اختلاف مو ـــوا، و تليير و تبديل آن فرق      

صل تقا ا مي ند، با اختلاف زمان هم فرق ميمي د  ن ند. چنان  ه هر ف

لباس آدمي با لباس فصل ديگر متفاوت باشد، حتي و ع مسكن هم چنين 

باشــد، و مراعات اين ها بر خلاف حكمت مياهميّت ندادن به آناســت، و 

بوشــيم، و حكم عين صــواب و مصــلحت اســت، در زمســتان لباس زياد مي

ــتفاده ميمســكن را گرم مي ــايلي اس نمائيم  ه گرم  نيم، و از غذاها و وس

 ند. اما در فصل ها با هم تفاوت ميباشند، حتي اين وسايل برحسب مكان

بوشيم، و نوا غذا را نيز به اقتضاي فصل تليير هاي نازك ميلباستابستان، 

تليير و تبديل وا ح است، در تشريعيات  ،دهيم، چنان  ه در امر معاشمي

 باشد.و در تكوينيات نيز چنين مي

ـــاا و احوال، بر بايه      ـــعف، يعني تكاليف خلق با تبدل او  ي قوه و  

ست.  ثرت و قلّت عوض مي سخ در اين باره تفاوت ني شود، و بين بداز و ن

 ها دو چيز متفاوت وجود دارد:آري بين آن



 

 

ـــود  ه آن چه به عموم مردم مربوط نســـخ به چيزي اطلاق مي -9       ش

بعضي از احكام  ه در بدو اسلام عوض شده  است، عوض شود مانند قبله، و

شود  ه به يك شخو، يا به حكم است. اما بداز به تبديل چيزي اطلاق مي

صه مربوط مي شود، مثل مردن و زنده بودن فردي خاص، معيني از امور خا

 اي مخصوص، طول عمر يا  وتاهي آن.يا فرقه

به  ،كم و هم در محكومافتد، و بداز هم در حنسخ در حكم اتفاق مي -7      

 آيد.وجود مي

ــد و خواه       ــياز، در عالمي از عوالم، خواه  لي باش ــه هر يك از اش خلاص

با حكمي  قداري  حدودي، و م عال براي آن، وقتي و  خداي مت جزيي نزد 

خاص به مقتضاي آن عالم و بر حسب قدر آن شيي معين شده است، تليير 

چه اين  ه خود آن عوض شــود، يا  ،يي خداي تعالبا اراده يزيافتن آن شــ

ـــود، مثلاب از عالم رتبه ي آن تفاوت  ند، يا از عالمي به عالم ديگر وارد ش

امكان به عالم  ون خارج شــود، و حكم آن برحســب عالمش فرق  ند بداز 

 يفعل الله شــود.نام دارد. اما اگر فقط حكم آن تليير يافت، نســخ ناميده مي

  ند.خواهد عمل ميان  ه مي، خداي تعالي چنما يشاز

در بداز، يا حكم جديد در نســـخ، بر  ،امكان ندارد بگويند:  ه امر جديد     

ست، بلكه در  سته ا شده و آن را دان خدا مخفي و م  ول بوده و بعداب ظاهر 

ـــود گفت: امر جديدحق خداي تعالي نمي ـــت و  ،ش علمي بعد از علم اس

ـــت زيرا  عد از ظ ور اس قال ذره في م ي» ظ وري ب بك من مث عزب عن ر

 «7ام يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير  »« 9امرض و م في السماز
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ــت،  ه خالق و موجد       ــبه به خداي تعالي چنين اس ــوا بالنس اين مو 

باشد. امّا نسبت به خلق همان معناي للوي جاري و صحيح ي اشياز ميهمه

 است.

شي از ظاهر ود به وجود ميتلييرات جديدي  ه در  ارهاي خ      آورند، نا

ست  ست، علمي ا ست  ه قبلا بر آنان مخفي و بن ان بوده ا شدن مواردي ا

 اند. ه بعد از ج ل بيدا  رده

مامين همامين با ملاحظه      يارت ا ي آن چه گفتيم، معني آن چه در ز

حضـــرت  امام موســـي بن جعفر و امام جواد، هم چنين امام هادي و امام 

 شود. حسن عسكري آمده، براي ما آسان مي

خوانيم: السلام عليك يا من بدا الله في شأنه، يعني در زيارت ايشان مي     

 بداز فرمود. اوي وارم  ه خداي تعالي دربارهسلام بر تو امام بزرگ

 

 تو يح
     

چون بداز، نســبت به خدا، به معني اظ ار چيزي اســت  ه بر مردم مخفي  

 توانيم دو توجيه را ذ ر  نيم:بوده است، در اين باره مي

سلام الله : مادران ائمهتوجيه اوّل       صادق  سلام، تا امام  ي اط ار علي م ال

ــتند  ه انوار مقدس ائمه عليه همه حرّه بوده ــور را داش اند، و مردم اين تص

يت آن را  قابل باك قرار بگيرد، و  نيزان  نان آزاد و  يد در رحم ز با ناگزير 

تضــاز ندارند  ه مادران اين انوار مقدســه باشــند، و چون حكمت ال يه اق

سي بن جعفر تا  سلام، از حضرت امام مو شت  ه انوار ديگر ائمه علي م ال دا

حضرت بقيه الله امعظم ع ل الله تعالي فرجه الشريف در رحم باك  نيزان 



 

 

ستقرار يابند، گر چه اين مو وا نزد خداي عالميان از قبل معلوم بود، امّا  ا

نا اين ام به اين امر جاهل بودند و خداي توا ر را براي مردم در زمان مردم 

 خاصي ظاهر  رد.

ي بربريه مادر حضرت امام موسي بن جعفر عليه السلام، جناب حميده     

 است  ه با هفتاد دينار خريداري  ردند.

سلام، جناب ن مه از اهل نو      ضرت امام ر ا عليه ال ه بود  ه به بمادر ح

يه يدهي ام البنين دادهاو  ن ناب حم ند، او را ج يداري  ا براي خودش خر

 رده بود، در خواب بيامبر ا رم صــلي الله عليه و آله و ســلم، به او امر  رد 

ن مه را به فرزندش حضـــرت موســـي بن جعفر هبه  ند، و به او خبر داد 

 حضرت ر ا از او به دنيا خواهد آمد.

ــلام خيزران،  نيزي از اهل نوبه و از       ــرت امام جواد عليه الس مادر حض

ي قبطيه، مادر جناب ابراهيم فرزند بيامبر ا رم صلي الله عليه دان ماريهخان

 و آله و سلم بود.

 مادر حضرت امام هادي عليه السلام درّه  نيزي ملربي است.     

شت  ه       سلام حديث نام دا سكري عليه ال سن ع ضرت امام ح مادر ح

  نيزي شاهزاده بود.

ــت و مادر امام زمان ع ل الله تعال      ــريف، نرج  خاتون اس ي فرجه الش

 باشد.داستان آن معروف و مش ور مي

هايي از جمله : امامت اين بزرگواران به اقتضـــاي مصـــلحتتوجيه دوّم      

مدتي براي مردم معلوم نبود، و فكر مي تا  يه  مام    ديگري تق ند ا  رد

 خواهد بود.

ـــاي آن مدت، خداي تعالي امر امامت ا      ـــان را ظاهر و ب  از انقض يش

 دانستند. رد  ه نزد او از اوّل معلوم بود اما مردم آن را نميمي



 

 

سلام گمان مي      صادق عليه ال  ردند، فرزند آن مثلاب مردم در زمان امام 

سماعيل در زمان حيات  سماعيل، امام خواهد بود و چون ا ضرت به نام ا ح

لوم شد  ه او امام نبوده امام صادق عليه السلام، از دنيا رفت براي مردم مع

ضرت امام ر ا نيز  ست. در زمان ح سي بن جعفر امام بوده ا ضرت مو و ح

 ردندجناب ابو جعفر فرزند امام ر ا، امام چنين شد مردم تا زماني فكر مي

مامت  يا رفت، و ا بدر از دن ّا او نيز در زمان حيات  هد بود، ام ـــان خوا ايش

 حضرت امام جواد بر مردم ظاهر گرديد.

ـــكريين علي م       يارت عس يارت جوادين، و در ز بداز، در ز ب  مراد از 

سلام يكي از اين دو وجه يا هر دوي آن ست  ه ها ميال شد، منظور اين  ا با

چه را  ه بر مردم مخفي، و بر خود او  معلوم و مشــخو  آن خداي م ربان

 بوده آن را بر مردم ظاهر  رده است. و معني للوي منظور نيست.

 

 صل سيزدهمف
 

 ي بدازي تحقيق دربارهادامه

     

ـــت، آن را به روي    بداز، دري از درهاي رحمت ال ي اس بدانيم  ه  بايد 

بندگان خود گشوده تا از رحمت خدا مأيوس نباشند، در قرآن فرموده است 

كافرون»  يأي  من روح الله ام القوم ال از لطف و رحمت خدا جز «  9م ي

 شوند.زيانكاران نا اميد نمي

  ند:حضرت امام حسين عليه السلام در دعاي عرفه عرض مي     
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ال ي ان اختلاف تدبيرك و سرعه اطوار مقاديرك، منعا عبادك العارفين       

 «…بك عن السكون الي عطاز و اليأس منك في بلاز

ـــرعت      مقدوراتت هر دو مانع از در تليير  خدايا گوناگوني تدبيرت، و س

آنند  ه بندگان عارفت، با عطايي آرام گيرند، و در گرفتاريي از تو نا اميد 

 شوند.

، يا  ندبنابراين، اگر خداي تعالي چيزي را، به چيز ديگري تبديل مي     

ـــت  ه در اجراي حكم اولّ حكم آن را تليير مي دهد، نه به اين ج ت اس

ــده ، و مزم ديده آن را تبديل  ند، يا در آن تليير اي اد  ند. مانعي بيدا ش

شد  ه امر اوّل را نميو نه به اين ج ت مي سته، يا از آن غافل بوده و با دان

ب  از دانستن و توجه داشتن عوض  رده، و ديده  ه امر دوّم ارجح و اولي 

 باشد.مي

ـــخ و بداز را انكار      نمايند، خداي مي چنان  ه ي وديان معتقدند، و نس

 ها مبرّي و منزه است.ي اينتعالي از همه

به عاقبت همه      ي تمامي ي امور آگاه، و به ملاحظهبلكه خداي تعالي 

صلحت صلحت خلق،  اري را بعد از  اري، م ضاي م ست، و به اقت ها توانا ا

صريح ميامري را بعد از امري ظاهر مي  ند آن چه  ه  ند، به اين معني ت

ي مام حســن عســكري عليه الســلام، در تفســير خود در خصــوص مباحثها

بيامبر ا رم صــلي الله عليه و آله، با ي وديان در خصــوص نســخ قبله بودن 

ـــت، و چون روايت  ـــدن بيت الله الحرام آورده اس بيت المقدس، و قبله ش

  نيم:طومني است ما به ذ ر محل استش اد ا تفاز مي

سكري فرمود: ي وديان به رسول ا رم گفتند: يا حضرت امام حسن ع»       

ـــد  ه در نماز از توجه به محمد، خيال مي  ني چيزي بر خدايت ظاهر ش

 د؟يبيت المقدس رويت را به سمت  عبه برگردان



 

 

ـــد، او به عاقبت      ـــول خدا فرمود:چيزي بر او ظاهر نش ها  املابعالم رس

ست، و به ملاحظه صلحتا يابد، و براي خود غلطي نميها توانائي دارد، ي م

ـــد، خدا فراتر از رأيي براي او به وجود نمي آيد  ه برخلاف نظر قبلي باش

شود. ) اين امور ها است. و نيز مانعي او را از آن چه اراده  رده مانع نمياين

صافي دارد، و خداي عزوجل ( ظاهر نمي سي  ه چنين او شود مگر براي  

 گاه رسول خدا به ايشان فرمود:. آنخيلي فراتر از اين صفات است

 ند، و بعد از آن اي ي وديان به من اطلاا بدهيد آيا خدا مريض نمي     

ـــلامتي را باز نمي ـــپ  مريض نميس  ند؟ آيا در اين رابطه گرداند؟، و س

 چيزي بر او ظاهر شده است؟

ــب نمي      ــب را به دنبال روز، و روز را به دنبال ش يا در آورد؟ آآيا خدا ش

 ها، چيزي بر او ظاهر شده است؟ جواب دادند: نه.يكي از اين

ـــوي       با نماز به س فرمود: همين طور خداي تعالي بيامبرش محمد را 

 عبه به بندگي فراخوانده، ب  از آن  ه با نماز به ســـوي بيت المقدس به 

 بندگي فراخوانده بود، و در حكم قبلي چيزي براي او ظاهر نشده است.

 سپ  فرمود:     

آيا خداي تعالي زمستان را ب  از تابستان، و تابستان را بعد از زمستان      

 ها چيزي بر او ظاهر شده است؟ گفتند: نهآورد؟ آيا در يكي از ايننمي

 سپ  فرمود: شود،فرمود: همين طور در قبله چيزي بر او ظاهر نمي     

ان با بوشــيدن لباس مناســب، آيا شــما را ملزم نكرده در فصــل زمســت     

ساخته  ه  شما را مؤظف ن ستان  سرما حف،  نيد؟ و در تاب خودتان را از 

خود را از گرما حف،  نيد؟ آيا در تابستان براي او چيزي ظاهر شده  ه در 

 زمستان خلاف آن را به شما دستور داده بود؟ گفتند: نه



 

 

داند، از شما  ه مي فرمود: همين طور خداي تعالي با توجه به مصلحتي     

ـــت زماني با عملي به او عبادت  نيد، و در وقت ديگر به ج ت مي خواس

ـــلحت مي داند با عمل ديگري به او بندگي نماييد، اگر در هر دو ديگر مص

 «9حالت از او اطاعت  رديد، استحقاق باداش او را خواهيد داشت

عالم  ون يعني  ي معني اختصاري بداز اين است  ه: آن چه بهخلاصه     

عالم ش ود و عيان وارد شده، بدائي در آن نخواهد بود زيرا به صورت حتمي 

آن چه چنين اســت  ظاهر شــده، و قلم امضــاز بر آن جريان يافته اســت، و

ـــت، و اگر چه يابد و عوض نميتليير نمي ـــود، زيرا برخلاف حكمت اس ش

سلام نيز  ي امور توانايي دارد. و قول امامخداي تعالي به همه صادق عليه ال

صريح مي فاذا وقع العين المف وم فلا بداز يفعل الله »  ند به همين معني ت

ها را به بيامبران و و از اين قبيل است اموري  ه، خداي تعالي آن« ما يشاز

رســومن خود، يا با زبان ايشــان به مردم خبر داده اســت، زيرا خداي تعالي 

ـــت  ه با تكذ ـــومنش و اوليايش خود را فراتر از اين اس يب بيامبران و رس

ــمناب خداي  تكذيب  ند، بنابراين در اين امور بداز خلاف حكمت اســت.  

 دهد مگرها خبر نميتعالي به بيامبران و رسومن خود و به مردم با زبان آن

ــتند،  ــازات، و عدم موانع غيبي حتمي الوقوا هس چيزهايي را  ه بنابر اقتض

آيد، و بيامبران نزد دايي صورت گيرد خلف وعده بيش مياگر در اين امور ب

 روند.هاي جاهل و دروغگو به شمار ميمردم نعوذبالله آدم

در بحار از تفسير عياشي از فضيل نقل شده  ه گفت: از امام باقر عليه      

من اممور امور محتومه جائيه م محاله، و من » فرمود: الســلام شــنيدم مي

شاز و يثبت من ا اممور امور م شاز و يمحو ما ي وقوفه عندالله يقدم من ا ما ي
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ما يشــاز، لم يطلع علي ذلك احدا. يعني الموقوفه، فاما ما جازت به الرســل 

 « 9ف ي  ائنه م يكذب نفسه و م نبيّه و م ملائكته

اموري حتمي  ه ناگزير خواهند آمد، و اموري يعني امور بر دو نوعند،      

 ند، و هر  دام را نزد خداي تعالي، هر  دام را بخواهد مقدم ميموقوف در 

 ند، هيچ    را بر ، و هر  دام را بخواهد ثابت ميدنمايبخواهد محو مي

شد، سازد، اما آن چه بيامبران آوردهاين امور موقوف مطلع نمي اند خواهد 

  ند.خدا خودش و بيامبرش و فرشتگان خود را تكذيب نمي

سليمان طلحي روايت  رده       باز در همان  تاب، از حسين بن عثمان از 

 ه گفت: به امام باقر گفتم: به من خبر بده از آن چه بيامبران از جانب خدا 

به آن خبر داده ند، و آنراجع  به قوم خود خبر دادها يا خداي ها نيز  ند، آ ا

 آورد؟ها بدائي به وجود ميتعالي در آن

 ند، ولي اگر گويم  ه خدا چنين  اري را مي: امّا من به تو نميفرمود     

 اخبار با اين مضمون زياد است. 7دهد.بخواهد ان ام مي

ها به مردم خبر ي آنآري اگر خداي تعالي به انبياي خود، يا به وسـيله     

ست، و مانعي در برابر آن وجود ندارد، اما  دادند چيزي را  ه در عالم غيب ا

باشـــد، و قلم امضـــاز بر آن نرفته بلكه به شـــرطي از ا آن حتمي نميوقو

شود و اين چيز واقع شرايط عالم ش ود مشروط شده  ه مانع وقوا آن مي

اگر بدائي صورت بگيرد خلاف حكمت نخواهد شد، و نشود، در اين صورت )

 شوند.انبياز تكذيب نمي

به مردم اط      مانع رانيز  يامبران  مان ب ثل اين  ه لاا دادهزيرا ه ند، م ا

 اند:گفته
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ـــدقه بلا را دفع مي      لهدعاز و ص ـــ يا ص ند،  ي رحم عمر را افزايش  ن

ــورت اگر چيزي را خبر دادند و اتفاق افتاد بايد گفت: مي  »دهد، در اين ص

سوله  و اگر خبر دادند و اتفاق نيفتاد به ج ت مانعي  ه در « صدق الله و ر

 ي رحم باز بايد گفت:دقه و صلهظاهر بود مثل دعا و ص

ي بيامبرانش خبر داده  ه زيرا خدا به وسيله صدق الله و صدق رسوله،     

ي رحم و نمايد، صــله ند، و از آمدن آن جلوگيري ميدعاز، بلاز را دفع مي

شدن عمر مانع ميصدقه بر عمر آدمي مي شود، و به اين افزايد و از  وتاه 

 چه مف ومش چنين است:معني اشاره دارد آن 

اگر به شما چيزي را خبر داديم و واقع شد، بگوييد صدق الله و رسوله،      

 و اگر واقع نشد، بگوييد صدق الله و رسوله، دو بار اجر بگيريد.

اند ولي مانعي ظاهري و خيلي اتفاق افتاده  ه بيامبران خبري را داده     

 از وقوا آن جلوگيري  رده است.

در بحار، از حضــرت امام جعفر صــادق عليه الســلام روايت شــده  ه  *      

سام عليك حضرت فرمود:  مردي ي ودي، به بيامبر ا رم گذر  رد و گفت ال

سام عليك  شما گفت ال سول الله اين مرد به  صحاب گفتند: يا ر و عليك. ا

يعني مرگ بر تو باد، فرمود من هم گفتم و عليك يعني  ه مرگ بر تو باد. 

بيامبر فرمود: اين مرد را ماري از بشــت ســر خواهد گزيد و او را  ســپ 

خواهد  شــت، ي ودي رفت و هيزم فراواني جمع  رد، آن را برداشــته و به 

سلم، به او فرمود: هيزم صلي الله عليه و آله و  ها ش ر برگشت. بيامبر ا رم 

در داخل ها را به زمين گذاشت، ملاحظه  ردند ي ودي آنرا به زمين بگذار،

 ها ماري است  ه چوبي را به دهان گرفته است.هيزم

 اي؟حضرت فرمود: اي ي ودي امروز چه  اري را ان ام داده     



 

 

ها را برداشــتم ها،  ار ديگري نكردم و آنجواب داد جزجمع آوري اين     

دو گرده نان همراهم بود، يكي را خوردم و يكي را به مسكيني  آوردم،  مناب

شر مار از او صدقه  صدقه  سول خدا فرمود: به خاطر همين  دادم. حضرت ر

 . 9 نددفع شده است. سپ  فرمود صدقه مرگ بد را دفع مي

باز در بحار، از قصو امنبياز، با اسنادش به صدوق، از بدر او از علي، از      

شده  ه گفت عبدامعلي  سالم روايت  شام بن  بدرش از ابن ابي عمير، از ه

سيد  ه مردم روايت مولي ب صادق حديثي را بر ضرت امام  سالم، از ح ني 

 نند  ه خداي تعالي  نند و من نزد او بودم، او گفت: مردم روايت ميمي

به جناب حزقيل بيامبر وحي  رد به فلان بادشاه خبر بده  ه فلان روز من 

 گيرم. جناب حزقيل به دستور خدا عمل  رد و به بادشاه خبرروح او را مي

داد، بادشاه در بامي تخت خود با خدا به راز و نياز برداخت تا اين  ه ميان 

ام ديوار و تخت افتاد، عر ــه داشــت خدايا مرگ مرا به تأخير بينداز تا بيه

 جوان شود و  ارهايم را ان ام بدهم.

يامبر وحي  رد  ه بيش فلاني برو و بگو من       به همان ب عالي  خداي ت

مر او افزودم. آن بيامبر عرض  رد: خدايا به عزت تو سوگند بانزده سال به ع

 ايخدا به او وحي  رد تو بندهام،داني  ه من هرگز يك دروت هم نگفتهمي

 7مأمور هستي

از قصو امنبياز از حضرت امام باقر عليه السلام روايت  باز در آن  تاب،     

شتر خدمت داود شده  ه حضرت داود نشسته بود، جواني حضور داشت بي

شت. در اين اثناز ملك  الموت آمد و به مي سكوتي طومني دا ست، و  ش ن

ــلام داد، و به تندي و دقت به آن جوان نظر  رد. جناب داود  جناب داود س
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 ردي؟ جواب داد: بلي مأمور هستم تا هفت روز او را برسيد به اين نگاه مي

 در اين محل قبض روح  نم.

 رحم آورد و گفت: اي جوان آيا زن داري؟ حضرت داود به او     

تا نون ازدواج نكرده      نه،  ناب داود فرمود: بيش فلاني جواب داد  ام، ج

برو، ) منظورش يكي از مردان  بزرگ بني اســـرائيل بود ( به او بگو داود بر 

ـــتور مي ـــب به تو دس دهد دخترت را به ازدواج من درآوري، و همين امش

 چه مخارج مزم داري بردار. ي او برو، و هرح له

ب  از هفت روز در همين جا بيش من باش. آن جوان با بيلام حضرت      

به  به ازدواج او درآورد، او را  فت، آن مرد دخترش را  داود بيش آن مرد ر

اش بردند، هفت روز بيش او ماند، روز هشتم به خدمت حضرت داود ح له

ديدي چگونه بود؟ جواب داد: حضــرت داود برســيد اي جوان آن چه آمد،

شين، آن  ضرت فرمود: بن شادماني با اين بزرگي نبودم. ح هرگز در نعمت و 

ضرت داود منتظر بود تا ملك الموت روح او را قبض  ند،  شست و ح مرد ن

ات برو، و با همسرت باش، زمان زيادي گذشت حضرت به او فرمود: به خانه

هشـــتم به خدمت جناب داود روز هشـــتم بيش من بيا، جوان رفت و روز 

سپ  يك هفته شست  سيد بيش او ن شست، ر ي ديگر رفت و برگشت و ن

ملك الموت بيش جناب داود آمد حضرت داود صلوات الله عليه و آله فرمود 

حال  ته روح اين جوان را بگيري  يك هف تا  يت داري  مأمور ته بودي  نگف

 گذرد؟بيست و چ ار روز مي

خد      به ج ت رحمتي  ه بر آن جوان جواب داد: اي داود  عالي  اي ت

 .9 ردي به آن رحم آورد و سي سال اجل او را به تأخير انداخت
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در آمالي صدوق، از ابوبصير روايت  رده  ه گفت از حضرت امام جعفر      

فرمود: حضرت عيسي عليه السلام به جمعي گذر  رد  ه صادق شنيدم مي

شد يا روح الله ها چه   ردند، فرمود: اينهم مه مي ستند؟ عرض  ساني ه

برند. حضــرت فرمود: فلان دختر را براي فلاني همين شــب به عروســي مي

  نند. نند و فردا گريه ميامروز هم مه مي

ـــول الله براي چه؟ فرمود: به ج ت اين  ه همين       ـــيد يا رس يكي برس

ضي وقتي گفته شب اين خانم خواهد مرد. بع شنيدندام ضرت را   ي آن ح

گفتند: صدق الله و صدق رسوله، اما منافقين گفتند: فردا چه نزديك است 

ــت و چيزي بر  ــرحال اس ــد آمدند و ديدند عروس خا نم س ــبح ش وقتي ص

 سرش نيامده است.

صرديروز خبر دادي خواهد       آمدند عرض  ردند: يا روح الله خانمي  ه ع

 مرد زنده است!

سلام گفت: خدا هر چ      سي عليه ال دهد. بياييد به ه بخواهد ان ام ميعي

جســتند، تا اين  ه در خانه را زدند، نزد وي برويم، رفتند بر هم بيشــي مي

سي گفت از خانمت براي من اجازه بگير.  ضرت عي سرش بيرون آمد ح هم

شد و اطلاا داد  ه روح الله و  لمه اي  نار ي او با عدههمسرش وارد خانه 

سر  رد، حضرت عيسي وارد شد، به او گفت شب اند، خانم چادر به در خانه

گذشــته چه  اري ان ام دادي؟ عرض  رد  اري نكردم، جز  اري را  ه در 

ــته ان ام مي ــب جمعه فقيري ميگذش ــاعدت دادم. هر ش آمد ما به او مس

ــب هم آن فقير  رديم تا جمعهمي ي ديگر آن را روزي خود قرار دهد، امش

اده مشلول بودم، صدا زد  سي باسخي به او آمد و من به  ار خودم و خانو

چندين بار صــداي خود را بلند  رد، نداد، بار ديگر صــدا زد جوابي نشــنيد،

ــدم، و مثل من وقتي گفته ــناس بلند ش ــورت ناش ــنيدم به ص هايش را ش



 

 

شسته ساعدت  ردم. حضرت عيسي گفت: از جايي  ه ن اي گذشته به او م

ش ماري افعي قرار داشت  ه دم خود را هايبرخيز، وقتي بلند شد زير لباس

 به دهان داشت.

سر       شر اين مار از  حضرت عيسي گفت: به ج ت  اري  ه ان ام دادي 

 9شما برگردانده شده است.

ـــراحت دارد در خبرهايي  ه خدايا       ـــت، و ص نظاير اين ا خبار زياد اس

صــراحت دارند  شــود و گروهي از اخبار هماند بداز واقع ميبيامبرانش داده

اند و مانع غيبي ها را به بيامبرانش خبر داده حتميهر چه خداي تعالي آن

شرطي بن اني نيسنتد، و بداز در آن ود. شها واقع نميندارند، و مشروط به 

ــري  ه مي ــيح مختص دهيم ملاحظه خواهيم  رد  ه بين اين دو و با تو 

 گروه از اخبار منافاتي وجود ندارد.

 

 منافاتبيان رفع 
     

يامبرانش خبر داده،    به ب عالي  به دملت اخبار گروه دوّم هر چه خداي ت

ستند و  شرطي غيبي ني شروط به  جزز محتوماتند و مانع غيبي ندارند و م

هر شــود در اخبار گروه اوّل دملت اســت به اين  ه، ها بداز واقع نميدر آن
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سأله را در دل خود بن ان  شب زفاف خواهد مرد. آن قدي  اين م شده بود  ه دخترش  به او ال ام 

و معلوم شــد ي دخترش رفت ، فرداي آن روز به خانهرســيد رد، تا اين  ه شــب زفاف دخترش مي

ستش را  صبح وقتي د سايل داده بود به هنگام  ست، دخترش تو يح داد غذاي خود را به  خبري ني

برد تا از شكاف ديوار سن اق سرش را بردارد ماري چسبيده به آن بيرون آمد، نوك سن اق به چشم 

   اشد.باي از عقايد و احكام ي وديان ميمار فرو رفته و آن را  شته بود. تلمود م موعه

 مترجم 



 

 

مانع و شــرط غيبي ندارند. اند،حتميچه خداي تعالي به انبيايش خبر داده 

آيد  ه بداز واقع اما گاه در عالم ظاهر و شــ ود مانع و شــرطي به وجود مي

 شود.مي

 آيد هاگر اين دو گروه را با هم  ميمه  نيم اين مضمون به دست مي     

مه حتمي ياي خود ه ياز و اول به انب خدا  بار  ند و در آناخ بداز واقع ا ها 

شد شود مگر نمي ش ودي در بين با شرطي ظاهري و  در زماني  ه مانع و 

ـــرط بودن   ه همان را نيز خدا به انبياي خود خبر داده، و مانع بودن يا ش

ــته اســت مثل دعاز و صــدقه و صــله ي رحم و زيارت امام آن را اعلام داش

 حسين عليه السلام.

با      ندارد و  فاتي بين اين دو گروه، وجود  نا ـــيح م بل  با اين تو  قا هم 

 جمعند. و الله العالم (

ـــي در بحار در باب بداز اين اخبار را با وجوه گوناگوني       مرحوم م لس

ضي بي سدند و بع ضي از اين وجوهات فا اند، مراجعه مزهجمع  رده ولي بع

  ن تا صدق گفتار را بداني و سراب را از آب زمل بازشناسي.

ــدق م      ــيايي  ه در عالم يآن چه گفتيم همه در مكونات ص  ند، اما اش

 اندامكان باشند، و به عالم  ون واردنشوند بر دو قسم

شده  ه به عالم  ون  -9       ضاز بر آن جاري  محتوم، يعني آن چه قلم ام

ياي ال ي از آن خبر دادهوارد مي ياز و اول ـــود و انب ند، در اينش بدازي ا ها 

 نخواهد بود زيرا تكذيب نف  و خلف ميعاد خواهد بود.

ـــيايي  ه در امكان موجودند و غير حتمي -7       ها بداز واقع اند در آناش

ست يم ساد هم ني ستلزم ف شاز و يثبت » شود و م و اين « 9يمحوا الله ما ي

 همان علم مخزون است  ه هيچ    از مخلوقات از آن اطلاا ندارد.
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شت فرمود علم دو علم       سلام در خبري  ه گذ ضرت امام باقر عليه ال ح

ـــت و احدي از مخلوقات از آن اطلاا  ـــت علمي  ه نزد خدا مخزون اس اس

ــتگانش، و به بيامبرانش تعليم فرموده اســت، آن ندارد،  و علمي  ه به فرش

شود و خودش را، چه را به فرشتگان خود و بيامبران خود ياد داده واقع مي

ــتگانش را، بيامرانش را تكذيب نمي ــت فرش  ند، و علمي نزد او مخزون اس

اندازد و  ند و هر چه را خواســت به تأخير ميهر چه را خواســت مقدم مي

 .9نمايدهر چه را خواست ثابت مي

 نيم حال  ه معني اجمالي بداز، و محل وقوا آن را دانستيم، توجه مي     

 گوييم:به مقصد و مرامي  ه به آن اهتمام داشتيم، و مي

شند و       ستند چه در  ون با شيايي  ه از جانب خداي تعالي حتمي ه ا

ها دانند و بر آنها را ميآني معصــومين علي م الســلام چه در امكان، ائمه

يابند. اشــياز  وني را با علم  وني، آن هم به طور احاطه و عيان اطلاا  مي

دانند، و اشاره  رديم  ه دانند، و اشياز امكاني را به طور اخبار و بيان ميمي

ــح و  ــأله به طوري وا  ــراحت دارند، و مس دميل و براهين، در اين باره ص

هيچ توهم و ا طرابي آن را اي به آن راه ندارد،ب هروشن است  ه شك و ش

 سازد. فاسد نمي

ي ما ان، و مايكون و ما هو  اين علم ايشــان شــامل همه و گفتيم  ه:     

ــد،مي ــياييو اين باش ــدهها اش ــل و در ايناند،اند  ه حتم ش ها بدايي حاص

ــتلزم تكذيب نف شــود. زيرا خلف وعده مزم مينمي و انبياز و  آيد، و مس

ـــود، واولياز و ملائكه مي اگر چه خداي تعالي به تليير و تبديل و محو  ش

ــت و آن ــفات ثبوتيه ذات اس ها هم قدرت دارد به دليل اين  ه قدرت از ص
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سلب آن از خداي تعالي جايز نيست، قدرت و ذات به عين ذات مي شد و  با

 يابند.هيچ وجه تليير نمي

شيايي  ه از ام      ضاز بر آن نرفته،اما ا  كان به  ون بيرون نيامده، و قلم ام

بلكه به خاطر مانعي يا به ج ت شــرطي غيبي، غيرحتمي اســت ) و معلوم 

ـــت  ه ( به  ون بيرون خواهد آمد ) يا نه ( ب  اين امور تا در عالم  نيس

ند، دانها را با علم  وني خود نميامكانند، و يا به اموري غيبي مشروطند، آن

ها تعلق گيرد، و علم به وجود اند  ه علم  وني به آنبه  ون وارد نشده زيرا

آيد مگر بعد از آن  ه معلوم به وجود بيايد، بلكه وقتي معلوم به وجود نمي

ــدق نمي ــود نه علم و نه ج ل بر آن ص  ند، زيرا اين دو نيايد و موجود نش

د دانننند يا نميدانوا فرا وجود معلومند، و در اين حال گفتن اين  ه مي

 حاصل است. لامي بي

ــته      ــتند، اگر قلم داراي چنان  ه دوات و مر ب عالم امكان نوش ها هس

ها شعور باشد هر چه را  ه از دوات بيرون آورده، و به روي دفتر )نوشته آن

ها ها را به صورت حتمي بيرون آورده و ( خبر دارد  ه آنداند، زيرا آنرا مي

 به طور حتمي بيرون آورده است. را از دوات 

اند امّا چيزهايي را  ه هنوز از دوات بيرون نياورده، و به قلم خبر نداده     

صورت نمي ها را حتماب ه آن توان گفت از دوات بيرون خواهد آورد، در اين 

 توان گفت عالم است.ها جاهل است و نميقلم به آن

هاي باز)و فعّال ( داي سبحان، و دستائمه علي م السلام قلم امضاي خ     

صادق نخواهد بود  ست، در واقع  شيت ا شان ظروف م ستند زيرا قلوب او ه

به آن يا بگوييم  ند، و  جاهل كان  عالم ام ياي غيرحتمي  ـــ به اش ا هبگوييم 

ها به عالمند. به دليل اين  ه هنوز مشــيت خدا به حتمي بودن و خروج آن

 نگرفته است.ها تعلق  ون، به اي اد  وني آن



 

 

و م يحيطون بشي من علمه » فرمايددر اين مقام است  ه خداي تعالي مي

و در اين جاست  ه ائمه از خداي تعالي فزوني دانش را سؤال  « 9ام بما شاز

 .« 7رب زدني علما »و بيامبر امر شده است بگويد  نند،مي

ــان يا با اي اد  وني، و يا با اخبار      ــل  زيادي علم ايش خداي تعالي حاص

شــود. و بر اين شــود، و آن چه اين گونه شــد لحظه به لحظه حتمي ميمي

ـــود اخبار طلب زيادي علم، مثل قول ائمه  ه فرمودهمقام حمل مي       اندش

اگر ما افزوني نيابيم آن چه در نزدمان وجود  «لو لم نزدد لنفد ما عندنا » 

اي ، دريايي است  ه بايان و  رانهشود. عمق ا بر همين استدارد، تمام مي

ندارد، و علي امتصـــال از اين دريا مثل ن ري لحظه به لحظه به ســـرزمين 

آيد، و تبديل و شود، و در اين مقام بداز به وجود ميقلوب ايشان سرازير مي

 شود.تليير حاصل مي

و خلاف حكمت، و تكذيب نف ، و تكذيب انبياز و فرشــتگان هم بيش      

 يد.آنمي

لوم آيه في  تاب الله )يمحوا الله ما » حضـــرت مولي الموحدين فرمود:     

ـــاز و يثبت اگر در «  ( م خبرتكم بما  ان و ما يكون الي يوم القيامه6يش

 ند  ند هر چه را بخواهد و ثابت مي تاب خدا اين آيه نبود، خدا محو مي

ــما اطلاا مي ــت و تا هر چه را بخواهد هر آينه به ش ــده اس دادم  ه چه ش

 قيامت چه خواهد شد.

ي ي آن دراين مقام اين اســت  ه، ائمهي ســخن و فشــردهخلاصــه     

م دانند، و عل وني و امكاني را ميمعصومين علي م السلام تمامي محتومات 

اي عياني اســـت نه حصـــولي و التفاتي و بياني، و ها حضـــوري و احاطهآن
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چيزهاي غيرحتمي عالم امكان را اگر بخواهند بدانند، از خداي متعال تقا ا 

 دانند. نند و با اخبار خداي تعالي ميمي

ت و اما با علم ي آن چه گفتيم با توجه به علم  وني ايشـــان اســـهمه     

 ماند.امكاني چيزي بر ايشان مخفي نمي

اي،  ه ســـبب تحير علماي فحول و شـــوم  ه اخبار مختلفهيادآور مي     

علت ا طراب عقول اهل معقول و منقول بود در مورد علم ايشان را اين جا 

ها را تو يح و تبيين نمودم، و تا آن جمع  ردم و با روش س ل و آسان آن

ست. و خدا را جا  ه اط سي قبل از حقير اين  ار را ان ام نداده ا لاا دارم  

 نمايم.به آن چه با رحمت خود هدايتم فرموده سپاسگزاري مي
 
 
 
 

 

 ي دوازدهممقاله
 

 شودي امكان  ه در چند فصل بيان ميدر مسأله

 

 فصل اولّ
     

 بايد بدانيم  ه اشياز دو هستي دارند: 

 وجود اجماليف ذ ري. -9      

 وجود تفصيلي عيني. -7      



 

 

به عبارت ديگر وجودي دارند سيّال امكاني صلوحي، و وجودي دارند جامد  

  وني عياني.

و تو ــيح مختصــر مطلب اين اســت  ه: وقتي به موجودات نگاه  نيم      

بينيم: علاوه بر اين  ه در حال حا ر با نامي خاص مشخو، و با صورت مي

ـــده ـــبت به قدرت خداي تعالي اطواري دارند  ه معيني ظاهر ش اند، نس

 ها براي ما مقدور نيست.شمارش آن

داشت به وجود بيايد، و اگر چه در حال ) هر  دام از اين اطوار ( امكان      

 حا ر لباس وجود نپوشيده است.

عالي در نظر بگيريم، ملاحظه       خداي ت قدرت  به  ـــبت  يد را نس مثلاب ز

ـــت، او را در اطواري بيمي ن ايت خلق  نيم براي خداي تعالي امكان داش

  ند.

ـــان خلق  ند، يا اين  ه ح      يوان خلق مثل اين  ه مقدور بود او را انس

ــنگ خلق  ند، هر نوا آن را  ه  ــامي  ه دارد، يا او را س  ند با انواا و اقس

يا درختي بيافريند به همين نحو، يا صحرايي يا دريايي، او را سعيد بخواهد،

ـــقي بيافريند، در هر بيافريند در هر مرتبه ـــعادت  ه بخواهد يا ش اي از س

شد، يا او را فدرجه شقاوت  ه طالب با شيطان خلق  ند، و اي از  شته يا  ر

ها براي همين طور در اطواري از  ون بيافريند  ه ن ايت ندارند، و حصر آن

اين فرض را ( فعلاب در حق زيد گفتيم  ه، به طور مطلق ما مقدور نيســت، )

سلطه ست بر هر چه بخواهد هر و ع و زير  ست زيرا او قادر ا ي قدرت او ا

گيرد هر  ند و از هر    بخواهد ميميحالي را به هر    بخواهد عطاز 

به ج ت هر چيزي عوض مي هد  ند و تليير ميچه را بخوا هد   ، وقواد

شدن عصا، و برگشتن آن به  ست، مثل مار و اژدها  مع زات از همين باب ا

شت ماده به امر اميرالمؤمنين عليه  شدن منافق به مك ب حال اوّل، تبديل 



 

 

ــرت  ــمن آن حض ــدن دش ــخ ش ــلام، مس ــدن مرد و الس ــگ، زن ش به س

ستخوانبالعك ، سرد هاي بوسيده، بيرون آوردن خورا يزنده  ردن ا هاي 

ها،  ه واقع شـــده و امكان دارد واقع و گرم از خشـــت  وچك و امثال اين

 شود.

از حين تكوين تا فاني  زهمين طور حامت و اطواري  ه بر سر يك شي     

 «9خلقكم اطوارا دارا و ققون لله وما لكم م ترج» شودشدن به آن عارض مي

دد، و گريابد حالت قبلي به امكان خود برميو هر حالتي  ه تليير مي *      

 طور است  ل امكانات،همين

شند بلكه در  *       ستند  ه به اعتبار اعتبار دهنده، منوط با اعتباري هم ني

ـــلوحي خود در ملك خ داي ملك خداي تعالي وجود دارند، و با وجود ص

 ها اعتبار بدهد يا اعتبار ندهد..تعالي مستقرند، خواه  سي به آن

ستي  *       شياز، براي آن  ه لباس ه سبت به دوري و نزديكي ا امكانات ن

ست، مثلاب تخته مي شيده متفاوت ا شد، يا نطفه امكان دارد بو تواند تختي با

ـــود، غوره به انگور تبديل گردد، امّا در امكان نزديك ـــتهف اين  علقه بش هس

شود يا ميوه علقه  شود، يا به انگور تبديل  ساخته  ست  ه از آن تختي  ني

 شود، عقل جسمي باشد، يا جسم عقلي باشد.

 نسبت به خود اشياز چنين«  ه در عبارت قبلي گفتيم » اين مسأله  *      

سبت به قدرت خداي تعالي همه برابرند، و همه ست، اما ن ي اين امكانات، ا

سبت به  سيالن  ذ ر« يعني » اند قدرت حق تعالي وجودي واحد، مطلق و 

ـــند در عالم  با قدرت او ي چيزهايي  ه امكان داردهمه لباس وجود بپوش

شيدنبعضي ها د، و اگر چه نامكان وجود دار سبت به حكمت، از بو  لباس ن
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مثل اين  ه بيامبري شـقي شـود به  .دنبوشـد، و ابداب نمينامتناا دار وجود

 اين  ه خلاف حكمت است. دليل 

سابق بر وجود  وني  *       صلوحي، در رتبه،  ست  ه  اين وجود  شن ا و رو

سبت به  ست، مانند مر ب  ه ن ست، زيرا دومي انعقاد و تعيّن يافتن اولي ا ا

 باشد. حروف، دريايي سيال است و حروف مكتوب تعيّنات آن مي

ـــت، و حروف، مثالف موجودات  وني.  *       مر ب، مثالف وجود امكاني اس

ــياز مكتوب، بيش از آن  ه به حوزه ــوند، همگي در بحر اش ي  ون وارد ش

مذ ور ـــلوحي اســــت  عالي مر ب  ه وجودي ذ ري و ص خداي ت ند  ا

و « 9و ان من شـــيي ام عندنا خزائنه و ما ننزله ام بقدر معلوم» فرمايد:مي

س ست و ما آن را جز به ت مگر اين  ه خزانههيچ چيزي ني هاي آن نزد ما ا

  نيم.مقدار معلوم نازل نمي

ـــي  قبل از تكوين، ي  ريمه خالق عالم خبر ميدر اين آيه      دهد  ه ش

هايي وجود دارد، و آن را از همان خزاين به عالم نزد خداي تعالي در خزانه

  ند.اعيان نازل مي

 

 « تو يح» 

     

ـــد، چنان  ه مذهب قائلين به  ،اگر اين خزاين -الف  ذات خداي تعالي باش

ــرف مي ــياز در ذات خدا به نحو اش ــورت، مزم  مون اش ــد، در اين ص باش

           :آيدمي

 ذات خداي تعالي محل و ظرف باشد.  -9      
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شدن آن -7       شياز و جدا  ها از ذات، ذات او تليير يابد، زيرا حالت نزول ا

  .باشدها با ذات ميغير از حالت اتصال آن

شياز از ذات او متولد شوند، و خداي تعالي  -6       نباشد و غير « صمد » ا

 باشد.اين حامت حوادث  ه از ذات ازلي ممتنع و محال مي

ـــبيرون از و اگر خزاين  -ب      ـــياز و نذات باش د، و غير مقام تكوين اش

ها، مطلب ثابت اســت. اين بود مختصــري از يك مطلب طومني، عينيت آن

 هاي مظنون مطالعه  نيد.تفصيل را از محل

 با اين مقدمه ملاحظه  رديم:      

دار و اصيل است، زيرا  ه امري ريشه ،يعني وجود ذ ري ،امكان« اوّمب»       

اصــل شــي  اســت و نه صــفت آن، به طوري  ه بعضــي از قاصــرين گمان 

 اند، برده

 و اصل آن است.   ،اين امكان، قسيم  ون«  ثانياب»       

 غير از امكاني است  ه در برابر وجوب قرار دارد. « ثالثاب»       

 ي ما سوي الله را در بردارد.  ه همه و غير از امتناا عامي است« رابعاب»       

و مراد مرحوم شــيخ اجل احســايي اين اســت، بايد در آن تامل  نيم و      

 چيزي را  ه بر آن احاطه نداريم منكر نشويم.

بعضــي از معاصــرين، چون نينديشــيده، و منظور بر او بن ان مانده، در      

 گفته است:  تاب خود سخت بر مرحوم شيخ احسايي حمله  رده و 

س»        ست  ه از جمله :لهئم شيخ و اتباا او آن ا صه به  سايل مخصو ي م

گويد  ه: خداوند اوّل امكان را آفريده، و او داند، و ميامكان را مخلوق مي

غير متناهي است، و خزاين خدا عبارت از آن است، و آن محل مشيت است 

از آن اســت، و  و زمان آن ســرمد اســت، وجود مطلق غير مشــروط عبارت

ــت، ب  از اين خزينه نازل مي ــود به عالم وجود حقيقت محمديه آن اس ش



 

 

مقيد  ه اوّل آن عقل او اســت و آن باب خزينه اســت و همان عقل بيلمبر 

شد. تا بايان گفتار، و متكلمين متشرعه امكان صلي الله عليه و آله ) مي ( با

باللير را باطل شــمارند، چنان را بالذات دانند و امر اعتباري دانند، و ممكن 

ــي در ت ريد مي ــيرالدين طوس گويد:  ه هر يك از واجب و چه خواجه نص

 ممكن در آن باللير تصور نشود و ،ممتنع و ممكن يا بالذات باشند يا باللير

شرح فقره شيخ بر حدوث امكان  ه در  ضا م لليبه ( گفته دليل  ي ) و ارت

 اين است  ه:

مكن لذاته باشد، خارج از اين دو حالت نيست: يا بايد ) هرگاه ممكن، م     

شد، قديم خواهد بود، و  شي  با شد. اگر  شد، يانبا شيي با قبل از اي ادش 

ـــت. زيرا با اي اد تليير خواهد يافت و ذات م  اي اد آن امكان نخواهد داش

ــد، ــيي نباش ــت. و اگر ش بنابراين با اي ادش ممكن الوجود لليره  يتلير اس

ـــدمي ، زيرا قبل از اي اد در تمامي مراتب وجود، ذ ري از آن نبود ( و باش

ست  ه ممكن، صلش اين ا ست، تا اين  ه حا شي  ني قبل ) از ( وجودش 

صفت نيز حادث  ست، ب  آن  شد، و چون محلش حادث ا شته با امكان دا

باشد به طريق اولي، و اين دليل درست نيست زيرا  ه امكان وصف اعتباري 

ــت، و از م ــت، وجودي در خارج ندارد، بلكه حكم عقلي اس عقومت ثانيه اس

است برمف وم ذهني، به لحاظ نسبتش به وجود خارجي، و چنين اوصاف را 

وجود موصوف مزم نيست، و جناب شيخ دليل حكماز را نقل  رده، و جواب 

ها بر نفي امكان غيري آن اســت  ه آن چه را حلي از آن نداده، و دليل آن

ـــت ب  ير گويي اگر به ملاحظهممكن بالل ـــه ممكن اس ي ذاتش في نفس

و اگر بالذات واجب است يا ممتنع، انقلاب ذات  ممكن ذاتي است نه غيري،

شياز را ممكن  رده، بعد  ضا اگر خدا، اول ا ست، و اي مزم آيد و آن محال ا

شياز را معدوم  ند، و از  شد  ه فعلا ا شد، ب  بايد قادر با موجود نموده با



 

 

ـــود داخل در ممتنع يا واجب امك ان خارج نمايد، چون از امكان خارج ش

ذاتي خواهد شد و آن انقلاب است، ب  اگر ثانيا قادر بر عود به امكان باشد 

ـــا او عالم امكان را غيرمتناهي مي ند و وجود باز انقلاب مزم آيد. و ايض دا

ست به  رورت العقل. ب  حق در اين م سأله غيرمتناهي م تمعا ممتنع ا

ست، و فر شرعه ا شيخ بر اين مطلب مترتب  رده وبا متكلمين مت عاتي  ه 

 «اصل است و الله العالمهمه بي

ر ه اگ ف مد ي انصاف تأمل  ند، ميآدم عاقل، اگر در اين  لام با ديده     

شد، مزم مي   املي اين  لام،  لام سبت با سبحان ناتواني ن آيد به خداي 

ي خداي تعالي اسـت از او سـلب يكي از صـفات ذاتيهبدهد، و قدرت را  ه 

ـــت، و، به زودي به توفيق  ند، و خداي تعالي از آن چه مي گويند فراتر اس

 .داد خداي تعالي مسأله را تو يح خواهيم

  



 

 

 فصل دومّ
    

 انددانيم  ه حكماز معقومت را به بن  نوا تقسيم  ردهمي  

 يعني ذات خداي عزوجل واجب الوجود لذاته، -9      

لت  -7       گام وجود ع به هن جب الوجود لليره، يعني وجود معلول  وا

 مربوطه

 ممتنع الوجود لذاته، مثل شريك خداي تعالي  -6      

عدم علت  -1       به هنگام  عدم وجود معلول  ممتنع الوجود لليره، يعني 

 مربوطه

 لذاته، مانند تمامي ممكنات. ممكن الوجود -5      

اند اگر صحيح باشد، ندارد، و گمان  رده عقيده ممكن لليره به وجودو      

 اين محال است       ،آيد، و به گمان ايشانانقلاب حقايق مزم مي

و اســتدمل ايشــان اين اســت  ه ممكن قبل از وجودش، يا واجب و يا      

ــت ممتنع ــود در  اس ــورت واجب يا ممتنع تليير اگر ممكن لللير ش اين ص

ماهيت و حقيقت داده و ممكن شــده اســت و انقلاب حقايق محال اســت، 

 ناگزير ممكن الوجود لذاته ) درست ( است.

ــت    ــير نا گفته بيداس اين قول مقرون به ي  ه خرده مي گيرد بر آدم بص

شــود آن را تصــديق  رد، و هر صــاحب فكر دقيق با تحقيق نيســت، و نمي

 شناسد:به وجوه چندي اين مو وا را مي توجه

: بايد بين اقسام، مقسم مشترك، و ج ت جامعي وجود داشته ايراد اوّل      

باشد، بايد همه از يك جن  باشند، و با يك فصل خاص از همديگر متمايز 

 شوند.



 

 

ــام       ــورت مزم خواهد بود بين واجب الوجود لذاته، و بين اقس در اين ص

عي بوده باشد و هر  دام از اقسام با آن چه به او اختصاص ديگر، ج ت جام

 دارد از ديگري متمايز شود، مثل واجب، امتناا، امكان.

ـــام بدانيم ( مزم       ـــت: ) اگر واجب الوجود را داخل در اقس و بدي ي اس

خواهد آمد از ما به امشتراك يعني وجود، و از ما به اممتيازي يعني وجوب 

ـــد ـــت و نياز از خداي تعالي و ه ،مر ب باش ر مر بي محتاج و نيازمند اس

 باشد.ممتنع مي

سمتايراد دوّم       سم ،: ق ست  ه مق صحيح ا سام جدا  ،آن گاه  از اين اق

ُدْرَك  دُْرفك و بين م ـــوا بين م به وج ي درك گردد، و اين مو  ـــود و  ش

آورد، زيرا در غير اين صــورت هر چيزي خواهد توانســت مناســبت مزم مي

ـــت، مثلاب هم ـــكار اس ـــاد اين نظر بالوجدان آش ه چيز را درك  ند، و فس

شود، ، و اصوات با گوش  ه با هم مناسبت دارند درك ميها با چشمديدني

سبتي وجود ندارد، زيرا واجب  ،ولي به يقين بين واجب، ممكن و ممتنع منا

ــت، و ممكن ــرفاب  ،غني مطلق اس ــرف، و ممتنع، ص فقير محض و محتاج ص

 باشد.ست و به هيچ وجه قابل تصور نميعدم ا

 : منظور از ممكن بالذات چيست؟ايراد سوّم      

اگر مقصــود اين باشــد  ه امكان او از خود اوســت، چنان  ه از  لام  *      

ــورت قوم همين ظاهر مي ــود، نه  ه ديگري آن را اي اد  ند، در اين ص ش

 بايد گفت واجب الوجود است نه ممكن.  

به ديگري  اينبا  *       ندن خود  ما مدن خود و  به وجود آ  ه ممكن، در 

 محتاج است و از خود چيزي ندارد.

و اگر مقصود اين باشد )  ه ممكن ( با اي اد غير ممكن است) قيد (  *      

 لذاته معنايي ندارد.



 

 

يا نبوده ايراد چ ارم       مدن، چيزي بوده  به وجود آ بل از  يا ممكن ق : آ

 است؟

آيد قديم باشــد، و اي اد قديم محال اســت و اگر چيزي بوده مزم مي *      

 .9يابدبه هيچ وجه تليير نمي

و اگر قبل از اي اد چيزي نبوده، و با حر ت اي اديه به وجود آمده  *      

است ممكن الوجود لليره است، زيرا قبل ازا ي اد به هيچ وجه ذ ري از آن 

 نبوده است 

ــليم اعلي الله د )مرحوم والد ماج      آخوند ملا محمد باقر بن ملا محمد س

ـــدم ( گفته مقام ما( در بارقه اي از بوارق، علاوه بر آن ) چه من يادآور ش

ــت:  ــيي با وجود علت خود، و با عدم آن از امكان خارج نمي» اس ــود ش ش

ـــد  ـــطلاح باش بنابراين واجب خواندن يا ممتنع ناميدن آن اگر از باب اص

ندارد، و اگر برحسب واقع آن را واجب، يا ممتنع بنامند دور از  مناقشه مزم

 تحقيق خواهد بود، و بطلان آن وا ح است.

ـــتن زيرا همه      ي ممكنات قبل از اين  ه به وجود بيايند به ج ت نداش

شندامه ممتنع ميتعلت  شتن علت  ،با و ب  از به وجود آمدن به ج ت دا

 باشند.تامه واجب مي

سخن مزم ميو اي      ستي، چيزي به عنوان ممكن ن  آورد  ه در ج ان ه

  ند.نباشد، در صورتي  ه  رورت بطلان آن را ثابت مي
                                                           

ي شريفه از  افي و عيون ه در شرح صحيفهفمرحوم محمد باقر م لسي، در  تاب الفرايد الطري  - 9

ار  نيم: و گفتروايتي آورده  ه قسمتي از آن را مرور مياخبار الر ا، از حضرت امام ر ا عليه السلام 

ست ست باطل ا براي آن  ه اگر چيزي در بقاز با خدا  . سي  ه گويد بيش از او يا همراه او چيزي ا

ا زير .ي آن باشــدهمراه باشــد و توان گفت تا خدا بوده او هم بوده اســت نتواند بود  ه خدا آفريننده

ست  ه از ازل ه ست، و اگر  ،بوده مراه اوفرض اين ا ست  ه از ازل با او ا و چگونه خدا خالق چيزي ا

چاپ مكتبه امسلاميه  9 افي ج  793ص  .آن چيز باشد نه اين ،چيزي بيش از خدا باشد بايد مبدأ

 بيت علي م السلام.چاپ دفتر نشر فرهنگ اهل ،ج اوّل  افي 937الفرايد و  998و ص 



 

 

سيم  رده      اند ) و ( امكان عام آن وانگ ي امكان را به عام ) و خاص ( تق

 است  ه از جانب مقابل  رورت از آن سلب شود.

 د عدم آن  روري نخواهد بود .الف:  ه اگر به جانب وجود مقيد شو     

ـــد واجب خواهد بود، چون  9) الف /       ـــروري باش ( و اگر وجود آن  

شد ) واجب الوجود ( لذاته  ست. و اگر اين  روري بودن بالذات با  روري ا

ـــورت ) واجب الوجود ( لليره خواهد بود. مانند  خواهد بود، در غير اين ص

 اند.شدهاشيايي  ه با بودن علّت تامه موجود 

شد ) يعني  رورت از جانب  7) الف /       ( اگر وجود آن هم  روري نبا

 باشد.موافق و از جانب مخالف سلب شود ( در اين صورت امكان خاص مي

ـــود ب  جانب مخالف آن       ب: ) اگر امكان عام ( به جانب عدم مقيد ش

ي بودن  ه وجود باشد  روري نخواهد بود ) و جانب عدم در صورت  رور

 دو حالت دارد ( 

( ممتنع لللير.  و در صورت  روري  7( ممتنع بالذات   ) ب /  9) ب/      

 نبودن امكان خاص خواهد بود. تو يح اين  ه:

 م يعني تقســيبر ناظر آگاه و با انصــاف مخفي نيســت  ه اين تقســيم )     

ـــياز به بن  نوا   -6ره    واجب الوجود للي -7واجب الوجود لذاته    -9اش

ته      ته ( 5ممتنع الوجود لليره    -1ممتنع الوجود لذا  ممكن الوجود لذا

به يك خرافه شــباهت دارد و ســخافت آن به حدي اســت  ه تو ــيح مزم 

ندارد زيرا در اين تقسيم، امكان، قدر جامع و ج ت مشترك قرار داده شده 

سم ،بين واجب الوجود  سم و ا ندارد، نه  ل  يعني خداي تعالي  ه حد و ر

ست و نه در  ست و نه جزئي، نه در داخل چيزي ا ست و نه  لي، نه جزز ا ا

ي آن چه را  ه و بين ممكن محتاج،  ه همه ،داخل آن چيزي وجود دارد



 

 

عالي ممتع گفتيم و غير آن خداي ت ند و در  ثابت قايو و فقر بر آن  ها از ن

 هستند.

ست       سلام فرموده ا في الخلق يمتنع من الحق و  ما ي ب »امام عليه ال

آن چه در خلق واجب است در خداي « 9ما وجب في الحق يمتنع في الخلق

 باشد.باشد، و آن چه در حق واجب است در خلق ممتنع ميحق ممتنع مي

ست، تر يب آن از ج ت      ست  ه  يو از چيزهايي  ه در ممكن واجب ا ا

باشند آن از ديگران ممتاز ميها با هم مشتر ند، و از ج تي  ه با عموم آن

ها، ي آني نواقصي است  ه ممكنات دارند ) و ( از جملهي آن همهو مزمه

ـــتراك و به  ـــتن به ج ت ما به امش محدوديت و متناهي بودن و نياز داش

ـــدج ت ما به اممتياز و غيره مي ها چگونه در خداي تعالي ممكن اين .باش

 . بيراب عن ذلك علواب الله تعالياست وجود داشته باشند؟ 

 ي مصادر، در نزد قوم اموري اعتباري هستند زيرا شي :و نيز همه     

 يا در خارج وجود دارد  ه معلوم است      

با در نظر نگرفتن       خارجي اســـت،  يا در ذهن وجود دارد و آن عين 

 مشخصات آن در خارج  

ي عين خارجي است گر چه در اين باره نقطه نظر مخالف وجود يا سايه     

 دارد 

ها وجود  ند و در آنها صدق مييا نف  اممري است انتزاعي  ه بر آن     

ـــت، و در ذهن، ذهني  ندارد مثل چ ار  ه در خارج، موجودي خارجي اس

ست  سي ا ست انتزاعي، و اعتبار وجودي آن با   ست اما زوجيّت، چيزي ا ا

صدردهد، و غير اين ه به آن اعتبار مي ست در اين  ه م صريح ا ها ها  ه 

 اند.اموري اعتباري
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 است. زممكن شيفقط نيست و  يزگويند: ( امكان ش) و مي     

اما ايراد اين نظر ) اعتباري بودن مصدر ( در اين است  ه مشتق، وجود      

ــي  ندارد و تحقق بيدا نمي  ند مگر با مبدز، و اگر مبدز ) يعني امكان ( ش

 نباشد مشتق به طريق اولي شي  نخواهد بود.

ي ايشان واجبي  ه فردي از امكان و قائم به ا عتباري بنابراين، به گفته     

ــت  ه اعتبار دهنده به او مي ــد، دهد، مزم مياس ــود امري اعتباري باش ش

شياز مؤثر و موجد  ست و در ا شيئي ا هرگاه اعتبار دهنده به او اعتبار بدهد 

شد، و هر گاه به او اعتبار ندهد در زاوها ميآن ي خمول و عدم در حال يهبا

 «.نعوذ بالله من العمي بعد ال دي »استراحت است 

اي  ه در حال  ه سخن به اين جا رسيد، ايرادي ندارد براي رفع شب ه     

 شود به بررسي مسأله بپردازيم.نفوس ناتوان بيدا مي

بايد بدانيم  ه مشــتق، فرا مشــتق منه اســت، وجود و تحقق آن، با او      

مانند  ارب  ه از  َرْبْ مشتق است، و حروف آن را  ه  اد، را، و باز است 

ها تحقق  شــد، و  ــارب در واقع و معني جز با آنباشــد يدك مي، مي 

َ رْبْ ظاهر ميزيرا  ارب به ذاتي اطلاق مي يابد،نمي شود، و شود  ه با 

رْبْشــود  ه با قيام ظ ور ميقائم به ذاتي گفته مي ام، و قي  ند، يعني  ــَ

 باشد.مقوم ر ني و تحققي  ارب و قائم مي

 آيدگن د ر ني  ه شــي  بدون آن به وجود نميچگونه به تصــور مي     

شد، و در وجود و عدم به اعتبار دادن اعتبار دهنده متوقف  امري اعتباري با

 باشد؟

ــت به       در حالي  ه مر ب از آن، چيزي خارجي و اصــيل و حقيقي اس

ـــادق عليه  ،عتبارنحوي  ه ا ـــخن امام ص هيچ تأثيري در آن ندارد، آيا س



 

 

سلام را در نظر نگيريم  ه مي «  9 العبوديه جوهره  ن  ا الربوبيه» فرمايد: ال

 باشد؟ي است  ه  نه آن ربوبيت ميابندگي جوهره

 نيم آن حضرت از عبوديت  ه مصدر است به جوهر تعبير ملاحظه مي     

 اند: طوري  ه تعريف  رده  ند و شك نيست بهمي

ـــت در تعريف جوهر گفته      ـــيل اس ند:جوهر امري اص موجود م في » ا

يعني موجودي مستقل است و در تقرير  المو وا و وجوده في نفسه لنفسه

 «ندارد. نياز به محل ،وجودي

قت،       ياد از حقي يل بن ز ـــلام در جواب  م يه الس و اميرالمؤمنين عل

 »      فرمايد:، سپ  مي«سبحات ال لال من غير اشاره  شف »فرمايد: مي

  جذب امحديه لصفه التوحيد »فرمايد:و مي«  محو الموهوم و صحو المعلوم

 «هتك الستر لللبه السر  »فرمايد:و مي« 

ــت، و       ــل و متبوا اس ــرت روحي فداه، در جواب از حقيقت  ه اص حض

آيند با معناي آن به وجود نميديگر چيزها تابع و فرا آن هســتند، و بدون 

ت، اصلي اصيل اس ،دهد، تا تنبي ي باشد به اين  ه مصدرمصدري باسخ مي

شتقات صالت و تحقق خود را از آن دارند. بايان  لام والد ماجد عطر  ،و م ا

 «الله رمسه 

با اين  ه عبارت طومني بود، امّا به ج تف منافع فراوان و مطالب بكري      

 اساس آن را نقل  رديم. ه داشت و براي دفع شب ات بي

ها  ه امكان، وصــفي اعتباري اســت و وجود خارجي مثل اين شــب ه     

 ندارد، وصف نيز از اين قبيل است به وجود موصوف نياز ندارد.
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م ظه  رديحم را در  تعبيرش و وصفش، با معني مصدري ملاو تنبيه اما     

ـــم آن را معني اعتباري مي ـــدري  ه خص ـــيمص  زداند، و امام آن را با ش

  ند، مثل جوهره و امثال آن.خارجي محقق ثابت متأصل توصيف مي

صر مرحوم به       ست نه اعتباري چنان  ه فا ل معا صيل ا صدر امري ا م

 ه است.بيروي از ديگري گمان  رد

فساد اين نظر را در تو يح بعدي، بيش از آن چه گفتيم روشن خواهيم      

  رد منتظر باشيد.

ـــت       و نيز قوم بر نبود ممكن باللير، بر لزوم انقلاب حقايق  ه محال اس

 اند.استدمل  رده

اشكال استدمل اين جاست  ه بر خداي تواناي بر هر چيز، نسبت ع ز      

هد، انقلامي حال د عالي م خداي ت قت ديگر براي  به حقي قت  يك حقي ب 

 نيست، خصوصا بر خدايي  ه بر هر چيزي توانايي دارد.

و لو نشاز ل علنا منكم ملائكه في امرض » در قرآن  ريم فرموده است:      

خواســتيم از شــما فرشــتگاني را در روي زمين قرار و اگر مي« 9يخلفون 

 گرفتند.يكديگر را ميداديم  ه نسل به نسل جاي مي

شد، مزم مي      سلب  نيم اگر بر خداي تعالي محال با آيد قدرتي را از او 

ي اوســت، و نفي آن نفي ذات اســت، زيرا صــفات بدون  ه از صــفات ذاتيه

هيچ ملايرتي عين ذات باري اســت، خداي تعالي در همه حال توانايي دارد 

                                                           
ــي 32زخرف /  - 9 ــته ي آيهب  از آن  ه نظر خود رادرباره ،مرحوم طبرس ي بام گفته، اظ ار داش

شر ملائكه فيكون من باب الت شاز ل علنا م اي ا الب ست: و قيل معناه: و لون ش ،ريد ا اره الي / و فيه ا

ــر الي بنيه الملائكه يخلفون ا ــيقدرته علي تليير بنيه البش ــا، يعني بعض ــ م بعض از  ي يخلف بعض

ستيم شما را فرشته ميها اگر ما مي: اي انسانگفته است نمفسرين در معني آ  رديم و در آن خوا

 ي فرشته تليير دهد  ه گروهيي بشر را به بنيّهاشاره شده به اين  ه خداي تعالي قدرت دارد بنيه

 جانشين گروهي شوند.



 

 

سازد. امير مؤمنان عليه السلام   ه ممتنع را ممكن نمايد و ممكن را ممتنع

 در دعاي روز جمعه گفته است:

 «7الحمد لله الذي م من شيي  ان، و م من شيي  ون ما قد  ان»   

ست  ه از هيچ چيز بوجود نيامده، و همه چيز سپاس بي      حد خدايي را

 «انه علي  ل شيي قدير » را از هيچ چيز آفريده است..، 

شياز در برابر       ه امام در آن چنان 9قدرت خداي تعالي  امتناعي ندارند ا

ـــالح، ممكن را ممتنع  خدا  دعاز فرمودند، اما ـــاي حكمت و مص به اقتض

 سازد.نمي

به حقايق ديگر،       آري اگر منظور حكماز از محال بودن انقلاب حقايق 

انقلاب قديم به حادث، يا برعك  آن باشد صحيح است، هم چنين صحيح 

گر قصــدشــان اين باشــد  ه ممتنع در حالي  ه ممتنع اســت غير اســت ا

 باشد و امكان نداردبه ممكن منقلب شود.ممكن مي

ـــان اما قراين قطعي گواهي مي      دهد  ه، هيچ يك از دو معني مراد ايش

 نيست. اولي در تقسيم اين است  ه بگويند: شيي دو نوا است:

 واجب الوجود لذاته -9      

ـــامل واجب الوجود لليره و ممتنع  -7       ممكن الوجود لليره  ه خود ش

 .7الوجود لليره است. و اين دو از اقسام و افراد آن هستند
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. …فرمايد: لم يخلق امشــياز من اصــول ازليه ن   البلاغه مي 936ي خطبه 766ي ر صــفحهد  - 7

ـــيز  لي  ـــد نيافريد ..... اا، موجودات را ازمتنمنه الش  رهيچ چيز در براب آن چه ازلي و ابدي باش

و به بحارامنوار آمده  786/  6قدرتش ياراي مقاومت ندارد. راجع به حدوث عالم به اخباري  ه در ج 

 ي علامه م لسي مراجعه شود.ه في شرح الصحيفهفالفرايد الطري 979تا  998صفحات 
اسفار  9در بحث از امكان با اشاره به ج  ،در فرهنگ علوم عقلي ،آقاي د تر سيد جعفر س ادي  - 6

ساس امقتباس 65، 91صفحات  ش 963ي صفحه ،و ا ست: ا سمنديگفته ا  :از موجود در خارج دو ق

ست و آن يكي آني صداق موجوديت ا سه م ست  ه خود من نف ه وجودش بالذات و من ذات و لذات ا



 

 

ست و از       سيم ما ا شد داخل در تق شيي با اما ممتنع الوجود لذاته اگر 

 اقسام ممكن لليره است، و اگر شيي نباشد داخل تقسيم هم نيست.

 ي گذشته به آن اشاره  رديم.و ما در مقاله     

حال  ه ف ميديم تقسيم اشياز به بن  قسم، و قول به عدم وجود ممكن     

باشــد، و ديديم  ه اشــياز ) به جاي ي متكلمين نادرســت ميباللير وســيله

ــيم مي ــرا به دو نوا تقس ــد  ه بن  نوا (، منحص ــوند و براي ما ثابت ش ش

ــل آمده و  ممكن باللير وجود دارد، معلوم گرديد آن چه بر قلم مرحوم فا 

 نا به جا بوده است. ما آن را نقل  رديم،

و  «باشدحق در مسأله با متكلمين متشرعه مي» او در  لام خود گفت:     

 ها گفته بودند. و بهها استناد  رده، و نگفته مگر همان را  ه آنبه دليل آن

ستدمل  رديم   صل حمدالله ما ا ست و فرا تابع ا سد ا شان فا سخن اي ه 

 باشد.مي

شياز را ابتداز ممكن ساخت و بعد » هم چنين او گفت:      خداي سبحان ا

ـــد  ه آنآن ها را در چنين حالي ها را به وجود آورد، ناچارا بايد قادر باش

يا داخل در  يد، اگر از امكان بيرون رود  ما معدوم  ند، و از امكان خارج ن

سپ  اگر دوباره قدرت يامتناا م ست.  شود يا واجب ذاتي و اين انقلاب ا

 «آيدها را به امكان برگرداند باز انقلاب مزم ميداشته باشد آن

سلب  رده، با اين ملاحظه مي       نيم وي دوبار، از خداي تعالي قدرت را 

شياز را از امكان خارج  ند، و ستدمل  ه، خداي تعالي فعلا قدرت ندارد ا  ا

                                                           

واجب بالذات است و ديگر آنيه وجودش باللير است  ه في ذاته ممكن و موصوف بلا اقتضايي است. 

ـــت همه واجبو اگر خوب بنگريم درمي اند ن ايت يا واجب يابيم  ه آنيه در دار تحقق و خارج اس

 و يا باللير  ه همان ممكنات باشند. اند بالذات



 

 

ها را به امكان برگرداند، چون در هر ها را معدوم نمايد، و قدرت ندارد آنآن

 9آيد.دو صورت انقلاب مزم مي

دانند  ه قدرت، از صـــفات ذات ) باري تعالي اســـت و عين و همه مي     

توان گفت قادر شــود، نميبه آن عارض نمي ،باشــد، و نفي و اثباتذات( مي

ح است اگر بگويند: خلق  رد و خلق نكرد، در غير شد و قادر نشد، اما صحي

صورت ذات  تواندشود و يك بار اثبات. و آيا احدي مييك بارنفي مي ،اين 

ست؟ آن هم به خاطر  ستلزم نفي ذات ا سلب  ند  ه خود م قدرت را از او 

شيدهقاعده اند؟ و از هواي نف  بيروي  رده و با  لمات اي  ه خودشان ترا

 اند؟الفت نمودهاولياي خدا مخ

 به نو قرآن و به نو امام بطلان آن قاعده ظاهر است.     

 من بحث آشكار شد  ه  لام مرحوم خواجه نصيرالدين طوسي عليه      

واجب و ممتنع و ممكن، يا » الرحمه در  تاب ت ريد، در رابطه با اين  ه 

ستثناي ممكن،  ه باللير آن را نمي «  ور  ردتوان تصبالذاتند و يا باللير به ا

بايه اســت  ه  از توهمات واهي ناشــي شــده دليل و ادعايي بيســخني بي

ـــاهدي بر آن وجود ندارد، بلكه اخبار  ـــت، از آيات قرآن، و از اخبار ش اس

ها صـريحند به اين  ه ما سـوي الله همه ممكن بالليرند، و خداي تعالي آن

خلق الله  »گويد:مي آورده اســت. روايت مشــ ور را با مشــيت خود به وجود

و امثال اين خبر قبلاب ملاحظه « 9المشيه بنفس ا و خلق  الله امشياز بالمشيه

 شد.

تمامي « امشــياز »  ند و ي عموم ميو جمع محلي به الف و مم افاده     

سام وجود، غير از واجب را در برمي شيي فرض اق گيرد، البته اگر ممتنع را 
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گفتيم داخل در تقسيم نخواهد بود و امر منحصر   نيم و گرنه به طوري  ه

 خواهد بود به واجب بالذات و ممكن باللير.

 

 فصل سومّ
     

ـــمه   ـــرچش ـــد مترتبه بر  لام قوم از آن جا س بايد بدانيم  ه اغلب مفاس

سبقه العدم » گويند: گيرد  ه در تعريف حادث ميمي حادث « الحادث ما 

 د.چيزي است  ه عدم سابق بر او باش

 :ايراد اين تعريف را بايد به شرح زير تو يح بدهيم     

 بر حادث چيست؟ آيا چيزي است يا چيزي نيست؟ ،سابق عدمف * 

اگر چيزي باشــد از دو حال بيرون نخواهد بود، يا قديم خواهد بود يا  *

 .حادث

به خدا نامي را اگر قديم باشد و منظور از آن خداي تعالي باشد، اومب -9      

ــت، بلكه با زبان اولياي خود ن ي فرموده داده ايم  ه آن رابر خود نن اده اس

 است، به طوري  ه در خبر سليمان مروزي امام فرموده است:

سه»       سم به نف سميه بما لم ي ست او را« 9 لي  لك ان ت با  بر تو روا ني

 نامي صدا  ني  ه خود را با آن نام نناميده است.

صورت به تعدد  -7       شد، در اين  شد و غير از خداي تعالي با اگر قديم با

 تر از آن است  ه بيان  نيم.ايم، و فساد آن روشنقدماز قايل شده

ـــد باز هم مزم خواهد آمد  ه عدم -6       ـــابق بر آن  ،و اگر حادث باش س

 د.باشرسيم،  ه هر دو باطل ميطور،  ه به تسلسل و دور ميباشد و همين
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ق ساب و اگر عدمف سابق بر حادث، چيزي نيست، چگونه بر آن صفتف -1      

گيريم  ه ســـابق صـــفتي وجودي دهيم؟ و فرض را بر  اين ميبودن را مي

 ؟باشدموصوفي وجودي قايم نمي يا ا امري وباست و جز 

ــت و به وجودفداما اگر بگوين  -5       ــفي ا عتباري اس ــوف نيازي  : وص موص

سره در ردّ آن از نظر  ست و  لام والدماجد قدس  ندارد، از تحقيق به دور ا

 شما گذشت.

ه آيد، و چنين ببه تصور مي ز،شي : بعد از به وجود آمدنفاگر بگويند -3      

 رسد  ه عدم، سابق بر آن بوده است و مقصود از سابق همين استنظر مي

بل از وجودفگوييممي       ـــي : ق  نيم، و ممكن هم عدم را درك نمي ز،ش

ـــديم  ه بين مدُْرفك و مُدْرَك  ـــت درك بكنيم، چون بارها يادآور ش نيس

ست و قطعاب بين وجود و عدم  شرط ا سبت  سبتي وجود ندارد، فقط منا منا

شود  ه از هيچ چيز به وجود آمده ا ست و هيچ چيز عدم نيست، درك مي

شــود هيچ چيز را عدم ناميد زيرا عدم بيدا نشــده و هرگز متعلق جعل نمي

 نشده است.

سلام فرمود:      شي خلق امشياز »و به همين ج ت امام عليه ال و  زم من 

به  زآفريد و از م شي زاشياز را از ممن شي« 9  ون ما قد  ان زم من شي

 ، و نفرمود: از عدم به وجود آورد.داردآورد هر چه را  ه وجود  وجود

ست، و حادث       سابق نبوده ا شد، چيزي بر حادث  وقتي عدم چيزي نبا

 باشد ) ام قديم ازلي يعني خداي تعالي (مسبوق بر چيزي نمي

 آن  هبا تعريفي  ه از حادث  ردند، براي آن معناي قديم را دادند بي     

اند اين اســـت  ه توهم بدانند، و ســـرّ اين  ه حادث را چنين تعريف  رده
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ـــايي باز و محلي خالي وجود دارد، و آن را  رده اند  ه بين حق و خلق فض

 عدم ناميدند. 

، در  لام اميرمؤمنان عليه «ه درّ» ي  معروف به امّا عدم  ه در خطبه     

سلام سبق الكَونَ ازلُه و العدمَ وجودهُ» ال سبقه العدم لحقه العدم، و  «  7 لما 

يعني هر آن چه، عدم بر او ســابق بوده، عدم بر او محق خواهد شــد، و هم 

سلام   «انه تعالي خلق الموجودات من العدم » چنين در  لام ائمه علي م ال

ـــت خداي تعالي موجودات  ه 9را از عدم آفريد، به  ار رفته از مواردي اس

ست تعريف  ردهابتداز به نظر مي سد حادث را در اند، اما ) با تأني و تأمل ر

ست بلكه معلوم مي سلام از عدم، عدم مطلق ني شود ( منظور ائمه علي م ال

 ها، عدم امكاني است.منظور آن

 خداي متعال در قرآن فرموده است:     

سان حين من الدهر لم يكن  »       آيا بر « 7ا مذ ورا شيئهل اتي علي امن

 .انسان روزگاري گذشته  ه چيز مذ وري نبوده است

در 6  ان مذ ورا في العلم و لم يكن مكونا» گفته است:  )ا( امام صادق     

 افلا»   چنان  ه خداي تعالي فرموده است: « مكون نبود  و دعلم مذ ور بو

سان شيئاي انا خلقناه من قبل و لم يذ ر امن سان ياد مي 1ك  آورد  ه آيا ان

 «ما او را بيشتر آفريديم و چيزي نبود.
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صورتي  ه برابر گفته      سلام در علمدر  ست مذ ور ي امام عليه ال ، بوده ا

گفت در علم مذ ور بوده اســت، مطلق بود، امام عليه الســلام نمي ،اگر عدم

 شود.ق علم نميموردتعل ،براي اين  ه عدم

ي معصومين علي م السلام يكي از دو معني خلاصه عدم در  لمات ائمه     

 :است

ي بائين  ه در مقايســه با مافوق درحســاب عدم ا ــافي، يعني مرتبه *      

عدم اســت، گر چه خود چيزي اســت مســتقل و متأصــل، مانند جســم در 

 يسه با مشيتمقايسه با روح، روح در مقايسه با عقل، عقل در مقا

عدم امكاني،  ه در مقايسه با عالم  ون، عدم است و به آن نيز اشاره  *      

 خواهيم  رد.

گوئيم: حادث چيزي است چون تعريف حادث باطل شد در تعريف آن مي  

 ه مســـبوق به غير يعني خداي تعالي، و محتاج به او باشـــد و با به وجود 

عني خداي تعالي و حادث ( نه فصل آوردن او موجود شود، و بين آن دو ) ي

ي حق بر او باشد، و نه وصل وجود دارد وجود دارد  ه موجب تعطيل افا ه

در مبدز و  و آن دو متصــلند  ه و به نظر آيد 9 ه مســتلزم اســتقلال شــود

 اند.معاد در يك سطحند و يكي

مثل حدوث عالم ملك از شود ( به حادث زماني و حادث ) تقسيم مي *      

زمين هفتم گرفته تا محدب محدد ال  ات. و حدوث اشـــياز مذ ور به اين 

اند. نه زمان باشد  ه متصل به زمان و هماهنگ با آن به وجود آمدهمعنا مي

بل از آن نه اينق مان بودهها بوده، و  بل از ز مان و مكان و ها ق كه ز ند، بل ا

 اند.جسم، بدون تأخر يا تقدم از هم به وجود آمده
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شد، مانند حدوث عالم م ردات با مي قديم زمانيحادث دهري،  ه  *       با

 مراتبي  ه دارد.

ـــرمدي، و به آن *       با  ،گويند مانند حدوث فعل قديم دهري حادث س

 مراتب و مقاماتي  ه دارد.

شــود قديم ي ( مذ ور اطلاق ميچنان  ه حادث به مراتب ) ســه گانه     

آيد به مراتب متعددي ئمه علي م الســـلام برمينيز به طوري  ه از  لمات ا

 شود.اطلاق مي

 شود.به خداي متعال، يعني به قديم مطلق ازلي اطلاق مي -9      

ـــت، و در خطبه -7       ي غديريه در به ما قبل دهر،  ه اول آن عقل اس

، و در دعاي ســحر ماه « اســتخلصــه في القدم علي ســاير اممم» ي جمله

سألك من منك با قدمه و  ل منك قديم» ي رمضان در فقره  « الل م اني ا

 به آن اشاره شده است.

      شـــود چنان  ه در دعا آمده اســـتبه ما قبل زمان، نيز اطلاق مي -6      

 «  الل م اني اسألك باسمك العظيم و ملكك القديم» 

شود چنان  ه قديم ) اصطلاحي (  ه به قبل از شش ماه اطلاق مي -1      

خلاصه موجود  .وارد شده است« 9حتي عاد  العرجون القديم  »ر  تفسير د

ــت و  ــت واجب بالذات، و ممكن باللير به عبارت ديگر حق اس ــم اس دو قس

ـــومي بين آن ها وجود ندارد. چنان  ه امام فرموده ها و غير از آنخلق، س

   7است
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صله اندا       خته، غلطو قول به وجود متخلل يعني عدمي  ه بين آن دو فا

سترده و وقت موهوم قبلي و عدم نام  ضايي گ ست  ه از توهم ف شكاري ا آ

 گرفتن آن بيدا شده است.

آن چه حق است و بايد تصديق شود اين است  ه خداي سبحان خلق      

شد ابداا فرموده را از هيچ اختراا  رده، و بي صلي براي آن بوده با آن  ه ا

 وجود نداشته است.فاصله شود ي  ه بين خدا و خلق او عدمو است 

ــلام      ــاز خلق، فاقد فرمانروايي نبوده چنان  ه امام عليه الس  6قبل ازا نش

 فرمود.

ست مزم مي      صل ا ستلزم ف صورت، تعطيل باطلي  ه م يد آدر غير اين 

 آن  ه فيض او را مانعي باشد.بي

ت  ه معتقد اسبين آن  ه به فصل و تخلل العدم اعتقاد دارد و بين آن      

 هاي خدا بسته است فرقي وجود ندارد.دست

آيا خداي تعالي در آن عدم فر ي و وقت موهوم، از رن  راحت بوده؟ يا      

سيده؟ يا انتظار مي شته به  مال ر صي دا شيده  ه ) به وعدهنق به  اي  ه 

صت يافته؟ يا مقيد ) ع ده شود؟ يا ممنوا بوده و رخ ي ديگري بوده ( وفا 

 ؟به شرايطي ( بوده ) و با رفع آن شرايط ( مطلق شده است

ي معصــومين در  لمات ائمه 9و ظاهر اين اســت  ه آمدن ســبق العدم     

 ها شده است.علي م  السلام سبب اشتباه قوم و مقلدان و تابعين آن

و  ما بيان  رديم  ه منظور از آن عدم مطلق نيست بلكه يا منظور عدم      

 ا افي است يا عدم امكاني.
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ست، بلكه بين و از آن چه گفتيم وصل مزم نمي      شبيه ا سبب ت آيد  ه 

 .7باشندها نه فصل وجود دارد و نه وصل  ه هر دو از صفات حوادث ميآن

  

 فصل چ ارم 
     

حال  ه ف ميديم تقســيم قو م اشــتباه اســت، و ثابت  رديم  ه ممكن  

ــعف توهم  ــت،بالليري  ه نزد آنان ممتنع بود به ج ت   ــيم اس بلكه تقس

ي مرحوم شيخ و صحيح واجب بالذات است و ممكن باللير، به شرح الزياره

 : نيمهاي او توجه ميو ديگر نوشته«  9و ارتضا م لليبه» ي تو يح فقره

 آن مرحوم در شرح الزياره گفته است:     

ته اطلاق  رده      لذا كان  نات، ام به ممك ـــائين  ند زيرا: متكلمين و مش ا

 اند: معقومت بن  قسم است كلمين و مشائين گفتهمت

 ) الف ( واجب لذاته يعني خداي تعالي.      

 ي آن وجود دارد. ) ب ( واجب لليره يعني معلومي  ه علت تامه     

 ) ج ( ممتنع الوجود لذاته يعني شريك خدا.      

 است ( ممتنع الوجود لليره يعني معلولي  ه فاقد علت مربوطه د)      

 اند.و ممكن الوجود لليره نگفته .( و ممكن الوجود لذاته ه)      

ـــور  رده به ممكن الوجود لليره، مزم ميبراي اين  ه تص ند قول  آورد ا

يا واجب بوده و  پذيرند  ه ) اين ممكن الوجود لليره ( قبل از فعلف غير،  ب

يا ممتنع بوده و همان غ ـــت، و  ير او را همان غير، آن را ممكن  رده اس
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ست و نه ممتنع ممتنع  ست ب  بنابراين نه واجب واجب ا ساخته ا ممكن 

 است.

يد به همين ج ت، ممكنات را امكان ذاتي اطلاق  رده      يا تا مزم ن ند  ا

بپذيرند  ه واجب يا ممتنع ممكن شده است. امّا همين اطلاق نيز مثل آن 

 آورد.را مزم مي

آيد، زيرا از دو باز همين مو وا مزم مينند،يعني اگر ممكن را ذاتي بدا     

 حال خارج نيست:

 ( قبل از اي اد شيئي بوده است.9)      

 ( بيش از اي اد شيئي نبوده است.7)      

ست اي اد   *       ست، و ممكن ني شيئي بوده ب  قديم ا اگر قبل از اي اد 

 د.يابيابد در صورتي  ه قديم تليير نميشود، زيرا با اي اد تليير مي

با اي اد غير، ممكن الوجود  *       بل از اي اد چيزي نبوده، ب   و اگر ق

ست زيرا قبل از اي اد، در هيچ يك از مراتب وجود ذ ري از او ن بوده شده ا

است بنابراين بايد گفت: تقسيم برحق اين است  ه شي  بر دو گونه است: 

ـــت و )9) ته اس ي ما ( ممكن الوجودلليره يعني همه7( واجب الوجود لذا

 سوي الله.

ـــام ممكن باللير مي      ـــد  ه اما واجب لليره و ممتنع لليره، از اقس باش

 .9ها مراجعه  نيدايم به آنچندين بار ذ ر  رده

شياما آن چه آن را ممتنع الوجود لذاته مي      صل  ست تا  زدانند در ا ني

 .به تقسيم داخل شود

ست، و اگر ممكن، ممكن  گرو ا *       سام ممكن ا ست، از اق شي  بوده ا

 لذاته باشد نبايد شي  بالله باشد بلكه شيي بالذات است.
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شيي بالله مي      شد وقتي  ه به وجود اگر بگويند:  يم: اگر گوآيد. ميميبا

آيد همان ممكن بلير باشد  ه گفتيم، قبل از اي اد شيي بالله باشد مزم مي

 و اگر شيي بنفسه باشد چنان  ه در گذشته گفتيم قديم خواهد بود.

و اگر اصلا چيزي نبوده باشد همان است  ه ما معتقديم. ن ايت اين  *      

ـــلا چيزي نبود، خداي تعالي آن را در امكان راجح  ه به عقيده ي ما اص

ست به امكان راجح، آن گاه لباس وجود  ساخت، ب  ممكن بليره ا ممكن 

شتن ، و در قبضههبوشيد ست، در آن حال باقي گذا ي قدرت خداي تعالي ا

ساوي را يا آن  ست، و همين امكان مت  ه حال را از او گرفتن براي او برابر ا

«.  9آورد ناميم، اگر آن حال را از او بگيرد از امكان راجح بيرون نميجايز مي

 بايان محل نياز از شرح الزياره.

 بينيم  ه:ي انصاف نگاه  نيم ميحام اگر به ديده     

دله بالتي هي احسن، ممكن باللير را چگونه مرحوم شيخ، از راه م ا -9      

بات مردد  لذات رانفي  رده و امر را بين نفي و اث با بات  رده، و ممكن  اث

 گذاشته است؟

سيم حكماز را باطل  رده، و موجود را به واجب الوجود  -7       و چگونه تق

 لذاته، و به ممكن الوجود لليره منحصر  رده است؟

رحوم فا ل، فقط قسمتي از  لام شيخ را  نيم  ه مو ملاحظه مي -6      

نمود اعراض  رده نقل  رده، و از آوردن بخش باقي  ه مقصــد را معلوم مي

 است؟

ست  ه مرحوم فا ل به آن چه گفتيم ا تفاز نكرده       و تع ب اين جا ا

 بلكه روش استدمل مرحوم شيخ را تليير داده و گفته  است:
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ه ممكن قبل از وجود خود چيزي نبوده حاصل  لام شيخ اين است  »       

ـــفت نيز به  ـــد، و چون محل آن حادث بوده اين ص تا براي آن امكاني باش

 طريق اولي حادث خواهد بود.

محل ممكن چون حادث اســت » دانم مرحوم شــيخ در   ا گفته نمي     

 «صفت امكان به طريق اولي حادث خواهد بود؟

نه يك بار، بلكه چندين بار آن رامطالعه ي عبارت او را آورديم ماترجمه     

ــهمي ــت  نيم ) اما اثري از خلاص ــبت داده اس ــيخ نس اي  ه به مرحوم ش

 بينيم!(نمي

 رد، اشكال قوم ي  لام مرحوم شيخ را نقل مياگر عين عبارت، و همه     

 شد.به او وارد نمي

 نقل  رديم:مرحوم فا ل  در بايان  لام   

يخ نامتناهي اســـت، در حالي  ه موجود نامتناهي به امكان، نزد شـــ»       

ست سخن ابطال عالم « طور  لي به  رورت عقل ممتنع ا صد او از اين  ق

 ي مرحوم فا ل:امكان است. امّا استدمل به اين صورت از ناحيه

ماز نقض اوّمب      قه در نزد حك ناط ناهي بودن نفوس  نامت به  جه  با تو  :

 .شودمي

شياز با بعضي ديگر  ،نامتناهي بودن آن :ثانياب   به نسبتي است  ه بعضي از ا

 .دارند

سبت به خداي تعالي همه   ست، بلكه ن سبت به خداي تعالي چنين ني اما ن

 چيز متناهي است، و خداي تعالي محيط به اشياز متناهي است.

تر خواســته باشــيم  ه در اين باره  فايت تر، جامعو اگر  لامي وا ــح     

ي بانزدهم ( نگاهي در شرح فوايد ) فايده ،ايد به  لام مرحوم شيخ اوحدنم

 افكنيم:مي



 

 

بدان  ه خداي تعالي در عز و جلال، و قدس  مال خوديگانه و تن ا »       

ــي همراه وي نبود، همين حام هم  ــت، و  س ــريك و انبازي نداش بود  وش

   با او  چنين اســـت يعني يگانه و تن ا، و بدون شـــريك اســـت، و هيچ

 نيست.

ســـپ  مشـــيت امكانيت را باخود آن احداث  رد، و امكان را با آن به      

شياز با احداث امكان و با مشيت او يعني با فعل  وجود آورد، يعني امكانات ا

 او بديد آمد.

به عبارت ظاهر       به وجود آورد،  با خود آن  ـــيت را  اين  ه گفتيم مش

ــ ــت  ه مش ــت، و تبييني به اين معنا اس يت، عبارت از حر ت اي اديه اس

ـــت، و احداث آن به حر ت اي اديه نياز دارد، و  حر ت اي اديه حادث اس

 «خود آن حر ت اي اديه است و در اي ادش به غير خود احتياجي ندارد.

، ابتدايي برايش نيست ،در امكان به غير خود آن» تا اين  ه گفته است:     

آن صادر شده است، و وقت آن سرمد است،  ابو مكان آن امكاناتي است  ه 

امكانات اشــياز را به طور  لي در امكان  ،و خداي ســبحان با همان مشــيت

نامتناهي آفريده است، به اين معني  ه امكان زيد ممكن است عمرو باشد، 

و ممكن اســت از آن عمرو به وجود بيايد يا ممكن اســت بيامبري باشــد يا 

ـــت از آ ـــيطاني، يا ممكن اس ـــيطاني به وجود بيايد يا ش ن بيامبري يا ش

ست از آن آسماني  آسماني، يا زميني، يا دريايي يا حيواني باشد، و ممكن ا

 ن ايت به وجود بيايد.يا زميني يا دريايي يا  وهي يا حيواني به طور بي

ــت و نه ممكن لذاته، چنان  ه در       ــه  ه ممكن، ممكن لليره اس خلاص

 اند:اند و گفتهوا ياد  ردهتقسيم اشياز به بن  ن



 

 

با وجود       عالي، واجب لليره يعني وجود معلول  ته يعني الله ت لذا واجب 

ـــريك باري تعالي، و ممتنع الوجود  علت تامّه، ممتنع الوجود لذاته يعني ش

 لليره يعني وجود معلول با نبودن علت تامه، و ممكن الوجود لذاته.

ــته      ــت، زيرا اگر چنين ممكن ا» :اندو اظ ار داش لوجود لليره جايز نيس

شد مزم مي ست با شد يا ممتنع، چون فر ي در آيد قبل از غير يا واجب با

شياز از اين دو حال بيرون نيستند  شود، و مزم اين فرض لير ممكن ميبالا

 «.مي باشد انقلاب حقايق است  ه ممتنع

ست  ه:      شد قديم اگر وجود ا» و معار ه با اين مطلب چنين ا و ذاتي با

ست آن غير، ممكن باللير خواهد  شود مگر با خوا شيئي ن خواهد بود، و اگر 

ست، زيرا خداي تعالي بود و چيزي  بود، و به دليل حكمت نيز همين طور ا

ي او اســت، به اين معني  ه هر چه بر درازل با او نبود، و ازل ذات مقدســه

 يطور م ازي، در رتبهآن اســم شــيئيت صــدق  ند به طور حقيقي يا به 

ي او. و ما ســواي او مخلوق او ذات احديت ممتنع اســت، جز ذات مقدســه

 باشد. باشد بلكه ممكن باللير مياست، ب  ممكن لذاته نمي

ـــد ممكن لليره خواهد بود، وگرنه معنايي نخواهد  ـــي  باش و ممكن اگر ش

ــود. و بيان ا ــد ش ــت  ه از آن معنايي قص ــت و ممتنع چيزي نيس ين داش

 ي دوّم گذشت.مو وا در فايده

شأ       ست  ه امكان، من شود خواهيم دان شاره  رديم ف م  اگر آن چه را ا

ــفت، فرا بر وجود  ــده  ه وجود ص ــت، و چون درحكمت مقرر ش ا وان اس

شد و نه صفت، زيرا مسبوق باشد واجب مي موصوف شود  ه امكان ذات با

 به موصوف نيست.

شياز به       صفت ظاهر ميو اما در ا صل صورت  شود، به اين دليل  ه ا

شياز از آن به وجود آمده ست، ا وان ا ست  ه به وجود آمده ا شيايي ا اند، ا



 

 

شياز اعيانف شدهاز ا وان آن ،ا شياز، مادهها بديدار  ي اند، و منظور از ا وان ا

ست، و اعيان آنآن شند صورت همين موادّ مي ،هاها ا تا اين  ه گفته « با

 :است

ــت و در خارج تحققي »        ــفي اعتباري اس امّا قول به اين  ه امكان، وص

 باشد.ندارد، غلط آشكار و سخن باطلي مي

ها اين باشــد  ه زيد در ذهن ممكن اســت متصــف به زيرا اگر مراد آن     

ها باطل خواهد بود، امكان باشــد و در خارج متصــف به آن نباشــد، مراد آن

زيرا اگر زيد در خارج متصــف به آن نباشــد زيدي  ه در بيرون وجود دارد 

ـــد قديم خواهد بود باش به اين دليل  ه اگر ممكن ن و  قديم خواهد بود، 

به ممكن در بيرون  ـــيف آن  به ممكن در ذهن، موجب توص ـــيف او  توص

با اين وصــف  نخواهد بود، چنان  ه اگر در ذهن به قديم توصــيف شــود،

 اعتباري قديم نخواهد بود.

ها اين باشــد  ه در بيرون بنفســه قديم نيســت، ســخن و اگر مراد آن     

مانند سفيدي، سياهي،  ها، منافاتي با تحقق آن در خارج نخواهد داشت،آن

قدرت، زيرا اين ند علم و  مان به و  ما  ند ا خارج وجود دار با اين  ه در  ها 

ـــت به هاي خود قائمند. و بيمحل ـــرط نيس هيچ خلافي وجود خارجي ش

معني چيزي باشــد  ه در مقابل وجود ذهني يا وجود خارجي قرار دارد، به 

ــفات آن مترتب مي ــاين معني  ه آثار بر مبناي ص ــد يا ش ود،  ه ذات باش

 عرض، ) و اين عرض به صورت قيام عرو ي ( با معروض خود قائم باشد.

ها بيايد يا در برابر آن لفظي و ــع شــود در بلكه هر چيزي  ه به ذهن     

 بيرون وجود دارد.



 

 

شود براي اين بلي گاه صورت انتزاعي از شيي خارجي در ذهن واقع مي     

تا اين  ه گفته « گيرد ه هر چيزي در محلي  ه مســـتعد باشـــد قرار مي

 است:

ــده و لف، »        ــع ش ــت  ه در برابرش لف، و  و امكان، از چيزهايي اس

صح لف، مر شد بر مبناي قول ا ست، اگر امكان اعتباري با وط بم مل هم ني

 گويد:به آن م مل خواهد بود، زيرا آن     ه مي

ــحيح )     ــت بر مبناي اين قول  ه ص ــع در برابر معاني خارجيه اس تر و 

ــكال م مل  اســت ) اطلاق لف، امكان به آن چه اعتباري اســت ( بدون اش

 (باشد.مي

 :مي گويد و آن  ه  

باشــد  ه از مي لف، در ازاي معاني ذهني اســت، مراد  او همان معاني )    

 (اند.امور خارجي انتزاا شده

صرفا به آن معاني و ع       شد، و لف،  صرفاب معاني ذهني با و اگر قصدش 

شد، لف، مورد  ساوي با شد، و وجود خارجي با آن متفق يا با آن م شده با

ــاخت، و  ــادق نخواهد بود و آن را از ديگري متمايز نخواهد س نظر بر آن ص

ست لف، ديگري شود، بلكه و ع آن به  واجب ا براي وجودخارجي و ع 

طور مطلق واجب است خواه با آن تطبيق  ند يا نكند. و مطلقاب از باب و ع 

ـــود  ـــع ش ـــورت ذهني او و  لفظي، خواهد بود، حتي اگر لف، زيد به ص

 به صورت م ازي خواهد بود. ،استعمال آن در زيد خارجي

ذهني استعمال نشد، و ب  از  بلكه به اقتضاي دليل اگر لف، در معناي     

و ع آن براي شي  ذهني، در معناي خارجي استعمال گرديد، استعمال آن 

 م ازي خواهد بود، مگر اين  ه لف، ذهني آلتي براي و ع خارجي باشد. 



 

 

ـــتعمال لف،       ـــع و هم اس ب  اگر امكان در خارج تحقق يابد، هم و 

ــورت به د ليلي  ه گفتيم لف، مو ــوا صــحيح خواهد بود، درغير اين ص

شد و با ديدهمعني ميم مل و بي شد، البته اگر مطلب مف وم با صبا اف ي ان

 بايان  لام شيخ اعلي الله مقامه.« به آن نگاه شود.

 از اين بيان  افي و شافي ظاهر شد  ه:     

صور  رده      شكار، و آن چه را محال ت ست آ اند * ممكن بالذات غلطي ا

قعيت. نه به ج ت اين  ه انقلاب حقايق جايز است بلكه عين حق است و وا

صحيح  شد يا  صحيح با ست تا انقلاب آن  به اين ج ت  ه ممتنع چيزي ني

 نباشد، ممتنع اصلا تو يحي مزم ندارد.

* خداي تعالي مشيت امكانيه را خود به خود به وجود آورده، و امكانات      

و امكان و امكاناتي  ه در آن وجود اشياز را از م من شيي اي اد  رده است. 

مشـــيت خداي ســـبحان « غير » دارد همه ممكن باللير هســـتند، و آن 

 ي وجود بوشيده است.باشد  ه به تدري  بر تمامي ممكنات جامهمي

* امكان وصـف اعتباري نيسـت، بلكه شـي  خارجي متحقق و اصـيلي      

ــت زيرا قبل  ــفت نيس ــوف، و ص ــت موص ــت، بلكه ذاتي اس از ممكنات اس

شد، مگر  صحيح با صفت برايش  صاف به  ست تا ات شته ا صوفي وجود ندا مو

 اش باشدي آن،  ه براي آن صفت است، زيرا با هيئت آن  ه مادهعلت تامه

 قائم است. از نوا قيام ر ني. و قطعاب مراد قوم اين نيست.

ست، چگونه مي      شي  ا صل  شد؟ به هر حال امكان ا صفت آن با تواند 

 ابراين اگر شيئي را با امكان توصيف  نيم مثلاب بگوئيم:بن

زيد ممكن اســت، قصــد ما اين اســت  ه زيد وجود دارد، و از امكان      

صف مي صفت امكان مت ست نه اين  ه به  شأنتكوين يافته ا شد. زيرا   با

شد و ست  ه بعد از موصوف با شأن  با صفت اين ا فعل آن به وجود آيد، و 



 

 

صوف هم اين ا شته مو شد، و قبل از او وجود دا صفت با ست  ه مقدم بر 

باشد و معلوم است  ه زيد قبل از امكانش وجود نداشته است  ه اتصافش 

 به آن صحيح باشد.

 به همين ج ت است  ه مرحوم شيخ گفته است:     

امكان، ذات و منشاز ا وان است نه اين  ه صفت باشد زيرا مسبوق به      

 اش.ت تامهموصوف نيست مگر عل

ي خلاصه عباراتي  ه از دو  تاب مرحوم شيخ نقل  رديم، ما را از اطاله     

 دارد. لام و تفصيل در مقام باز مي

فرمود و اي  اش مرحوم فا ل رحمه الله عليه، در اين  لمات تأمل مي     

گفت شيخ گفته  ه: امكان حقيقت آلود، و نميدامن خود را به ا شتباه نمي

 يه است.محمد

ست امكان       در   اي ) اين عبارات و ( در دام رساله شيخ اوحد گفته ا

 حقيقت محمديه است؟

هاي او را  ه اغلب به طبع رسيده ورق به ورق، صفحه به صفحه رساله     

 بينيم. نيم و نسبتي را  ه فا ل به شيخ داده نمينگاه مي

ل مشيت است و زمان آن امكان مح» مرحوم فا ل نسبت داده است:      

 «باشد سرمد مي

 مرحوم شيخ   ا و در  دام  لامش گفته  ه زمان امكان سرمد است؟     

چون مرحوم فا ــل از اصــطلاحات شــيخ قدس ســره اطلاعي ندارد، و      

ست در  لماتش بين وقت و زمان فرقي  صوص نكرده ا ستي در اين خ ممار

 گذارد.نمي

شيخ زما      ست، دهر، وقت وجود مقيد ه در نزد مرحوم  ن، وقت اجسام ا

ست. مرحوم فا ل  سرمد، وقت وجود مطلق و امكان ا ست، و  اولش عقل ا



 

 

شود زمان مصطلح در نزد شيخ و حكماز را  ه در وقت اجسام استعمال مي

سبت ست. و اغلب ن هاي مرحوم فا ل به در وقت وجود مطلق به  ار برده ا

معرفت به اصطلاح و ناشي از عدم ان  به شيخ به اين نحو و ناشي از عدم 

 ها است.مطالب شيخ، و يا ناشي از عدم تأمل او در نسبت دادن

 گويد:ي سي و هفتم ميبه عنوان مثال در مسأله     

ستفاد مي»        ضي  لمات او م شود  ه مدعي علم غيب بوده چنان از بع

 گويد:مي«  و اقمتم الصلوه» ي چه در شرح فقره

م السلابعد از آن  ه توقف حضرت يون  را در وميت حضرت امير عليه     

 ذ ر  رده گفته ) است (:

ندم  ه خيلي از »       يب را برتو افك هاي غ يد يدي از  ل ياب،  ل در

شوده شي با آن  ليد ميهاي غيب را اگر نحوهناگ شودن را بلد با واني تي گ

 «بگشائي

س      سبت او، در م سيلهأو نظير اين ن ست از وي  شم آمده  ه گفته ا ش

ستفاد مي شيخ م شرح  لمات  شود  ه مدعي نزول وحي بوده چنانيه در 

سلام علي ائمه ال دي»ي )و رحمه الله و بر اته( و قبل از فقره شرح( ال (9  »

ــت  ها   ه  عقل  بر  و از  آن  …«  و قل رب زدني علما» گفته در قرآن اس

ستمع لما فا»               خوانم ند همين است  ه برايت ميآن دملت مي

ـــت  ه بعد از « ان هو ام وحي يوحي» «يوحي ـــرعه آن اس و معتقد متش

بيلمبر صــلي الله عليه و آله و ســلم وحي منقطع اســت و دعوي آن از غير 

 «.معصوم باطل است

صاف      بايد گفت  ه امثال اين اعترا ات از آن مرحوم بعيد و  در مقام ان

آور است، مثل اين  ه در تأليفات و تصنيفات علماي اعلام، به موقع شگفت

                                                           
 چاپ جديد 9/995چاپ قديم و ج  62ي صفحه  -9



 

 

شان ترين بباربيان مطالب نفي ، و بيان قواعد ابتكاري، و تو يح گران يانات

ست، تعبيراتي  هاز آيات  ريمه  ي قرآن به چنين تعبيراتي برخورد نكرده ا

 ند. استعاره و استفاده از  حقيقت مذهب، و برداشتشان از وحي را بيان مي

ها بر  ســـي  ه اندك تتبعي در  لماتي مثل غيب، مفتاح غيب و امثال آن

 هاي علماي اعلام دارد بن ان نيست. تاب

چه مرحوم فا ل گفته، بايد گفت غالب علماي اعلام و اصحاب بنابر آن     

ـــوان الله تعالي هاي اند، زيرا  تابعلي م، مدعي وحي و علم غيب بوده ر 

 باشد.هاي زيبا بر ميها، و استعارهايشان از اين گونه تعبير

سي  ه به درجه      صدور امثال اين  لمات، از   ضل به هر حال،  اي از ف

ــي  ه به مدارج  مال راه يافته  املاب بعيد و  ــد از  س ــده، چه برس نايل ش

ا الله من الزلل و آمننا من الفتن و محول و م قوه ام بالله منصعغريب است. 

 العلي العظيم.

  



 

 

 خاتمه
     

هاي مش ور، و دفع اشكامت وارده بر عبارات شيخ  اجل من در حل شب ه  

با مراجعه به ديگر  تاب ـــايي،  نات او، وردّ  لمات ها و مطالعهاحس يا ي ب

و با افزودن مواردي به فوايد او  متشابه و م مل او به محكمات و مفصل او،

ها ي اين تلاشبه عنوان تو يح مناسب از هيچ تلاشي دريغ نورزيدم، همه

ج ت در بين دو به خاطر حرصــي اســت  ه به وحدت  لمه، و رفع نزاا بي

ست  ه مي سلامطايفه از امت دارم، و به اين خاطر ا در  ،خواهم به قوانين ا

 .مانند افعال او عمل  نم ،لمانتوجيه و حمل به صحت اقوال مس

ـــتگان ، و همه ندگيرم و در گواهي  فايت ميخدا را گواه مي      ي فرش

دهم  ه از بر  ردن مقرّب، و انبياز و اولياي خداي تعالي را شــاهد قرار مي

اين صــفحات و نشــر دادن اين مقامت، با تكرار عبارات و بيانات مقصــودي 

يســت مگر از نداشــتم جز اصــلاح، تا آن ا  ه در توانم باشــد و توفيق من ن

شتم، و  صدق، و اعتقادي  ه دا شتم به جز حق و  خداي تعالي، و در آن ننو

 واجب بود از خداي تعالي و اولياي او بيروي  نم.

صرين، در امكان دارد بعضي مرا ملامت  نند  ه درباره      ي بعضي از معا

ـــائه ـــورتي  ه طعن فردي، يا تعرض و ي ادب  ردهاين  تاب اس ام، در ص

 ام.ي با  سي را اراده نكردهلهمقاب

سوگند مي      سمانبه حق آن خداي  ستون ) ديدني ( ها را بيخورم  ه آ

برافراشــت، آن چه نوشــتم قربه الي الله براي تنبه غافلان و ارشــاد جاهلان 

بود و ب . و بيان اين  ه معصــوم  ســي اســت  ه خداي تعالي او را حف، 

  ند و مغير.



 

 

اند تكفير  نند و به هر ني باشـــند  ه با خود تع د  ردهحال اگر  ســـا    

 اندحال به افتراز و ت مت چنگ بزنند، و در آن چه اهل قيل و قال فرو رفته

ور شـوند هزار بند و اندرز بر آنان سـودي نخواهد داد، و حرف زدن با غوطه

شان جز فوت وقت و  ايع  ردن عمر گران قدر شت  ،اي سودي نخواهد دا

يد از خداي تعالي شفاز طلب  نيم براي  ساني  ه در وجودشان آفت اما با

 .است منه  رده و چشمانشان را غبار تعصب بوشانده

ـــاف را مراعات  نند، و       ـــند، و بخواهند انص و اگر از طالبان حق باش

ان اذ يتلقي المتلقي»  هاي ناروا بپرهيزند و به آيات درگفتارشــان از نســبت

 »، «9الشــمال قعيد ما يلف، من قول ام لديه رقيب عتيد عن اليمين و عن

و رسلنا »  «هذا  تابنا ينطق عليكم بالحق انا  نا نستنسخ ما  نتم تعملون

معتقد باشــند، و متع د باشــند  ه به قواعد و مقررات « يكتبون ما تمكرون

 اســلام و به روش بيامبر ) و آل اط ار ( او عمل  نند اين مقامت را مطالعه

ـــفحه را برطرف  ه ما زحمت مراجعه و مطالعه ، نندمي ـــفحه به ص ي ص

ـــخو و معلوم  رديم، آن ـــواب مش طل را از ص با خدا و خود،  گاه بين 

شگاه رب امرباب مي ساب در بي ستند  ه در روز ح گردانند و مراقب آن ه

زيرا فردا حســاب اســت و عمل نيســت و امروز عمل  ،حضــور خواهند يافت

 ست. است و حساب ني

ـــتهدانيم  ه هر    في ما ميهمه      درود، و به آن چه ي خود را ميش

 رسد.ان ام داده مي

شما را به خدا نگاه  نيد در عباراتي  ه مراد و مقصد به روشني معلوم      

ـــبت ـــت و اجت اد مزم ندارد نس ـــت و تأويل بردار نيس هاي ناروائي را اس
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ــاختهمي ــ ور  ردههاند و در  تاببينيد  ه س اند، دوباره نگاه  نيد تا ا مش

 راست را از  ژ بازشناسيد، و ببينيد شكستگي در   است؟

صول عقايد  تابسبحان الله )      سله ( در ا سل صل و علماي اين  هاي مف

ها،  ه شــيخ اند، مثل حيات  النف  و ديگر رســالهمختصــري تدوين  رده

ي ن   المح ه در اثبات ســالهليف  رده، رأاحمد بن زين الدين احســايي ت

ي تحرير در ي معاد  ه فرزند شـــيخ، علي نقي به رشـــتهامامت، و رســـاله

ساله صول عقايد، دليل المتحيرين  ه مرحوم آورده، و ر شف الحق، ا هاي  

سيد  اظم رشتي تدوين نموده، و لمعات و مخازن و شرح حيات امرواح  ه 

ــت و  تاب ــته اس ــاگردان آنهمرحوم ميرزاي گوهر نوش ها دارند ايي  ه ش

معروف به ابي  ،ي علّامه شيخ محمد حسينمثل  تاب اصول خمسه نوشته

ــرزمين عرب،  ــلاي ديگري  ه در روي زمين در س ــين و علماز و فض خمس

هاي خود ي اين اعلام  تاباند، و همهايران و هند و قفقاز و غيره برا نده

هاي باطل و عقايد فاسدي روا و مسلكهاي نااند از برائت از نسبترا بر  رده

ـــته ه به آن ـــاني را  ه چنين اند، و طعن و لعن  ردهها افتراز بس اند  س

اند چرا به آن باشند، و عبارات م مل را شرح و تو يح داده عقايدي داشته

  نند؟ها مراجعه نمي تاب

ونه شــود؟ چگها چاپ شــده و به وفور بيدا ميدر صــورتي  ه اغلب آن     

صديق نمي شان را ت سايل به آناي ط ها مربو نند؟ و حال آن  ه بيان اين م

 است و  شف اين معضل از طرف ايشان ممكن است.

شده، آن فقه و هايي درنيز  تاب      شده و چاپ ن صول، دارند چاپ  ها را ا

ــتنباط بگردند، زيرو رو  نند آيا طريقه ي جديدي، و روش نوي در مقام اس

ي اصحاب و يابند؟  ه با طريق و روش علماي متقدم و سيرهل ميو استدم

ــوان الله تعالي علي م تفاوت دار ــرا مبين ر  ــاطين ش همان فق از و  د؟اس



 

 

را  هاشود آناصحابي  ه مدار و  معيار اختبار و اعتبارند. آيا با اين و ع مي

سلهي عليحدهفرقه سل سمي بي جداگانهاي و  شمار آورد؟ و ا ر آنان اي به 

 ن اد؟

ي ها بلكه همهبينيم  ه اغلب آنبلكه با امعان نظر در  لمات آنان مي     

صداي بلند اتحاد من  ، و وحدت روش و طريقه را فرياد مي شان با   زنند،اي

قدار ذرهو مي به م ـــول و فروا  ند: در اص ند، و ادعاز گوي ندار فت  اي مخال

 ستند. نند  ه در تمامي موارد بيرو ايشان همي

ســيد  اظم رشــتي  ،به آن چه ســيد ام د ، افي اســت  ه در اين باره     

در باسخ سؤامت سيد ام د علي  ،در جلد اوّل م موعه الرسائل ،قدس سره

امل ي  اند توجه شود، و ايرادي نيست  ه براي فايدهرحمه الله عليه نوشته

مرحوم ســيد   تاب عين عبارت او را  ه ســؤال  رده، و عين جوابي را  ه

 داده در همين خاتمه بياوريم:

 «نقل سخن مرحوم سيد  اظم رشتي از م موعه الرسائل وي»

ي هاي چ ارگانه اين اســت  ه اومب طريقهغرض ســؤال  ننده از ســؤال     

صولي خود را  ه اخباري ستيد يا ا سه يا فرقه ،ه سوّمي در بين هفتاد و  ي 

 .   …و   …فرقه هستيد مشخو  نيد 

 مرحوم سيد ب  از چند سطر گفته است:     

ـــما اخباري»       ما اين  ه ش ـــوليا ي ها را دو فرقه و ما را فرقهها و اص

 ايد درست نيست.هاي هفتاد و سه گانه قرار دادهجداگانه از فرقه

سلم، به دوزخي بودن و هلا ت       صلي الله عليه و آله و  سول ا رم  زيرا ر

مه قهه مهي فر فاق ه به ات ـــرت  قه، آن حض يك فر ي ها حكم  رده جز 

 مسلمين فرموده است:



 

 

اقون لبســتفترق امتي علي ثلث و ســبعين فرقه، فرقه في ال نه، و ا »      

سه فرقه«  9 ل م في النار شد، فرقه امت من بر هفتاد و  اي برا نده خواهد 

 در ب شت است و باقي همه در آتشند.

ست اخباري      صولي ها را از اين فرقهچگونه ممكن ا ها بدانيم؟ در ها يا ا

ست، چون  ه خدا و بيامبر و  ،صورتي ن ات يكي ستلزم هلا ت ديگري ا م

شان يعني ائمه شوايان اي سلام، تاب و قبله و بي شر علي م ال م ه ي اثني ع

چنين اعمال و عبادات  ايشــان يكي اســت؟ اخباري با اصــولي در اجماا 

شوند و برخي اختلافات فيمابين،  سلمين با هم مخالفتي ندارند تا تكفير  م

برد، بلكه هر دو يك فرقه و از شيعيان اثني ها را از وحدتشان بيرون نميآن

ت  ه خداي ها از باب عيب سفينه اسعشري هستند، و اختلافات جزيي آن

 تعالي از زبان جناب خضر بيان  رده و فرموده است:

ــبا»        ــفينه غص ــلام « 7و  ان ورائ م ملك ياخذ  ل س و امام عليه الس

ـــترعاه الله امر  »و فرمود:« انا الذي خالفت بينكم» فرمود: راعيكم الذي اس

سلم شاز جمع بين ا لت شاز فرق و ان  صالح غنمه ان   يعني«  غنمه اعلم بم

اي را غصب  نند، درصدد بودند هر سفينه ،شت سر آنان عوامل بادشاهيب

من بين شما اختلاف اي اد  ردم، چوباني  ه خداي تعالي امر اغنام خود را 

ـــلحت ـــت اگر بخواهد  تحت رعايت او قرار داده به مص اغنام خود داناتر اس

  ند تا سالم بمانند. ند و اگر بخواهد جمع ميها را جدا ميآن

تا آن      ندارند،  ـــروريات اختلاف  اي دو فرقه ها را چنان  ه گفتهدر  

سيد اعلي الله مقامه  لامي گفته، و نزاا اخباريآن« بدانيم ها و گاه مرحوم 
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صــلروي دانســته اســت،  ه نيازي به نقل آن احســاس  عيها را نزااصــولي

  نيم، و بعد از چنر سطر گفته است:نمي

صه در بين»        شان در امور  لي خلا نزاا و خلافي وجود ندارد، تا دو  ،اي

مسلك با هم فرق  نند، و از هم جدا شوند، نزاا فيمابين در جزئيات است 

 ه بعضي بر آن دليل دارند و بعضي ندارند، و موميمان حضرت امام موسي 

 بن جعفر عليه السلام در اين باره اجازه فرموده  ه معناي آن چنين است:

اش اختلافي وجود ندارد، و امري  ه درباره موراديان بر دو گونه اســت،ا     

ي آن  اختلاف وجود دارد. هر چه بر بيروان دين، و در بين امري  ه درباه

ها به صورت اجماعي از  تاب و سنت ثابت شود يا قياسي  ه درستي و آن

شد، وردّ آن دليل، جوينده را  شده با شناخته  ستي آن بر عقول  ا در تنگنرا

 شود. دهد و ناچار به آن تسليمقرار

ـــورت اجماعي ثابت       ـــنّت به ص و آن چه بر بيروان دين، در  تاب و س

ستي آن را عقول بپذيرند و عامه و  ستي و در شد  ه را سي نبا شود، يا قيا ن

 ي امت در آن باره شك داشته باشند و انكار  نند.خاصه

ـــت آنآن چه برهان و دليلش بر تو ث       ني و آن ها را اثبات ميابت اس

 «9 ني.ها را نفي ميچه بيان و تو يح آن بر تو بن ان باشد آن

شمنان در امان بمانند، و هر       شر د شده تا از  اين اختلاف بر آنان جايز 

شمار ميي ناجيهدو از فرقه ست. مگر اي به  شت ا شان ب  روند،  ه جاي اي

سادف اين  ه بديف شد. و م  ، ماير اعمال، و ف شت با شان به ب  مانع رفتن اي

ّا بالله العلي العظيم. اما  ـــتنباط احكام ال يه حول و م قوه ال روش ما در اس

سنت، اجماا و  ست  ه به دميل چ ارگانه )  تاب،  صوليون ا همان روش ا

صالت البرائه و امثال آن صحاب و ا ست ش رت و ا ستناد دليل عقل ( و  ها ا
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ست با  نند. مي اين تفاوت  ه در هر يك از اين امور، ما را دميلي حفكمي ا

سي به آن ه عقول در برابر آن شند اگر   ست يافت ها حيران و مدهو ها د

 نند  ه فق اي م ت د چه ب تر، و در غير اين صورت به آن روش عمل مي

هائي را متحمل اند و برايش زحمتما دارند، اين طريقه با آن چه ياد  رده

 اند مخالفتي ندارد.شده

هائي سريع و  ند و متوسط دارند، و هر با اين وصف اهل استنباط ذوق     

بايان آن چه «. ان امدها به طول ميها مقامي دارد  ه شـــرح آنيك از آن

 اند.آن مرحوم گفته

و اين  ه خلافي و اختلافي در  ،نگاه  نيد  ه چگونه به وحدت طريقه     

ي او همان روش اهل اجت اد  ند، و اين  ه طريقهيح ميبين نيســت تصــر

تر از اين در بيان مراد وجود ندارد، ولي به نحو اجمال بيان اســت، و صــريح

ــل ــت و اگر مفص به آن چه در بايان  :توانيمبخواهيم مي را از اين تر رده اس

ساله سخه9ي الح ه الباللهر سايل بدارد و ن ه ي آن در جلد دوّم م موعه الر

سوگند  لام او در آن  ست مراجعه  نيم، به جانم  سيده و موجود ا چاپ ر

ست جامع و مانعْ ستو مثبفتف همه ،جا  لامي ا و  ،ي آن چه بر آن عقيده ا

 گذارد.آن چه براي  سي جاي سخن باقي نمي نافيف

شود، و به همين و با آن  لام اشتباه و اشكال از مردان منصف رفع مي     

 هم آن را، اگر چه طومني است در همين جا بياورم.خواج ت مي

ــفحه      ــايل  ه  698ي او در ص ــايل بعد از آوردن  لام س م موعه الرس

ـــما خواهش ميمي اي را  ه داريد ثابت  نم عقيدهگويد: و نيز از جناب ش

لي د نفي  نيد، نفي و اثبات با دميي نيد، و آن چه را  ه به آن معتقد نيست
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شد صف آن عقلي با ها را بپذيرد و با دميلي نقلي  ه از  تاب و  ه عاقل من

 «…سنت اخذ شده باشد.

 گويد:مرحوم سيد قدس سره الشريف مي     

ــت  ه همهاما عقيده»        ــيعيان اي  ه ما به آن معتقديم همان اس ي ش

 9اي اثني عشريه به آن اعتقاد دارند.خدا برست، مؤمن ممتحن از طايفه

 توحيداما در 

اعتقاد داريم  ه: خدا در ذات خود يكي است يعني در قدم، وجوب، و  *      

 وجود شريكي ندارد و توحيد ذاتي او عين ذات او است.

نه و بي *       گا فات خود ي ـــ عالي در ص خداي ت قاد داريم  ه:  تا و اعت هم

يعني در هيچ يك از صفات، در علم، قدرت، حيات، سمع، بصر و ديگر است،

ت ذاتي شريكي ندارد، و صفات او عين ذات او است، و در هيچ حالي با صفا

سمع او ذات  ست،  ست، قدرت او ذا ت او ا آن تفاوتي ندارد، علم او ذات او ا

ست، نه در معني نه در  ست و حيات او ذ ات او ا صر او ذات او ا ست، ب او ا

صفات  ست معني  صداق فرق ندارند، ذات او يگانه ا او هم مف وم و نه در م

ــفات او  ثرت وجود ندارد، مي ــت، نه در ذات او، و نه در ص داند با يكي اس

بيند با همان  ه بيند، و ميشــنود با همان  ه ميشــنود و ميهمان  ه مي

 تواند، هيچ اختلافي خواه در ج ت،  يف يا حيث با هم ندارند.مي

ـــت *       ، از  ليات و اعتقاد داريم  ه: خداي تعالي به همه چيز عالم اس

باشد يا جزئيات، از ذاتيات باشد يا از عر يات، از م ردات باشد يا مادّيات، 

ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في امرض و  از علويات باشد يا سفليات، )

ـــماناي در زمين( به مقدار ذره 7م في الســـماز ها از علم او بن ان ها و آس
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عد از خلق،  ـــت علم او بيش از خلق، ب بد در حين خلق تليير نمينيس يا

 شود.شود، گوناگون نميعوض نمي شود،ت ديد نمي

ـــت مثل لوح محفوظ، قلم، امام،  ،و مراد از علم حادث      مخلوقات او اس

ست،  9قرآن، وقتي بگويند: اممام عيبه علم الله يعني امام صندوق علم خدا ا

 .…باشد  ه صندوق ذات خدا است؟آيا به اين معني مي

دانست اين همان علم حادث است، و معناي آن اين نيست  ه قبلاب نمي     

ــت، و در مخلوقات  ــت. باري خداي تعالي علمي را  ه مخلوق اس بعداب دانس

 خود قرار داده آن را علم خود ناميده است.

 و اعتقاد داريم  ه: صفت دو نوا است: صفت ذاتيه، و صفت فعليه  *      

سبحان  صفت ذاتيه، عين      ست  ه بر خداي  صفتي ا ست، و  ذات او ا

 توانيم بگوييم: ثابت است، و  د آن بر او ثابت نيست، مثلاب مي

ا توانيم بگوييم خدا ناشنوا يا نابينخدا سميع است بصير است ولي نمي     

ـــت مي ـــت ولي نمياس توانيم بگوييم خدا ميت توانيم بگوييم خدا حي اس

 است  

توانيم آن را به خدا نسبت بدهيم و اما صفت فعليه، صفتي است  ه مي     

خدا خواســــت و ميتوانيم نفي  نيم، مثلاب مي مي م توانيتوانيم بگوئيم 

ـــت، خدا زنده  رد، و خدا ميرانيد، عطا  رد و يا منع  رد،  بگوييم نخواس

شيد يا انتقام گرفت، آفريد يا ني ن ات داد يا هلاك  رد، داد  افريد روزيبخ

 اند.داير مدار اثبات و نفي ه ها و امثال اين يا روزي نداد،

شد، تليير و انعدام مزم مي      صفت ذاتي بر خدا روا با آيد چون اگر  د 

آورد. و خدايي  ه ها نفي ذات را مزم ميصفات ذاتي، عين ذاتند، و نفي آن

 نيست. مثبت و منفي و موجود و معدوم شد واجب و قديم
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و اعتقاد داريم:  ه خداي تعالي خود شــريك ندارد، هيچ    در  ار  *      

ندارد، هيچ عل او مشـــار ت  مك و ف به او   عال او  ها و اف    در  ار

ـــت ،در اي اد هيچ يك از مخلوقاتش ند،نمي  ،به هيچ فردي نيازمند نيس

 در مصنوعات او مدخليتي ندارد. ،احدي  ارها و افعالف

ميراند، دهد يا ميدهد، حيات ميآفريند، روزي ميا اوســـت  ه ميتن      

شد و ميمي شتيباني بخ شار ت و بدون ب ست بدون م ستاند، يگانه فاعل ا

ــپرده و به او  ــت يكي از مخلوقات خود س ــي، و نه اين  ارها را به دس  س

 تفويض  رده است.

و ائمه  بنابراين هر   اعتقادش اين باشــد  ه حضــرت محمد و علي     

   ند، ميدهد، زنده ميعلي م السلام يا يكي از ايشان خالق است، روزي مي

ميراند آن هم به طور استقلال يا به طور مشار ت يا به صورت تفويض مثل 

 ند يا  ارفرمائي  ه  اري را مو ل  ه ان ام  اري را به و يل واگذار مي

ـــت، مثل  گذارد، آن    به اعتقاد اري ميي بيمانبه ع ده ما  افر اس

 زيسته است. افري  ه در جاهليت اولي مي

ــتارگان، در به وجود آمدن       ــتگان، س ــت اگر بگويد: فرش همين طور اس

 موجودي از موجودات يا چيزي از اشياز دخالت دارند.

ـــباب قرار داده، و جريان       ولي )چون( خداي تعالي، ج ان را ج ان اس

سا ضي انداختن امور را بدون و شياز را به بع ضي ا سته، بع سايط نخوا يل و و

 وسيله ساخته است.

اي قرار داده براي  شــتزار، و طعام و شــرابي  ه مثلاب باران را، وســيله      

اي ســـاخته براي اي براي حف، بدن اســـت. رحم مادر را وســـيلهوســـيله

ـــيله  داي  رده براي توليد و تولنگ داري و تربيت جنين، بدر و مادر را وس

 ها.هاي آنها و معلولها، و هم چنين است تمامي اشياز با روابط و علتبيه



 

 

سيله ،محمد و آل محمد را در وجود اين عالم      ي اعظم قرار داده مانند و

به ع دهملائكه ـــيم و نگ باني و نگ داري را  تدبير و تقس ها ي آناي  ه 

 .9گذاشته است

ـــت، و اعتقاد داريم  ه خداي تعال *       ي در عبادت نيز يگانه و منفرد اس

ستيدن غير او براي هيچ شود، و بر ست  ه بايد بندگي     تن ا وجودي ا

شــود معبود گرفت و روا نيســت. هر    با اعتقاد به اين  ه غير او را مي

ست. مانند بت ستد  افر ا ستش قرار داد، چيزي را بپر ستان  مورد بر ه بر

ــها را ميگويند ما اينمي ، و اگر بدون 7تيم تا ما را به خدا نزديك  نندبرس

چيزي را بپرستد عمل او فسق است و باطل، و شبيه  سي است  ه  ،اعتقاد

 دهد.بندگي خدا را به خاطر ديگران و از روي رياز ان ام مي

هر گاه  ســي در عبادت  ردن به يكي از امامان علي م الســلام توجه      

 وجه قبول نخواهد شد. ند، عبادت او صحيح نيست، و به هيچ

ــميرهايي  ه در قرآن وجود دارد به اميرمؤمنان       هر    اعتقاد  ند  

گردد، اين    گمراه و گمراه  ننده و  افر اســت، يا يكي از امامان بر مي

ابراين اگر  سي گمان  ند منظور از )ك( در )اياك نعبد و اياك نستعين( بن

ست، يا خطابحضرت اميرمؤمنان عليه سلام ا هاي ديگري را  ه در قرآن ال

ضرت يا يكي از مخلوقات برگرداند همه  يا در غير قرآن وجود دارد به آن ح

 نادرست و دروت است.

ـــورههم      يد مراد از س يد حضـــرت علي چنين اگر  ســـي بگو ي توح

السلام است به خداي عظيم  افر شده است، هر    اميرمؤمنان و يا عليه
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تراز گويد و افساير امامان را با وصف لم يلد و لم يولد توصيف  ند دروت مي

 9بندد.مي

     

 اما در نبوت:

     

 ،نداي بيامبراني  ه از جانب خداي تعالي مبعوث شدهاعتقاد داريم به همه  

شته اند، خداي تعالي عصمت و ط ارت باك و با يزه و معصومند، عيبي ندا

 ها را به ع ده گرفته است.آن

ـــان )يعني بن  بزرگواري  ه نام  *       ـــش نفر از ايش اعتقاد داريم:  ه ش

 السلام صاحب شريعتند.و جناب آدم علي نبينا و آله و عليه 7بردم(

شريعت  *       شدهاعتقاد داريم:  ه بن   سخ  ششم يعني ن شريعت  اند، اما 

صلي الله عليه و آله، همه ضرت محمد  سخ  رده و خود ي آندين ح ها را ن

 هرگز نسخ نخواهد شد.

اند،  ه شريعت حضرت محمد صلي الله ها همه مقدمه بودهاين شريعت     

 تا اين  ه گفته است:   « عليه و آله ظ ور  ند

حضرت محمد صلي الله عليه و آله، مع زات و  اعتقاد داريم بيامبر ما *      

ها درستي نبوتش به اثبات رسيده ي آنخوارق عاداتي داشته،  ه به وسيله

 و شريعتش بر تمامي شرايع غالب گشته است.
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يكي از مع زات آن حضــرت قرآن  ريم اســت، قرآني  ه باطل از هيچ      

به آن ـــويي  عالي فرود س نب خداي ت ندارد، از جا ـــت. قرآن  راه  مده اس آ

 تر و ماندگار او است  ه هرگز منقطع و باطل نخواهد شد. ي بزرگمع زه

حضرت از مع زات آن حضرت شكافتن ماه، و رفتن به معراج است آن      

شر دارد، با  صفي  ه ب شريت خود، بلكه با همان و شريف خود، با ب با جسم 

ها و معراج رفت از آســمانهايي  ه بوشــيده بود، به ها و  فشهمان لباس

  رسي و عرش، ح ب و سرادقات صعود نمود.

گويد: بيامبر ا رم صــلي الله عليه و آله و ســلم با روح آن     ه مي     

خود ، يا با جســم مثالي خود، يا با جســمي غير از آن جســمي  ه در دنيا 

شت به معراج رفت دروت مي شبندد، و گمراه ميگويد و افتراز ميدا  و» د با

ـــعي م في الحيوه الدنيا و هم  ـــل س  ان من امخســـرين اعمام الذين  

و از  ساني خواهد بود  ه در عمل، از همه « 9يحسبون ان م يحسنون صنعاب

بيند  ساني  ه سعي و  وشش آنان در همين زندگي بست بيشتر زيان مي

مان ميگم و گور مي ـــورتي  ه گ ـــود، در ص ند  ار ب تري را ان ام ش بر

 7دهند.يم

 

 

 

 

 اما در امامت:
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رســـد، و زندگي او ايام عمر بيامبري به بايان مي ،اعتقاد داريم: ه وقتي *  

شيني تعيين ميرو به زوال مي  شود،رود، از جانب خداي تعالي براي او جان

ـــاوت   ه در مقام او قرار گيرد، و به امور رعيّت او بپردازد، و بين مردم قض

 عادمنه نمايد.

ر به ام»اعتقاد داريم  ه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم،  * و    

ي حضـرت اميرمؤمنان گذاشـت، و او را در امامت را به ع ده« خداي تعالي

به عنوان  ـــتور داد  به مردم دس ـــين خود نمود، و  جانش غدير خم  روز 

 اميرمؤمنان با او بيعت  نند.

حضـــرت اميرمؤمنان قرار دارد، و  اعتقاد داريم  ه امامت در نســـل* و     

ـــرت محمد، امامي از فرزندان  ـــت در دولت حض ـــه تا دنيا باقي اس هميش

ــلام وجود دارد دنيا با بودن آنان ادامه مياميرمؤمنان عليه يابد، و اگر از الس

ـــمحل و نابود مي ـــيد، ائمه آن بيرون روند مض ـــپ  مرحوم س ـــود. س ش

 د. ند  ه نسبت به هم دارنرا بيان مي برند و تفا ليالسلام را نام ميعلي م

 گويد:و در ادامه مي     

ــلام بر همهو اعتقاد داريم  ه ائمه علي م *     ي مكلفين امامند )يعني الس

 باشند(.به هر  ه و هر چه  ه تكليف بر او صحيح باشد امام مي

ـــان ح ّت      لي هاي خدا بر مخلوقاتند، خداي تعا)اعتقاد داريم  ه:( ايش

ـــت  بل هم عباد مكرمون م  …»امر مخلوقات را به آنان تفويض نكرده اس

ـــبقونه با لقول و هم بامره يعملون، يعلم ما بين ايدي م و ما خلف م و م يس

يشفعون ام لمن ارتضي و هم من خشيته مشفقون، و من يقل من م اني اله 

ن بندگاني يعني آنا« 9الظالمينمن دونه فذالك ن زيه ج نم،  ذلك ن زي

ــتور او عمل مياند، در گفتار بر او ســبقت نميگرامي ند،  نگيرند، و به دس
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ـــته و در آينده دارند ميخدا آن ـــفاعت چه را در گذش ـــي ش داند، از  س

 ه خداي تعالي بر شفاعت  ردن ايشان را ي باشد، و از  نند مگر ايننمي

هستم او را با ج نم خشيت او در هراسند. هر  دام از ايشان بگويد من خدا 

ـــتمگران را به اين نحو م ازات خواهيم  رد. م ازات مي يا هر  نيم، و س

شتراك با    درباره ستقل يا به طور ا شد  ه به طور م شان مدعي با ي اي

د،  ننها، و با اعتزال خداي تعالي، خلق ميخدا، يا به طور تفويض امر بر آن

لي الله عليه و آله برترند، يا در يا اعتقادش اين باشــد  ه از رســول خدا صــ

شان غلو رده، و از مرتبهتمامي مزيّت  ايها و حامت با او برابرند، در حق اي

 ها را بام برده و به خداي تعالي  افر شده است. ه دارند آن

ـــان را از مرتبه *     تر اي  ه دارند بايئنو اعتقاد داريم:  ه هر    ايش

ـــايل آنان را ا ـــان را بداند، فض يكي از مخلوقات در  مانندنكار نمايد، يا ايش

ـــيلت و  رامت برابر يا بايين تر بداند ملعون و منافق و خارج از مذهب فض

 حق است، و راهي به رستگاري ندارد.

الســـلام، به ج ت و اعتقاد داريم  ه حضـــرت حســـين بن علي عليه *    

هاي آن، از عالم ذرّ اوّل اســتحكام ها و اموري  ه بايهها و مصــلحتحكمت

ام، ي اســرار الشــ اده بيان  ردهيافته و من شــرح مفصــل آن را در رســاله

شده،  شته ن سيد. و هر    ادعاز  ند آن حضرت   ش ادت ر مظلومانه به 

ساندهبلكه چ ش ادت ر ست نين به نظر آمده  ه او را به  اند،  افر و ملعون ا

ســازد و گويد، و او را باك نميدر روز قيامت خداي تعالي با او ســخني نمي

يامبرش و اميرمؤمنين و  خدا و ب هد بود، زيرا او  عذابي بزرگ خوا برايش 

  9السلام را تكذيب  رده است.ي معصومين علي مديگر ائمه
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 در مورد معاد: و اما
     

ـــاد را مبعوث مي *    ند و ارواح را به اعتقاد داريم:  ه خداي تعالي اجس

ـــادي داخل مي  ند  ه در دنيا وجود دارند، و مورد ح ّ ما، و همان اجس

ي محشر ها را لم   نيم، و در عرصهتوانيم آنقابل رايت ما هستند، و مي

 دهد. ند و به آنان باداش و عقاب ميحا ر مي

بنابراين هر    اعتقاد  ند  ه خدا اين بدن موجود در دنيا را، در روز       

مت مبعوث نمي يا ـــت. بلي آنق تد اس چه در روز  ند  افر و ملعون و مر

صورتقيامت محشور مي ست اما با  هاي گونا ون شود همين بدن دنيوي ا

 .و غيره از زيبايي و زشتي

يامت زير من *     ـــراط و ميزان )خلق( در روز ق له و بر  نار ص ـــي بر وس

سوي نعيم )ابدي(  شود  ه به  شان معلوم  سران ام  ار ستاد تا  خواهند اي

 9بريم بر خدا به آتش وارد خواهند شد.خواهند رفت يا بناه مي

 

 
 

 ي علماز و فق ازاعتقاد ما درباره

       

ي علماز و م ت دين از اهل غيبت صلري تا غيبت  بري، از ابتداز تا درباره

طاووس، محقق، علامه، ال دي، شــيخ طوســي، ابنزمان ما مثل مفيد، علم

ين هاي دين و ديگر از فق اي  رام اعتقاد داريم  ه اسطوانهالبراجّ ش يدابن
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نامبين، و داوران )عادل( مؤمنين بوده ند، اطاعت از آ ـــان ن بر مقلدينا ش

ـــته اند. بر افراد عامي و نادان واجب بوده، و عذري براي تقليد نكردن نداش

واجب اســت از عالم ســؤال  ند، و دين خود را از وي بگيرد، و بر او اعتماد 

 ند در غير اين صــورت عملش باطل خواهد شــد و ســعي و تلاشــش هدر 

 .خواهد رفت

 

 روش استنباط احكام:

     

صيلي، ما بر اما در  ي  شرعي فرعي از روي دميل تف ستنباط احكام  فيت ا

صولي ( ما هستند، به طريقي  همان روش هستيم  ه علماز و م ت دين ) ا

 هاي اصول مقرر شده است. ه در  تاب

شما ذ ر  رديم، و طريقهآن      اي  ه گفتيم بر آن عقيده و در اين چه بر 

ه و الله عليالمرسلين صلواتند، سيدها را انكار  طريق هستيم، هر    آن

  ند و از دين خارج است.آله و سلم را تكذيب مي

ها ايد من عقايدي را  ه داريم آنخدا تو را تأييد  ند اين  ه خواســـته     

ست  ه گذشت، را اثبات  نم، و غير آن ها را نيز نفي  نم، عقايد ما همان ا

ــتو اثبات آن ــرورت دين معلوم اس ها انكار ، و انكار هر  دام از اينها به  

ستيم و  ست، اما به غير اين عقايد معتقد ني  روري يا انكار لوازم  روري ا

ست  نيم، و ميها را نفي ميي آنهمه شك  فر و گمراهي ا گوييم بدون 

بعد از حق جز گمراهي چيز ديگري « 9فماذا بعدالحق امالضـــلال» چون 

 وجود ندارد.
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با اي      فت ميآن  ه  خال ما م يد  قا ند، اگر آنن ع طل مي  با ند ها را  دا

  ند.چون و چرا  افر است، و دين را تكذيب ميبي

يد را مي      قا ما نزاعي و اگر اين ع ندارد، و بين  ما  با  خالفتي  بذيرد، م

 نيست.

ـــتم، و دلم با زبانم اگر مي      گويند:  ه من در ادعاي خودم دروغگو هس

گويم  ه اين عمل شـــما ردّ امر خداي تعالي بر آنان ميباشـــد، مخالف مي

 «7و م تقو لوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا» گويد: است  ه مي

د انهاي مرحوم شيخ، عباراتي را ديده نند، در  تاباين افراد گمان مي     

 ت ه با اين عقايد منافات دارد، با اين حال نزد ايشان به  ررورت اسلام ثاب

ـــي مدلول عبارات خود را به طرزي  ه اهل فن و بيان  ـــده  ه اگر  س ش

ــناســند، با معاني بر حقي بيان  ند، تصــديق  ردن او صــحت آن را مي ش

 توان او را تكذيب  رد.واجب است، و نمي

شناخته مي       سيله ،شود، و  لامزيرا گوينده با بيان او  ست براي و اي ا

و حا ر شد و مراد خود را بيان نمود، تكذيب فردي  ه حضور ندارد، وقتي ا

اي( اي يا گفتهاو روا نيســت، و گفتن اين  ه مراد تو ) از  لامي  ه نوشــته

ـــت  ه مي ـــود ترا ب تر از تو ميگويي، يا ايناين نيس ف م از  ه من مقص

ترين اقوال و بدترين اعمال، و موجب خارج شـــدن از  ـــروري دين نحيف

 بيامبر ا رم صلي الله عليه و آله و سلم مي باشد. و تكذيب ،مقدس اسلام

باشـــد، ) و   نند  ه ظاهر با نو تعارض داشـــتهيا اين افراد، انكار مي     

ـــد و اگر  تواند مراد  لام متكلمقبول ندارند  ه( نو در هر  لامي مي باش

سپ  به هر ترتيبي  ه لف، ها و عبارات  سد،  سنده اي مطلبي را بنوي نوي

يد، از وي     اي اب م ما كار ن ـــير  ند، و معني ظاهر را ان ي  نند آن را تفس
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ـــوص ما مراد تو را ب تر از تو مي مي بذيرند و نمي گويند :  ف ميم، به خص

ي اصطلاحاتي جاري شود  ه ناظر، آن اصطلاحات و ج ات  ه  لام بر بايه

 داند.ها را نميآن

د به اســـلام ســـلام  رد زيرا ن الي ها اين امور را انكار  نند باياگر اين     

 ماند.شود، و ستوني برايش باقي نميبراي اسلام سبز نمي

شك نيست       ست و  سلام  فر ا شكي نيست  ه انكار  ردن  روري ا و 

 چه گفتيم  فر است. در اين  ه انكار آن

به اين قاعده  ،خواهند در خصــوص ما نند، اما نمييا اين  ه انكار نمي     

شوند، و به  سي شباهت دارند  نند در اين صورت مرتكب فسق مي عمل

 خواند.داند اما آن را نمي ه نماز را واجب مي

خدا تع ب مي      لهبه  ـــاني و حي هاي نفس هاي  نم از مرداني  ه هوا

سازد خود را در يكي از اين دو محذور وارد  نند، ها را وادار ميشيطاني آن

سوّمي وجود ندا شهو چيز  شايع ميرد. و با اين توهم  فاح در  سازنداي را 

 .مورد  ساني  ه ايمان دارند 

   

 

 

 

 فرمايد:خداي تعالي مي   

ان الذين يحبون ان تشــيع الفاحشــه في الذين آمنوا ل م عذاب اليم »       

 يشود دربارهدارند زشتي شايع  ساني  ه دوست مي« 9في الدنيا و امخره
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ـــاني  ه ايمان ـــان عذابي دردناك آورده  س اند، در دنيا و در آخرت برايش

 فرمايد:وجود دارد و مي

يا و »        لدن لافلات لعنوا في ا نات المؤمنات ال لذين يرمون المحصـــ ان ا

ــوهردار مؤمن و بي« 9امخره  ــاني  ه زنان ش  نند، در خبر را مت م مي س

 گيرند.دنيا و آخرت مورد لعن قرار مي

ست  ه مرد مؤمن، از       سبت  فر يا زن وا ح ا ست، و ن مؤمنه عزيزتر ا

سي دادن، بزرگ صوف به   ست. حال غلّو يا ت سبت دادن زناز به او ا تر از ن

 7بايان  لام سيد.« بينيم. خود نگاه  نيم  ه چه مي

حاظ  ه       به اين ل قل  رديم،  با اين  ه طومني بود ن ما اين  لام را، 

 ي او را دارند.و ساحت  ساني را منزه  نيم  ه رويه ساحت او

و از عواقب امور بيمناك شود،  ، نم  سي طالب هدايت باشدگمان نمي     

و اين  تاب را مطالعه  ند، و تا يدات رســا را ملاحظه نمايد، در عين حال 

شب ه سبت به اين طايفه ( باقي بماند، مگر اين  ه در دل او  شكي ) ن اي و 

قواعد اســلام بشــت با بزند، و  تاب خداي تعالي را بشــت ســر بن د، از  به

سلام را لقلقه ي زبان  ند، و در ايمان و سنت بيامبر ا رم دوري گزيند، و ا

گرفتار هواي « 6 افرأيت من اتخذ ال ه هويه» عقيده ثابت و بابرجا نباشــد، 

ـــد، و نار را بر عار ـــده و آخرتش را به دنيايش بفروش ود ترجيح خ نف  ش

 زند دست برندارد..از ت متي  ه مي دهد، 

آتشي  ه در مشعل       مي تر از وگرنه مسأله  املاب روشن است، روشن     

 بينيم.
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ــوب       ــيد ( منس ــيخ يا س ــي را ديديم  ه خود را ) به مرحوم ش اگر  س

خلاف عقايد ملت و مخالف مذهب  هايش (،ها و  تابسازد و ) در رسالهمي

ــتيم آنع ــحت  رده و توجيه نمائيم، قايدي دارد، و نخواس ها را حمل به ص

ها را به گردن ها را به همان    نســبت بدهيم، و گناه آنب تر اســت آن

ديگري نيفكنيم، و ديگري را م رم و مت م نكنيم، و از آن    براي 

 ديگري نردباني نسازيم و هتك عرض او را غنيمت ندانيم.

 فرمايد:در قرآن  ريم مي خداي تعالي     

 فرمايد:و مي«  و متزر وازره وزر اخري»       

 «  ل نف  بما  سبت رهينه»      

ـــلاح  ند، و       ) در بايان اميدواريم خداي تعالي اعمال ما مؤمنين را اص

سد را از دل سازد، تا در تختحقد و ح شت روبروي هاي ما بر نار  هاي ب 

را با وميت محمد و اهل بيت طاهرين علي م السلام هم بنشينيم، و عمر ما 

 بايان ببرد و در روز قيامت از شفاعت آن بزرگواران ب رمندمان فرمايد.

ــته      ــاي خود قرار دهد، و روز جزا، جز و اين نوش ي ناچيز را موجب ر 

اين  ه انســان با قلب ســالم به بيشــگاه خدا بيايد مال و فرزند ســودي 

 اين راه نفعي عايدمان گرداند.نخواهند داد از 

ـــي بن محمد باقر بن محمد خدا را حمد مي       نم  ه به من حقير موس

سليم حايري اسكويي توفيق داد نوشتن اين  تاب را در حال سپاس و ثناز 

و تم يد و اســتلفار در عصــر بيســت و دومين روز ذي القعده الحرام ســال 

 عليه، به بايان برسانم. ، در سرزمين باك حسيني صلوات الله9672
*   *   *  *  * 

روز يازدهم  98ي اين  تاب ارزشــمند و قابل توجه، در ســاعت ترجمه     

جمادي الثاني هفتمين  73ه ري قمري  9173مصـــادف با  9681مرداد/ 



 

 

ي زهرا سلام الله علي ا و روحي ل ا ي طاهره حضرت فاطمهروز تولد صديقه

 ها الفداز بايان يافت.و مبي ا و لبعل ا و لولد

نا مي      ند تم عه  ن طال تاب را م  نم قبول از عزيزان محترمي  ه اين  

ناتوان منت بگذارند، و مواردي را يادآوري زحمت فرموده و بر اين بنده ي 

 نند  ه به تو يح يا تصحيح احتياج است، تا چنان  ه توفيقي حاصل شد 

فاده  نم. و ما توفيقي ام بالله عليه هاي بعدي از راهنمايي آنان استدر چاپ

تو لت و اليه انيب.امحقر محمدعيدي خسروشاهي بن علي بن محمد عفي 

 الله عن م و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين.

 9173القعده الحرام دوم ذي

 9681/ آذر /  91مطابق با  
       

   

     
 

 
 
 
 
 
 
 


